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 بسم الله الرحمن الرحيم

 تتمه مراقبه

 ذیقعده / شنبه15/  1392.6.30 / 1جلسه 

ن وک به آو سل بحث مراقبه و طریق سير و سلوکی ملاحسينقعلی همدانی. که علامه در رساله سير

سّ و أویند پرداخته است. یک دستورالعملی است که خيلی بر روی آن تأکيد می کنند که می گ

ردند که سال درجات مراقبه را مطرح ک 153و  152اساس کار و اول و آخر کار مراقبه است. ص 

 ویيم. گاین ها را توضيح دادیم. اما الان برای این که این بحث آماده شود می گذشته 

در  ون کند، ا اتياراوّل درجه مراقبه اینست که سالک از محرّمات اجتناب کرده و تمامى واجبات  »

 این دو امر به هيچ وجه من الوجوه مسامحه نورزد.

ز اشد و اخدا ب کند براى رضاىکند هر چه مىدوّم درجه، آنست که مراقبه را شدید نموده و سعى 

و تمکّن براى ا نمود شود اجتناب نماید. و چون در این مرتبه اهتمامامورى که لهو و لعب ناميده مى

 برسد. سر حدّ ملکه شود که دیگر خود را نباخته و این خوددارى در او بهپيدا مى

 ر خودسوّم درجه، آنست که پروردگار جهان را پيوسته ناظ

ه گران همر و ننماید که خداى متعال در همه جا حاضر و ناظکم اذعان و اعتراف مىببيند، و کم

 مخلوقات است. و این مراقبه در تمام حالات و در همه اوقات باید رعایت شود.

ر و ا حاضرتر و آن اینست که خودش خداى تر و کاملاى است از این عالىچهارم درجه، مرتبه

 راقبه استير از مبه اخند و به طور اجمال مشاهده جمال الهى نماید. و اشاره به این دو مرتناظر ببي

 :وصيّت رسول اکرم صلّى اللّه عليه و آله به ابى ذرّ غفارى رضوان الله عليه
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 «اعبد الله کأنّک تراه، فان لم تکن تراه فانّه یراک.

تخم  بت آنميشه خدا را یاد کند. مراقمراقبه نوع سوم و چهارم دستوری داده می شود که ه

 سعادت است که اگر کسی این را انجام دهد به سعادت می رسد.

نين آمده و جای دیگری است در جواب نامه سوم اینچ 368و  363در این لب اللباب جدید ص 

 ر وستور سيمه داست. بعد از این که لب اللباب را آورده است نامه ای که طلبه ای نوشته و علا

 د:می گوی اشی وسلوکی می دهد در جواب آن نامه طلبه. که علامه می گوید باید مراقبه داشته ب

ر عملى کنيد که در ه شوید، قصد جدىبه این نحو که هر روز که طرف صبح از خواب بيدار مى»

واهم کرد. آن وقت در سر هر کارى که را مراعات خ -عزاسمه -که پيش آید، رضاى خدا

داشته خروى نانجام دهيد نفع آخرت را منظور خواهيد داشت، به طورى که اگر نفع اخواهيد مى

داد و  واهيدخباشد، انجام نخواهيد داد، هر چه باشد. همين حال را تا شب، وقت خواب ادامه 

 از نظر ى یکىاید فکر کرده، یکاى در کارهایى که روز انجام دادهوقت خواب، چهار پنج دقيقه

شده  تخلف يد. هر کدام مطابق رضاى خدا انجام یافته شکرى بکنيد و هر کدامخواهيد گذران

ت و در ال سخاستغفارى بکنيد. این رویه را هر روز ادامه دهيد. این روش اگر چه در بادى ح

 باشد، ولى کليد نجات و رستگارى است.ذائقه نفس تلخ مى

« صف»و  «حشر»و « حدید»سوره و هر شب پيش از خواب اگر توانستيد سُوَر مسبحات یعنى: 

 يست روزبو پس از  را بخوانيد و اگر نتوانستيد، تنها سوره حشر را بخوانيد« تغابن»و « جمعه»و 

والسلام  يد بود.خواه از حال اشتغال، حالات خود را براى بنده در نامه بنویسيد. ان شاء الله موفق

 عليکم.

 اینجا مراقبه مرتبه اول را توصيه می کند.« 
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 وصيه میته او ببعد جواب نامه ای که طلبه می دهد و علامه در جواب او مراقبه مرحله سوم را 

 کند: 

 فراموش دا راشوید تصميم بگيرید که خفعلًا به این ترتيب که هر صبح که از خواب بيدار مى»

اب به قت خوطور استمرار خود را در برابر خدا تصور کنيد و شب، و گاه بهنخواهيد کرد. آن

 به خدا حمدى حساب کارهاى روز بپردازید. اگر غفلتى شده استغفار و توبيخِ نفس و اگر نشده

 «بکنيد.

 لت جذبهدهد، حاحالتى که به شما رخ مى برادر عزیز:»بعد در جواب نامه سوم به او می گوید: 

را  د و خوده کنياست. لازم است که به مراقبه بپردازید و با تمام قوا به سوى خداى متعال توج

 برابر حق ببينيد و تصور کنيد.

 «باشيد. رده، به ذکر او مشغولکساعتى خلوت  -عزّ اسمه -و ضمناً روزانه اقلًا با خداى خود

ا هرالعمل دستو را مطرح کردیم و بعد گفتيم که آیا به لحاظ شرعی این نوع به لحاظ سلوکی این

 مجزی است یا نه؟ که بعد بحث فقه السلوک را مطرح کردیم.

ه ا در فقید. ماین گونه بحث ها در فقه های مألوف نمی آید ولی در بحث های فقه السلوک می آ

ارد د ا. که واقعا جهی کرده است یا خير و..السلوک می توانيم بگویيم که: نظر شارع چيست و آیا ن

یات آوش کار رد. رکه در این زمينه ها کار شود. البته فقه السلوک برای خودش ضوابط ویژه ای دا

ی است دیگر و روایات است که کار فقهی است ولی تقييم ها و روش ها و مبانی و... به صورت

یات ت و رواه آیاگر به سرعت ما قبل از این ککه حتی ادبيات ویژه ای را به دنبال خود دارد. ا

 فقهی را به سرعت نظر می دادیم چی می شد؟ 

 حل بحث مراقبه به لحاظ فقه السلوک
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اری از ه بسيگفتيم که أدله عامی هست. ادله ایست که مخصوص مراقبه نيست بلکه ادله ایست ک

 ا تعبيرهاز آن  کهامل می شود. شهم بحث های سلوکی را در بر می گيرد که یقينا بحث مراقبه را 

 می کنيم به أدله عام. 

ل برای ا دليهادله عام را سال گذشته شروع کردیم که با دقت در آن ها روشن می شود که این 

له د... که این افس و.مطلق فقه السلوک هستند. مثلا راهی دارند به نام ذکر یا فکر یا مبارزه با ن

 . يت کنيمم تثبيلی از این ها را می توانيم به وسيله ادله عاهمه این ها را شامل می شود. خ

جت و  بهروش مراقبه روش ملاحسينقلی همدانی و علامه طباطبایی و مرحوم قاضی و آیت الله

 ميرزا جواد آقا ملکی تبریزی دارند. 

 اشاره ای به ادله عام

 جهاد فی الله.

 («69بُلَنا وَ إِنَّ اللَّهَ لمََعَ الْمُحْسِنينَ )العنکبوت/لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُ فينا جاهَدُواوَ الَّذينَ »

م هه ما عرض کردیم که این بيان قرآنی بيانگر این است که مطلوب و مرضیّ شارع است. ک

 تأیيدش می کنيم.

می  اد کهعرض کردیم که این کریمه شامل تمام آن راه های سلوکی می شود که دغدغه خدا د

راقبه مر مورد ست. داخواهد به خدا برسد و مثل مراقبه که گفتيم از موارد بارز این معنا و مفهوم 

 شبهه مصداقيه نداریم.  

 سوره حج 78آيه 

 خطاب به یا أیها الذین آمنوا است.  77در آیه 
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 «هُوَ اجْتَباکُم جهِادِهِ حَقَ اللَّهِ فیِ جاهِدُواوَ »

م ح ميدهيتوضي بعد این را توضيح می دهيم که این مسأله ممکن است که توان عده ای نباشد. که

 که چطور است که شارع از این ها انتظار دارد؟

 ادله رجای لقاء الهی

ء رای لقالاش بتکی جهاد فی الله و دیگری کریمه دیگری که در آن با دو مضمون مواجه هستيم، ی

 الهی.

ب نيست ت ثواملاقات خدا را هم توضيح دادیم که از آیات هم به دست می آید که منظور ملاقا

 بلکه ملاقات خود خداست. که روایات فراوانی هست. 

 سوره عنکبوت 7تا5آيه 

 لِنفَْسِهِ  یُجاهِدُمنَْ جاهَدَ فَإِنَّما  ( و5َعَليمُ )يعُ الْالسَّم آتٍ وَ هُوَفإَِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَ اللَّهِ  لِقاءَمنَْ کانَ یَرْجُوا »

مْ وَ لَنَجْزیِنََّهُمْ سَيِّئاتِهِ عنَْهُمْ لَنُکفَِّرنََ لُوا الصَّالِحاتِ وَ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِ (6إِنَّ اللَّهَ لغََنِیٌّ عنَِ الْعالمَينَ )

 «(7أَحْسَنَ الَّذی کانُوا یَعْمَلُونَ )

 است. هر کسی که به دنبال لقاء الهی است به نفع خودش است. ولی هم عنوان جهد آمده

 هم سياق تشویق و هم پذیرش و هم مورد رضایت شارع است. 

 110سوره کهف آيه 

 عَمَلاً  مَلْفَلْيَعْ رْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ منَْ کانَ یَاحِدٌ فَولهٌ إِلَیَّ أَنَّما إِلهُکُمْ إِ مْ یُوحىقُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُکُ»

 «وَ لا یُشْرِکْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً صالِحاً
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اید و ند بيسياق، سياق امضای لقاء است. سياق تشویق است. هر کسی که می خواهد اینچنين ک

 عمل صالح انجام دهد و شرک به خدا نداشته باشد. 

 54فصلت 

کُلِّ  هُ عَلىکَ أَنَّوَ لَمْ یکَفِْ بِرَبِّ  الْحَقُّ أَأَنَّهُ هُمْلَأَنْفُسِهِمْ حَتَّى یَتَبَيَّنَ  آیاتِنا فِی الْآفاقِ وَ فی سَنُریهِمْ»

 «(54ءٍ مُحيطٌ ) شَیْ إِنَّهُ بِکُلِّمِنْ لِقاءِ رَبِّهِمْ أَلا مِریَْةٍ فی إِنَّهُمْ أَلا (53ءٍ شَهيدٌ )شَیْ

ه حق يدن بعلی کل شهيد را گفتيم که علی کل شیء مشهود است. که این ها در لقاء حق و رس

 حيط است. شک دارند. در حالی که خدا بر هر چيزی م

دنيا هم  در این لقاء روایات بسياری آوردیم و سعی کردیم که از روایات معتبر استفاده کنيم که این

 ممکن است. یکی از راه های ملاقات مراقبه است. 

 دسته ديگری از أدله خواهان وجه الهی

 28سوره کهف آيه 

هُمْ تُریدُ وَ لا تَعْدُ عَينْاکَ عَنْ وَجْهَهُ ریدُونَیُیِّ لعْشَِوَ اصْبِرْ نفَْسَکَ مَعَ الَّذینَ یَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَ ا»

 «  وَ کانَ أَمْرُهُ فُرطُاً تَّبَعَ هَواهُنا وَ اکْرِزینَةَ الْحيَاةِ الدُّنيْا وَ لا تُطِعْ منَْ أَغفَْلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذِ

 وجه هر شيئ آن مقابل هر شيئ است که در مقابل آن شيئ قرار می گيرد.

ء د اسماد. که خواهان حق است به لحاظ چهره اش که می شوالميزان نگاه کني 302ص  13ج 

 حسنای حق. خواهان وجه حق معنایش این است که برسد به خدا. 

 52انعام آيه 

 «بِالْغَداةِ وَ الْعَشِیِّ یُریدُونَ وَجهْهَ رَبَّهُمْ یَدْعُونَوَ لا تَطْرُدِ الَّذینَ »
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 . 100ص  7الميزان ج 

الشیء  حقيقةبید جدی گرفت که در فهم متن دینی خيلی مهم است. شيئ کلا بحث روح معنا را با

 ...لا کشيئ

--------------------------------------------------------- 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 ذیقعده / یکشنبه 16/  1392.6.31 / 2جلسه 

اساس  أس و مراقبه بود ودر بحث مراقبه عرض کردیم که جناب علامه دستور سلوکی که دادند، 

 را آن دانستند.

ر ديایيم. در ن مرحله سوم و چهارم مراقبه که هميشه در محضر حق باشيم و هيچ گاه از این حال

 .بينيمبمرحله سوم خود را در محضر خدا بدانيم و در مرحله چهارم خدا را در همه جاب 

 شاره میایات اعرفاء به آیات و روبحث های فقه السلوک باید به ابواب فقه اضافه شود. نوعا 

ی می ه وقتککردند، اما به شکل فقه السلوکی بيان نشده است. در فضای فقه السلوکی گفتيم 

ا رلسلوکی افقه  خواهيم خصوص مراقبه را بحث کنيم، که إن شاء الله این بهانه شود که بحث های

که  ه اندم است و بعضی گفتداشته باشيم. حتی بحث رهبانيت که گفته شده که در شرع مذمو

 ممدوح است. 

 یکی از یم کهفقهاء به این کار نمی پردازند. بعدها إن شاء الله به بحث رهبانيت می پرداز

ده شده يصی زمخصّصات این بحث است.  که آیا شارع گفته است یا نه؟ دليلی دارد یا نه؟ تخص

 است یا نه؟

 راقبه.ادله عام همه چيز را شامل می شود از جمله م
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. طاع استش انقدر سال گذشته بعد از ادله ای که گفتيم، بحث تبتّل را مطرح کردیم. تبتل اصل

ذْکُرِ وَ ا. »شویم انقطاع از اموری و نزدیک شدن به خدا. که از چيزی دور شویم و به چيزی نزدیک

 (8تَبْتيلاً ) إِلَيهِْ تبََتَّلْاسْمَ رَبِّکَ وَ 

» 

 است: أی انقطع اليه العباده ...در مفردات راغب آمده 

 یکی از مصادیق بارز تبتل چيست؟ مراقبه. 

ی مم شامل را ه چون یقينا در مراقبه به سمت خداست. اما چون انقطاع معنای عامی دارد،مراقبه

 شود. مجاهده با نفس، ذکر و... هم به صورت انقطاع هستند.

ای ان فضاهفراو دار باشد. نوعا دعاهای ما هب لی کمال الانقطاع اليک هم می تواند خيلی معنا

ان از بزرگ فقه السلوکی وجود دارد. فقط برخی از دعاها را مشکل سندی داریم. که خيلی از

ینک ه ایم مثل م دارعلمای ما تلقی به قبول کردند اگرچه سندا مشکل داشتند.البته ما راه دیگری ه

 ایات دیگر آمده است.همين مضمون را در تبتل داریم. یا در آیات و رو

 ین کتابوید ااگرچه بعضی از این کتاب ها در دست بزرگان بوده است. مثل این که نجاشی می گ

از آن ها خبر  که سيدبن طاوس 8و  7را داشتم و خریدم. اما این کتاب مفقود شده است تا قرن 

 می دهد. 

 اما بعضی جاها هم دعا هست و هم سندش هم صحيح است.

را  مضامين ست کهاما این که علمای ما تلقی به قبول کرده اند به چه خاطر است؟ به این خاطر ا

 در آیات و روایات دیگر می یافتند. 

 دليل دیگر: الوسيله. 
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 «(35نَ )کُمْ تفُْلِحُوسبَيلِهِ لَعَلَّ اهِدُوا فیوَ ج ةَالْوَسيلَ إِلَيهِْیا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ابْتَغُوا »

ک شدن نزدی و وسيله آن چيزی که مایه تقرب استراغب در توضيح این کلمه اینچنين می گوید: 

تصال انوع  است همراه با رغبت. که این اخص از وصيله است. چرا؟ چون وسيله در معنایش یک

 است با رغبت، اما وصيله فقط اتصال است و در آن رغبت نيست. 

ود. ه او بشبل ما ه آمده است، یعنی خداوند تشویق می کند به هر چيزی که مایه اتصااین تعبير ک

ند می توا ه عامیکی از راه های وصل کردن ارتباط هميشگی با خدا که مراقبه است. این جزء ادل

 محسوب شود. که موارد دیگری را شامل می شود.

 ادله دیگر عام

 از این بعضی ورار است بخشی از مضمون را درست کند ادله عام که می گویم  بعضی از این ها ق

 ها کل مضمون را درست می کند.

هی. این رگاه الدربان ادله ای که درباره اولياء الهی و مقربان باشد. فاصله است بين مومن و مق -1

 وند، یکمی ش تعابير نشان می دهد. برای یک عده که عنوان مقرب پيدا می کنند و آل الآل

 ت که برای دیگران از مومنان نيست.چيزهایی اس

ده است ها آم توضيحی که درباره این»« مثلا در مورد مقربين در سوره واقعه آمده است: 

 جوری است که یقينا این ها از اصحاب اليمين جدا هستند. 

ومنين ماز  علامه می گوید که این ها کسانی هستند که در چيزهایی سبقت گرفته اند که

ش برده ا پيند. سرّ کارشان در همين عنوان سبقت نهفته است که این ها رپيش افتاده ا

 است. 
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 به خدا طریق یک دسته از کارهای مقربين، کارهای قربی است که کارهای سلوکی است.که از این

مْ سَبيلهِِ لَعَلَّکُ اهِدُوا فیجوَ  الْوسَيلَةَ لَيهِْإِوا یا أیَُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ابْتغَُ »نزدیک می شوند. 

 «(35تفُْلِحُونَ )

 یا آن بيانی که در سوره مطففين آمده است: 

وُجُوههِِمْ  تَعْرِفُ فِی﴾23﴿لَى الْأَرَائِکِ یَنْظُرُونَ عَ﴾22﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِی نَعِيمٍ ﴾21﴿یَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ  »

افِسُونَ لْمتَُنَلِکَ فَليَْتنََافَسِ اٰ  سْکٌ وَ فِی ذمِختَِامُهُ ﴾25﴿وْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ یُسْقَ﴾24﴿نَضْرَةَ النَّعِيمِ 

 «﴾28﴿ونَ عيَْناً یَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُ﴾27﴿ مِنْ تَسْنِيمٍوَ مِزَاجُهُ ﴾26﴿

ین که ا مقرب به قربش به خدا مقرب شده است که بر می گردد به فضای معرفت و نيت. کسی

از  بالاتر مان وادبيات را بپذیرد، باید بفهمد که در فضای دینی تشویق شده است به تقرب و ای

 ایمان. وقتی این است یعنی مرضی خداست و امضا ميکند. 

  اشتن بر کارهای سلوکی است.ادبيات مقرب و ادبيات ولیّ یک نوع صحه گذ

 سوره یونس 62درباره مقربين: آیه 

 «﴾63﴿لَّذیِنَ آمَنُوا وَ کَانُوا یَتَّقُونَ ا ﴾62﴿ زَنُونَلاَ خَوْفٌ عَلَيهِْمْ وَ لاَ هُمْ یَحْ أوَلْيَِاءَ اللَّهِأَلاَ إِنَّ »

الا به خيلی کشود  در متون دینی گاهی در مورد اولياء الهی تعابيری به کار می رود که معلوم می

 د. می کنن م نظرهستند. مثلا حضرت امير می فرماید: این ها به گونه ای هستند که به باطن عال

 :353و  352ص  2در متون دینی این حدیث صحيح در کافی آمده است در ج 

بْنُ یَحْيَى عنَْ أَحْمَدَ بنِْ مُحَمَّدٍ عنَْ عَلِیِّ بْنِ النُّعمَْانِ عَنِ ابنِْ مُسْکَانَ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدُ  -5 »

إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى یَقُولُ مَنْ أَهَانَ لِی وَلِيّاً فَقَدْ أَرْصَدَ  خنَُيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ 

 «ءٍ إِلَى نُصرَْةِ أوَْلِياَئِی.شَیْ أَسْرَعُ أَنَامُحاَرَبَتِی وَ لِ
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ابن  واین حدیث را ما صحيح می دانيم چون معلی بن خنيس را می پذیریم اگرچه نجاشی 

 ی را همد رقّغضائری نبپذیرفتند. گرچه شيخ پذیرفته است. همچنين یونس بن عبدالرحمن و داو

 اند. که این ها اصحاب سرّ است. در موردشان حرف هایی زده 

 ودن حملبسرّ  در مورد جابر و مفضّل هم اینچنين است. این ها حرف هایی می زنند که به خاطر

 .بر غلوّ می شود. به نظر ما معلی بن خنيس ثقه است و لذا حدیث پنجم صحيح است

با  اط خاصیارتب دارد واینجا که خدا اینچنين می فرماید نشان می دهد که این ولیّ ویژگی خاصی 

ست. اایشان  دوست خدا دارد. این نوع اولياء الهی ولایت دارند. که شده اند دوست خدا و خدا هم

 است. این دوستی انس و قرب می خواهد. یکی از راه های رسيدن به قرب و انس، مراقبه

 همان باب نيز آمده است: 10در حدیث 

الَ ی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَیَةَ عَنْ أَبِمُعَاوِ مَّدِ بْنِ عِيسَى عنَْ یُونُسَ عنَْ مُحَعَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عنَْ -10 »

نْ مَا أَوْحَى وَ شَافهََنِی إِلَى أَ «3» بِلْحِجَااءِ الَقَدْ أسَْرَى رَبِّی بِی فَأَوْحَى إِلَیَّ منِْ وَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص

ا رَبِّ وَ مَنْ یَارَبَنِی حَارَبتُْهُ قُلْتُ ةِ وَ مَنْ حَحَارَبَالْمُلَّ لِی وَلِيّاً فَقَدْ أَرْصَدَنِی بِقَالَ لِی یَا مُحَمَّدُ منَْ أَذَ

وَ  يثَاقَهُ لَکَ وَ لِوَصِيِّکَ أَخَذْتُ مِاکَ منَْی ذَلِوَلِيُّکَ هَذَا فَقَدْ عَلِمْتُ أنََّ منَْ حَارَبَکَ حَارَبْتهَُ قَالَ 

 «بِالْوَلَایَةِ.لِذُرِّیَّتِکُمَا 

همچنين ادله ای که در باب تزکيه نفس آمده است. که این جزء ادله عام در فقه السلوک است. فقه 

یکسری ادله عام بود که گفتيم و تمام شد. به نظرم بحث تزکيه هم باید استفاده کرد، چون السلوک 

. که صحبت از نفس و انسان 1هامی توانيم بگویيم که بحث مراقبه می تواند در ذیل قد افلح من زکّا

 است.

 ﴾7﴿وَ نَفْسٍ وَ مَا سَوَّاهَا  »

                                                           
 .9شمس/ - 1
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 ﴾8﴿فَأَلهَْمَهَا فُجُورَهَا وَ تَقْوَاهَا 

 ﴾9﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکَّاهَا

 «﴾10﴿وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا 

ر دک معنا یست و ادر مقایيس اللغه آمده است: در مورد تزکيه بعضی ها گفته اند به معنای نموّ 

 طهارت به کار رفته است. عملا مفاد تزکيه مفاد طهارت است. 

 پس قد افلح من زکاها یعنی کسی که جان خود را پاک می کند.

ی ذکر نای عامان معکرد اما می تو می دانم می توان این آیه را جور معنا کرد که فقط مجاهد معنا

 کرد که مراقبه را هم شامل شود. 

 سوره اعلی آمده است.  14همچنين در آیه 

 بحث تزکيه ارتباط پيدا م یکند با مسأله سلوک.

بحث  ی شویم.مخاص  با این توضيح ما ادله عام را گفتيم. ان شاء الله در هفته بعد وارد بحث عمل

 به عنوان ادله عام آورد. عمل صالح را هم می توان

--------------------------------------------------------- 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 ذيقعده / شنبه 22/  1392.7.6 / 3جلسه 

ستورات دی از در بحث مراقبه عرض کردیم که علامه طباطبایی و سلسله ملا حسينقلی همدانی یک

 سلوکی شان مسأله مراقبه بود. 
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نه؟  ست یاهگفتيم به لحاظ فقهی پيگيری کنيم که این مسأله مورد تأیيد هست یا خير جایز 

ا جهمه  خصوصا مرحله سوم که خدا را همه جا حاضر ببينيم و مرحله چهارم که خدا را در

 ببينيم؟ 

 ادله عام را بررسی کردیم و گفتيم.

 یک دليل عام دیگر هم بحث تزکيه نفس است که جزء ادله عام فقه السلوک است. 

 ادله خاص مراقبه

 . ی شودمبعد از آن می رسيم به ادله خاص. ادله عام علاوه بر مراقبه شامل امور دیگر 

 اما ادله خاص آن ادله ایست که محدوده اش ضيق است. 

 اولين دليل: ذکر

 آیات و روایات در باب ذکر

 سوره بقره 152آيه 

 «(152وَ لا تَکْفُرُونِ ) وَ اشْکُرُوا لی أَذْکُرْکُمْ فاَذْکُرُونی»

 این آیه دستور ذکر می دهد. به یاد من باشيد.

نی نيد، یعمن ک در ذکر یک نوع یادآوری و یادسپاری و یادداشتن و... وجود داشته است. که یاد

 نسيان و غفلت نسبت به من نداشته باشيد. 
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قتنيه من یحفظ ما ان أن ی: تارة یقال و یراد به هيئة للنّفس بها یمکن للإنسالذِّکْرُ »مفردات راغب 

 رةتااستحضاره، و تبارا بال اعیق الذِّکْرُ یقال اعتبارا بإحرازه، والمعرفة، و هو کالحفظ إلّا أنّ الحفظ 

 ء القلب أو القول، و لذلک قيل:الشی لحضور یقال

 الذّکر ذکران:

 ذکر بالقلب.

 و ذکر باللّسان.

 و کلّ واحد منهما ضربان:

 ذکر عن نسيان.

 لَقَدْ تعالى: ان قولهاللسّالذّکر بو ذکر لا عن نسيان بل عن إدامة الحفظ. و کلّ قول یقال له ذکر، فمن 

[، و 50]الأنبياء/  مُبارَکٌ أَنْزلَنْاهُ ذِکْرٌ وَ هذا عالى:[، و قوله ت10]الأنبياء/  ذِکْرُکُمْ أَنْزَلْنا إِلَيْکُمْ کتِاباً فِيهِ

 قوله:

[، أی: 8ص/ ] ننِامِنْ بَيْ الذِّکْرُ أُنْزِلَ عَلَيهِْ أَ [، و قوله:24]الأنبياء/  مَنْ قَبْلِی ذِکْرُ مَنْ مَعِیَ وَ ذِکْرُ هذا

]الزخرف/  مکَِ لَکَ وَ لِقَوْ لَذِکْرٌ نَّهُوَ إِ [، و قوله:1]ص/  الذِّکْرِ ص وَ الْقُرْآنِ ذِی القرآن، و قوله تعالى:

 [، أی:44

 لکتب المتقدّمة.[، أی: ا43]النحل/  *الذِّکْرِ فَسْئَلُوا أَهلَْ  شرف لک و لقومک، و قوله:

ل: الذکر هاهنا وصف للنبیّ [، فقد قي11 -10]الطلاق/  * رَسُولًاذِکْراً قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْکمُْ  و قوله

نه بشّر به فی إ، کما أنّ الکلمة وصف لعيسى عليه السلام من حيث «2» صلّى اللّه عليه و سلم

 بدلا منه. )رَسُولًا( وله:الکتب المتقدّمة، فيکون ق
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 قوله: تابا ذکرا رسولا یتلو، نحوکأنه قال: قد أنزلنا إليکم ک «3» )ذِکْراً( منتصب بقوله )رَسُولًا( و قيل:

 .)إطِْعامٌ( نصب بقوله )یَتِيماً( [، ف15 -14]البلد/  أَوْ إطِْعامٌ فِی یَوْمٍ ذِی مَسْغَبَةٍ* یَتِيماً

[، 63]الکهف/  أَذکْرَُه يطْانُ أَنْا الشَّ إِلَّفَإِنِّی نَسِيتُ الْحُوتَ وَ ما أَنْسانِيهُ قوله:و من الذّکر عن النسيان 

[، 200]البقرة/  ذِکْراً دَّآباءَکُمْ أَوْ أَشَ کَذِکْرِکُمْ اللَّهَ فَاذْکُرُوا و من الذّکر بالقلب و اللسّان معا قوله تعالى:

 و قوله:

وَ لقَدَْ کَتبَْنا فِی الزَّبُورِ مِنْ  له:[، و قو198]البقرة/  کَما هَداکُمْ اذْکُرُوهُ اللَّهَ عِنْدَ المَْشْعَرِ الْحَرامِ وَ فَاذْکُرُوا

رِ  مِنَ الدَّهْانِ حِينٌعَلَى الْإِنسْ هَلْ أَتى [، أی: من بعد الکتاب المتقدم. و قوله105]الأنبياء/  الذِّکْرِ بَعْدِ

لهّ ، و إن کان موجودا فی علم ال[، أی: لم یکن شيئا موجودا بذاته1]الدهر/  مَذْکُوراً کُنْ شَيئْاًلَمْ یَ

 تعالى.

[، أی: أولا یذکر الجاحد للبعث أولّ 67]مریم/  الْإنِسْانُ أَنَّا خلَقَنْاهُ مِنْ قَبْلُ یَذْکُرُ أَ وَ لا و قوله:

]یس/  ةٍ ا أَوَّلَ مَرَّنْشَأَهی أَقُلْ یُحْيِيهَا الَّذِ ه تعالى:خلقه، فيستدلّ بذلک على إعادته، و کذلک قول

 ، و قوله:[27]الروم/  وَ هُوَ الَّذِی یَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِيدهُُ  [، و قوله:79

 [، أی:45]العنکبوت/  اللَّهِ أَکْبَرُ لَذِکْرُ وَ

هو  و: کثرة الذّکر، کْرَىلذِّا کثار من ذکره. وذکر اللّه لعبده أکبر من ذکر العبد له، و ذلک حثّ على الإ

تَنفَْعُ  الذِّکْرى فَإِنَ ذَکِّرْ وَ [،43]ص/  بِلِأُولِی الأَْلبْا ذِکْرى رحَْمَةً مِنَّا وَ أبلغ من الذّکر، قال تعالى:

لة و ن الدّلامهو أعمّ ء، و ه الشیب: ما یتذکّر التَّذْکِرَةُ [، فی آی کثيرة. و55]الذاریات/  الْمُؤْمنِِينَ

[، أی: 11]عبس/  تَذْکِرَةٌ کَلَّا إِنَّها ،[49]المدثر/  مُعْرِضِينَ التَّذْکِرَةِ فمَا لهَُمْ عنَِ الأمارة، قال تعالى:

 «القرآن.

ی می بود، ان یککتاب مقایيس اللغه: معانی که در ذیل یک کلمه امده است، اگر همه روح معنایش

 ن.ل اند، و اگر از روح معنایشان دو چيز باشد می گوید اصلاگوید آن ها از یک اص
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 ورد: ذکر زبانی است. 

ر خدا در محض ود رایک تعبير در ادبيات عرفانی داریم به معنای مراقبه، به این معنا که هميشه خ

ه دارد ه توجکدیدن. مثل این که شخصی پيش عالم ربانی می رود یا امام معصوم می رود، همين 

 که نزد اوست شبيه به همين می شود مراقبه. 

ذکر یعنی  اشيد.بدر کنار مراقبه ذکر هم داشته  این می شود مراقبه. آقایان می گویند خوب است

 يز. ذکرچر یک چی؟ یعنی در کنار مراقبه، یک ذکری هم بگویيد. یعنی مراقبه یک چيز است و ذک

 یک نوع پيش رفتن است. 

 مثلا وقيت یا عليم می گوید می خواهد به علم برسد.

کردن  ف پيداباشد.برای انکشااما در مراقبه یک نوع زندگی کردن با همين چيزی که هست، می 

 ولی قرار نيست که با این کار جلو برود. 

ناه کردن گ راموشفذکر عملی: مثل این که می گویند: چه معنا دارد که آدم گناه می کند. خدا را 

یت است. کسی که جانب خدا را رعایت می کند در شریعتش یک نوع ذکر عملی است. رعا

 عایت میرو را ته خدایا تو شاهد باش که فقط جانب تو و دستور دستورات دینی با این اندیشه ک

 ست. حتیملی اعنایت بالجمله داشتن. نماز روزه دستورات دینی عبادات و ... همه ذکر ع کنم.

د که می بين ست کهمومنانی که توجه ندارند، در آن ها فی الجمله وجود دارد. در روح کارش این ا

 خدا این را می پسندد. 

 ذکر ،مراقبه، ذکر عملی، همه این ها را اذکرونی شامل می شود یا نه؟  ورد،
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ید اب در مورد لفظ یقينا ذکر قلبی را شامل می شود. اتفاقا اصل ذکر و یاد آوری هيئت نفسی است.

 با زحمت ذکر بودنش را درست کرد. 

 در هر ذکری یک نوع جلوس با خدا خوابيده است. 

ده است نکشف شپيش می برد و یک دفعه آدم می بيند که حق برایش متداوم مراقبه خيلی آدم را 

 و همه جا را فرا گرفتها ست. 

 می شود گفت که مراقبه شامل ذکر عملی هم می شود. 

اش  راقبهبعضی ها در کار علمی و تمرکزش هميشه احساس می کند که پيش خدا نشسته است. م

 د. هم خود را در کنار خدا می بين به گونه ای شده است که حتی در تمرکز علمی اش

 این یک نوع مراقبه در بيداری است. یقينا چنين کسی هميشه به یاد خداست و 

گر این که: واب اجگرچه بعضی ها هم گفته اند که ما تمرکز می کنيم از حال مراقبه در می آیيم. 

می نلی سخت برای خدا هميشه درس می خوانيد این هم ذکر عملی است و مشکلی ندارد خي

 گيرند. 

 تفاوت مراقبه با ذکر عملی

 کر عملیذا در شخصی که مراقبه دارد هميشه به یاد خداست و خود را در محضر خدا می بيند. ام

 لزوما دائما با خدا و به یاد خدا نيست. 

 در مراقبه جهت یادآوری هست و اخذ شده است. و به یاد خدا بودن ممدوح است. 
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از  لبی یکیقذکر  آیا ذکر زبانی هم ذکر است؟ گفته اند، بله. با توجه به متون دینی، چرا؟ چون

د. لذا ته انآثارش شده است ذکر زبانی و اطلاق عرفی اش این شده است که به این هم ذکر گف

 بعضی ها ذکر زبانی را برایش خاصيت قائل اند. 

 اند، و قائل بانی هم که می دهند برایش خاصيتذکر لسانی خاصيت خود را دارد. آقایان ذکر ز

 سعی می کنند که ذکر مثلا لااله الا الله بدهند، که معلوم نشود.

 فرد اعلای اذکرونی در چند جاست: 

 هست.  وایاترذکر قلبی، مراقبه و ذکر عملی است. که خدا بسيار خوشش می آید که در آیات و 

 ارد.دن اثری که چني فرد اعلای آن و اشد آن است« ن القلوبألا بذکر الله تطمئ»این که گفته اند: 

 پس مراقبه جزء فرد اعلای ذکر است.

 آل عمران 191آيه 

 الَّذینَ (190لْبابِ )أُولِی الْأَلِآیاتٍ هارِ لَالسَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَ النَّ خَلْقِ فی إِنَ »

لَقتَْ تِ وَ الأَْرْضِ رَبَّنا ما خَخَلقِْ السَّماوا فی رُونَجُنُوبِهِمْ وَ یَتفََکَّ قيِاماً وَ قُعُوداً وَ عَلى اللَّهَ  یَذْکُرُونَ

 «(191هذا باطِلاً سبُْحانَکَ فَقِنا عَذابَ النَّارِ )

ونه که گا آن آن هایی که ذکر خدا را می گویند: ایستاده و نشسته و در حال خوابيدن. این ر

ارد. ذکرون دیر هم ران گفته اند، منظور این است که در همه حالات به یاد خدا هستند. در بستمفس

بع آن دوام و به ت م ذکربا توجه به این که گفتيم یذکرون شامل مراقبه می شود. از این تعبير آیه دوا

 مراقبه به دست نمی آید؟

 ر خدا را داشتن. در حال قيام و قعود و به پهلو خوابيده، در همه حالات ذک
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ک یک ی واین کار مرضیّ خداست و ذکر است در همه حالات. در بحث فقهی باید حوصله کرد 

لی وف هاست ین حرآیات و روایات را جمع کرد تا به نتيجه رسيد. وگرنه این مسأله واضح تر از ا

 چون کار فقه السلوکی می کنيم ناچاریم.

خدا  ه آیان چيزی که استفاده می کنيم این است کذکر همه جانبه حق، ممدوح حق است. اولي

 اجازه می دهد؟ 

م می ومی هجواب: نه تنها اجازه می دهد بلکه مرضی حق است و توصيه هم می کند و دعوت عم

 کند.

 : که می فرمايد در جميع حالات87ص  4الميزان ج 

به أن  ض یتذکرونوات و الأر، و تفکرا فی خلق السمحال فی ینسونه فلاأورثهم ذکرا دائما لله  »

 الله سيبعثهم للجزاء فيسألون عندئذ رحمته و یستنجزون وعده.

» 

تکاز ا در ارکه م ذکر عرفاء اخص از ذکر متن دینی است. ذکر متن دینی بر می گردد به ارتکاز ما

 معانی چهارگانه ای که عرض کردیم به دست می آوریم.

 بسم الله الرحمن الرحيم

 ذيقعده / يکشنبه 22/  1392.7.7 / 4جلسه 

 در ادله شرعی بر مراقبه، رسيدیم به ادله خاص. 

 در باب ادله خاص، ذکر را شروع کردیم. 



30 

 

 عرض کردیم: کریمه های قرآنی که در باب ذکر است.

ی تون دینما در ما در متون دینی هر وقت می خواهيم معنا کنيم، بایددید ارتکازات ما چيست. م

 هور هستيم. دایر مدار ظ

  ردیم.کذکر یعنی مقابل نسيان و غفلت و خدا را حاضر در قلب داشتن. این ها را مطرح 

را به  صطلاحادر متون فلسفی عرفانی، باید دید که اصطلاح را چه جور گذاشته اند. گاهی یک 

 کار می برند، ولی با معنایی خاص. در حالی که می شد جور دیگر معنا شود. 

اد شتن و یاد دار یعنی چه؟ ما در مورد ذکر آن چه که بلحاظ ارتکاز مطرح است، یفاذکرونی، ذک

ین دو ست. اآوری خدا. اگر در اصطلاح سلوکی بگویند ذکر زبانی ورد است و ذکر قلبی ذکر ا

 اصطلاحی که گذاشتند جعل اصطلاح کرده اند. و هر دو ذکر هست. 

 ا از رذکر  این ها را جدا کرده اند. مثلا ما دسته ای از امور داریم در بحث های عرفانی

آن  ظام را درعباید دانست که مراقبه از اهمّ شرائط سلوک است، و مشایخ : »114لب اللباب ص 

ه حجر اند، چه آن به منزلاز لوازم حتميّه سير و سلوک شمرده را آن بسيارى وتأکيداتى است، 

رد ورت نگيصراقبه شود، لذا تا محجر بنا نهاده مىاساسى است، و ذکر و فکر و سایر شرائط بر آن 

 «ذکر و فکر بدون اثر خواهد بود.

لا م. عمپس یک مراقبه و یک ذکر و یک ورد دراصطلاح سلوکی داریم. و یک ذکر عملی داری

 وقتی کسی به یاد خدا باشد، این را هم ذکر می گویند. 

تکاز ار ارا در اینجا باید دایر مداصطلاحات عرفان عملی، در جای خودش گفته شده است. م

 باشيم. در متون دینی چه معنایی مراد است. 
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ميشه ید: هدر بيان شيرین مغربی در نور الوحده یک دستور سلوکی می دهد: که در آن می گو

که يست، بلنذکر  خودت را در مقابل آن واحد ظاهر قرار بده و ذکر نگو. بعد می گوید: این شيوه

 لله است. شيوه حضور مع ا

ه من کاین  عملا یک سبکی از مراقبه خاص در بيان شيرین مغربی آمده است. بعد هم می گوید

 می گویم ذکر نيست. 

ز ک نوع ای. که یکی از آقایان گفت: این دستور شيرین مغربی یک ذکر است از نوع ذکر متن دینی

 اذکرونی است. 

 تن دینیما در لسانی)ورد( هم می شود چون ماذکرونی شامل ذکر قلبی، مراقبه، ذکر عملی و ذکر

 دایر مدار ارتکاز هستيم و همه این ها یادآوری هستند.

ین انند به کنمی  ذکر عملی صرف گناه نکردن نيست. بعضی ها شاید گناه نکنند، اما بعضی ها گناه

 که به دی کننخاطر که خدایا چون تو خواستی من گناه نمی کنم. هميشه جانب خدا را مراعات م

 این ذکر عملی می گویند.

م قلبی ه . ذکرپس اذکرونی و ذکر در متن دینی عام است و شامل مراقبه و سه چيز دیگر می شود

 یک نوع از ذکر متن دینی است.

وب و ر مطلوقتی شامل شد، به چه دليل شارع مراقبه را اجازه می دهد؟ به خاطر این که ذک

 مرضی شارع است. 

 205سوره اعراف آيه 

نفَْسِکَ ]یعنی در درون خودت که ذکر قلبی و مراقبه است[ تَضَرُّعاً وَ خيفَةً  وَ اذْکُرْ رَبَّکَ فی »

]تضرع یعنی جمال الهی و خيفه یعنی جلال الهی[ وَ دُونَ الْجهَْرِ ]علامه: نه این که ذکر نيست، بلکه 
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لِ ]این می شود ذکر لفظی[ وَ لا تَکنُْ منَِ الْغافِلينَ وَ الْآصا بِالْغدُوُِّخلاف ادب الهی است.[ منَِ الْقَوْلِ 

(205 )» 

هد دتور می و دس این را اگر خوب نگاه کنيد، اجازه می دهد ذکر قلبی و مراقبه را و مرضیّ است

 که غافل مباش. 

 د فریادبه ح علامه طباطبایی: فی نفسک یعنی در دل. دون الجهر من القول یعنی ذکر لفظی که

 ا که اقتضای ادب است. نرسد چر

ا رن و او ا بودما می گویيم آن فی نفسک است که شامل مراقبه است. که هميشه در دل به یاد خد

 حاضر و ناظر دیدن. 

 ده است.زا سر و لا تکن من الغافلين: غافل یعنی فعليت غفلت را دارد نه این که غفلت از شم

لکل باید باید: نیعنی: مثل کسی که خدا را فراموش کرده است نباش. بلکه این آیه می خواهد بگو

 شد. خدا را فراموش کنی، ونه این که دوام داشته باشد، بلکه بسيار به یاد خدا با

 « (206ونَ )لَهُ یَسْجُدُ نهَُ وَسَبِّحُوعنَْ عبِادَتِهِ وَ یُ یَسْتَکْبِرُونَ لاالَّذینَ عِنْدَ رَبِّکَ إِنَّ  »

ن های ور انساه منظعلامه: این آیه است که دوام ذکر را بيان می کند. کسانی که عند ربّ هستند ک

 کامل و ملائکه مقرب را هم شامل می شود. 

اد خدا یید به چطور برای آیه قبل دليل است؟ چرا؟ در آیه اول می گوإنّ که استدلال است که 

 باش چرا که انسان های کامل هميشه به یاد خدا هستند.

 نظر استاد:  ولا تکن من الغافلين. 

درست است که به کسی که صفت غفلت در او نشسته است اطلاق می شود، ولی به کسی که به 

ل می شود و کسی که یک بار هم غفلت هم نداشته باش. یک نحوه غفلت هم  در اوست هم شام
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به نظرم سياقش اشاره به این دارد که: ذاکر باش و نه غافل. و اگر این باشد تمام متون دینی که در 

 باب غفلت هست به درد ما در این باب می خورد.

 علامه از عند ربّ حضور دائمی شهودی نزد ربّ را خيلی خوش می فهمد.

ار وع استمرن و یک نما از سبک و سياق آیه استفاده می کنيم که باید ذاکر بود در درو 205از آیه 

 هم داشته باشد.

 20انبياء 

 38حم سجده 

  41احزاب آيه 

 «(42) أَصيلاً وَ بُکْرَةًسَبِّحُوهُ  ( و41َ) کثَيراً ذِکْراًیا أیَُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اذْکُرُوا اللَّهَ  »

 مرضی خداست.  ذکر کثير مطلوب و

 معنای ذکر کثير

اذکار لفظی به صورت ذکر لفظی چه جور در می آید؟ مثلا هزار مرتبه لااله الا الله. لذا تسبيح 

 1حضرت زهراء سلام الله عليها را ذکر کثير می دانند.

 در ذکر لفظی کثرت، با کمّيت حاصل می شود.

 ذکر کثير در ذکر قلبی

                                                           

بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ بَکْرِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ عَنْ زُرَارةََ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مُحَمَّدُ بْنُ یَحْيَى عَنْ أَحْمدََ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَيْفِ  -4»  - 1

 .500ص  2ج  اصول کافی« اذْکُرُوا اللَّهَ ذِکْراً کَثِيراً. -الذِّکْرِ الْکَثِيرِ الَّذیِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ -قَالَ: تَسْبِيحُ فَاطِمَةَ الزَّهْراَءِ ع
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 به این شکل می شود که زیاد به یاد خدا بودن. 

 اد و دریا به علامه طباطبایی در الميزان ذکر کثير قلبی را می گوید به حسب حالات که دائم

 پيشگاه خدا بودن است.

 که این حالت را تداوم ببخشيم مراقبه می شود. 

 498ص  2کافی ج 

عَنِ ابنِْ الْقدََّاحِ عنَْ أَبِی  2عنَْ جَعْفَرِ بنِْ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ 1زیَِادٍ  عِدَّةٌ منِْ أَصْحَابنَِا عنَْ سَهْلِ بنِْ -1 »

ءٍ إِلَّا وَ لهَُ حَدٌّ یَنتَْهِی إِلَيهِْ إلَِّا الذِّکْرَ فَلَيْسَ لهَُ حدٌَّ ینَْتهَِی إِلَيهِْ فَرَضَ اللَّهُ عزََّ مَا منِْ شیَْ  عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:

فَمنَْ حَجَّ فهَُوَ وَ جَلَّ الْفَرَائِضَ فَمنَْ أَدَّاهنَُّ فَهُوَ حَدُّهنَُّ وَ شهَْرَ رَمَضَانَ فَمنَْ صَامهَُ فَهُوَ حَدُّهُ وَ الْحَجَّ 

وَ لَمْ یَجْعَلْ لهَُ حَدّاً یَنتَْهِی إِلَيهِْ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ  3حَدُّهُ إِلَّا الذِّکْرَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یَرْضَ مِنهُْ بِالْقَلِيلِ 

فَقاَلَ لَمْ یَجْعَلِ اللَّهُ عَزَّ وَ  «1» حُوهُ بُکْرَةً وَ أَصِيلًاوَ سَبِّ آمَنُوا اذْکُرُوا اللَّهَ ذِکْراً کثَِيراًیا أیَُّهَا الَّذیِن -الْآیَةَ

 کَثِيرَ الذِّکرِْ  ليه السلامجَلَّ لَهُ حَدّاً یَنْتَهِی إِليَْهِ قَالَ وَ کَانَ أَبِی ع

 ]معنای کثير الذکر از لسان امام صادق عليه السلام:[

ليََذْکُرُ اللَّهَ وَ آکُلُ مَعهَُ الطَّعاَمَ وَ إِنَّهُ لَيَذْکُرُ اللَّهَ وَ لَقَدْ کاَنَ یُحَدِّثُ الْقَوْمَ وَ مَا لَقَدْ کُنْتُ أَمْشِی مَعهَُ وَ إِنَّهُ 

ا فَيَأْمُرُنَا  یَجْمَعُنَیَشْغَلهُُ ذَلِکَ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ وَ کُنْتُ أَرَى لِسَانهَُ لَازِقاً بِحَنَکهِِ یَقُولُ لَا إِلهََ إِلَّا اللَّهُ وَ کَانَ

وَ یَأْمُرُ بِالْقِرَاءةَِ منَْ کَانَ یَقْرَأُ منَِّا وَ  ]یعنی از اذان صبح تا طلوع آفتاب[ بِالذِّکْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

                                                           
ن نيز این همانی است که احمدبن محمد بن عيسی از قم بيرون کرده است که ایشان ظاهرا اهل غلوّ است. در مورد داود رقّی و جابر و مفضل و ایشا - 1

 ر جایی صحه گذاشته اند. اشکال غلوّ هست. لذا این ها را ضعيف می دانند. به اعتقاد استاد سهل بن زیاد اینچنين نيست و شيخ و ابن غضائری هم د

 

 در مورد او هم حرف هایی هست.  - 2

یُراؤُنَ النَّاسَ وَ لا یذَْکُرُونَ اللَّهَ إِلاَّ قَليلاً  إِنَّ الْمُنافِقينَ یُخادِعُونَ اللَّهَ وَ هُوَ خادِعُهمُْ وَ إِذا قامُوا إِلَى الصَّلاةِ قامُوا کُسالى» سوره نساء.  142اشاره به آیه  - 3

(142») 
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للَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِ تَکْثُرُ بَرَکَتهُُ وَ منَْ کَانَ لَا یَقْرَأُ منَِّا أَمَرَهُ بِالذِّکْرِ وَ الْبَيْتُ الَّذِی یُقرْأَُ فِيهِ القُْرْآنُ وَ یُذْکَرُ ا

ءُ الْکَوْکَبُ الدُّرِّیُّ لِأَهْلِ الْأَرْضِ وَ ءُ لِأَهْلِ السَّمَاءِ کَمَا یُضِیتَحْضُرُهُ الْمَلاَئِکَةُ وَ تهَْجُرُهُ الشَّيَاطِينُ وَ یُضِی

کَرُ اللَّهُ فِيهِ تَقِلُّ بَرَکَتهُُ وَ تهَْجُرُهُ الْمَلاَئِکَةُ وَ تَحْضُرُهُ الشَّيَاطِينُ وَ الْبَيْتُ الَّذِی لَا یُقْرَأُ فِيهِ الْقُرْآنُ وَ لَا یُذْ

نْدَ مَلِيکِکُمْ وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ لاَ أُخْبِرُکُمْ بخَِيْرِ أَعْمَالِکُمْ لکَمُْ أَرْفَعهَِا فیِ دَرجََاتِکُمْ وَ أزَْکَاهَا عِ

بَلَى فَقَالَ   منَِ الدِّینَارِ وَ الدِّرْهَمِ وَ خَيْرٍ لکَمُْ منِْ أَنْ تلَقَْوْا عَدُوَّکمُْ فَتَقْتُلُوهُمْ وَ یَقْتُلُوکُمْ فَقَالُواخَيْرٍ لَکُمْ

جِدِ فقََالَ أَکْثَرُهُمْ ذِکْرُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ کثَِيراً ثمَُّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِیِّ ص فَقَالَ منَْ خَيْرُ أَهلِْ الْمَسْ

رَسُولُ اللَّهِ ص منَْ أُعْطِیَ لِسَاناً ذَاکِراً فَقدَْ أُعْطِیَ خَيْرَ الدُّنيَْا وَ الآْخِرَةِ وَ قَالَ فِی قوَلِْهِ  -لِلَّهِ ذِکْراً وَ قَالَ

 «قَالَ لَا تَسْتَکْثِرْ مَا عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ لِلَّهِ. «2» وَ لا تمَْننُْ تَسْتَکْثِرُ -تَعَالَى

حيح به نظرم این حدیث قراین صدق دارد و شواهدش هم مشخص است و طریق قدماء در تص

 روایات خيلی خوب است. 

 این حدیث ذکر در تمام حالات را بيان می کند. 

و  کر قلبینار ذع ذکر است. در کمراقبه یعنی: هميشه به یاد خدا باشی در همه حال. این یک نو

 لسانی و عملی. 

 است.  یّ حقو جالب است که ذکر کثير را قرآن زیاد تکرار کرده است و تشویق می کند و مرض

 227شعراء 

 «کثَيراً  اللَّهَ ذَکَرُوا وَإِلاَّ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ  »

 41آل عمران 

راً وَ سبَِّحْ زاً وَ اذْکُرْ ربََّکَ کثَيمٍ إِلاَّ رَمْأیََّا لاثَةَآیَةً قالَ آیَتُکَ أَلاَّ تُکَلِّمَ النَّاسَ ثَ الَ رَبِّ اجْعَلْ لیق »

 «(41بِالْعَشِیِّ وَ الْإِبْکارِ )
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 نساء 142آيه 

 یُراؤُنَ النَّاسَ وَ لا سالىقامُوا کُلاةِ ى الصَّ وا إِلَیُخادِعُونَ اللَّهَ وَ هُوَ خادِعُهُمْ وَ إِذا قامُ الْمنُافِقينَ إِنَ»

 «(142یَذْکُرُونَ اللَّهَ إِلاَّ قَليلاً )

 ت.این آیات اشاره دارد به کميت ذکر، یا کميت ذکر لسانی یا کميت به لحاظ حالا

 آیاتی که اشاره به کيفيت دارد، أشد ذکرا است که بعدا می گویيم. 

 انفال 45آيه 

 را در همه حالات مورد تأکيد قرار می دهد.  اندیشه دینی این است که ذکر

 (45کُمْ تفُْلِحُونَ )ثيراً لَعَلَّکَللَّهَ ارُوا یا أیَُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِذا لَقيتُمْ فِئَةً فَاثبُْتُوا وَ اذْکُ »

» 

 فلسفه نماز خوف چيست؟ این است که بلکه با همين نماز کم قوی شوید. 

 ن ها راآ.... واندیشه متن دینی جوری ذکر را مطرح کرده است که در بازار و جنگ و بين مردم 

 آورده است. 

 بعدا شرایط ذکر را عرض می کنم که چطور به انسان فشار نياید.

 21احزاب 

 این آیات را برای این خواندم که ذکر بسيار مورد رضایت خداست. 

 10جمعه آیه 
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ر و حنه ظاهصه در تمام این ها ما را دعوت می کند به ذکر کثير .یعنی بسيار به یاد خدا بودن چ

 چه در صحنه باطن. 

 (45کُمْ تفُْلِحُونَ )ثيراً لَعَلَّکَللَّهَ وا ایا أیَُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِذا لقَيتُمْ فِئَةً فَاثبُْتُوا وَ اذْکُرُ

 (45کُمْ تفُْلِحُونَ )ثيراً لَعَلَّکَللَّهَ وا اذا لقَيتُمْ فِئَةً فَاثبُْتُوا وَ اذْکُرُیا أیَُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِ

ا کر یقينست. ذاکم کم جلوتر برویم روشن می شود که خدا ذکر را خيلی بالاتر از این ها گفته 

 . ه استجزء برترین مرضی های خداست. و اگر این شد یقينا تشویق کرده است و دعوت کرد

 . لبته الا و لابدّ مراقبه لزومی ندارد ولی مراقبه یقينا مورد تأیيد حق استا

 بسم الله الرحمن الرحيم

 شنبهذيقعده /  29/  1392.7.13 / 5جلسه 

ه هميشه خدا را کاین  4مراقبه: که هميشه خدا را در حاضر بر خود ببيند و مرحله  4و  3مرحله 

 ببيند. 

 ست. که مراقبه غير از ذکر قلبی ا

صطلاح به ا ذکر در اطلاق شرطی دایر مدار اطلاق عرفی است و آن چه که مرتکز است ولی ذکر

آن  ت که درنی اسعرفان عملی یک اصطلاح ویژه است که ما الان دنبال آن نيستيم. منظور ذکر قرآ

 د.ميگيرم هه را نسيان نباشد ،غفلت نباشد، یاد خدا باشد. که ذکر لفظی وقلبی و عملی و مراقب

هده ثلا مجامگيرد  تعابير را به عنوان ادله خاص آوردیم چون بعضی از امور را نمیبلکه این نوع 

 با نفس را نمی گيرد گرچه با یک مقدار تکلف شاید بتوانيم داخل کنيم.

 آل عمران که ذکر را به صورت دوام ذکر توضيح می دهد.  191رسيدیم به آیه 
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راقبه قلبی و م ه ذکر ربّ فی نفسک که بار خاصی دارد که شامل ذکرسوره اعراف. ک 205بعد آیه 

 می شود. 

 کرا کثيرا.سوره احزاب: یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذ 41بعد رسيدیم به این آیه: 

 یکه ذکر قلب  است. بعد بحث ذکر کثير را کردیم و توضيح دادیم که بر ذکر لفظی بسيار قابل اطلاق

ن آست مثل ثير دررا هم شامل می شود. بيان علامه را هم اوردیم. به نظرم ذکر کدر تمام حالات 

 بيانی که داشت قياما 

 سوره نساء 103آيه 

 اعَدُوًّ لکَُمْ کانُوا الْکافِرینَ نَّإِ اکَفَرُو الَّذینَ مُیَفْتِنَکُ نْأَ خِفْتُمْ إنِْ الصَّلاةِ مِنَ تَقْصُروُا أنَْ جُناحٌ عَلَيْکُمْ فَلَيْسَ الْأَرضِْ فِی ضَرَبْتُمْ إِذا وَ »

 أتِْ لْتَ وَ وَرائِکُمْ منِْ  فَلْيَکُونُوا واسَجَدُ فَإِذا تهَُمْأسَْلِحَ والْيَأْخُذُ وَ مَعَکَ مِنهُْمْ طائفَِةٌ فَلْتَقُمْ الصَّلاةَ لهَُمُ فَأَقَمتَْ  فيهِمْ کُنْتَ إِذا ( و101َ) مُبيناً 

 ميلُونَ فَيَ أمَتِْعَتِکمُْ  وَ أسَْلِحَتِکُمْ نْ عَ تغَْفُلُونَ لوَْ اکفَرَُو ذینَالَّ وَدَّ هُمْأسَْلِحَتَ وَ حِذْرَهمُْ  لْيَأْخُذُوا وَ معَکََ فلَْيُصلَُّوا یُصلَُّوا لَمْ أخُرْى طائِفَةٌ

 أَعَدَّ  اللَّهَ إنَِّ حِذْرَکُمْ ذوُاخُ وَ أسَْلِحَتَکُمْ تَضَعُوا أنَْ مرَضْى کُنْتُمْ أَوْ مَطَرٍ مِنْ أَذىً بِکُمْ کانَ إنِْ عَلَيْکُمْ جُناحَ لا وَ واحِدَةً مَيْلَةً عَلَيْکُمْ

 عَلى وَ عُوداًقُ وَ ياماًقِ اللَّهَ فَاذْکُرُوا ]نماز که تمام شد[ الصَّلاةَ قَضَيْتُمُ فَإذِا (101) مُهيناً عَذاباً لِلْکافِرینَ

ی یا می جنگ یستادها]یعنی در همه حالات. حتی بعضی اینجور معنا کرده است: آن وقتی  جُنُوبِکُمْ

 فَإِذَا[ ه دهيد.ادام نشسته و یا در حال به پهلو خوابيده جنگ می کنی خدا را به یاد بياور.ذکر را

 إنَِّ  لصَّلاةَ ا قيمُوافَأَد[ ]آرام گرفتيد و از حالت خوف در آمدید یا از مسافرت برگشتي اطمَْأْنَنْتُمْ

 «(103) مَوْقُوتاً کتِاباً الْمُؤْمنِينَ  عَلَى کانَتْ الصَّلاةَ 

به یاد  اقبه کهود مرشحتی بعد از نماز هم باید ذکر خدا را ادامه دهيد. یقينا از مصادیق اتمش می 

يد. شافل نباغز او خدا باشيد. تعبير شرعی ذکر، یعنی هميشه باید به یاد خدا باشيد و هيچ گاه ا

ق و تشوی یعنی کفایت نمی کند قرآن و نماز. دستوری که خدا به عنوان امر می دهد مفادش

انيد ماز بخواره نرضایت و توصيه است. معنایش این است که: شما که نماز خواندید نه این که دوب

 بلکه ذکر را ادامه دهيد.
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ن ه به ایهيد. کدنمازی ادامه معنایش: آن ذکری که به صورت نمازی داشتيد، آن را به صورت غير 

 مضمون اشاره دارد که دستور شرعی محدودیت دارد اما ذکر محدودیت ندارد.

فته ی ذکر ررتکازدر متون دینی: ذکر لفظی را اجازه می دهد ولی اوج نمی دهد. از طرفی معنای ا

 دن خدا بو اده یاست روی هيئت نفسانی. بله بعدها به لوازم آن هيئت نفسانی ذکر گفته اند. بل

 ه مراحلبند و برای قيود و شرایط مراقبه شریعت طرحی داد که آرام آرام از پایين شروع می ک

 قوی می کشاند. 

 ذکر قلبی به تعبيری، به نحوی است که شامل مراقبه و ذکر قلبی عرفاء می شود.

رع نظر د که شاف داراین خيلی لط لطف آن چه که در نماز است را باید بعد از نماز هم ادامه دهيد.

 د.ته باشيش داشادارد که اکتفا نکنيد در حد نماز مسافر و جمعه و خوف و مناسک حج، بلکه همه 

 10آيه  هسوره جمع

ر شریع شده است برای ذکت]اصل نماز  لِلصَّلاةِ نوُدِیَ ]هر جا که تعبير به یا ایها الذین آمنوا است جای دقت است.[ إِذا آمَنوُا الَّذینَ أیَُّهاَ یا »

 کُنتْمُْ  إنِْ لَکمُْ يرٌْخَ ذلِکمُْ الْبَيْعَ رُواذَ وَ اللَّهِ ذِکرِْ إلِى فاَسْعوَْا الجُْمُعَةِ یَومِْ مِنْقلبی گرچه اولا از همين هيئات لفظی و ظاهری بدن شروع شده است.[ 

 لَعَلَّکمُْ  کثَيراً هَاللَّ اذْکُرُوا وَ اللَّهِ فَضْلِ منِْ غُواابْتَ وَ الْأَرْضِ فِی فَانْتَشِرُوا الصَّلاةُ قُضِيَتِ فَإِذا (9) تَعلَْموُنَ

 «(10) تُفْلِحُونَ

 103اء آیه ره نسیعنی: نماز جمعه اصلش تمام نشد، بلکه ذکر کثير را داشته باشيد. که شبيه سو

 هست.  ظی همه به معنای ذکر کثير لفاست که تمام حالات را در بر می گيرد علاوه بر این ک

ا هم داشته الله ر ن فضلمیعنی بعد از نماز جمعه اکتفا نکنيد و این حالت را ادامه دهيد. هم وابتغوا 

 باشيد و در  عين حال ذکر کثير را هم داشته باشيد.

 200بقره آیه 
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 الزَّادِ خَيرَْ فإَِنَّ تزَوََّدُوا وَ للَّهُا یَعْلمَهُْ خَيرٍْ نْمِ تَفْعَلوُا ام وَ الحْجَِّ  فِی لَجدِا لا وَ فسُُوقَ لا وَ رفََثَ فلَا الْحَجَّ فيهنَِّ فرََضَ فمََنْ معَْلوُماتٌ أشَْهرٌُ الْحَجُّ »

 وَ الحَْرامِ مشَْعرَِالْ عِندَْ اللَّهَ وافاَذْکُرُ  رَفاتٍعَ مِنْ أَفضَْتمُْ إِذافَ رَبِّکمُْ نْمِ فضَلْاً تَبْتغَوُا أَنْ جُناحٌ عَلَيْکمُْ لَيسَْ (197) الأَْلْبابِ أوُلیِ یا اتَّقوُنِ وَ التَّقوْى

 (199) حيمٌرَ غفَوُرٌ للَّهَا إنَِّ  اللَّهَ اسْتغَْفرُِوا وَ النَّاسُ أَفاضَ حَيْثُ مِنْ أَفيضوُا ثمَُّ (198) الضَّالِّينَ لمَنَِ قَبْلِهِ مِنْ کنُْتمُْ إِنْ وَ هَداکمُْ کَما اذْکرُُوهُ

 فِی اآتِن رَبَّنا یَقُولُ منَْ اسِالنَّ فَمنَِ راًذِکْ دَّأَشَ أوَْ  آباءَکُمْ کَذِکْرِکُمْ اللَّهَ فاَذکْرُُوا مَناسِکَکُمْ قَضَيْتُمْ فَإِذا

 «(200) خَلاقٍ منِْ الْآخرِةَِ فِی لهَُ ما وَ الدُّنيْا

 یعنی بعد از این که مناسک را انجام دادید باز ذکر خدا داشتيد. 

يد. دامه دهال را به نظرم منظور همان است که در روایات آمده است که وقتی نماز خواندید آن حا

 نماز را خواندید را باز ذکر، مناسک را انجام دادید باز ذکر. 

ر همه د. که یق تشویق به بسط ذکر بوداین تعبير به أشدّ ذکرا. تشویق به عمق است. یک تشو

 اینجا بيشتر ستيد،هحالات بود. اما اینجا دستور به عمق ذکر است. مثل پدرانتان چطور به یادشان 

 و عميق تر به یاد آن ها باشيد. 

ق رد تشویو مو ذکر غليظ تر داشته باشيد. اگر کسی این ها را توجه کند می بيند که دین مرضی

 مه حالات به یاد خدا باشيد.دین است که در ه

اشتن. دستمرار رم: انماز و حج را کافی نمی داند، بلکه دستور می دهد بعدش هم ادامه دهيد. به نظ

 .ی کننداین ها خوب درک مآن هایی که در نماز خوب کار می کنند یا در حج و یا روزه، 

 است.  ه دادنمنظور ادامیک فلسفه اش همين است و فلسفه تعقيبات چيست؟ مگر نماز تمام نشد؟ 

؟ د، چيستنيفت یکی از شرایط این که ذکر ادامه داشته باشد و آدم از کسب و کار و درس و بحث

 این است که ذکر کثير داشته باشيم.

به نظرم همين سه آیه کافی بود برای اثبات مراقبه. ما در بعضی از احکام فقهی این قدر دليل 

 در حالی که پذیرفته شده است.  نداریم
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ات را ین آیبعضی ها می گویند که کجای دین این حرفها را زده است؟ باید در جواب آن ها ا

 خواند. 

 : آياتی که تصريح می کند اشتغالات شما را از ياد خدا غافل نکند.دسته ششم از آيات

 دا بياندازد.دسته ای که تصریح می کند نباید این اشتغالات شما را از یاد خ

 9سوره منافقون آيه 

 همُُ  فَأُولئِکَ ذلِکَ یفَْعَلْ منَْ وَ اللَّهِ ذِکْرِ عنَْ أَوْلادُکُمْ لا وَ  أَمْوالُکُمْ تُلهِْکُمْ لا 1آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا »

 «(9) الْخاسِرُونَ

ی گيرد يه را مفنحن  این که این آیه بسط فراوان داده است من انکار نمی کنم ولی این که یقينا ما

 را هم شکی نيست. 

عنی یاست. باید دقت کنيم که آن لوازم بسيار ضعيف ذکر می شود این، ولی اصل ذکر یاد خد

ی رها کن ت رادگی امطلوب خداست. نکند کارهای روزمره شما را باز دارد، از طرفی هم نکند زن

 فقط بشود ذکر.

آن  رد مراداز داسوال: منظور فقط اموال و اولاد است؟ چيز دیگری هم باشد ما را از ذکر خدا ب

 نيست؟ 

. راد استارد مجواب: معنا خصوص این دو نيست. بلکه هر چيزی که شما را از یاد خدا باز می د

 دو مورد قالب و دو نمونه بارز را گفته است. 

                                                           
این خطاب عمومی است که بعد با یکسری قيود تبدیل می شود به دستورهای خاص. تشویق به نهایت می کند با رعایت اصل تدریج که این ها را  - 1

 توضيح می دهيم.
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نی بگو ی خواماوایل برایمان سخت است آقایان که دستور می دهند می گویند همين درسی که  ما

 برای خدا می خوانم.

ندد می پسندر متون دینی توضيحی که می دهند خيلی چيزها می شود شرک خفی، و دین این را 

به  هاان گرچه از دست ما هم بر نمی آید و خيلی سخت است. ولی راه دین برای تعامل انس

 ی؟!صورت تدریجی است ولی به اهلش که برسد می گوید چرا این کار را نکردی یا کرد

  دهد. دین این طور است که راه نشان می دهد. مسير را نشان می دهد، راهبرد نشان می

ز د بيش اد بایذکر لفظی خوب است، ذکر قلبی خوب است، و همين را ادامه می دهد و بعد می گوی

 این باشد. 

 باید تعشقات شما را از خدا دور کند.ن

 بسم الله الرحمن الرحيم

 ذیحجه / شنبه 6/  1392.7.20/  6جلسه 

ن و فع نسياود. رشتوضيحاتی را راجع به ذکر دادیم که شامل ذکر لفظی، قلبی، عملی و مراقبه می 

ق را فورد غفلت وقتی مطرح است، چون این اندیشه خوابيده است مطلق یاد آوری است که موا

ست واردی هشد م شامل ميشوید. رسيده بودیم به دسته ششم ادله که... همه این ها گفته شد گفته

دامه ااید در ی فرممکه نماز، نماز جمعه، نماز خوف و حج و... همه این ها که ذکر هستند اما خدا 

 هم ذکر را ادامه دهيد.

 رد.باز دا ذکر خدا ت که نباید شما را ازسوره منافقون موارد مذکور مراد ذکر نمونه اس 9در آیه 
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 37و 36سوره نور آيه 

 ما دنبال ذکر می کند و هيچ چيز مانع شما نشود.که تشویق می کند ش

شَرْقِيَّةٍ وَ لا  وقدَُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَکَةٍ زیَْتُونَةٍ لا دُرِّیٌّ یُا کَوْکَبٌةُ کأََنَّهزُجاجَةٍ الزُّجاجَ اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْکاةٍ فيها مِصْباحٌ الْمِصْباحُ فی »

 (35ءٍ عَليمٌ ) شَیْلَ لِلنَّاسِ وَ اللَّهُ بِکلُِّرِبُ اللَّهُ الْأَمْثااءُ وَ یَضْنْ یَشمَنُورٍ یَهدِْی اللَّهُ لِنُورِهِ  ءُ وَ لَوْ لمَْ تَمْسَسْهُ نارٌ نُورٌ عَلىغَرْبِيَّةٍ یَکادُ زیَْتُها یُضی

لْهيهِمْ تُرجِالٌ لا  (36 وَ الْآصالِ )ا بِالْغُدُوِّهُ فيهلَحُ بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ یُذْکَرَ فيهَا اسْمُهُ یُسَبِّ  فی

وبُ وَ الْأَبْصارُ اً تَتَقَلَّبُ فيهِ الْقُلُمخافُونَ یَوْکاةِ یَالزَّ تِجارَةٌ وَ لا بَيْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ وَ إِقامِ الصَّلاةِ وَ إیتاءِ

(37)» 

ه نند ککخداوند دارد در مدح کسانی صحبت می کند که از آن ها خوشش می آید و کاری می 

ار هم قر تجارت کسب مستمر و بيع حتی یکبار کسب را هم می گویند چون کنارمرضی خداست. 

که  چه کسی ارد وعنی چه آن کسی که کسب مستمر دگرفته اند و می توانستند به یک معنا باشند. ی

نی کاسب ارد. یعدنمی  یکبار دارد معامله می کند. که نه تجارت و نه بيع این ها را از ذکر خدا باز

 که سر کار می رود نباید تجارتش او را از یاد خدا باز دارد. 

و  کر قلبیذنظور منيست، بلکه به تعبير علامه بيان این آیه: منظورش از ذکر ذکر عملی مثل نماز 

 .باشد مراقبه ای است. این ذکر باید چيز دیگری غير از إقام الصلاه و ایتاء الزکاه

 باید تجارت و بيع انسان را از یاد خدا باز ندارد. 

ین اطلوب این آیه تشویق می کند که: نباید کار جدی تاجر موجب فراموش خدا شود. یعنی م

 است که به یاد خدا باشد و یقينا مراقبه جزء این دسته است. 

یک  که حتی فهماند تعبير لا بيع، این را می بيع شد بيع و تجارت دفعی. علامه: حتی می فرماید: 

 کند.  بيع هم نباید یاد خدا را فراموش
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 دسته هفتم

 مقابلی هم دارد که خدا رضایت نمی دهد و خوشش نمی آید.

 19مجادله آيه 

مُ إِنَّ حِزْبَ الشَّيطْانِ هُ يْطانِ أَلابُ الشَّکَ حِزْاستَْحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيطْانُ فَأَنْساهُمْ ذِکْرَ اللَّهِ أُولئِ  »

 «(19الخْاسِرُونَ )

 «(36نٌ )لَهُ قَری الرَّحْمنِ نُقَيِّضْ لهَُ شَيْطاناً فَهُوَ کْرِذِ عنَْ یَعْشُ منَْ وَ »

 18سوره فرقان 

 «(18) بُوراً ومْاًقَ کانُوا وَ  الذِّکْرَ نَسُوا حَتَّى آباءَهُمْ وَ مَتَّعتَْهُمْ لکنِْ وَ »

 مراقبه از مواردی است که انسان را غرق یادخدا می کند.

  19و  18سوره حشر آيه 

 تَعْمَلُونَ بمِا خبَيرٌ اللَّهَ إنَِّ  2اللَّهَ اتَّقوُا وَ لِغَدٍ قَدَّمتَْ ما نَفْسٌ 1ْْلْتنَْظُر وَ  اللَّهَ اتَّقُوا آمَنُوا الَّذینَ أیَُّهَا یا »

 «(19) الفْاسِقُونَ هُمُ أوُلئِکَ أَنْفُسَهُمْ فَأَنْساهُمْ اللَّهَ نَسُوا کَالَّذینَ 3تَکُونُوا لا وَ( 18)

مراقبه  دال بر و آیهمعمولا برای توصيه در کارهای سلوکی این دو آیه را آورده است.  این د علامه

 است.

                                                           
دم تا یک مدتی انجام دهد، انسان تا که منظور محاسبه است و علامه می فرماید که اکثر مومنين این را انجام نمی دهند. اما انجام دادن محاسبه را آ - 1

 بخواهد خطایی انجام دهد کمکش می کند. محاسبه هم برای تذکر و هم برای همت و هم برای تصحيح خوب است. فواید محاسبه

 علامه: این تقوا بعد از محاسبه است.  - 2

آیات نفی مقابل ذکر است که نفی نسيان است مورد توجه است که به تعبير  ادله ای که تا به حال انتخاب کرده بودیم خود ذکر را توصيه می کرد اما این - 3

 دیگر دعوت به ذکر است. فرد بارز ذکر هم مراقبه است.
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ند می گوی ین کهاین آیات یک نوع تشویق همگانی است. که می گوید همه این کار را بکنيد مثل ا

 همه درس بخوانيد و این خوب است. 

ر هد و هولی هر کسی خواست انجام دالبته این تشویق به این شکل نيست که این خوب است 

ظرفيت  ندازهاکسی خواست انجام ندهد. بلکه از همه انتظار انجام دادنش هست ولی هر کسی به 

اما  است. خودش. این باید رسم و منش شود. جز آن هایی است که مورد تشویق و توصيه شارع

 شود در جب میی بعضی ها وااین که بگویيم واجب است یا نه مورد توجه مان نيست. این که برا

 جای خودش باید گفته شود. 

ود. اگر شقيق می ر و راگر درجه و لا تکونوا نسوا الله را بالاتر ببریم، درجه فسق می آید پایين ت

 درجه فسق را بالاببرید، درجه نسيان الله می آید پایين تر و رقيق می شود.

ه کرین. قلرحمن نقيض له شيطان فهو له فسق رقيق چيست؟ همان است که و من یعش عن ذکر ا

  ته است.ا داشراگر کسی یک لحظه از ذکر الله غافل شود همان موقع شيطان القائات رقيق خودش 

ر مورد ازل دنبعضی ها سطوح متعدد فسق را از همين قرآن استفاده کرده اند. و آیات فسق را 

 د پيگيری شود.خود می دانند. این هم مبرّر دارد که در جای خودش بای

سف شرک معنایش واضح است اما شرک خفی را چطور معنا می کنيد که در سوره حضرت یو

 «  (106) نَمُشْرِکُو همُْ  وَ إِلاَّ بِاللَّهِ أَکْثَرُهُمْ یُؤْمنُِ ما وَ »آمده است.

 

ا دارد معنایش يد بربرای من بسيار جذاب است که اگر یک عامی شنيد اذکروا الله ذکرا کثيرا را شن

 هم لی اللهو یک مومن متوسط شنيد معنا دارد و یک مومن آل الآل بشنود معنی دارد و یک و

 بشنود برایش معنا دارد.
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 .منظورم تأویل طولی متون دینی است. که شرک و فسق و... برای خودش سطوحی دارد

می  هميم درفمی  ه ماعلامه می فرماید این دو آیه سوره حشر دستور مراقبه است. که مراقبه ای ک

 آید و مراقبه های ظریف تری هم از آن در می آید.

 دسته هشتم

 62فرقان 

 « (62) شُکُوراً أرَادَ وْأَ یَذَّکَّرَ أَنْ أَرادَ لِمَنْ خِلفَْةً النَّهارَ وَ  اللَّيْلَ جَعَلَ الَّذی هُوَ َ »

برت ععنای یذکّر را می توان به معنای ذکر و یادآوری گرفت. سياق اولش این است که به م

 گرفتن. 

قش يد. سيان فهمآ، یک معنای دیگری می توان از اما یذکر او شکورا که کنار هم قرار گرفته است

ا هم ه رراقبکه م ذکر کردن خدا و شکر کردن خداست. که اگر این گونه بگيرید به معنای ذکر باشد

 شامل می شود.

اد و با ی ه استبه معنای یاد آوری که چيزی را داشتيم و یادمان رفته است و الان یادمان آمد

شب  ه اگرآوری کردن که ذکر باشد مراقبه شامل شود. شب و روز پشت هم قرار گرفته اند ک

 نيد.ده کتفااستفاده نکردید از روز استفاده کنيد و اگر روز آمد استفاده نکردید شب اس

 که آقای قاضی از این آیه این گونه استفاده کرده است. 

 می فهمند. جور معنا 20جور یا  10البته این آیه تفاسير متعددی دارد. که برخی از آیات 

ر ند که ديرسيدتذکر داستان ملافتحعلی سلطان آبادی که آیت الله حکيم با بعضی خدمت ایشان م

 املا مطابق با ظهورگيری سازگار بوده است. شب هر شب یک تفسير که ک 30
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 بيان مراد ما از ذکر به گونه ای که شامل مراقبه شود

 ما می خواهيم بگویيم ذکر قرآنی ذکر قلبی را هم می گيرد.

 : بعضی ها به سرعت می گویند که مراد از ذکر ذکر لفظی است.اشکال

جود راینی وقین ها اگيرد. بله دسته ای از : به نظرم اولا: اطلاق ذکر همه موارد ذکر را می جواب

 دارد که ذکر لفظی و قلبی مراد است.

نفس. اصل ة فی ال. هيئثانيا: اساسا ماده ذکر که به کار می رود اولا برای هيئت نفسانی به کار رفت

می  به کار کر همذاولش این است که این هيئه فی النفس لوازمی دارد که این لوازم بعدا در خود 

مقابل  عبيرید. ذکر یک حالت نفسی و قلبی است. که ازجناب راغب در مفردات آوردیم. به ترو

یا  کر لفظیذمثل  نيسان و غفلت بود که این ها هيئات نفسانی اند اولا. بله ثانيا برای لوازمش

  عملی هم به کار می رود.

 به تعبيری اولا باید آیات ذکر را سوق داده به ماده اصلی اش.

 ثالثا: خود آیات قرآن مواردی هست که به ذکر قلبی اشاره کرده است.

 205اعراف آیه 

 وَ الْغُدُوِّبِ]ذکر لفظی[  لِالْقَوْ منَِ الْجهَْرِ دُونَ وَ خيفَةً وَ تَضَرُّعاً]ذکر قلبی[  نفَْسِکَ فی رَبَّکَ اذْکُرْ وَ »

 « (205) الْغافلِينَ منَِ تَکنُْ لا وَ الْآصالِ

لامه عتعبير  ما بهنجا همه ذکر قلبی تصریح شد و هم ذکر لفظی. جهر من القول هم ذکر است ادر ای

 خلاف ادب به محضر خداست که آدم فریاد بکشد و ذکر بگوید. 
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ل ست مثبعضی از آقایان می گویند: تا نزدیک شد و قرب حاصل شد صدا می آید پایين، در

و نه  بی باشو خشوع هم می آید. نه غافل ذکر قلروابط عادی ظاهری مان. علاوه بر آن خضوع 

 غافل ذکر لفظی.

 بسم الله الرحمن الرحيم

 ذیحجه / شنبه 13/  1392.7.27 / 7جلسه 

 شيم.بحث سلوکی مراقبه از علامه سبب شد که ما یک دسته بحث های فقهی هم داشته با

ارد. ددینی  ریشه در متوناین باعث شد که یک نحوه دستورات نحله ملاحسينقلی همدانی چقدر 

 که باید این سبک در متون دینی یک دور بگردیم در مورد دستورات سلوکی.

یم. طرح کردرا م ادله عام را گفتيم رسيدیم به ادله خاص بحث مراقبه. که در ادله خاص بحث ذکر

 که یک نوع یادآوری است. که شامل حداقل چهار مورد می شود:

 ست.لغت به این معنا نيست و ذکر لفظی از لوازم ذکر ا : که به لحاظ اصلذکر لفظی

ک نوع یاست. )مثل این که خدایا چون تو گفتی نکن نمی کنم. یک نوع معامله کردن باخد عملی

 توجه به خدا در آن می آید در اعمال.(

ال ثل واند. ممی خ قلبی)در برابر مراقبه که هميشه به یادحق است و با یک اسم ویژه دارد خدا را

 ( .إله إلا الله

... عظيم و م این: )هميشه خود را در پيشگاه خدا ببيند، نمی خواهد هميشه بگوید ای حکيمراقبه

هارم ه نوع چيند کبلکه هميشه خود را در محضر خدا می بيند. خواه به نحوی باشد که خدا را می ب

 .است یا به نحوی باشد که خود را در محضر خدا ببيند.(

 نوع یادآوری است. ارتکازش هر 
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؟ که یا خير ی شودمبعد این راگفتيم که: آیا این ذکری که در قرآن آمده است یقينا ذکر قلبی هم 

 مول ذکریل شذکر قلبی قرآنی شامل ذکر قلبی عرفاء و مراقبه هر دو می شود. که می توان دلا

 نسبت به ذکر قلبی را به سه دسته تقسيم کرد:

 ت نفسانی است که از مفردات راغب آوردیم. اولا: ذکر در لغت یک هيئ

 ثانيا گفتيم اطلاق ذکر هم شامل می شود. 

 ثالثا گفتيم تصریحات داریم.

 205سوره اعراف آيه 

 عاً وَ خيفَةًتَضَرُّ است[ نفَْسِکَ ]یعنی در درون خودت که ذکر قلبی و مراقبه وَ اذْکُرْ رَبَّکَ فی»

نيست، بلکه  که ذکر ه ایننجلال الهی[ وَ دُونَ الْجهَْرِ ]علامه:  ]تضرع یعنی جمال الهی و خيفه یعنی

 «نَ الْغافِلينَلا تَکنُْ مِ [ وَفظیذکر ل وَ الْآصالِ ]این می شود بِالْغُدوُِّ خلاف ادب الهی است.[ منَِ الْقَوْلِ 

 16سوره حديد آيه 

 أُوتُوا کَالَّذینَ کُونُوایَ لا وَ لْحَقِّا منَِ زَلَنَ ما وَ هِاللَّ لِذِکْرِ قُلُوبُهُمْ تَخْشَعَ أَنْ  آمَنُوا لِلَّذینَ یَأْنِ لَمْ أَ»

 «قُونَفاسِ هُمْمِنْ کثَيرٌ وَ قُلُوبُهُمْ فَقَستَْ  الْأَمَدُ عَلَيْهِمُ فطَالَ قَبْلُ منِْ الْکِتابَ

نایی این مع ست کهیک معنای اوليه این است که همين اندازه که یک نحوه بيایيد به سمت خدا کافي

 عام است. 

 شع شود.هی خااما سخن خطاب به للذین آمنوا است، این ها وقتش نشده که قلبشان برای ذکر ال

ا را هنيا آن د که قلب، ذکر الهی بگوید. به قرینه بعد آیه که همچون کسانی از اهل کتاب نباشيد

 ضمخت کرده است. که عمر بر آن ها گذشت و دلشان قساوت پيدا کرد. 
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ست ای چيدر روایات ما هست که کسی که زیاد بخندد یا حرف بزند قساوت قلب می آورد. بر

 این بيان؟ یعنی این که ذکر الهی بگویيد که قلبتان قساوت پيدا نکند.

. بحث شودباید د اما این که سایر اذکار را شامل شوداز سياق یقينا ذکر قلبی را شامل می شو

 تابی میکاهل  مسلمان و مومن بودید اما کافی نيست که روال عادی را ادامه دهيد. وگرنه مثل

 شوید که عمر بر آن ها گذشت قساوت قلب پيدا می کنيد.

 این هم ناظر است به ذکر قلبی.

 23سوره زمر آيه 

 1تَلينُ ثُمَّ رَبَّهُمْ یَخْشَوْنَ الَّذینَ جُلُودُ مِنهُْ تَقْشَعِرُّ مَثانِیَ مُتشَابِهاً کتِاباً لْحَدیثِا أَحْسنََ نَزَّلَ اللَّهُ»

 «هادٍ  منِْ لهَُ فمَا اللَّهُ یُضْلِلِ منَْ وَ یَشاءُ منَْ بهِِ یَهْدی اللَّهِ هُدَى ذلِکَ اللَّهِ ذِکْرِ إِلى قُلُوبُهُمْ وَ جُلُودُهُمْ

بعضی  ید کهحتی لطافت ها به جایی می رسد که در دل آن ها طی الارض هم مطرح می شود. دید

ست بيده ادر حال خوش خواها که به شدت ذاکر حق هستند نورشان این طرف را هم می گيرد. 

 . ر استکه تشعشع  نور آن طرف در این شخص آمده است که حتی می شود گفت که همينجا نو

ر هر ، ولی در کردذکر قلبی را می گيرد. گرچه می توان آن را به قرآن هم تفسي یقينا این تعبير

 صورت قلب باید ارتباط برقرار کند.

اوود دضرت در مورد ح من دیدم بعضی ها قرآن می خوانند احساس می کنند که پرواز می کنند.

 که ذکر ميگفت جبال و پرنده ها همراه او تسبيح می گفتند.

                                                           
 کرده اند. از آنجا که تلين با الی متعدی شده است تضمين گرفته اند به معنای سکون و اطمينان. چون اصلش با الی متعدی نمی شود. و بعضی تميل معنا - 1
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ی واند، من می خالله امينی که می گوید: من به چشم دیدم که آخوند کاشی داشت قرآاستادِ آیت 

شی که وندکاگفت از حجره آمدم بيرون، خداگواه است که دیدم که درختان اطراف هم همچون آخ

 داشت قرآن می خواند یا ذکر می گفت، ذکر می گفتند و همراهی می کردند.

 28سوره کهف آيه 

 تُریدُ  عَنْهُمْ عَينْاکَ عْدُتَ لا وَ جْهَهُوَ دُونَیُری عشَِیِّالْ وَ بِالْغَداةِ رَبَّهُمْ یَدْعُونَ الَّذینَ  مَعَ کَنفَْسَ اصْبِرْ وَ»

 «فُرطُاً رُهُأَمْ کانَ وَ هُهَوا بَعَاتَّ وَ  کْرِناذِ عنَْ قَلْبَهُ أَغْفَلنْا منَْ تُطِعْ لا وَ الدُّنيْا الْحَياةِ زینَةَ

ی متوحيد  ست. تاآیات مفاد ولایی و تولّی فراوانی دارد که همه اش حول محور توحيد ااین نوع 

 قسيم میومن تمآید دسته بندی های در جامعه را درست می کند. چرا در قرآن هميشه به کافر و 

 ت.ينجاسکند. این که علامه می فرماید توحيد خودش را در همه جا نشان می دهد، یکی هم

 گوید: در این آیه مي

 سانی کهاز ک ونفست را به همراه کسانی که ربشان را در شب و روز می خوانند صبر بده و ... 

رده لب خوققلبشان را غافل کردیم اطاعت نکن. که از قلبش از ذکر ما غافل است. غفلت به 

 است. قلبش ذکر ما را ندارد.

 در این گونه آیات ذکر را با قلب گره زده اند.

 ريم که لازمه اش اين است که ذکر نوعا بايد قلبی باشد. اما آياتی دا

 مثلا

 28سوره رعد آيه 

 «بالْقُلُو طْمَئِنُّتَ اللَّهِ رِبِذِکْ أَلا اللَّهِ بِذِکْرِ قُلُوبُهُمْ تطَْمَئِنُّ وَ آمَنُوا الَّذینَ »
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ا باشد ت بیقل معمولا ذکر قلبی که موجب اطمينان است بين سبب و مسبب ارتباط است، باید ذکر

 .اطمينان نفس و قلب شود. گرچه گاهی اوقات ذکر لفظی هم موجب سکون قلب می شود

ر ند که هی فهممبه نظرم کسانی که در این فضا باشند و با فضای سلوکی آشنا باشند خيلی راحت 

 چه معرفت به خدا بيشتر باشد اطمينان بيشتر است. 

لهی اه قضاء رند کتّشان هم خيلی قوی است. که جزم داکسانی که ذکر قلبی دارند، این ها جزم و ب

 کفر جهانی نمی تواند هيچ کاری کند. است که دارد کار می کند.

 اص.خود این الا بذکر الله تطمئن القلوب تشکيک پذیر است به لحاظ سطح معرفت اشخ

 2سوره انفال آيه 

 إذِا وَل الهی[ می شود از جلا ن و خایف]دل ترسا مْقُلُوبهُُ وَجِلَتْ اللَّهُ ذُکِرَ إِذا الَّذینَ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّمَا»

 «لُونَیَتَوَکَّ رَبِّهِمْ عَلى وَ إیماناً زادتَْهُمْ آیاتهُُ عَليَْهِمْ تُلِيَتْ

ا هم یات ماین نوع آیات معمولا می خواهند ایمان و مومنون حقيقی را مشخص کنند. در روا

 می کنند. هست که اوصاف مومنين را ذکر

 . بلکه به خاطر جلال الهی است ترس اینجا نه به خاطر اعمال و گناهان خود است.

 د.یاد خدا جلال الهی را می آرود. تضرعا و خيفة که گفتيم هم همين مفاد را دار

ست. مده اآوجل و ترس برای قلب و دل مطرح است . این مسبّبی است که از سبب ذکر به دست 

لبی قید ذکر شد باجل است و مناسبت باید باشد و اگر بخواهد مناسبت داشته باکه ذکر باعث این و

 باشد. سياق اولش این است گرچه سایر اذکار را نفی نمی کند.
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 200بقره 

 فِی ناآتِ  رَبَّنا یَقُولُ منَْ اسِ النَّ فَمنَِ راًذِکْ شَدَّأَ أَوْ مْآباءَکُ کَذِکْرِکُمْ اللَّهَ فَاذْکُرُوا مَناسِکَکُمْ قَضَيْتُمْ إِذافَ»

 «خَلاقٍ منِْ الْآخرِةَِ فِی لهَُ ما وَ الدُّنيْا

عنی از یفيت. شدت ذکر معمولا برای ذکر قلبی است و برای ذکر لفظی صحبت از کميت است نه کي

 لوازم ذکر قلبی است. 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 ذیحجه / یکشنبه 14/  1392.7.28/  8جلسه 

 ذکر آيات که مقابل 

ست. ه شده ات دادآیاتی که مقابل ذکر را گفته است که غفلت و نسيان است که این دو به قلب نسب

 استناد به این آیات یک نحوه ضعيف تر است.

 سوره نحل 108آيه 

 أُولئِکَ( 107) لْکافِرینَا الْقَوْمَ دِییهَْ لا اللَّهَ نَّأَ  وَ الْآخِرةَِ  علََى الدُّنيْا الْحَياةَ استَْحَبُّوا بِأَنَّهُمُ ذلِکَ»

 («108) لُونَالْغافِ مُهُ أُولئِکَ وَ أَبْصارِهِمْ وَ سَمْعِهِمْ وَ قُلُوبِهِمْ عَلى اللَّهُ طَبَعَ الَّذینَ

ین ها اولی « رالسعي لو کنا نسمع او نعقل ما کنّا فی اصحاب»با این که نفس انبياء خيلی گرم است 

 داشتند.مهر بر گوش و مهر بر دل 

ه پيدا ر آن رالهی دمهر بر دل چند نوع است: یکی این که فهم نداشته باشند. یکی هم این که نور ا

 نکند.

 غفلت از خدا می کنند چون با دل و گوش و چشمش حق را نيافت.
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 179اعراف آيه 

 بَلْ کَالْأَنْعامِ ولئِکَأُ بهِا سْمَعُونَیَ لا ذانٌآ مْلهَُ وَ هابِ یُبْصِرُونَ لا أَعْينٌُ لَهُمْ وَ بهِا یفَْقَهُونَ لا قُلُوبٌ لَهُمْ»

 «الْغافِلوُنَ هُمُ أوُلئِکَ أَضَلُّ هُمْ

 عمده در ادله را گفتيم و ادله تام است و نيازی به این ادله اخير نيست.

ه ال داشتحی کل با استفاده از ادله ذکر در قرآن: خداوند توصيه می کند به مومنان که ذکر عل

 د، ذکرا کثيرا و دوام ذکر داشت.باشي

 تا اینجا آیات ذکر را گفتيم می رسيم به روایات باب ذکر.

 روايات باب ذکر

 اصول کافی باب 2ج 

، سار استضيل یچندنفر هستند که در روایات معارفی برای ما خيلی اهميت دارد یکی از آن ها ف

گفته شده  م معصومه اماابوحمزه ثمالی، مفضل و... که خيلی باید به این ها اعتنا کرد. در مورد او ب

ه ليمام عاست که: وقتی فوت کرد می خواستيم او را بشوریم بدنش خود حرکت می کرد. که ا

را  ت سلمانو نسبالسلام فرمود بله شما فضيل را نشناختيد. در مورد ابوحمزه هم آمده است که ا

 . ذاب استکفتند گبه اهل بيت دارد. جابر که آن قدر روایت از امام باقر عليه السلام دارد می 

غلو هل به ا جابر خيلی مهم است که ما از این ها تعبير می کنيم به اصحاب سر. بعضی ها که

هل غلو که ا معروف شده اند کسانی هستند که جزء این دسته از افراد هستند حال چه شده است

 محسوب شدند باید در جایش بررسی شود.

 «1» مَجْلِسٍ کُلِّ فِی جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ  ذِکْرِ منِْ یَجِبُ مَا بَابُ»
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 عَبْدِ بنِْ رِبْعِیِّ نْعَ حَمَّادٍ بنِْ خَلَفِ نْعَ  أَبِيهِ عنَْ خَالِدٍ بْنِ مُحَمَّدِ بنِْ أَحْمَدَ عنَْ أَصْحَابنَِا منِْ عِدَّةٌ -1

 مَجْلِس   مِنْ مَا» لامليه السع للَّهِا عَبْدِ وأَبُ قَالَ قَالَ یَسَارٍ بنِْ الْفُضَيْلِ عنَِ الْهُذَلِیِّ الْجَارُودِ بنِْ اللَّهِ

 «.يَامَةِالْقِ يَوْمَ عَلَيهِْمْ سْرَةًحَ کاَنَ إِلَّا جَلَّ وَ عَزَّ للَّهِا ذِکْرِ غَيْرِ عَلَى فَيَقُوموُنَ فُجَّارٌ وَ أَبْرَارٌ فِيهِ يَجْتَمِعُ

 أَبِی عنَْ بَصِيرٍ أَبِی عَنْ  3حَفْصٍ  بنِْ وُهَيْبِ عنَْ 2سَمَاعَةَ  بنِْ مُحَمَّدِ بنِْ الْحَسَنِ  عنَِ 1زیَِادٍ  بنُْ حُمَيْدُ -2

 کَانَ  إِلَّا يذَْکُرُونَا لَمْ وَ جلََّ  وَ عزََّ اللَّهَ يَذْکُرُوا لَمْ قوَْمٌ مَجْلسِ  فِی اجْتَمَعَ  مَا»:قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ

 مِنْ ذِکْرنََا إِنَّ »ليه السلام:ع جَعفَْرٍ أَبُو قَالَ قَالَ ثُمَّ «الْقيَِامَةِ يوَْمَ عَلَيهِْمْ حَسْرَةً الْمَجْلسُِ ذَلِكَ

 «.الشَّيْطاَنِ ذِکْرِ مِنْ عَدُوِّنَا ذِکْرِ وَ اللَّهِ ذِکْرِ

 اعَمَّ الْعزَِّةِ رَبِّ رَبِّكَ سُبْحانَ  -لِسِهِ مَجْ مِنْ يَقُومَ أَنْ ادَأَرَ إِذَا فلَْيَقُلْ أَوْفَىالْ بِالْمِکيَْالِ يَکتَْالَ  أَنْ  أَرَادَ منَْ» ليه السلام:ع جَعْفَرٍ أَبُو قَالَ قَالَ بإِسِْنَادِهِ وَ -3

 .«الْعالَميِنَ رَبِّ للَِّهِ  الْحَمْدُ وَ الْمرُْسَليِنَ  عَلَى سَلامٌ وَ  يَصفُِونَ

 مَکْتُوبٌ  :قَالَ  ليه السلامع عْفَرٍجَ أَبِی عَنْ لثُّمَالِیِّا حَمْزةََ بِیأَ عَنْ سِنَانٍ بْنِ هِاللَّ  عَبدِْ عَنْ مَحْبُوبٍ ابْنِ عَنِ عِيسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمدََ عَنْ یَحْيَى بْنُ مُحَمَّدُ  -4

 نَاأَ موُسَى يَا إِليَْهِ  جَلَّ وَ  عَزَّ  اللَّهُ  ىفَأَوْحَ فَأنَُادِيَكَ دٌ بَعيِ أَمْ  كَ فَأنَُاجِيَ منِِّی تَ أَنْ قرَِيبٌ  أَ  رَبِّ  يَا فقََالَ  رَبَّهُ  سَأَلَ  ع مُوسَى أَنَّ  تُغَيَّرْ  لَمْ الَّتِی التَّوْرَاةِ  فِی

 رَدْتُ أَ إذَِا الَّذِينَ فَأُولَئكَِ فَأُحبُِّهُمْ فِیَّ  يَتَحَابُّون وَ هُمْفَأذَْکُرُ یيَذْکُرُونَنِ ذِينَالَّ فقََالَ  سِترُْكَ  إِلَّا سِتْرَ لَا يَوْمَ سِتْرِكَ فِی فَمَنْ  موُسَى فقََالَ  ذَکَرنَِی مَنْ  جلَيِسُ 

 «.بِهِم عَنْهُمْ فَدَفَعْتُ ذَکَرْتُهُمْ  بِسوُء   الْأرَْضِ أَهْلَ أُصِيبَ أنَْ
 أَبیِ عنَْ 4زَیْدٍ بْنِ  حُسَينِْ عنَْ یَحْيَى بنِْ صفَْوَانَ عنَْ الْجبََّارِ عَبْدِ بنِْ مُحَمَّدِ عنَْ الْأَشْعَرِیُّ عَلیِ   أَبُو -5

 فِی اجتَْمَعُوا قوَْم  مِنْ مَا لّی الله عليه و آله و سلّم:ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ :قَالَ ليه السلامع اللَّهِ عَبْدِ

 وَ  حَسْرَةً الْمَجْلسُِ ذَلِكَ کَانَ إِلَّا نَبِيِّهِمْ علَىَ يُصَلُّوا لَمْ وَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ اسْمَ يَذْکُرُوا فَلَمْ مَجْلسِ 

]تشویقی است برای ذکر خدا که حتما باید ذکر خدا را در مجالسمان داشته «. عَلَيْهِمْ وبَاَلًا

 باشيم.[

                                                           
 یقينا ثقه است. گرچه واقفی است. - 1

 واقفی ثقه.- 2

 واقفی ثقه. - 3

است و در توثيقی در مورد او نيست اما فرزند زید بن علی عليه السلام است که بعد از شهادت زید امام صادق عليه السلام متکفل بزرگ کردن او شده - 4

 خانه امام بوده است و نقل می کند.
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 عَبْدِ أَبِی عنَْ الْحَلَبِیِّ عنَِ رِئَابٍ ابنِْ عنَِ مَحْبُوبٍ ابنِْ عنَِ 1زیَِادٍ  بنِْ سَهْلِ عنَْ أَصْحَابنَِا منِْ عِدَّةٌ -6

 کُلِّ  عَلَى حَسَنٌ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ ذِکْرَ فَإِنَّ  تَبُولُ  أنَْتَ  وَ  اللَّهِ بذِِکْرِ بَأْسَ لَا: قَالَ ليه السلامع اللَّهِ

 ]این حدیث را می پذیریم و شواهد صدق هم دارد.[. اللَّهِ ذِکْرِ مِنْ تَسْأَمْ فَلَا حاَل 

 وَ  عَزَّ اللَّهُ أوَحَْى: قَالَ ع اللَّهِ بْدِعَ أَبِی عنَْ کُونِیِّالسَّ عنَِ النَّوْفَلِیِّ عنَِ أَبِيهِ عنَْ إِبْرَاهِيمَ بنُْ عَلِیُّ -7

 کَثْرةََ  إِنَّفَ حَالٍ کُلِّ عَلَى رِیذِکْ تَدَعْ لاَ وَ المَْالِ بِکَثْرَةِ تفَْرحَْ لَا ع مُوسىَ یَا ع مُوسَى إِلَى جَلَّ

 .الْقُلُوبَ یُقْسِی ذِکْرِی تَرْکَ إِنَّ وَ الذُّنُوبَ تُنْسِی المَْالِ

 بنِْ اللَّهِ عَبْدِ عنَْ مَحْبُوبٍ ابنِْ عنَِ عِيسَى بنِْ مُحَمَّدِ بنِْ أَحْمَدَ عنَْ ]العطار[ یَحْيَى بنُْ مُحَمَّدُ -8

 أَنَّ  تغَُيَّرْ لَمْ الَّتِی التَّوْرَاةِ فِی مَکْتُوبٌ: قَالَ ليه السلامع جَعفَْرٍ أَبِی عنَْ حَمْزَةَ أَبِی عنَْ 2سنَِانٍ 

]مثلا  فِيهَا أَذْکُرَكَ أَنْ أُجِلُّكَ وَ أُعِزُّكَ مَجَالِسُ  عَلَیَّ يَأْتِی إِنَّهُ إِلَهِی فَقاَلَ رَبَّهُ سأََلَ مُوسَى

 إِنَّ  مُوسَى يَا فَقَالَجایی که موهنِ است مثل دستشویی یا عده ای هستند که وهن است.[ 

]ما حضرت موسی را کليم الله می دانيم. صحبت های ایشان با  «لحاَ کُلِّ عَلىَ حَسَنٌ ذِکْرِی

خدا در روایات را خوب می توان مغتنم شمرد. بعضی از اسرار هست بعضی از ظرایف 

 سلوکی در آن آمده است.

 معنای این حدیث این است که در همه حالات خوش است و مطلوب خداست.[

 عَمَّنْ  صْحَابهِِأَ  بَعْضِ عنَْ فَضَّالٍ ابنِْ عنَِ خَالدٍِ  بنِْ مُحَمَّدِ بنِْ أَحْمَدَ عنَْ أَصْحَابنَِا منِْ عدَِّةٌ -9

 کُنْ  وَ النَّهَارِ وَ لِ بِاللَّيْ کْرِیذِ  کْثِرْأَ لِمُوسَى لَّجَ وَ عَزَّ اللَّهُ قَالَ : قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ ذَکَرَهُ

 شَيْئاً بِی رِکْتُشْ لَا وَ دْنِیاعْبُ وَ ذِکْرِی نْدَعِ اطْمَئِنَّ وَ صَابِراً بَلاَئِی عِنْدَ وَ خَاشِعاً ذِکْرِی عِنْدَ

 «.اتِالصَّالِحَ اتِلبَْاقِيَا منَِ نْزَکَکَ عِنْدِی ضَعْ وَ ذُخْرَکَ اجْعَلْنِی مُوسَى یَا الْمَصِيرُ إِلَیَّ

                                                           
ن عيسی او را از قم بيرون کرد به جرم اهل غلو بودن. نجاشی و فهرست شيخ او را ضعيف دانسته اند. در رجال شيخ او را پذیرفته همان است که احمدب - 1

 اند. وحيد بهبهانی او را پذیرفته است. او کسی است که ابن غضایری خيلی با او مشکل دارند.

 ت که به نظرم پذیرفته شده است. او را پذیرفته اند گرچه در مورد محمد بن سنان حرف هس - 2
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ه را که ع المودنابيکتاب ی روایاتی که در مورد مناقب اهل بيت است انسان را پروازی می کند. مثلا

 قندوزی نوشته است بخوانيد همين حالت به شما دست می دهد.

 نکته ای در مورد روايات معتبر

ير رست تعبدتعبير به صحيح و حسن و... خوب نيست و به نظرم روش متاخر که در مورد روایت 

وش . این را خيربه معتبر و غير متعبر درست است. چرا که باید دید که حدیث شواهد صدق دارد ی

متاخر  ضعيف گاهیقدماء است که به لحاظ فنی روایت را با شواهد مورد بررسی قرار می دهيم. 

 معتبر قدماء ضعيف متأخر است.  به لحاظ قدمایی معتبر است و گاهی

 شواهد صدق راه فنی دارد و واقعا سخت است. که باید در حوزه کار شود. 

کتابی  ست کهبسياری از کارهای ما کار فهرستی است مثلا کتاب حلبی عينا دست علماء بوده ا

 فهرستی است. 

 غلو

ی می خلاقانوع را غلو  غلو اخلاقی: نماز چرا می خوانی، ولایت داشته باش کافی است. این

 گویند. این گونه افراد از حيز انتفاع خارج اند.

ا در هيت رغلو اعتقادی: مثل ابن ابی الخطاب. که جوری شده است که در اواخر نبوت و الو

 باب می اند وخودش می داند. تا جایی که خودش را نسبت به امام صادق عليه السلام اصل می د

 داند.

در  کند که قل میناعتقاداتی دارد که مثلا شيخ صدوق زیارت جامعه کبيره را  غلو اعتقادی: یعنی

 ت ها راه صحبآن یک دسته اعتقادات در مورد اهلبيت آمده است. ولی طوری است که تا این گون

 دانند. لو میمی کند دچار مشکل می شود. افرادی چون داود رقی و مفضل بن عمر را جزء اهل غ
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 کنند. ات میکه اینها در مورد اهل بيت قایل بودند الان فقهای ما اثب اخيرا نوع مقاماتی

 اصل بحث غلو در سوره مائده هم آمده است. 

ید ل کرد دء کامجایی که غضائری می گوید: ضعيف فی الحدیث باید دقت کرد و نگاه کرد و استقرا

 نه. تا چگونه است. گرچه ابن الوليد و .. سهل بن زیاد را مطلق گفته اند 

 کنار اگر فضا فضای غلوی است باید تامل کرد ولی اگر فضا فضای ضعف حدیثی است باید

غلو  لو اوغگذاشت. به نظرم سهل بن زیاد مشکلی ندارد و روایاتش را می توان قبول کرد و 

 اعتقادی بوده است. 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 ذیحجه / شنبه 20/  1392.8.4/  9جلسه 

 روایات.  رسيده بودیم به

 دسته اول روايات

 رد. ا بخورروایات دسته اول: هر کسی که در مجلسی باشد که ذکر خدا نگوید باید حسرت آن 

 دسته دوم روايات

ت ه حضرکدسته دوم: ذکر خداوند حسن علی کل حال. یعنی در همه حالات نيکوست. ولو این 

 نجا همآخداوند می فرماید حتی موسی می گفت بعضی جاها احساس می کنم که وهن است ولی 

 حسنٌ. که به درد مراقبت دائمی می خورد.

 حدیث هشتم این باب را خواندیم.
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 حديث ششم

عنَِ ابنِْ مَحْبُوبٍ عنَِ ابنِْ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عنَْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ  1دَّةٌ منِْ أَصْحَابنَِا عَنْ سَهْلِ بنِْ زِیَادٍ  ِ-6

لَا بَأْسَ بذِِکْرِ اللَّهِ وَ أَنْتَ تَبُولُ فَإِنَّ ذِکْرَ اللَّهِ عزََّ وَ جَلَّ حسَنٌَ عَلَى کُلِّ حاَل  فَلَا قَالَ: عليه السلام 

 . ]این حدیث را می پذیریم و شواهد صدق هم دارد.[تَسأَْمْ مِنْ ذِکْرِ اللَّهِ

 حديث هفتم 

ش نقل لی شأنبه دليل نوفلی و سکونی، موثق می شود و آن را صحيح نمی دانند. نوفاین حدیث 

 کتاب سکونی است. به نظر ما حدیث معتبر است. 

جلََّ  لَّهُ عَزَّ وَأَوْحَى ال اللَّهِ ع قَالَ:  أَبِی عَبْدِیِّ عنَْکُونِ عَلِیُّ بنُْ إِبرَْاهِيمَ عنَْ أَبيِهِ عنَِ النَّوْفَلِیِّ عنَِ السَّ-7

 تُنْسِی ال  فإَِنَّ کَثْرَةَ الْماَلِلىَ کُلِّ حَعَکْرِی عْ ذِإِلَى مُوسَى ع يَا مُوسىَ ع لَا تفَْرحَْ بِکَثْرَةِ الْماَلِ وَ لَا تَدَ

ست ليهم الأمل فقفطال ع ست کهدر آن آیه آمده ا].الذُّنُوبَ وَ إِنَّ تَرْكَ ذِکْرِی يُقْسِی الْقُلُوبَ

 [این قسمت از حدیث مفادش نزدیک به مفاد این آیه است.قلوبهم... که 

ی فقه حث هابما در بحث های روایات اهل بيت در وادی سلوک باید دو بحث را دقت کنيم: یکی 

 السلوک است که باید توصيه کند. 

ضرت یک دسته بحث های سلوکی است که تحليل های سلوکی را داشته باشند. می تواند ح

ی لسلوکاتحليل های سلوکی باشد. گرچه معصوم می تواند بحث های فقه  جوری صحبت کند که

 هم داشته باشد.

 کسی که ذکر نمی گوید گویا هميشه دارد گرد و غبار عالم روی آن می نشنيد.

                                                           
پذیرفته  همان است که احمدبن عيسی او را از قم بيرون کرد به جرم اهل غلو بودن. نجاشی و فهرست شيخ او را ضعيف دانسته اند. در رجال شيخ او را - 1

 اند. وحيد بهبهانی او را پذیرفته است. او کسی است که ابن غضایری خيلی با او مشکل دارند.
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 .ه استبه تعبيری این می شود آن مصالحی که باعث دستور و توصيه فقه السلوکی ذکر شد

 حديث يازدهم

 الَ مُوسَى یَا الَقَ ع وسَىمُ بهِِ اللَّهُ ىناَجَ فِيمَا: قَالَ  ]بر می گردد به حدیث نهم[هِبِإسِْناَدِ وَ  -11 »

 «.الْقَلْبَ یُمِيتُ نِسْيَانِی فَإِنَّ حَالٍ کُلِّ عَلَى تَنْسَنِی

ذکرا »ير به نين تعبآمده و همچ« علی جنوبهم و...»در قرآن تعبير به علی کل حال نيامده است اما 

 آمده است. که مفادش همين علی کل حال است.«کثيرا

 حديث چهارم 

 أَبِی عنَْ سِنَانٍ بنِْ اللَّهِ عَبْدِ عنَْ مَحْبُوبٍ ابنِْ عنَِ عِيسَى بنِْ مُحَمَّدِ بنِْ أَحْمَدَ عَنْ یَحْيَى بنُْ مُحَمَّدُ -4 »

 سَألََ  ع مُوسَى أَنَّ تغَُيَّرْ لَمْ الَّتیِ التَّوْرَاةِ فِی مَکْتُوبٌ: قَالَ ليه السلامع جَعفَْرٍ أَبِی عنَْ 1الثُّمَالِیِّ حَمْزَةَ

 مُوسىَ يَا إِلَيْهِ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ فَأَوْحَى فَأُنَادِيَكَ بَعِيدٌ أَمْ فَأنَُاجِيَكَ مِنِّی أَنْتَ قَرِيبٌ أَ رَبِّ يَا فَقَالَ رَبَّهُ

]این بحث سلوکی است گرچه مضمون مدح و مطلوبيت دارد که از این جهت  ذَکَرَنِی مَنْ جَلِيسُ أنََا

 يذَْکُرُونَنِی الَّذيِنَ فَقاَلَ سِتْرُكَ إِلَّا سِتْرَ لَا يوَْمَ سِتْرِكَ فِی فمََنْ مُوسَى فَقاَلَمورد نظر ما نيست.[ 

وستان فقط بحث فقه ]این هم یک فضای سلوکی دارد. این را می گویم که فکر نکنند د فَأَذْکُرُهُمْ

السلوکی دارد، بلکه بحث های سلوکی دارد وکسانی که اهل آن هستند می بينند که خدا به یاد آن 

 ذَکَرْتُهُمْ  بِسُوء  الْأَرْضِ أَهْلَ أُصِيبَ أَنْ أَرَدْتُ إِذَا الَّذِينَ فَأُولَئِكَ فَأُحِبُّهُمْ فِیَّ يَتَحَابُّونَ وَهاست.[ 

 «.بِهِمْ عَنْهُمْ فَدَفَعْتُ

رار می وجه قتفضای مطلوبيت ذکر را دارد. ما بيشتر در مورد فضای سلوکی و عظمت ذاکر مورد 

 دهيم.

                                                           
 این حدیث سندا صحيح است.  - 1
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نجا و آرود  بعضی مواقع یک ولی خدا می بيند که برای یک منطقه ای زلزله مقدر شده است می

 زلزله را بر می گردانند.

 نَکا ما وَ فيهِمْ أَنْتَ وَ بهَُمْلِيعَُذِّ اللَّهُ  کانَ ما وَ: 33/  الأنفال »در قرآن در باب رسول الله هست که

 «يَسْتَغفِْرُون هُمْ وَ معَُذِّبهَُمْ اللَّهُ

 دسته سوم: ذکر علی کلّ حال

دارد  هد همحدیث نهم و دهم که ضعيف است. ولی در عين حال می خوانم چون ادامه دارد و شا

 که در قرآن آمده است:

 حديث نهم

 ذَکَرَهُ عَمَّنْ ابهِِأَصْحَ بعَضِْ عنَْ ضَّالٍفَ ابنِْ عنَِ الِدٍخَ بنِْ مُحَمَّدِ بنِْ أَحْمَدَ عنَْ أَصْحَابنَِا منِْ عِدَّةٌ  -9 »

 ذِکْرِی عِنْدَ کنُْ وَ ارِالنَّهَ وَ يْلِبِاللَّ یذِکْرِ أَکْثِرْ لمُِوسَى جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ قَالَ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عنَْ

 مُوسَى یَا الْمَصِيرُ لَیَّإِ شَيئْاً بِی تُشْرِکْ لَا وَ  بُدْنِیاعْ وَ ذِکْرِی عِنْدَ اطمَْئنَِّ وَ صَابِراً  بَلاَئِی عِنْدَ وَ خاَشِعاً

 «.حَاتِالصَّالِ الْبَاقِيَاتِ منَِ کَنْزَکَ عِنْدِی ضَعْ وَ ذُخْرَکَ اجْعَلْنِی

 حديث دهم

 قَلْبِکَ  وَرَاءِ منِْ لِسَانَکَ عَلْاجْ مُوسَىلِ جَلَّ وَ عَزَّ للَّهُا قَالَ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ بِإسِْناَدِهِ وَ -10 »

 أَهلِْ  وْعِدُمَ طيِئَةَالْخَ فَإنَِّ « 1» مَفَتَنْدَ نهَِامَعْدِ یفِ لخَْطيِئَةَا تتََّبِعِ لَا وَ النَّهَارِ وَ بِاللَّيْلِ ذِکْرِی أَکْثِرْ وَ  تَسْلَمْ

 «.النَّارِ
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 کَثِيراً  جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ ذِکْرِ بَابُ

 حديث اول

 عَبْدِ أَبِی عنَْ الْقَدَّاحِ ابْنِ  عَنِ الْأَشْعَرِیِّ مُحَمَّدٍ  بْنِ جَعْفَرِ عنَْ 1زِیَادٍ  بْنِ سَهْلِ عَنْ أَصْحَابنَِا منِْ عِدَّةٌ -1

 فَرَضَ إِلَيْهِ يَنْتَهِی حَدٌّ لَهُ  فَلَيْسَ الذِّکْرَ إِلَّا إِلَيْهِ يَنْتَهِی حَدٌّ لَهُ وَ إِلَّا ء شَیْ مِنْ مَا: قَالَ ليه السلامع اللَّهِ

 حَجَّ فَمَنْ الْحَجَّ وَ حدَُّهُ فهَُوَ  صَامَهُ فمََنْ رَمَضاَنَ شَهْرَ وَ حَدُّهُنَّ فَهُوَ أَدَّاهُنَّ فمََنْ الفَْرَائِضَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ

 تَلَا ثُمَّ إِلَيْهِ يَنْتَهِی حدَّاً لَهُ يَجْعَلْ لَمْ وَ 2بِالْقَلِيلِ مِنهُْ  يَرضَْ  لَمْ جلََّ  وَ عَزَّ اللَّهَ فَإِنَّ الذِّکْرَ إِلَّا حَدُّهُ فهَُوَ

 اللَّهُ يَجْعَلِ لَمْ فَقاَلَ أَصيِلًا وَ بُکْرَةً سَبِّحوُهُ وَ کَثِيراً ذِکْراً اللَّهَ اذْکُرُوا آمَنُوا الَّذيِنَ أَيُّهَا يا -الْآيَةَ هذَِهِ

 إنَِّهُ  وَ  مَعَهُ أَمْشِی کُنْتُ لَقَدْ الذِّکْرِ کَثِيرَ عليه السلام أَبِی کَانَ وَ  قاَلَ إِلَيْهِ يَنْتهَِی حَدّاً لَهُ جَلَّ وَ عَزَّ

 ذِکْرِ عَنْ  ذَلِكَ يَشْغَلُهُ مَا وَ الْقَوْمَ  يُحَدِّثُ  کَانَ لَقَدْ وَ اللَّهَ لَيَذْکُرُ إِنَّهُ وَ الطَّعَامَ  مَعَهُ آکُلُ وَ اللَّهَ لَيذَْکُرُ

 تَطْلُعَ  حَتَّى بِالذِّکْرِ فَيَأْمُرُنَا يَجْمَعُنَا کاَنَ وَ اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ لَا يَقُولُ بِحَنَکِهِ لَازِقاً لِسَانَهُ أَرَى کُنْتُ وَ اللَّهِ

]بين الطلوعين را اهل بِالذِّکْرِ  أَمَرَهُ مِنَّا يَقْرَأُ لَا کَانَ  مَنْ  وَ مِنَّا يَقْرَأُ  کَانَ مَنْ بِالْقِرَاءَةِ يَأْمُرُ وَ الشَّمسُْ

 الْبَيْتُ وَ بيت خيلی توصيه می کنند حتی فرزندانشان را هم در این ساعت بيدار نگاه ميداشتند.[

 الشَّياَطِينُ  تَهْجُرُهُ  وَ الْمَلَائِکَةُ تَحْضُرُهُ وَ بَرَکَتُهُ تَکْثُرُ فِيهِ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ ذْکَرُيُ وَ الْقُرْآنُ فِيهِ يُقْرَأُ الَّذِی

]این ها به درد بحث های سلوکی  الْأَرْضِ لِأَهْلِ الدُّرِّیُّ الْکَوْکَبُ ءُيُضِی کَمَا السَّماَءِ لِأَهْلِ ءُيُضیِ وَ

می خورد.آقایان می گویند: خانه ای می رویم که آنجا در امانيم. مثلا در آنجا قرآن زیاد خوانده 

می شود. هر جا که محل عبور و مرور ملائکه باشد دل را می شوراند. کجاها برویم که دل 

 يُقْرَأُ لَا الَّذِی الْبَيْتُ وَ می شود.[  شورانده می شود؟ یکجای آن خانه ایست که ذکر در آن زیاد گفته

  الشَّيَاطِينُ تَحْضُرُهُ وَ المَْلَائِکَةُ تَهْجُرُهُ وَ بَرَکَتُهُ تَقِلُّ فِيهِ اللَّهُ يُذْکَرُ لَا وَ الْقُرْآنُ فِيهِ

                                                           
 بر فرض که حدیثی ضعيف باشد، به عنوان یک متن تاریخی هم خوانده شود خوب است.  - 1

 إِلَى قامُوا إِذا وَ خادِعُهُمْ هُوَ وَ اللَّهَ  یُخادِعُونَ الْمُنافِقينَ إِنَّ 142:   النساء که آیه آوردیم که خداوند متعال منافقون را ذم می کرد چون ذکر قليل می گفتند - 2

 .قَليلا إِلاَّ اللَّهَ یَذْکُرُونَ لا وَ النَّاسَ یُراؤُنَ کُسالى قامُوا الصَّلاةِ
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 عِنْدَ أَزْکَاهَا وَ دَرَجَاتِکُمْ یفِ عِهَافَأَرْ  لَکُمْ مْأَعْمَالِکُ بِخَيْرِ أُخْبِرُکُمْ لَا أَ ص اللَّهِ رَسُولُ قاَلَ قَدْ وَ

 مْيَقْتُلُوکُ وَ تَقْتُلُوهُمْفَ عَدُوَّکُمْ اتَلْقَوْ أَنْ مِنْ کُمْلَ خَيْر  وَ الدِّرْهَمِ وَ الدِّينَارِ مِنَ لَکُمْ خَيْر  وَ مَلِيکِکُمْ

کردیم ا این کار را ن]م ثِيراًکَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ ذِکْرُ  فَقَالَ بَلَى فَقَالُوا [جهاد اصغر که جنگ با کفار]

ا را هبحث  وگرنه باید مبانی بحث ذکر از مبانی هستی شناختی که هست و همچنين فلسفه این

و....  و ارفع ازکی باید پرداخت. باید به بحث قرب وریدی می پرداختيم و... که بعد می گفتيم چرا

 این ذکر است.[

 رَسُولُ  -قاَلَ وَ ذِکْراً لِلَّهِ ثَرُهُمْأَکْ الَفَقَ لْمَسْجِدِا أَهْلِ خَيْرُ مَنْ فَقاَلَ ص النَّبیِِّ إِلَى رَجُلٌ جاَءَ قاَلَ ثُمَّ

 تَمْنُنْ  لا وَ -تعََالَى قَوْلِهِ فِی الَقَ وَ رَةِالْآخِ وَ يَاالدُّنْ خَيْرَ أُعْطِیَ فقََدْ ذَاکِراً لِسَاناً أُعْطِیَ مَنْ ص اللَّهِ

 «.لِلَّهِ خَيْر  مِنْ عَمِلْتَ مَا تَسْتَکْثِرْ لَا قاَلَ تَسْتَکْثِرُ

اگر وانيم داین حدیث مضمونی دارد که به نظرم این مضمون راهگشاست. اگر چه ما معتبر می 

 ضعيف هم می بود باید به آن اعتنا می کردیم.

 بسم الله الرحمن الرحيم

 ذیحجه / یکشنبه 21/  1392.8.5/  10جلسه 

 حديث دوم

: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عنَْ بَصِيرٍ أَبِی عنَْ 1حَفْصٍ  بنِْ وُهَيْبِ عنَْ سَمَاعَةَ ابنِْ عَنِ زِیاَدٍ بنُْ مَيْدُحُ -2

 .کَثِيراً اللَّهَ ذَکَرُوا خَلَوْا إِذَا الَّذِينَ شِيعَتنَُا

                                                           
 این دو نفر واقفی هستند ولی ثقه هستند. و به تعبير قدمای ما حدیث معتبر است. - 1
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ذکر  والات حکثير به لحاظ  این مضمون ذکر را تأیيد و بلکه مورد تشویق قرار می دهد. ذکر

 لفظی.

 حديث سوم

 عَنِ جمَِيعاً مُحَمَّدٍ بنِْ أَحْمَدَ عنَْ أَصْحَابنَِا منِْ عِدَّةٌ وَ 1مُحَمَّدٍ بنِْ مُعَلَّى عنَْ مُحَمَّدٍ بنُْ الْحُسَينُْ -3

لّی ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ قَالَ  ليه السلامع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عنَْ 2سِرحَْانَ  بنِْ دَاوُدَ عنَْ الْوشََّاءِ عَلِی  بنِْ الْحَسنَِ

 بَرَاءَتاَنِ لَهُ کُتِبَتْ کَثِيراً  اللَّهَ ذَکَرَ مَنْ وَ اللَّهُ أَحَبَّهُ جلََّ وَ عَزَّ اللَّهِ ذِکْرَ أَکْثَرَ مَنْ الله عليه و آله و سلّم:

نإسانُ  17عبس : »که منظور یک نوع نفاق درونی که در ما هست.  .النِّفَاقِ مِنَ بَرَاءَةٌ وَ النَّارِ مِنَ بَرَاءَةٌ ِ قتُِلَ الْإ

فرََه  «ما أكَإ

 این به لحاظ سلوکی هم خيلی مورد توجه است. 

ثلا کند. م کر مییک دسته اموری است که برای ذاکر حالاتی دست می دهد. این ها را روایات ما ذ

ود. شيس می که خدا پيشش نشسته است. بعد ان که سالک واقعا می بيند« أنا جليس من ذکرنی»

 این توضيحات بحث های سلوکی است. 

. یا ی گيریمرار مقسالکين می گویند وقتی ما گر می گيریم در ذکر، می بينيم که مورد عنایت خدا 

 به نحو الهامی یا به نحو شهودی. احساس

هَ یَجِدِ تَغفِْرِ اللَّمَّ یَسْظْلِمْ نَفْسهَُ ثُسُوءاً أَوْ یَوَ منَْ یَعْمَلْ  110النساء :  »این مضمون در قرآن هم هست:

 «اللَّهَ غفَُوراً رَحيما

و جالب است که سالکين وقتی می بينند و از طرفی معصومين از آن خبر داده اند، چقدر زیبا آن 

 ظرایف را تبيين کرده اند. 

                                                           
 نجاشی: مضطرب الحدیث و مضطرب العقيده. - 1

 کل حدیث به لحاظ طرف دوم حدیث، مستند و صحيح است.  - 2
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ز ااست  توضيحاتی راجع به وجد و نشاط و.... که جزء بحث های سلوکی است وخيلی کم کسی

 ولی اهل بيت از این ها خبر می دهند.پس این ها بر بياید. 

لوکی ضای سفدر قوت القلوب یک آیه را ده بار تفسير می کند و خيلی خوش. به این خاطر که 

 اش قوی است.

 حديث چهارم

 بنِْ بَکْرِ عنَْ مِيرَةَعَ بنِْ سَيْفِ عنَْ کَمِالْحَ بنِْ یِّعَلِ عَنْ عِيسَى بنِْ مُحَمَّدِ بنِْ أَحْمَدَ  عنَْ یَحْيَى بنُْ مُحَمَّدُ

 الذِّکرِْ  مِنَ -ع هْرَاءِالزَّ طِمَةَافَ  تَسْبِيحُ :قَالَ السلام ليهع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عنَْ أَعيْنََ بنِْ زُرَارَةَ عنَْ بَکْرٍ أَبِی

واند به لحاظ تر کثير هم می ه این ذکک. کَثِيراً راًذِکْ اللَّهَ اذْکُرُوا -جَلَّ وَ عزََّ  اللَّهُ قاَلَ الَّذِی الْکَثِيرِ

 لفظی باشد و هم به لحاظ قلبی و کثرت ذکر حالی باشد.

ذکر  ست که ازااده این که مرحوم قاضی به شاگردانش دستور تسبيح فاطمه زهراء سلام الله عليها د

 کثير است.

 سَعِيدٍ  وَ حَازِمٍ بنِْ ورِمَنْصُ  وَ حَّامِالشَّ دٍزیَْ أُسَامَةَ أَبِی عنَْ عَمِيرَةَ بْنِ سَيْفِ عنَْ الْحَکَمِ بنِْ عَلِیِّ عنَْ نهُْعَ

 .مِثْلهَُ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عنَْ الْأَعْرَجِ

 حدیث پنجم

 مَنْ :قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبیِ عنَْ الْحمََّارِ دَاوُدَ عنَْ الْوشََّاءِ عنَِ 1مُحَمَّدٍ  بنِْ مُعَلَّى عنَْ مُحَمَّدٍ بنُْ الْحُسَينُْ -5

 .جَنَّتِهِ فِی اللَّهُ أَظَلَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ ذِکْرَ أَکْثَرَ

                                                           
 همان که نجاشی او را مضطرب الحدیث می داند. - 1
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 حديث پنجم

 (401و  7ص  8)اصول کافی ج  156ص  7وسایل ج 

 ه آن هابوراتی که به اصحاب خود نامه ای نوشته اند و در ضمن آن دستامام صادق عليه السلام 

 داده اند:

 ذِکْرَ أَکْثِرُوافَ : قَالَ ابهِِأَصْحَ إِلَى هِرسَِالَتِ فِی ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ الْآتِی لإْسِْناَدِبِا وَ« 2» -7 -8991»

 لِمنَْ  اکِرٌذَ  اللَّهُ وَ الذِّکْرِ ثْرَةِبِکَ أَمَرَ هَاللَّ نَّفَإِ لنَّهاَرِا وَ اللَّيْلِ اتِسَاعَ مِنْ سَاعَة  کُلِّ فِی اسْتَطعَْتُمْ مَا اللَّهِ

 «.بِخَيْر  ذَکَرَهُ  إِلَّا لْمُؤْمِنِينَا باَدِهِعِ مِنْ حَدٌأَ يَذْکُرْهُ لَمْ اللَّهَ أَنَّ اعْلَمُوا وَ الْمُؤْمنِِينَ مِنَ ذَکَرَهُ

 501ص  2اصول کافی ج 

 حديث ششم

 السِّرِّ  فیِ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ ذِکْرِ بَابُ

 عَنْ  عَمِيرَةَ بنِْ سَيْفِ عنَْ مهِْرَانَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ خَالِدٍ بنِْ مُحَمَّدِ بنِْ أَحْمَدَ عنَْ أَصْحَابنَِا منِْ عِدَّةٌ -2

 اللَّهَ  ذَکَرَ مَنْ ليه السلام:ع الْمُؤْمنِِينَ أَمِيرُ قَالَ قَالَ 3رَفَعهَُ 2الْخَصَّافِ الْمَغْرَاءِ أَبیِ عنَْ 1عَمْرٍو بنِْ سُليَْمَانَ

 فِی يذَْکُرُونَهُ لَا وَ عَلَانِيَةً اللَّهَ يذَْکُرُونَ کَانُوا الْمُناَفِقِينَ  إِنَّ کَثِيراً اللَّهَ ذَکَرَ فقََدْ السِّرِّ فِی جَلَّ وَ عَزَّ

 .قَليِلًا إِلَّا اللَّهَ يذَْکُرُونَ  لا وَ النَّاسَ يُراؤُنَ -جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ فَقاَلَ السِّرِّ

واند به نظرم حدیث ثابت هم نباشد مضمونش یک تفسير عرضی و شرح برای بحث ذکر می ت

 باشد.

                                                           
 عامی است که نزد خود اهل سنت کذاب است. - 1

 مجهول است. - 2

 این حدیث به لحاظ سندی خيلی مناسب نيست. - 3



67 

 

 این در روایات اهل بيت خيلی ریشه دارد.

 ثير.شود ذکر کاین تعبير به قرینه ای که در برابر منافقين قرار می گيرد، این می 

ضمون در م ما نباید روایات ضعيف را به سرعت رد نکنيم. بله گاهی ضعف سبب می شود که ما

 حدیث هم مشکل پيدا کنيم که اینجا یقين به حدیث نياز به کار دارد.

از  . یکیاگر یک حدیث ضعيف شواهد قرآنی یا روایی یا مضمونی دارد چرا آن را طرد کنيم

 د مضمونگوین ی اخلاقی روایات را ذکر می کنند، به این خاطر است که میدلایل که در بحث ها

 مورد تأیيد است. 

 در بعضی از روایات ضعيف نکاتی بسيار عجيب و غریب آمده است. 

 روایاتی هست در باب ان انزلناه فی ليله القدر، روای مجهولی دارد. 

 به وسيله سوره قدر احتجاج کنيد با دشمنان.

 حديث هفتم

 جلََّ  وَ عَزَّ اللَّهُ قاَلَ: قَالَ 1رَفَعَهُ  فَضَّالٍ ابنِْ عنَِ خَالِدٍ  بْنِ مُحَمَّدِ بنِْ أَحْمَدَ عَنْ  أَصْحَابنَِا منِْ عِدَّةٌ -3

 فِی أَذْکُرْكَ  ]این مضمون پذیرفته است که واذکر فی نفسک[ نفَْسِكَ فِی اذْکُرنِْی عِيسَى يَا ع لعِِيسَى

 وَ  قَلْبَكَ لیِ أَلِنْ عيِسَى يَا الْآدَميِِّينَ مَلإَِ  مِنْ خَيْر  مَلَإ  فِی أَذْکُرْكَ« 1» مَلئَكَِ فِی اذْکُرْنِی وَ نفَْسِی

دورم بگردی و تملق کنی. تملق به ] إِلَیَّ تُبَصْبِصَ أَنْ سُرُورِی أَنَّ اعْلَمْ وَ الْخَلَوَاتِ فِی ذِکْرِی أَکْثِرْ

 .مَيِّتاً تَکُنْ لَا وَ حيَّاً ذَلِكَ فِی کُنْ وَ [معنای مثبت

                                                           
 ين رفعه قال را این گونه معنا کرده اند که معلوم نيست معصوم گفته باشد.به خاطر مرفوعه بودن سبب ضعف حدیث می شود. لذا بعضی ها هم - 1
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 138ص  8اصول کافی ج 

 این سند صحيح است.

ليه ع عِيسَى بهِِ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ ظَوَعَ  يمَافِ قَالَ ع هُمْعَنْ  أَسْبَاطٍ بنِْ عَلِیِّ عنَْ أَبِيهِ  عنَْ إِبْرَاهِيمَ بنُْ عَلِیُّ »

 « نفَسْیِ فِی أَذْکُرْکَ نفَْسِکَ فِی اذْکُرْنِی عِيسَى یَاالسلام.... 

 این نوع از احادیث که خدا با انبياء صحبت می کند را باید غنيمت شمرد. 

 هشتم حديث

  التَّکبِْير وَ التَّهْلِيلِ وَ التَّسْبيِحِ بَابُ

 عَنْ  رِبْعِی  عنَْ حَمَّادٍ عَنْ نٍسنَِا بنِْ مُحَمَّدِ عنَْ عِيسَى بنِْ مُحَمَّدِ بنِْ أَحْمَدَ عنَْ یَحْيَى بنُْ مُحَمَّدُ -2

 أَحَبَّ ءٌشَیْ لَيسَْ فَإِنَّهُ التَّکْبِيرِ  وَ التَّهْلِيلِ مِنَ أَکْثِرُوا یَقُولُ سمَِعْتهُُ قَالَ ليه السلامع 1أَحَدِهمَِا عنَْ فُضَيْلٍ

 .التَّکْبِيرِ وَ التَّهْلِيلِ مِنَ جَلَّ وَ  عَزَّ اللَّهِ إِلَى

ات اهل روای می ماند که روایاتی که در باب ذکر فی نفس است و ذکر عملی هست . به نظرم در

 بيت هم ذکر عملی و قلبی گفته است. 

 ضابطه ای در تفسير قرآن

يدا کنيد ندیشه پانيد، ضابطه در تفسير این باشد که هميشه تمام مضمامين روایات اهلبيت را اولا ببي

ظهور  ين حالطباطبایی این کار را کرد و بعد ظهورگيری کرد. در عو ظهورگيری کنيد. علامه 

 گيری اش مستقل است. 

                                                           
 که گاهی فضيل یادش نيست که نمی داند امام باقر عليه السلام گفته است یا امام صادق عليه السلام. - 1
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اضر حبيت  ای کاری بسيار مهم است.در لابلای تفسير علامه در الميزان تک تک روایات اهل

يت را اهلب است. تلاش کرده است نشان دهد و آن قدر بسط دهد ظهورگيری را که تمام روایات

 شامل شود.

ا خوب روایت رخدمتی است هم به تفسير و هم روایات. و همچنين کمک است به ما که آیه و  این

 بفهميم. گاهی آیه صریح است و گاهی صریح نيست و روایات ناظر به آیات است. 

 باید توضيح داد این روندی که اهل بيت طی کرده اند چگونه است.

 بسم الله الرحمن الرحيم

 محرم / شنبه 19/  1392.9.2/  11جلسه 

 ذکر قلبی و مراقبه را توضيح داده ایم. 

 ذکر قلبی یعنی: ذکر ویژه ای را با حالت قلبی گفتن.

ه خدا یت هميشر نهادمراقبه: این که هميشه در پيشگاه حق باشد، که ابتدا گویا خدا را می بيند و 

 را می بينيد.

 و ذکر عملی می شود. یادآوری شامل ذکر لفظی و قلبی و مراقبه

 رواياتی که ذکر را منطبق بر ذکر عملی کرده اند

ر ذکر بفزون یک دسته از روایات که ذکر را می گوید اما در فضای ذکر عملی توضيح می دهد ا

 .ه اندلفظی. که افزون بر اذکار قبلی، آیات ذکر را اهل بيت بر ذکر عملی تطبيق کرد

 144ص  2اصول کافی ج 

 .دیثی صحيح طبق روال متداول رجالی و معتبر استکه حدیث، ح
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عنَِ الْحَسنَِ بنِْ عَلِیِّ بنِْ فَضَّالٍ عنَْ عَلِیِّ بنِْ عُقْبَةَ عنَْ جَارُودِ أَبیِ عنه)احمد بن محمد بن عيسی( »

إِنْصاَفُ النَّاسِ منِْ نفَْسِکَ حَتَّى لَا [ -1] ثَلَاثَةٌ الْأَعمَْالِ سَيِّدُ المُْنْذِرِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ 

وَ ذکِرُْ اللَّهِ عَلىَ کُلِّ حَالٍ [ -3]فِی المَْالِ  1وَ مُوَاسَاتُکَ الْأخََ [ -2]ءٍ إِلَّا رَضِيتَ لهَمُْ مِثْلهَُ تَرْضَى بِشَیْ

ءٌ أَمَرَ اللَّهُ  وَ اللَّهُ أکَْبَرُ فَقَطْ وَ لکَنِْ إِذَا وَرَدَ علََيْکَ شَیْلَيْسَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلهََ إِلَّا اللَّهُ

 «ءٌ نهََى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عنَْهُ تَرَکْتَهُ.عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ أَخَذْتَ بِهِ أوَْ إِذَا وَرَدَ عَلَيْکَ شَیْ

 ذکر عملی یعنی جانب حق را داشتن.

رار قرا هم  ر عملیعليه السلام نشان می دهد که ایشان کنار ذکر لفظی ذکاین بيان از امام صادق 

 می دهد به عنوان ذکر الله.

 145حديث هفتم همين باب ص 

 نيم.این حدیث طبق بحث های امروزی موثّق است. نه صحيح ولی ما آن را معتبر می دا

 قَالَ  قَالَ ليه السلامع اللَّهِ بْدِعَ أَبِی نْعَ السَّکُونِیِّ عنَِ النَّوْفَلِیِّ عنَِ أَبِيهِ عنَْ إِبْرَاهِيمَ بنُْ عَلِیُّ -7 »

 فِی الْأخَِ اساَةُمُوَ وَ فْسِكَنَ  مِنْ سِالنَّا فُإِنْصَا الْأَعمَْالِ  سَيِّدُ لّی الله عليه و آله وسلّم:ص اللَّهِ رَسُولُ

 «.حاَل  کُلِّ عَلَى جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ ذِکْرُ وَ« 2» اللَّهِ

 حديث هشتم

 این حدیث به خاطر وجود حسن بزّاز که نمی شناسيم، ضعيف است.

 أَبوُ لِی قَالَ قَالَ الْبَزَّازِ الْحَسنَِ عنَِ زُرَارَةَ عنَْ سَالِمٍ بنِْ هِشَامِ عَنْ مَحْبُوبٍ ابْنِ عنَِ أَبِيهِ عنَْ عَلِیٌّ -8 »

 النَّاسِ  إنِْصَافُ قاَلَ بَلَى قُلْتُ ثَلَاثٌ خَلْقِهِ عَلَى اللَّهُ فَرَضَ مَا بِأَشَدِّ أُخْبِرُكَ لَا أَ ليه السلام:ع اللَّهِ عَبْدِ

                                                           
ی مزید بيانه فی ( الاسوة بکسر الهمزة و ضمها: القدوة، و المؤاساة: المشارکة و المساهمة فی المعاش و الرزق. و أصلها الهمزة قلبت واوا تخفيفا و یأت2)  1

 الحدیث السابع.
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 لِلَّهِ الْحمَْدُ وَ اللَّهِ سُبْحاَنَ أَقُولُ لَا إِنِّی أَمَا موَطِْن  کلُِّ  فِی اللَّهِ ذِکْرُ وَ أَخاَكَ مُوَاساَتُكَ وَ نفَْسِكَ مِنْ

 وَ  جلََّ اللَّهِ ذِکْرُ لَکِنْ وَ]یعنی جزء ذکر است.[  ذَاكَ مِنْ هَذَا کاَنَ إِنْ وَ أَکبْرَُ اللَّهُ وَ اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ لَا وَ

 «.مَعْصِيَة  عَلَى أَوْ طَاعَة  عَلَى هَجَمْتَ إِذَا مَوطِْن  کُلِّ فِی عَزَّ

وب را خ ب خدا را مراعات کردناین حدیث از آن جهت زیباست که توجه به خدا کردن و جان

 بيان کرده است.

 حديث نهم

 این حدیث هم معتبر و هم صحيح است.

 أَشَدَّ  ء بِشَیْ نُالْمُؤْمِ ابْتُلِیَ مَا ليه السلام:ع للَّهِا عَبْدِ  أَبُو قَالَ قَالَ أُسَامَةَ أَبِی عنَْ مَحْبُوبٍ ابنُْ -9 »

رک آن، بلکه ت است تت یا محرمانه این که واجب است مثل واجبا] يُحْرَمهَُا ثَلَاث  خِصَال  مِنْ عَلَيْهِ

 نْمِ الْإنِْصَافُ وَ يدَِهِ ذَات فِی الْمُوَاسَاةُ قاَلَ ؟هُنَّ مَا وَ قِيلَ [بيانگر مستحب مؤکد بودن آن هاست.

در قرآن هم  ]که يراًکَثِ هِاللَّ ذِکْرُ وَ]هر چه را برای خود می پسندی برای دیگری هم بپسند[  نفَْسِهِ

 سُبْحَانَ  -أَقُولُ الَ یإِنِّ أَمَا داشتيم که حضرت دارد به ذکر عملی در کنار ذکر لفظی معنا می کند.[

 «.عَلَيْهِ حَرَّمَ مَا عِنْدَ اللَّهِ کْرُذِ وَ لَهُ حَلَّأَ مَا دَعِنْ اللَّهِ رُذِکْ لَکِنْ وَ اللَّهُ إلَِّا إِلَهَ لَا وَ لِلَّهِ الْحمَْدُ وَ اللَّهِ

ذیل آیه  د که درار روما روایات در باب آیات را که الان می گویند: یا باید صریحا آیه در آن به ک

ورد مکه در  وایاتقرار بگيرد، تفسير برهان و قمی تا حدی این گونه کار کرده اند که بعضی از ر

ر ثی که در حدیر جدی این است که هآیات است را آورده اند ولی عين آیات در آن نباشد ولی کا

 ین گونهکه ا مورد هر آیه ایست و ناظر به آن است را باید در ذیل آیات آورده شود در حالی

رده آو« ثبتاء و ییمحو الله ما یش»نشده است. از باب مثال تمام روایات بداء باید در ذیل آیه 

 شود. 

 به نظرم همه این ها از سنخ تأویل عرضی است.
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ظرم د. به نببين ظرم هر کسی که می خواهد کار تفسيری کند باید یک دوره بيانات اهلبيت رابه ن

 علامه در الميزان این کار را کرده است. 

 این که کسی بگوید ذکر کثير اصلا مرادش ذکر قلبی یا ذکر عملی نيست.

ات را ز آیا ما چه معياری داریم که بفهميم که آیات محصور نيست؟ باید راه های ظهورگيری

ود. شامل می شه را بفهميم و بعد خيلی راحت می توانيم بفهميم که ذکر، ذکر قلبی و عملی و مراقب

ه ، بلکحتی در ایات تعبيری داریم که واذکر فی نفسک... . این ها به معنای حصر نيست

 .ظهورگيری است و یکی از معانی است که می توان برای آیه در نظر گرفت و فهميد

 يثی در مورد ذکر قلبیاحاد

 3حديث  502ص  2اصول کافی ج 

 آمده است:« واذکر فی نفسک»که ذیل آیه 

]این تعبير سبب ضعف  رَفَعهَُ فضََّالٍ ابنِْ عنَِ خَالِدٍ بنِْ مُحَمَّدِ بنِْ أَحْمَدَ عنَْ 1أَصْحَابنَِا منِْ عِدَّةٌ  -3 »

 أَذْکُرْكَ  نفَْسِكَ فِی اذْکُرنْیِ عِيسَى يَا ليه السلام:ع لعِِيسَى جَلَّ وَ  عزََّ  اللَّهُ قاَلَ :قَالَ حدیث می شود[

 وَ  قَلْبَكَ لِی أَلِنْ عِيسَى يَا الْآدَميِِّينَ مَلإَِ  مِنْ خَيْر  مَلَإ  فِی أَذْکُرْكَ مَلَئِكَ فِی اذْکُرْنِی وَ 2نَفْسِی فِی

 وَ[ 3]نازم را بکشی و وصفم را بگویی إِلَیَّ تُبَصْبِصَ أَنْ سُرُورِی أَنَّ اعْلَمْ وَ  الْخَلَوَاتِ فِی ذِکْرِی أَکْثِرْ

 «.مَيِّتاً تَکُنْ  لَا وَ حيَّاً ذَلِكَ فِی کُنْ

 این حدیث مرفوعه است ولی محتوایی دارد که بحث ذکر در نفس است.

                                                           
 هر وقت کلينی می گوید معمولا صحيح است. - 1

 ما سبُْحانكََ قالَ اللَّهِ دُونِ منِْ إِلهَيْنِ  أُمِّیَ وَ اتَّخِذُونی لِلنَّاسِ قلُْتَ أَنْتَ أَ مرَْيَمَ  ابنَْ عيسَى يا اللَّهُ قالَ إذِْ وَ»چنين آمده است:  116:   که در سوره المائدة - 2

 .«الْغيُوُب عَلاَّمُ أَنْتَ إِنَّكَ نَفْسِكَ فی ما أَعْلَمُ لا وَ  نفَْسی فی ما تَعلَْمُ  علَِمْتَهُ فقََدْ قلُْتُهُ کُنْتُ إِنْ بِحَقٍّ لی لَيْسَ ما أَقُولَ أنَْ لی يَکوُنُ

 در اصل تکان دادن سگ دم خودش را گویند. - 3
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 آمده است که صحيح است: 138اصول کافی ص  8شبيه همين حدیث در ج 

عليه  عِيسَى بهِِ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ ظَوَعَ  يمَافِ قَالَ ع هُمْعَنْ  أَسْبَاطٍ بنِْ عَلِیِّ عنَْ أَبِيهِ  عنَْ اهِيمَإِبْرَ بنُْ عَلِیُّ »

 خَيْرٍ مَلَإٍ یفِ أَذْکُرْکَ کَمَلَئِ یفِ اذْکُرْنِی وَ نفَْسِی فِی أَذْکُرْکَ نفَْسِکَ فِی اذْکُرْنِی عِيسَى یَا َْ السلام.....

 «الْآدَميِِّين مَلَإِ منِْ

 2اما ادامه حديث در ج 

 که این حدیثی صحيح است.

 لَا: قَالَ لامليه السع همَِاأَحَدِ نْعَ زُرَارَةَ عنَْ یزٍ حَرِ عَنْ حَمَّادٍ عنَْ أَبِيهِ عنَْ  إبِْرَاهِيمَ بنُْ عَلِیُّ -4»

 يَعْلَمُ فَلَا خِيفَةً وَ تَضَرُّعاً سِكَنَفْ فِی رَبَّكَ اذْکُرْ وَ  -جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ قاَلَ وَ سمَِعَ مَا إِلَّا الْمَلَكُ يَکْتُبُ

 «.هِلعَِظَمَتِ لَّجَ  وَ عَزَّ اللَّهِ غَيْرُ الرَّجُلِ نَفْسِ فِی الذِّکْرِ ذَلِكَ ثَوَابَ

ا مطرح فظی راین حدیث صحيح نه تنها ذکر ل اینجا ذکر قلبی عظمتش بيشتر از ذکر لفظی است.

 . ذکر عملی را مطرح کردیم، اینجا ذکر قلبی را خيلی زیبا مطرح کرده استکرد و 

 ذکر قلبی به این نحو است که انسان را به آن اوج می رساند. 

صحيح  یث همذکر عملی و لفظی و قلبی را اهل بيت داشتند.این برای ما خيلی مفيد است و حد

 امل مراقبه هم می شود.است و تشویق هم می کند و صحه هم می گذارد و یقينا ش

 بسم الله الرحمن الرحيم

 شنبهیکمحرم /  20/  1392.9.2/  12جلسه 

ا هاز آن  یم کهدر بحث ذکر که به عنوان ادله خاص مراقبه بررسی می کردیم، روایاتی را خواند

 ذکر لفظی، قلبی، عملی، مراقبه به دست آمد. این روایات را خواندیم. 



74 

 

 ير.خيم یا که آدم به تردید می افتد که این روایات را ادامه بدهادله آن قدر زیاد است 

 502ص  2اصول کافی ج 

 بَابُ ذِکْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فیِ الْغَافِلِينَ »

عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ عَلِیُّ بنُْ إِبْرَاهِيمَ عنَْ أَبِيهِ عنَِ ابنِْ أَبِی عمَُيْرٍ عنَِ الحُْسَينِْ بنِْ المُْخْتَارِ عنَْ أَبِی  -1

]علی الظاهر  .2الذَّاکِرُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فیِ الغَْافِلِينَ کَالْمُقَاتِلِ فِی الْمُحاَرِبِينَ 1ليه السلام:أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع

]این حدیث نکته ای دارد که اکثری این حال را الهاربين باشد. همان طور که نسخه بدل دارد.[ 

 ندارند.[

قَالَ قَالَ  ليه السلامعنَْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع 3عَلِیُّ بنُْ إِبْرَاهِيمَ عنَْ أَبِيهِ عنَِ النَّوْفَلِیِّ عنَِ السَّکُونِیِّ -2

 الفَْارِّینَ وَ ذَاکِرُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فیِ الْغَافلِِينَ کَالْمُقَاتِلِ عنَِ 4لّی الله عليه و آله ول سلّم:رَسُولُ اللَّهِ ص

 «لَهُ الْجَنَّةُ. 5الْمُقَاتِلُ عَنِ الفَْارِّینَ 

 501ص  2اصول کافی ج 

 6جَلَ وَ عَزَّ اللَّهِ بِذِکْرِ الِاشْتِغَالِ بَابُ »

 1ليه السلامع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ سَالِمٍ بْنِ هِشاَمِ عنَْ عمَُيْرٍ أَبِی ابنِْ عَنِ أَبِيهِ عنَْ إِبْرَاهِيمَ بنُْ عَلِی1ُّ- 

 .سَأَلَنِی مَنْ أُعْطِی مَا أَفْضَلَ أَعْطَيْتُهُ مَسْأَلَتِی عَنْ بِذِکْرِی شُغِلَ مَنْ يَقُولُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ إِنَّ: قَالَ

                                                           
 این حدیث حدیث ثقه ایست. - 1

 [.[ و فی بعضها] عن الهاربين] فى الحاربين( فی بعض النسخ4)  -2

 نوفلی نسخه سکونی را دارد و اهل قم هم همه آن را تلقی به قبول کرده اند.  - 3

این حدیث هم گرچه نوفلی عن السکونی است ولی حدیث ثقه و معتبر است. سکونی عامّی مذهب است، لذا این حدیث موثّق است به شکل متعارف و  - 4

 گرنه طبق روش قدماء این حدیث معتبر است. 

 ير تأیيد می کند نسخه هاربين در حدیث سابق را.که این تعب - 5

 درستش این بود که این مسأله در باب دعاء می آمد. - 6
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ل ش غافکه این مضمون از این حدیث به دست می آید که اگر غرق ذکر شود و از سوال خود

رای بایست  است از طرح خواسته و دعای خود. به تعبيری دعا بهانهشود، این نزد خدا افضل 

 رسيدن به اینجا.

 راه جبلی

 : رده استکباز  یکی از بحث هایی که در عرفان در وادی عمل باید بشود خداوند چه راه هایی را

راه این  داست.خیکی همين ذکر است و یکی هم دعاء است. دعا یک راه جبلّی برای ارتباط ما با 

د ی تواننکر نمذجبلی ماست، راه جبلی یعنی: یعنی راحت ترین راه ما به خدا است. بعضی ها با 

ست برای اجبلّی  ء راهارتباط با خدا برقرار کنند ولی با دعاء می توانند. به این خاطر است که دعا

ا باعث دع اهرارتباط با حق. غرق در ذکر شدن بهتر از مسألت داشتن است. بعضی ها می گویند 

 ان.يه آسمی شود که آدم بفهمد خدا قریب و مجيب و سميع و... است. همين دعای جبلی اول

 عَنْ  3یُونُسَ  بنِْ مَنْصُورِ عنَْ إِسْماَعِيلَ  بنِْ 2مُحَمَّدِ عنَْ مُحَمَّدٍ بنِْ أَحْمَدَ عَنْ  أَصْحَابنَِا منِْ عِدَّةٌ -2

 جَلَّ  وَ عَزَّ اللَّهِ إِلَى الْحَاجَةُ  لَهُ لَيَکُونُ الْعَبْدَ إِنَّ: قَالَ ليه السلامع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ خَارِجَةَ بنِْ هَارُونَ

یک نوع ذکر است برخلاف حدیث قبلی که من شغل عن ذکری بود. سياق اولی ] بِالثَّنَاءِ فَيَبْدَأُ

 منِْ  لَهُ اللَّهُ فَيَقْضِيهَا حَاجَتَهُ يَنْسَى حَتَّى مُحمََّد  آلِ وَ مُحمََّد  عَلَى الصَّلاَةِ وَ اللَّهِ عَلَى [گسترده تر است.

 «.إِيَّاهَا يَسْأَلَهُ أَنْ غَيْرِ

 این هم یک دسته از روایات.

 122ص  2اصول کافی ج 

 در باب تواضع حدیث چهارم

                                                                                                                                                                                     
 حدیثی صحيح است. - 1

 برقی، ثقه. - 2

 برزج. که ثقه و واقفی است. حدیثی موثق و معتبر است. چون او هست می گویيم موثق وگرنه صحيحه می بود.- 3
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 -ص اللَّهِ سُولُرَ أفَطَْرَ: الَقَ ع لَّهِال عَبْدِ أَبِی نْعَ  الْحَجَّاجِ بنِْ الرَّحْمنَِ عَبْدِ عنَْ عمَُيْرٍ أَبیِ ابنُْ -3

 مَخِيضٍ  بِعُسِّ لْأَنْصاَرِیُّا وَلِی خَ بنُْ أَوْسُ فَأتََاهُ شَرَابٍ منِْ هَلْ فَقَالَ قبَُا مَسْجِدِ فِی خَمِيسٍ عشَِيَّةَ

 لَا وَ أَشْرَبُهُ الَ صَاحِبِهِ نْمِ  دِهمَِابِأَحَ یُکتَْفَى نِشَرَابَا قَالَ ثُمَّ نَحَّاهُ  فِيهِ عَلَى وَضَعهَُ فَلمََّا« 1» بِعَسَلٍ

 فیِ دَ اقْتَصَ منَِ وَ اللَّهُ فَضهَُخَ تَکَبَّرَ نْمَ وَ  لَّهُال رَفَعهَُ للَِّهِ تَوَاضَعَ منَْ فَإِنَّ لِلَّهِ أَتَوَاضَعُ لکَنِْ وَ أُحَرِّمهُُ

 .هُاللَّ أحََبَّهُ لْمَوْتِا ذِکْرَ کْثَرَأَ منَْ وَ هُاللَّ حَرَمهَُ بَذَّرَ منَْ وَ اللَّهُ رَزَقهَُ مَعيِشَتِهِ

]بن سليمان[  دَاوُدَ عنَْ الْوشََّاءِ عَلِی  بنِْ الحَْسنَِ عنَِ 2مُحَمَّدٍ بنِْ مُعَلَّى عنَْ 1مُحَمَّدٍ بنُْ الْحُسَينُْ -4»

 4«.جَنَّتِهِ فِی اللَّهُ أَظَلَّهُ اللَّهِ ذِکْرَ أَکْثَرَ مَنْ :قَالَ وَ مِثْلهَُليه السلام: ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عنَْ 3الْحمََّارِ 

 ذکر مواردی به عنوان شاهد

 این حدیث باید ذیل آن احادیثی قرار بدهد که به ذکر کثير اشاره کرده است. 

ررسی سندی ب ز جهتاز این به بعد مواردی را به عنوان شاهد ذکر می کنيم، و نمی خواهيم آن را ا

 آن ها را وصل کنيم.کنيم و 

ی شود محذوف منجاشی در مورد عمل شعبان می گوید: من این را دیدم و گرفتم و خواندم و بعد 

 تاب هایکت که تا زمان سيدبن طاووس. که او هم مولفش را اشتباه می گيرد.ولی واقعيت این اس

 ادیث بان احز ایدعا مقبول شيعه بود و مورد قبول بود، اما نمی دانم چرا حذف شد و بعضی ا

 د، کاریخواننبسلسله سند حذف شد. بعضی ها هم این طور عمل کرده اند که می خواستند دعا را 

 به سلسله سند نداشتند و می خواستند دعا را بخوانند.

                                                           
 ثقه است. - 1

 رب الحدیث است. ولی بعضی ها او را قبول می کنند.نجاشی: مضط - 2

 ثقة. - 3

 با توجه به معلّی بن محمد، این حدیث می شود معتبر و طبق اصطلاح جدید گرنه صحيحه بود. - 4
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 فراز مناجات شعبانيه -

 إِلَى بِذِکْرِکَ وَلهَاً مْنِیأَلهِْ وَ لَهِیإِ تِکَمَحَبَّ منِْ الزِّیَادَةَ  رَجَا منَْ مَقَامَ وَلَایَتِکَ أَهْلِ فِی أَقمِْنِی إِلَهِی »

 « ذِکْرِکَ

امام  حضرت قبلا توضيح دادم که مناجات شعبانيه فضایش خيلی فضای سنگين و نهایی است. که

ی ری در مبسيا ره از این فراض الهی هب لی کمال الانقطاع اليک، خيلی توجه می کردند و نکات

 آوردند.

 وتشنگی  وله و خدایا الهام کن به من وله به ذکرت از ذکری به ذکر دیگر و» معنای این فراز:

 «کر.ذعمق  وشيفتگی و غرق و فنای در ذکر داشته باشم. این معنایش این می شود: دوام ذکر 

 فراز زيارت امين الله -

 « ذِکْرِکَبِ عَةًمُولَ ضاَئِکَبقَِ  رَاضِيَةً -بِقَدَرِکَ مُطمَْئِنَّةً نفَْسِی فَاجْعَلْ اللَّهُمَّ »

 نی همانین یعولع در ذکر یعنی شدت ذکر و کثرت ذکر که تبدیل می شود به دوام و عمق ذکر. ا

ی مم شامل هه را دوام و عمق ذکر که ما به دنبالش بودیم. که ذکر لفظی و قلبی و عملی و مراقب

 شود.

 فراز دعای کميل -

 « مَوْصُولَةً دْمَتِکَبِخِ وَ ورَةًمَعْمُ بِذِکْرِکَ النَّهَارِ وَ اللَّيلِْ منَِ أَوْقاَتِی تَجْعَلَ أَنْ »

ه هيم ادلی خوادر مورد ادعيه اگر بخواهيم این سبک جمع کنيم، دعاهای فراوانی وجود دارد. م

 ذکر را جمعبندی کنيم و به سراغ ادله دیگر برویم به عنوان دليل خاص مراقبه.
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 نتيجه گيری بحث ذکر

که در  شویقیتتی که دادیم، مجموعه ادله دعوت می کند به ذکر علی کل حال، و با این توضيحا

کنی  جارت میشد، تآیات بوده است به گونه ای بوده است که تا نماز را خواندی، ذکر را داشته با

ه کنفسک،  کر فیذکر را داشته باش و... و بعد در آیات تأکيد می شد که ذکرها چند نوع است: ذ

 ت .لبی اسمراقبه جزء ذکر قرا تثبيت کند راه برای مراقبه باز می شود که  اگر کسی این

م بحث هبی و بعد در روایات هم ذکر علی کل حال و هم ذکر لفظی و هم ذکر عملی و هم ذکر قل

ه کق و... نيس حهای سلوکی ذکر را گفته اند و... رابطه حيات با ذکر حق، ذکر با جلوس حق و ا

 این فضا را نداشتيم و طرح نکردیم.ما قصد ورود به 

. رعی استشأیيد تنتيجه همه این ها این بود که همه این ها صحه می گذارد که راه مراقبه مورد 

ته م داشهیک جوری صحبت می کنند در روایات و آیات که از کار و زندگی نيفتيد ولی ذکر 

 د.لی ذاکر حق باشيباشيد. از زن و فرزند نزنيد ولی داشته باشيد. تجارت باشد و

 هکحاضر باشيد  راهی را نشان داده اند در عين این که در صحنه های اجتماعی و خانوادگی و...

قبه به مرا ی شودمذکر هم داشته باشيد که این آهسته آهسته سر برآورده است به اینجا که تبدیل 

 در نحله آخوند ملاحسيقنلی همدانی.

های  ز صحنهبعدش ذکر را داشته باشيد. یعنی هيچ صحنه ادر جنگ نماز خوف را بخوانيد ولی 

 مختلف زندگی را بر نمی دارد ولی ذکر را داشته باشيم.

 این راه جزء بهترین راه هاست که شریعت اسلامی به آن پرداخته است. 

 بسم الله الرحمن الرحيم



79 

 

 محرم / شنبه 26/  1392.9.9/  13جلسه 

 )گرفته شده از آقای هلاليان(

 آمده است  لسلّاماعليه تعبيری دیگر که در بيان علی 

  335اصول کافی ص 1ج

 ص ... امالی ... با سند نقل کردند 1ارشاد ج

 خصال / الغارات با سند هستند 

 سند کافی 

 335، ص: 1الإسلامية(، ج -الکافی )ط 

 عنَْ أَبِی أُسَامَةَ عنَْ هِشَامٍ وَ مُحَمَّدُ بنُْ یَحْيَى عَلِیُّ بنُْ مُحَمَّدٍ عنَْ سَهْلِ بنِْ زِیَادٍ عنَِ ابنِْ مَحْبُوبٍ -3

 عمرو بن عبدالله...إسِْحَاقَحَمْزَةَ عَنْ أَبِیعنَْ أحَْمَدَ بنِْ مُحَمَّدٍ عَنِ ابنِْ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بنِْ سَالِمٍ عنَْ أَبِی

 یَقُولُ فِی خطُْبَةٍ لهَُ لسلّاماعليه قَالَ حَدَّثَنِی الثِّقَةُ منِْ أَصْحَابِ أَمِيرِالْمُؤْمنِِينَ ع أَنَّهُمْ سَمِعُوا أَمِيرَالْمُؤْمنِِينَ 

ا تُخْلِی أَرْضَکَ منِْ حُجَّةٍ لَکَ عَلَى اللَّهُمَّ وَ إِنِّی لَأَعْلَمُ أنََّ العْلِمَْ لَایَأْرِزُ کُلُّهُ وَ لَایَنْقَطِعُ مَوَادُّهُ وَ أَنَّکَ لَ

 هَدیَْتهَُمْ خَلْقِکَ ظَاهِرٍ لَيْسَ بِالْمطَُاعِ أَوْ خَائِفٍ مَغْمُورٍ کَيْلَا تَبْطُلَ حُجَجُکَ وَ لَا یَضِلَّ أَوْليَِاؤُکَ بَعْدَ إِذْ

نَ عِنْدَ الهَِ جَلَّ ذِکْرُهُ قَدْراً الْمتَُّبِعُونَ لِقاَدَةِ الدِّینِ الْأئَِمَّةِ بَلْ أیَنَْ هُمْ وَ کَمْ أُولَئِکَ الْأَقَلُّونَ عَدَداً وَ الْأَعظَْمُو

قِيقَةِ الْإیِمَانِ الهْاَدِینَ الَّذیِنَ یتََأَدَّبُونَ بِآدَابِهِمْ وَ یَنهَْجُونَ نهَْجَهُمْ فَعِنْدَ ذَلِکَ یَهْجُمُ بِهِمُ الْعِلمُْ عَلَى حَ

هُمْ لِقَادَةِ الْعِلمِْ وَ یَسْتَلِينُونَ منِْ حَدیِثِهِمْ مَا اسْتَوْعَرَ عَلَى غَيْرِهِمْ وَ یَأْنَسُونَ بِماَ فَتَسْتَجِيبُ أَرْوَاحُ

رَکَ وَ اعَةِ اللهِ تبََااسْتَوْحَشَ مِنهُْ الْمُکَذِّبُونَ وَ أَبَاهُ الْمُسْرِفُونَ أوُلَئِکَ أتَبَْاعُ العْلُمََاءِ صَحِبُوا أَهْلَ الدُّنيَْا بِطَ

وَ الْخَوْفِ منِْ عَدُوِّهمِْ  در دوره ای است که علی ع در زحمت استتَعَالَى وَ أَوْلِياَئهِِ وَ دَانوُا بِالتَّقِيَّةِ عنَْ دیِنِهِمْ

فِی دَوْلَةِ  صُمْتٌفَعُلَمَاؤُهُمْ وَ أتَبَْاعُهُمْ خُرْسٌ  این همان فضای مراقبه استفَأَرْوَاحُهُمْ مُعَلَّقَةٌ بِالْمَحَلِّ الأَْعْلَى
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وَ یَمْحَقُ البَْاطِلَ هَا هَا طُوبَى لَهُمْ عَلىَ  بِکلَمِاتِهِ يُحِقُّ اللهُ الْحقََ البَْاطِلِ منُْتَظِرُونَ لِدَوْلَةِ الحْقَِّ وَ سَ

هُورِ دَوْلَتِهِمْ وَ سيََجْمَعُنَا اللهُ وَ صَبْرِهِمْ عَلَى دیِنِهِمْ فِی حَالِ هُدْنتَِهِمْ وَ یَا شَوْقَاهْ إِلَى رُؤیْتَِهِمْ فِی حَالِ ظُ

 .منِْ آبائِهِمْ وَ أَزْواجهِِمْ وَ ذُرِّیَّاتهِِمْ* وَ منَْ صَلَحَ إیَِّاهُمْ فِی جَنَّاتِ عَدْنٍ

 صحيح است. 

 در مقام مدح و صحهّ گذاشتن است. فضا، فضای مطلوبيت شرعی است. 

 وام ارتباط با حضرت حق دارد عنوان ذکر نيست، اشاره به حال مراقبه و د

 متن دیگر

  204، ص1ارشاد القلوب، ج

 دغدغه آوردن سند را نداشته است، لذا شاهد بحث است 

 حدیثی خيلی عالی است. بحثهای سلوکی فراوان دارد 

  6هم آمده است ح 21ص  74در بحار ح

يرٌ نفَْعُهُمْ قَلِيلٌ هُمْ قَلِيلٌ حُمْقُهُمْ کَثِثِيرٌ حَيَاؤُکَهُهُمْ جُوقَةٌ وُ... یَا أَحْمَدُ إنَِّ أَهلَْ الخَْيْرِ وَ أهَْلَ الْآخِرةَِ رَقِي

تَعيَِّبِينَ لهََا حاَسبِِينَ لِأَنْفُسِهِمْ مُمُمْ مَوْزُونٌ لَامهُُبٍ کَمَکْرُهُمْ النَّاسُ منِْهُمْ فِی راَحَةٍ أَنْفُسُهُمْ منِْهُمْ فِی تَعَ

 افِلِينَ کُتِبُوا مِنَ ا کُتِبَ النَّاسُ مِنَ الْغَإِذَذَاکِرَةٌ  وبهُُمْ  قُلُوَتَنَامُ قُلُوبُهُمْ أَعيُْنهُُمْ باَکِيَةٌ تَنَامُ أَعْيُنُهُمْ وَ لَا 

هُمْ مسَْمُوعٌ اللَّهِ مرَفُْوعٌ وَ کَلَامُ ؤُهُمْ عِنْدَ دُعَارُونَفِی أوََّلِ النِّعْمَةِ یَحْمَدُونَ وَ فیِ آخِرِهَا یَشْکُ الذَّاکِریِنَ

 تفَْرَحُ

 202، ص: 1إرشاد القلوب إلى الصواب )للدیلمی(، ج
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وَ لَا الِدةَُ الْولَدََ امَهُمْ کمََا تُحِبُّ الْوَیَسْمَعَ کَلَ  أَنْرَّبُّلبِهِمُ الْمَلاَئِکَةُ وَ یَدُورُ دُعَاؤهُُمْ تَحْتَ الْحُجُبِ یُحِبُّ ا

وَ لَایُریِدُونَ  ه شدت تقویت می کنددبير فضای مراقبه را بتيْنٍ / این ءٌ طَرفَْةَ عَشیَْ  اللَّهِ عَنِ بحار: وَ لاَ یَشغَْلُهمُْ یُشْغَلُونَ عَنْهُ طَرْفَةَ عَيْنٍ 

یٌّ کَرِیمٌ یَدَعُونَ تَى وَ اللَّهُ عِنْدَهُمْ حَنْدَهُمْ مَوْعِنَّاسُ سِ الامِ وَ لَا کَثْرَةَ الْکَلاَمِ وَ لَا کَثْرَةَ اللِّبَاکَثْرَةَ الطَّعَ

حْمَدُ هَلْ تَعْرفُِ أَا ةُ عِنْدَهُمْ واَحِدَةً یَا وَ الْآخِرَلدُّنْيَارَتِ الْمُدْبِریِنَ کَرَماً وَ یَزِیدُونَ المُْقْبِلِينَ تَلَطُّفاً قَدْ صَا

ونَ إنَِّ بَ وَ همُْ منِْ ذَلِکَ آمِنُونَ الْحِسَانَاقَشُوَ یُ مَا لِلزَّاهِدیِنَ عِنْدِی قَالَ لَا یَا رَبِّ قَالَ یُبْعَثُ الْخَلْقُ

ابٍ شَاءُوا وَ لَا ا حَتَّى یَفْتَحُوا أَیَّ بَنَانِ کُلِّهَ الْجِاتِيحَأَدْنَى مَا أُعْطِی الزَّاهِدیِنَ فِی الْآخِرَةِ أَنْ أُعْطيَِهُمْ مفََ

 ...  یکَلَامِ منِْ أَحْجُبَ عنَْهُمْ وَجهِْی وَ لَأُنْعِمنََّهُمْ بِأَلْوَانِ التَّلَذُّذِ

 یکی از راههای محاسبه 

 مشکلهای عمده خود را اولا به چشم بياورید. هر روز به چشم خود بياورید. 

 اهل غفلت بودن را هم بياورید. 

 این محاسبه کلی است 

 محاسبه جزئی هم است. 

 بعد درباره عيش گوارا بحث می کند 

  204ص 

وَ لَا یَنْسَى نِعْمَتِی وَ لَا یَجْهَلُ حَقِّی یَطْلُبُ  ذِکْرِی عَنْ ءُ فَهُوَ الَّذِی لَا یَفْتُرُ صَاحِبُهُأَمَّا الْعَيْشُ الهَْنِی... 

وَ ینَْفِیَ قَلْبهَُ عنَْ کُلِّ مَا أَکْرَهُ وَ یُرَاقبَِنِی بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ عِنْدَ کُلِّ سيَِّئَةٍ وَ مَعْصِيَةٍ ...  ضاَیَ لَيْلهَُ وَ نهَاَرَهرِ

فَإِذَا فَعَلَ ذَلِکَ أَسْکَنْتُ فِی لًا وَ یُبْغِضَ الشَّيْطَانَ وَ وسََاوِسهَُ لَا یَجْعَلُ لِإِبْلِيسَ عَلَى قَلْبهِِ سُلْطَاناً وَ سَبِي

نْعَمْتُ بهَِا عَلَى أَهلِْ قَلْبهِِ حبُّاً حَتَّى أَجْعَلَ قَلْبهَُ لِی وَ فَرَاغهَُ وَ اشْتِغَالهَُ وَ هَمَّهُ وَ حَدیِثهَُ مِنَ النِّعْمَةِ الَّتِی أَ
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از  حَتَّى یَسْمَعَ بِقَلْبهِِ وَ یَنْظُرَ بِقَلْبهِِ إِلَى جَلَالِی وَ عَظَمَتِی وَ أَفتَْحَ عَينَْ قَلْبِهِ وَ سَمْعَهُ مَحبََّتِی منِْ خَلْقِی

 ... مراقبه نوع سوم به نوع چهارم می رسد

 ند. جوری باید باشد که همه جا خدا ببيند، نه با اینکه از کارهای دیگر و درس بز

 بحث رهبانيت را باید کرد تا ببينيم چه منطقی دارد. 

 دن به این حقایق سه راه داریمبرای رسي

 فلسفی 

 شهودی عرفانی 

 دینی 

 احادیث مراقبه 

 یعنی لفظ مراقبه دارند 

ه می ق مراقبد مطلغالبا نظر به مراقبه نوع دوم نظر دارند ولی برخی جاها اطلاق دارند و به در

 خورند 

  . مراعات حلال و حرام به خاظر خدا و رعابت جانب خدا، بيشتر فضای ذکر عملی1

... 

 غالبا سند قوی ندارند 

  124ص  91بحار ج 
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 125، ص: 91بيروت(، ج -بحار الأنوار )ط 

رَاقَبنَْاکَ  خَلْقِکَ وَ لَا نَحنُْ اغِرِهَا منِْ أَصَنَا فِيفَيْ ... رَجَوْنَا إِقَالَتَکَ وَ قَدْ جَاهَرْنَاکَ بِالْکبََائِرِ وَ اسْتَخْ 

 ... قَّ حُرْمَتِکا رَعَينَْا حَوَ لَ اتَرَانَ أَنْتَ وَخَوْفاً مِنْکَ وَ أَنْتَ مَعنََا وَ لاَ اسْتَحيَْيْنَا مِنْکَ 

 غرر 

 (.4 /238رَبَّهُ وَ خَافَ ذَنبَْهُ ) رَاقَبَ لِمنَْ طُوبىَ 3716

  172ص  8کافی ج

 

 172، ص: 8الإسلامية(، ج -الکافی )ط 

 کمُْ نزُوُلٌ تنَتَْضلُِ فِيکُمْ منََایَاهُ بِالْموَْتُ  «2» حُلوُلٌ يهَا سَفرٌْ فَإِنَّمَا أنَتُْمْ فِ فَلا تَغُرَّنَّکمُُ الْحيَاةُ الدُّنيْا* «1» مثَِالًا

اقبََ رَبَّهُ وَ ابِ فَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأً رَاءِ وَ الْحِسَالجْزََ ابِ وَوَ تَمْضِی بِأَخبَْارِکُمْ مَطاَیَاهُ إِلىَ داَرِ الثَّوَابِ وَ العِْقَ «3»

 هوََاه کَابرََ وَ  «4» تَنَکَّبَ ذَنبْهَُ

  256دلائل الامامة ص 

 هُ درََجتَنَُا.لِکَ کَانَ لَذَفعََلَ  ، فَإذَِااللَّهَ، وَ توََقَّى الذُّنوُبَ رَاقبََ وَ، اللَّهَ خَافَ قَالَ: إذَِا هُوَ 

 103نهج البلاغة )للصبحی صالح(، ص: 

 و من خطبة له ع فی الحث على العمل الصالح 76

 ذَنبْهَُ خاَفَ  وَ  رَبَّهُ  راَقَبَحجُْزَةِ هاَدٍ فَنَجَا رَحِمَ اللَّهُ امرَْأً سمَِعَ حُکْماً فوََعَى وَ دُعیَِ إِلىَ رَشَادٍ فَدَناَ وَ أَخذََ بِ

هوََاهُ وَ  قَدَّمَ خاَلِصاً وَ عَملَِ صَالِحاً اکتَْسَبَ مَذْخوُراً وَ اجتَْنَبَ محَْذُوراً وَ رَمَى غرََضاً وَ أحَرَْزَ عوَِضاً کَابرََ
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تَّقوَْى عدَُّةَ وَفَاتهِِ رَکِبَ الطَّرِیقةََ الْغَرَّاءَ وَ لَزمَِ الْمَحَجَّةَ البْيَْضَاءَ اغتْنََمَ کَذَّبَ منَُاهُ جَعلََ الصَّبْرَ مَطيَِّةَ نَجَاتهِِ وَ ال

 الْمَهلََ وَ بَادَرَ الْأجََلَ وَ تَزَوَّدَ منَِ العَْملَ

 بسم الله الرحمن الرحيم

 محرم / یکشنبه 27/  1392.9.10/  14جلسه 

تی دیم، وقنياور از آیات و روایات و همه آیات و روایات را همبحث ذکر از باب نمونه، پر است 

 ان بخوانند.، همه رانمی خوانيم، فضا روشن شود و بقيه را دوست300و  200و  150دلایل شد 

ست. که ابيده معلقة بالمحل الأعلی. در این فضا ذکر نيست ولی معلق بودن درش فضای ذکر خوا

 حدیثش فی الجمله معتبر بوده است.

 ر ارشادکه د عدم الاشتغال طرفة عين. که همه اش مشغول به خدا. این حدیث سندی نداشت عملا

ليه و آله عی الله ر صلّالقلوب آمده بود بدون سند امير المومنين عليه السلام از شب معراج از پيغبم

 و سلّم نقل کرده است.

 دله: ارم اين. اما دسته چهدلایل ما ذکر و معلقه بالمحل الاعلی و عدم الاشتغال طرفة ع

 دلايل مراقبه

 بعدا به متون مراقبه رسيدیم.  دلایلی که مراقبه را ذکر کرده باشد.

 ست. ادلایل مراقبه که در جلسه قبل خواندیم بيشتر ناظر به معنای اول و دوم بوده 

 262/ فلاح السائل ص  116ص  1/ متهجد ج  110ص  84بحار ج 

]جانب تو را مراعات  وَ فِی آنَاءِ اللَّيْلِ وَ أَطْرَافِ النَّهَارِ رَاقَبُوکَ خَلَوَاتِهِمْ فِی الَّذیِنَ وَ اجْعَلْنِی منَِ» َ 

 «وَ عَبَدُوک کند هم در خلوات و هم درجلوات[
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  151ص  5شرح نهج البلاغه ج 

 که ناظر به مراقبه به معنای سوم است

 «من يعلم أنه يراه  مراقبة راقبوه و »

 اصلش مراقبه در مقام عمل است و اگر مطلق باشد به درد ما هم می خورد.

ی ن. این تعابيرا تعلنون و ماین اندیشه که در متون دینی: الم یعلم بأن الله یری. ان الله یعلم ما تسرو

ح می م مطرکه در قرآن هست تبدیل شده است به یک ادبياتی که حتی در نماز و در مراقبه ه

 دا را نمی بينی بدان که خدا تو را می بيند.کنند. اگر خ

 355ص  67بحار ج 

 «رَاکَ یَنَّهُ هُ فإَِکَأَنَّکَ تَرَاهُ وَ إِنْ کُنْتَ لَا تَرَا اللَّهَ یَا إسِْحَاقُ خَفِ» 

 136ص  8اصول کافی ج 

وَ  بْدِی وَ أَنِّی صَوَّرتُْکَ وَ أَنْتَ عَقْتُکَلَی خَوَ اشْهَدْ عَلَى أَنِّ مُرَاقبِاً لِی مَا کُنْتَ یَا عِيسَى کُنْ حَيْثُ» 

 «إِلَى الْأَرْضِ أَهبَْطْتُکَ 

 که به نظرم این تعبير مراقبه نوع عالی را مطرح می کند.

 در مورد نماز هم آمده است

 465ص  5وسايل الشيعه ج 

رَاهُ فَاعْلَمْ أَنَّهُ فَإِنْ کُنْتَ لَا تَ اللَّهِ یَدَیِ بَينَْ کَأنََّ  إِذَا قُمْتَ فِی الصَّلَاةِ فَاعْلمَْ  قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع» 

 «یَرَاکَ.
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 بحث رهابيت

یی فشارها تند وکه بحثی است که در آن دوره بوده است بين مسيحيان که شيوه های عزلتی که داش

 ند. که به خودشان می آوردند و حتی حالت های فيزیکی که برای خودشان درست می کرد

ولی اسلام  فته شد.مثل علامه بار مثبت گر« و رهبانية ابتدعوها فما رعوها حقّ رعایتها»از آیه 

فی. رفان مننه ع ا اسلام نمی پذیرد و علامه می فرماید که عرفان اسلامی عرفان مثبت استاین ر

 فس همينن، به یعنی از صحنه اجتماع و بازار و خانه و اجتماعی و درسی و... هيچ کم نمی کند

 تشویق به کارها راه را باز می کند. همه فضاها را فضای عبادت می کند.

 ی است.همه ساحت ها مسجد است. مسجد أس و اساس فضای اجتماعاسلام کاری کرده است که 

مه هت. و این مسجدهایی که تشکيل می شود نمونه اعلای مسجد است. همه جا فضای عبادت اس

 این ها به گونه ایست که می شود همراه با حضور مع الله.

 شد.ط باتمام عالم آیات الهی. تمام کارها عبادت. و در دل همه این ها باید ارتبا

ذرانده گرفان علامه طباطبایی تمام عمرش را گذاشته است برای کسب علم و تمام عمرش را به ع

 است. 

د و از ا جهاماسلام آن سبک از رهبانيت مسيحيت را امضا نمی کند ولی می گوید رهبانيت امت 

 خودگذشتگی است. 

 جريان عثمان بن مظعون

می گویم که نمونه ایست که این مطالب پياده شده جریان عثمان بن مظعون را به طور خلاصه 

 است.
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 در باب نفس اماره و زهد و مشتهيات و انما الحيوه الدنيا لعب و لهو...

عثمان بن  ودند.با این متون یک عده در زمان رسول الله راه افتادند که انسان های ویژه ای ب

گر : من دیمودندنين عليه السلام فرمظعون گفت من دیگر با همسرم همخوابگی ندارم. امير الموم

الم ود، سبنمی خوابم در روایت آمده است حلف، که به نظرم حضرت قسم نخورده است. سلمان 

 غلام ابی حذیفه.

 آن نحله ی عرفانی دوره رسول الله. این عده راه افتادند. 

 هدید که او ب زن عثمان یکباری عایشه او را می بيند و البته در روایات گاهی ام سلمه است.

ت که خودش نمی رسد. به او گفت که تو که زن زیبایی هستی چرا به خودت نمی رسی؟ گف

 شوهرم اصلا نمی آید و به من کاری ندارد.

 .اه کنيدآیه نگ سوره مائده. که آیه کليدی ای در این زمينه است و تفاسير را ذیل این 87آیه 

 سوره مائده 88و  87آيه 

 (87) الْمُعْتَدینَ یُحِبُّ لا اللَّهَ إنَِّ  واتَعْتَدُ لا وَ  لَکُمْ اللَّهُ أَحَلَّ ما طيَِّباتِ تُحَرِّمُوا لا آمَنُوا ذینَالَّ أیَُّهَا یا »

 «(88)مُؤْمِنُونَ بهِِ نتُمأَ  الَّذِى هَاللَّ اتَّقُواْ وَ  طَيِّبًا حَلَالًا اللَّهُ رَزَقَکُمُ ممَِّا کلُُْواْ وَ

وت نفی شه ست کهامام حسن عليه السلام احتجاج کرده است که: امير المومنين اولين کسی بوده ا

 کرد که در روایت آمده است که امير المونين و دسته اش. 

نظور ماند  که در روایت آن حضرت آمده است که کان لی فيمامضی اخ فی الله. که بعضی گفته

 عثمان بن مظعون است. 
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 344و  343ص  23 ج يعهوسايل الش

 که این حدیث فی الجمله معتبر است.

نَزَلَتْ هَذِهِ  :قَالَ ليه السلامعنَْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رجَِالِهِ بَعْضِ عنَْفَإِنَّهُ حَدَّثَنِی أَبِی عنَِ ابْنِ أَبِی عمَُيْرٍ  »

أَنْ لَا یَناَمَ بِاللَّيْلِ  فَحَلَفَالْآیَةُ فِی أَمِيرِ الْمُؤْمنِِينَ ع وَ بِلَالٍ وَ عثُْمَانَ بنِْ مَظْعُونٍ، فَأَمَّا أَمِيرُ الْمُؤْمنِِينَ ع 

مَّا عثُْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ فَإِنَّهُ حَلَفَ أَنْ لَا یَنْکِحَ وَ أَمَّا بِلَالٌ فَإِنَّهُ حَلَفَ أَنْ لَا یفُْطِرَ بِالنَّهَارِ أَبَداً، وَ أَ -أَبَداً

 -فَدخََلَتِ امرَْأَةُ عثُْمَانَ عَلَى عَائِشَةَ وَ کَانَتِ امرَْأَةً جمَِيلَةً، فَقَالَتْ عَائِشَةُ مَا لِی أَرَاکِ معَُطَّلَةً -أَبَداً

رَبَنِی زَوْجِی مُنْذُ کَذَا وَ کَذَا، فَإِنَّهُ قَدْ تَرَهَّبَ وَ لبَسَِ الْمُسُوحَ وَ زَهدَِ فَوَ اللَّهِ مَا قَا -فَقَالَتْ وَ لِمنَْ أتََزیََّنُ

بِذَلِکَ، فَخَرَجَ فَنَادَى الصَّلَاةَ جَامِعَةً، فَاجْتَمَعَ  فِی الدُّنْياَ، فَلمََّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَخْبَرتَْهُ عَائِشَةُ 

أَلاَ  -ماَ بَالُ أَقوْاَمٍ یُحَرِّمُونَ عَلىَ أنَْفُسِهِمُ الطَّيِّبَاتِ -رَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيهِْ ثمَُّ قَالَالنَّاسُ فَصَعدَِ الْمنِْبَ

فَقَالُوا یاَ  فَمنَْ رَغِبَ عنَْ سنَُّتِی فَلَيْسَ مِنِّی، فَقَامُوا هَؤُلَاءِ -إِنِّی أَناَمُ بِاللَّيْلِ وَ أنَْکِحُ وَ أُفْطِرُ بِالنَّهَارِ

وَ لکنِْ  -لا یُؤاخِذُکُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِی أیَمْانِکُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى -رَسُولَ اللَّهِ فَقَدْ حَلفَنَْا عَلَى ذَلِکَ

ا تُطْعِمُونَ أَهْلِيکُمْ أوَْ منِْ أَوْسَطِ م -فَکفََّارتَهُُ إطِْعامُ عَشَرَةِ مَساکِينَ -یُؤاخِذُکُمْ بمِا عَقَّدْتُمُ الْأیَْمانَ

 1«الْآیَة ذلِکَ کفََّارَةُ أیَْمانِکُمْ إِذا حَلفَْتُمْ -فَمنَْ لَمْ یَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَیَّامٍ -کِسْوتَهُُمْ أَوْ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ

ه امام این که حضرت امير المومنين عليه السلام سر دسته این افراد بوده است و این فضيلتی است ک

 حسن عليه السلام به این مسأله احتجاج می کند و افتخار می کند.

                                                           

لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ  فِی قَولِْهِ تَعَالَى رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ععَلِیُّ بْنُ إِبْراَهِيمَ فِی تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ  -1 -29486 - 1

أَبدَاً وَ أَمَّا بِلَالٌ فإَِنَّهُ حَلفََ أَنْ لَا یُفْطِرَ بِالنَّهَارِ أَبدَاً  بِاللَّيلِْ نَامَلَا یَ أَنْ فأََمَّا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَحَلفََ -وَ بِلَالٍ وَ عُثْمَانَ بْنِ مظَْعُونٍ قَالَ نَزلََتْ فِی أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع 1لَکمُْ

 صَعدَِ الْمِنْبَرَ وَ حَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثمَُّ قَالَ مَا بَالُ نَادىَ الصَّلَاةَ جَامِعَةً وَوَ أَمَّا عُثْمَانُ بْنُ مظَْعُونٍ فإَِنَّهُ حَلفََ أَنْ لَا یَنْکِحَ أَبدَاً إلَِى أَنْ قَالَ فَخَرجََ رسَُولُ اللَّهِ ص وَ 

هَؤلَُاءِ فَقَالُوا یَا رسَُولَ اللَّهِ ص فَقدَْ حَلَفْنَا عَلَى  مَنْ رغَبَِ عَنْ سُنَّتِی فَلَيْسَ مِنِّی فَقَامَأَقْواَمٍ یُحَرِّمُونَ عَلَى أَنْفسُِهمُِ الطَّيِّبَاتِ ألََا إِنِّی أَنَامُ اللَّيلَْ وَ أَنْکِحُ وَ أُفطِْرُ بِالنَّهَارِ فَ

نْ أَوسَْطِ ما تطُْعِمُونَ أَهْلِيکمُْ أوَْ مُ عَشَرةَِ مَساکِينَ مِلا یُؤاخذُِکمُُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِی أیَْمانِکمُْ وَ لکِنْ یُؤاخذُِکمُْ بِما عَقَّدتْمُُ الْأَیْمانَ فَکَفَّارتَُهُ إِطْعا ذَلِکَ فأََنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جلََ

 .مْکِسْوتَُهمُْ أَوْ تَحْریِرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لمَْ یَجدِْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أیََّامٍ ذلِکَ کَفَّارةَُ أیَْمانِکُمْ إِذا حَلَفْتُ 
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ک شيعه لام یاگر حلف باشد، این حلف از حجت خدا بر نمی آید. حضرت امير المومنی عليه الس

ه مان کداشت و یک عده اهل ولاء داشت، و یک عده ای هم داشت در فضای عرفانی. مثل سل

 شده است از اصحاب سرّ. 

چه  ه حضرتکالله هم خيلی از این عده خوششان می آمد. در مورد وفات ایشان نقل شده رسول 

 کرده است. 

 328ص  40بحار ج 

وَ  عَلیٍِ  فیِ الْآیَةَ نَزَلَتْ یا أیَُّهَا الَّذیِنَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طيَِّباتِ ابنُْ عبََّاسٍ وَ مُجَاهِدٌ وَ قتََادَةُ فِی قَوْلهِِ» 

ذَر  وَ سَلْمَانَ وَ الْمِقْداَدِ وَ عثُْمَانَ بنِْ مَظْعُونٍ وَ سَالِمٍ إِنَّهُمْ اتَّفَقُوا ]نه این که همه این تصميم را  أَبیِ

.[ عَلَى أَنْ یَصُومُوا النَّهَارَ که به همه نسبت داده می شود بگيرند، بلکه بعضی این تصميم را گرفته اند

 لَا یَنَامُوا عَلَى الفِْرَاشِ وَ لَا یَأْکُلُوا اللَّحمَْ وَ لَا یَقْرَبوُا النِّسَاءَ وَ الطِّيبَ وَ یَلْبَسُوا وَ یَقُومُوا اللَّيْلَ وَ

وَ یَرْفُضُوا الدُّنيَْا وَ یَسِيحُوا فِی الْأَرْضِ وَ هَمَّ بَعْضُهُمْ أَنْ یَجُبَّ مَذَاکِيرَهُ فَخَطَبَ النَّبِیُّ ص وَ  1الْمُسُوحَ

 تَکُونوُا  مَا بَالُ أَقوْاَمٍ حَرَّمُوا النِّسَاءَ وَ الطِّيبَ وَ النَّوْمَ وَ شَهَوَاتِ الدُّنيَْا أَماَ إِنِّی لسَتُْ آمُرُکُمْ أَنْقَالَ

نَّ سِياَحَةَ أُمَّتِی وَ قِسِّيسِينَ وَ رُهبَْاناً فَإِنَّهُ لَيْسَ فِی دیِنِی تَرْکُ اللَّحْمِ وَ النِّسَاءِ وَ لَا اتِّخاَذُ الصوَاَمعِِ وَ إِ 

 «رَهبَْانِيَّتَهُمُ الْجهَِادُ إِلَى آخِرِ الخَْبَرِ.

 نقل شده است.  این روایات به بعد 307ص  2الدر المنثور ج 

ید بهتر ی می گود، ولبحث رهبانيت مستقلا بشود، اما دین به این معنا نيست، نه این که نفی کلی کن

 باشيد. آن است که در محيط های اجتماعی 

 !در فقه السلوک یکی از بحث های جدی بحث رهبانيت است که اصلا مجاز هست یانه؟

                                                           
 ( المسوح جمع المسح بالکسر و هو الکساء من الشعر.3)  1
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 یم.ما شما را می اندازیم در تمام صحنه های اجتماعی و دنيایی ولی دنيا زده نشو

 یم.ح دادشرط اول: تمام مراقبه نباید ما را از صحنه های وظيفه ای بياندازد. که توضي

ا به یکسان است؟ نه. شریعت برای هر سطحی یک دستوری دارد مرحبمگر سلوک برای همه 

 قومی که از جهاد اصغر آمده است و جهاد اکبر را دریابيد.

 مراحل مبارزه با نفس این است که جلوی گناه را بگيرید.یکی از 

ود او به بو مباح داگر  اما امير المومنين عليه السلام می فرماید: کان لی فيما مضی اخ فی الله، که

 سمت آن طرفی می رفت که مخالف با نفس باشد.

 بحث مدارا و مراحل مومنين را باید مفصل گفت که نمی پردازیم.

ست. ان حدیثی قابل اعتنا و معتبر ا 45که آن حدیث سوم ص  45تا  42ص  2اصول کافی ج 

 المومنين علی منازل منهم...

 ر.الاتر می رسد بعد مرحله بالاتمراقبه چهار مرحله داشت، کسانی که به مراحل ب

 بحث مدشرط دوم: 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 صفر/ شنبه 4/  1392.9.16/  15جلسه 

اشد. باید ب هی همعمدتا در بحث فقه السلوک قصدمان این بود که در کنار تبيين سلوکی، تبيين فق

داشته  مل راعدر وادی به نظرم بحث ادله عام خيلی می تواند مفيد باشد که ما فضاهای عرفان 

 باشيم. جا دارد که بعضی از دوستان ادامه دهند تا به نتایج خوبی برسد.
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 اسرار الصلاة

ین در دای که  حوزه بحث در باب نماز، نه همه اسار نماز، که به دليل این که یک بابی باز شود تا

 این باب چه مباحث عرفانی دارد که باید آن را جدی بگيریم.

 مقدمه اول

ء ار عرفاکا در همساله اسرار الصلاه که گفته می شود و کلا اسرار هایی که گفته می شود، این 

وزه و ماز و ریژه نخيلی زیاد است و این دارای اهميت است و این کارهایی که انجام می دهيم به و

 حج و... 

ز یی که امودهاعرفاء به لحاظ تجربه عملی که داشتند در دل نماز و روزه و... و به لحاظ رهن

 شریعت رسيده است با گرایشات عرفانی این کار را انجام داده اند. 

لصلاه اام سرّ نم به هاسرار نمازهایی داریم، مثلا اسرار الصلاه مرحوم ملکی تبریزی و مرحوم امام 

 و آداب الصلاة کتاب نوشته است. دیگران هم نوشته اند. 

 در کارهای بزرگان و عرفاء بوده است. 

 . سيدحيدر آملی به اسم شریعت طریقت حقيقت تمام اسرار نماز را بررسی کرده است

ا ند یک جااشته دو لابلای کتاب های عرفانی هم هر کدام سخنی گفته اند. هر کدام تجربه ای که 

 مندمج شده است. 

 صدرا هم در لابلای شرح اصول کافی یکجا اسرار الصلاه نوشته است. 

 و گرایشات متعدد روشن شود.هنر این است که این کتاب ها جمع شود، 
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ء لی عرفاند، واعملا کسانی هستند که اصلا حال و هوای عرفانی ندارند و کارهایی انجام داده 

 کاری که کرده اند در کنار کار ها این آقایان قابل مقایسه نيست.

این  است. تجربه یافته است و نوشته سيد بن طاووس در باب اوقات نماز یک چيزهایی را به

حکامی ی و امجموعه ها هم به لحاظ مباحث معرفتی و هم به لحاظ سلوکی و هم به لحاظ شریعت

 هم مؤثر است. حتی در احکام هم می تواند مؤثر باشد.

دارد ی حال نر وقتجواهر هست در باب نماز اول وقت: اگر آدم حال ندارد چه کار کند؟ اگ مثلا در

 خواهد اول وقت بخواند. صبر کند حال بياید بعد بخواند.  نمی

خواند بول وقت مان ابعد می گوید اگر این بی حالی ادامه پيدا کند که اول وقت هيچ نماز نخواند ه

 بهتر است. 

بدی های تع جنبه آن هایی که این اسرار را می دانند در عملشان هم بسيار مؤثر است. بلکه بعضی

تر شده ت بيشمی فهمند با نکات عرفاء در این اسرارها تمایلاتشان به عباداشریعت را خوب ن

 است. 

برای  دم کهاز خيلی از سروران می شنوم که حج که انجام می دهم رفتم و برگشتم ولی نفهمي

ی و سع چيست؟ گرچه باید احکام را طبق نظر مجتهد خاص خودش انجام دهند ولی رمز طواف

 ت و... را بفهمد. بين صفا و مروه و عرفا

 .ی شودیک روحانی کاروان که کنار بيان احکام این حرف ها را می زند خيلی استقبال م

 دست بر قضا در شریعت هم آمده است. 

 این تشنگی وجود دارد.
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 نيد بعدرا ش یکی از آقایان بحث اسرار الصلات را بالای منبر گفت. یکی آقای دیگری آن حرف

ه شما رفی کبه اوگفت من یکسال نمازم خوش شده است .به خاطر آن ح از یک سال او را دید و

 زده ای. 

اش   فضای روزه چيست؟ هویت روزه چيست؟ یک عبادت ترکی است. چرا در فضای روزه همه

 بحث ترک مطرح می شود؟ 

 روح عبادت را باید ترک کرد.

 مل کند.می گویند: وقتی کسی خوش نقشه راه را بداند خيلی راحت می تواند ع

 نکته ديگر که بايد مورد توجه قرار بگيرد

ه می و صح ما در همه این ها متون شریعت داریم که خيلی از این اسرار را مطرح کرده است

 ديخيلی هم تأک گذارد. ما در شریعت داریم و خيلی. در مورد نماز عرض می کنم که خيلی داریم.

 دارند.

 .ج شودبعد ظهورگيری شود و بعد اسرار استخرا ببينيم که اهل بيت چه کار کرده اند و

ار در اسر دی همباید یک نوع کار اجتهادی در متون شریعت از این جهت انجام شود. مسأله اجتها

 الصلاة مطرح است. 

هد. و از ير می دا تغيدر مورد حقيقت سجده، نماز رسول الله و ... چه گفته اند؟ این ها نوع تلقی ر

 يزان قرار می گيرد برای بحث های اسراری.طرفی این روایات م

يرد در گر می یک راه دیگر هم تجربه سالکان است که باید گفته شود چگونه مورد استفاده قرا

 بحث اسراری. 
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 علاوه بر این که خود شریعت رمز بعضی از عبادات را صریحا گفته است. 

 ردند.کا بيان رن ها  عبادات و سرّ آعرفاء یکی از کارهایی که در وادی عمل دارند این است که لمّ

 مقدمه دوم

 ؟تلقی ما نسبت به شریعت و احکام چه باشد؟ این احکام چه جایگاهی در دین دارد

 بعضی ها می گویند: دین مسأله حساس همان عقاید و ایمان است.

 این دسته از دستورات شریعت چه کار می خواهد بکند؟ 

 می کند؟دین تدین مردم را چه طور تنظيم 

 قصودیمبه نظرم: دین بدون جنبه شریعت و احکام ظاهری ناقص است. کل شریعت. یعنی یک 

 دارد که بدون شریعت به مقصد نمی رسد. 

 ورساند  ش نمیدین اگر بخواهد انسان را به خدا برساند، اگر شریعت و احکام نياید به مقصود

 خوش نمی رساند. 

حکام و اضمن  بيشترین کارهایی که دین انجام می دهد در بلکه اگر کسی جلو برود می بيند که

 شریعت انجام می دهد. این قدر اهميت دارد. چرا؟

 نمونه ای در باب نماز

 تربیت توحیدی

ما می خواهيم موحِّد پرورش بدهيم در همه ابعاد. تا این را بخواهی پرورش دهی باید یک نوع 

مان را تقویت کنيد و نهادینه کنيد. باید به این سطح از تربيت توحيدی به او یاد دهيد. باید این ای

 توحيد برسد که ساحت های زندگی اش را پر کند. یکی از مهم ترین آن ها نماز است. 
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 روزه ساحت دیگر و حج ساحت دیگری را پر می کند.

ا نماز ب تربيت . اینتا مسأله توحيد رامی خواهيد نهادینه کنيد باید تربيت توحيدی را ایجاد کنيد

 ایجاد می شود.

د رت توحيد مهایک وقت باید باوری ایجاد شود. یک وقت باید این باور در جان بنشيند. که بای

 ایجاد شود که با نماز ایجاد می شود. 

ی الف ار دهمثال: گاهی به خطاط یک مشق نظری می دهند که مثلا اگر سه نقطه که نار هم قر

 ید.آنشود و مشق عملی را نکند مهارت خطاطی نمی  درست می شود. ولی تا دست به کار

باید  تباط راین ارانماز کاری می کند که انسان نمازگزار کم کم احساس ارتباط با خدا پيدا کند. 

ین اارد. روزی پنج وعده داشته باشد. به صورت واجب. این ارتباط ها برای خودش سطوحی د

د مهارت ای ایجاند براکار و حالاتی که در نماز گذاشته مهارت که بياید، بعدها می بيند که تمام اذ

 توحيدی است.

 دسته بندی اعمال

که در آن  عمال داریم که خودش ایمان است. نماز جزء این دسته از اعمال است.اما دسته از  -1

 توحيد موج می زند.

 سته ای از اعمال داریم که منتج به ایمان است. د -2

 مفيد برای ایمان است و منتج نيست.  که دسته ای از اعمال است -3

وح ری ها پس جایگاه شریعت در دین خيلی مهم است و اگر نباشد به مقصود نمی رساند. بعض

 احکام را نمی دانند و با آن خيلی خشک برخورد می کنند. 
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کل شریعت  خيلی از احکام شرعی سبب تنظيم زندگی می شود. در حالی که اصلا اینجور نيست.

 ماما پررا ت م زندگی است و به تعبير حضرت امام قرار است تمدن و حکومت و ساحت جامعهتنظي

 کند. 

 تنظيم زندگی در تمام ساحت های انسانی. چه فردی و چه اجتماعی و .... 

ایی که سان ههميشه برایم خيلی خوشایند است که رنگ و بوی شریعت ختمی در بعضی از امور ان

 دیده می شود حتی در ازدواجش.باور درستی ندارند 

 شریعت فوایدش بسيار است. شریعت بينظير است. 

 خدا می داند که چه کار کند که مردم به سویش بروند.

تقرار نه اسهر چه که در دین است همانجوری که هست انجام دهيم چون خداوند این ها را زمي

 دیانت قرار داده است.

ه کار چم را ها می گویند: عقاید و اخلاق باشد، احکا دین احکام،عقاید، اخلاق دارد. بعضی

 داریم؟!

لی وهستند  در توحيد که مشترک« لکل شِرعة و منهاجا»فرق رسل به شرایع دانسته شده است. 

 سخ میندر شریعت تفاوت دارند.چيست که منسوخ می شود در دین؟ شریعت و احکام است که 

ت تفاو ند. گرچه از جهت توحيد ممکن است کهشود. از جهت اصل توحيد و نبوت یکسان هست

 در عمق باشد ولی از جهت اصلش یکسان است،اما از جهت احکام گاهی نسخ می کند.

 محور اصلی دین عقاید است و عقاید هم زیر سر توحيد است. 

 به مقصد برساند.نماز هم جزء شریعت است و احکام. و بدون این ها نمی شود دین 
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ر هاست و  بسيار شریعتی که دارد استمرارش بسيار زیاد است و ایمان دینی اشدین اسلام با این 

 جامعه ای این دین را بيشتر اجرا می کند ایمانش هم خيلی بيشتر است. 

 ما احتياج به تجربه توحيدی و تربيت توحيدی داریم که در نماز آشکار می شود.

 فهيم می کنيم حقایق را.امام ره: ما در نماز داریم به خودمان می آموزیم و ت

 با این مقدمات:

 می خواهيم برسيم به بحث نماز. 

 نماز را چند ساحت می شود بحث کرد. 

 مقدمه سوم

در عقاید  در شریعت ما به گونه ای در مورد نماز صحبت می کند که نماز محور و رکن است.

حکام اق و ت که اخلامحور آن ها توحيد است که علامه خيلی خوش در الميزان توضيح داده اس

 هم به توحيد بر می گردد.

 همان طور که در عقاید توحيد محور است در اعمال هم نماز محور است.

ادِقُ ع 62 » لُ  وَ قاَلَ الصَّ لََةِ فإَذِاَ قبُِلَتإ قبُِلَ مِنإهُ سَائرُِ  الإعبَإدُ  بهِِ  يحَُاسَبُ  مَا أوََّ  «هِ سَائِرُ عَمَلِهِ.تإ عَلیَإهِ رُدَّ عَلیَإ  إذِاَ رُدَّ  عَمَلِهِ وَ عَلىَ الصَّ

 بحث اول: نماز مقبول

 که در شریعت چه نمازی مورد قبول و صحيح است. 

، نده استخوا احکام نماز مقبول را جور مطرح کرده اند که آدم احساس می کند که نماز را طبق

 ولی آن نمازش مورد قبول نيست.
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أله ین مسابحث قبولی نوعا یک بحث فرافقهی است و یک بحث سلوکی است. یعنی ما در رساله 

ان شرط ه عنوبرا ذکر نمی کنيم، در عين این که گفته می شود: خوب است حضور قلب باشد، ولی 

 نماز ذکر نمی شود.

 حضرت قابيل و هابيل را ذکر می کند. که در مورد قبولی اعمال جریان

 الْآخرَِ  منَِ یُتَقَبَّلْ لمَْ  وَ  دِهمِاأَحَ منِْ بِّلَفَتُقُ قُرْباناً باقَرَّ إِذْ بِالْحقَِّ  آدَمَ ابْنَیْ نَبَأَ عَليَْهِمْ اتْلُ وَ »سوره مائده

 «  (27) المُْتَّقينَ منَِ اللَّهُ یَتَقَبَّلُ إِنَّما قالَ لَأَقْتُلَنَّکَ قالَ

ثی ت که بحيظ اسبحث قبولی نماز را فقهاء مطرح نکرده اند ولی در فضای متون دینی ما خيلی غل

 است سلوکی. که صرف نماز را طبق رساله انجام دادن نيست.

ست که اقلب  که این بحث را بررسی می کنيم که در روایات آمده است که قبولی نماز به حضور

 ت. کاری باطنی اس

 و این که شریعت چرا از سطح ظاهر شروع می کند، هم می گویيم که دليلی دارد. 

 بيخود نيست که عرفاء در این زمينه بيشتر صحبت می کنند.

 بسم الله الرحمن الرحيم

 صفر/ یکشنبه 5/  1392.9.17/  16جلسه 

 ناقص است. و نماز رکن در اعمال است.  عرض کردیم که دین بدون شریعت

 ورد عبادات، بحث قبول که پيش می آید، فضا، فضای سلوک است. در م
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ر ، ولی دجزائشنماز یا صحيح است یا مقبول. ممکن است که کسی نماز را انجام بدهد، با همه ا

 شد.ل نباعين حال می تواند مقبول درگاه حق نباشد. پس می شود نماز صحيح باشد که مقبو

 اشد؟پس چطور بايد نماز خواند که مقبول ب

ی گه سلمانرو جزء خصيصين است. نسبت به اهل بيت ابوحمزه ثمالی که به منزله سلمان است 

 دارد که رگه سلمانی رگه سلوکی است.

 از حضرت بعد ميگوید: دیدم حضرت سجاد عليه السلام نماز می خواند در حالی که عبا کج بود.

 از نماز پرسيدم چرا شما عبا را که کج بود صاف نکردید؟

 حضرت در جواب فرمود:

 1«مِنإهَا بِقَلإبهِ عَلَیإهِ  أقَإبلََ  مَافَقَالَ وَيإحَكَ أَ تدَإرِي بَیإنَ يدَيَإ مَنإ كُنإتُ إِنَّ الإعَبإدَ لََ يقُإبلَُ مِنإ صَلََتِهِ إِلََّ َ  »

 شریعت در مورد نماز چطور عمل می کند.  در حالی که مخاطبش عموم مردم است؟

 هایی حکمت در شریعت موج می زند. یک حکمت عجيبی است. در عين این که شخصی توانایی

م می رام آراآو را ادارد به او دستوری می دهد که سریع برود ولی در مورد کسی که توانایی ندارد 

 کشاند. 

 نگرش شريعت

 ست. اشریعت سهله و سحمه  -1

 ین نيست.این که هرجی در د -2

 ن دسته از آیاتی که تکليف به مالایطاق نمی کند. آ -3

                                                           
 517ص  2خصال ج  - 1
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 ا صحه میه در متن دینی آمده است که: اسلام و ایمان و یقين. که دین این رآن تعبيری ک -4

 ی.من نيستچه موگذارد. که همين که شهادتين را بگویيد ما تو را جزء مسلمان ها می دانيم. گر

 . ی کشاندمال مم بر اساس توانایی ها شخص را به سمت کاز این تعابير فهميده می شود که اسلا

 دایت.رای هاز این سبک تعبير می کنيم به آهسته آهسته بالا بردن مکلفين. وفق و مدارا ب

 این کار شریعت است .

 بنا نيست که به نحو فقه السلوکی بحث کنيم.

 .ر کرده استدر روایاتی که خوانيدیم بود روایتی که مراتبی دهگانه ایمان را ذک

 این دسته از بيانات اهل بيت نشان می دهد که کلا سمت و سو چيست.

 که این ها روح شریعت است. نگاه کلان شریعت به موضوعات.

ند. یک ير می کا تغيبحثی را قبلا کردیم به نام روح قانون. که اگر این بحث بياید خيلی از بحث ه

نين. ایر قوارای سبود و پایه و قانون قرار می گيرد نوع ظهورگيری که شبيه به قانون اساسی می ش

 که این ها قوانين کلان هستند. 

 این کار شریعت است. 

 ديدگاه شريعت نسبت به نماز

 شریعت می خواهد در نماز چه کار کند؟

 : واجب بودن نمازمرحله اول

  شریعت می گوید: نماز واجب است.
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 به حسب افراد باشد و نباید سختگيری کرد.

 یچون نماز نم سوره مدثّر: می گویند: چه چيزی سبب شد در آیش بيفتيد؟ می گویند: 42در آیه 

 خواندیم.

 سوره نساء 103آیه 

 « (103) مَوْقُوتاً کتِاباً المْؤُْمِنينَ عَلَى کانَتْ الصَّلاةَ إِنَّ »

 ضايع نکردن نمازمرحله دوم: 

 مراقب باش نماز تضييع نشود.

 .را کردکه: نماز را باید قيودش را مراعات کرد. شرایط نماز را اجحرف اصلی این است 

 «(5)سَاهُونَ صَلَاتهِِْمْ عنَ هُمْ الَّذیِنَ (4)لِّلْمُصَلِّينَ فَویَْلٌ »

 که حدیثی معتبر است 268کافی ص  3 ج

سَأَلْتُ عَبْداً  مُحَمَّدِ بنِْ الفُْضَيْلِ قَالَ:مُحَمَّدُ بنُْ یَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَينِْ عَنْ  -5 »

 «قَالَ هُوَ التَّضيِْيعُ. 1الَّذیِنَ هُمْ عنَْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ صَالِحاً ع عنَْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ

 حدیث دیگر

 بنِْ أُذیَْنَةَ عنَْ زُرَارَةَ عنَْ أَبِی جَعفَْرٍ ع قَالَ:عَلیُِّ بنُْ إِبرَْاهِيمَ عنَْ أَبِيهِ عنَِ ابنِْ أبَِی عمَُيْرٍ عنَْ عُمَرَ  -6 »

رُکُوعهَُ وَ لَا سُجُودَهُ فَقَالَ  یُتِمَ فَلَمْ یُصَلِّی فَقاَمَبَينَْا رَسُولُ اللَّهِ ص جَالِسٌ فِی الْمَسْجِدِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ 

 «2لَيَمُوتنََّ عَلَى غَيْرِ دِینِی. -کَنَقْرِ الْغُرَابِ لئَِنْ مَاتَ هَذَا وَ هَکذَاَ صَلَاتهُُ 1ص نَقرََ 

                                                           
 .4الماعون: ( 3)  1
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 یث دیگرحد

جمََاعَةٌ عنَْ أَحْمَدَ بنِْ مُحَمَّدِ بنِْ عِيسَى عنَِ الْحُسَينِْ بنِْ سَعِيدٍ عنَْ فَضَالَةَ عنَْ حُسَينِْ بْنِ عُثمَْانَ  -4 »

یُطْرحَُ مِنهَْا غَيْرَ أَنَّ اللَّهَ  3کُلُّ سَهْوٍ فِی الصَّلَاةِ   أَبِی بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعفَْرٍ ع یَقُولُعنَْ سمََاعَةَ عَنْ

 ارتْفََعَتْ إِذَالَاةَ  الصَّتَعَالَى یُتِمُّ بِالنَّوَافِلِ إِنَّ أَوَّلَ مَا یُحَاسَبُ بهِِ الْعَبْدُ الصَّلَاةُ فَإِنْ قُبِلَتْ قُبِلَ مَا سِوَاهَا إِنَّ

رَجَعَتْ إِلَى صاَحِبِهَا وَ هِیَ بَيْضَاءُ مُشْرِقَةٌ تَقُولُ حفَِظْتَنِی حَفِظَکَ اللَّهُ وَ إِذاَ ارتْفََعَتْ فیِ  وَقْتهَِا أَوَّلِ  فِی

 «ضَيَّعَکَ اللَّهُ. ضَيَّعْتَنِیةٌ تَقُولُ غَيْرِ وَقْتهَِا بِغَيْرِ حُدُودِهَا رَجَعَتْ إِلَى صاَحبِِهَا وَ هِیَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَ

 حدیث دیگر

دِ بنِْ سَالِمٍ عنَْ أَبیِ عَبْ عنَْ هِشاَمِ لْحَکمَِ حَمَّدُ بنُْ یَحْيَى عنَْ أَحْمَدَ بنِْ مُحَمَّدٍ عنَْ علَیِِّ بنِْ امُ -10 »

 مَا تَرَوْنَ إِلىَ  تَعَالَى لِمَلاَئِکَتهِِ أَ تبََارَکَ وَاللَّهُ هُ قَالَفیِ الصَّلَاةِ فخََفَّفَ صَلَاتَ الْعَبْدُ قَامَ  إِذَا اللَّهِ ع قَالَ:

 «وَائِجِهِ بِيَدِی.نَّ قَضاَءَ حَلَمُ أَیَعْ عَبْدِی کَأَنَّهُ یَرَى أَنَّ قَضاَءَ حَوَائِجِهِ بِيَدِ غَيْرِی أَ مَا

 لی که عبد گمان می کند به دست غير خداست. قضاء حوایج به دست خداست در حا

تا  واندمخبوعلی می گفت: هر وقت مشکلی پيدا می کردم می رفتم به مسجد جامع و نماز می 

 مشکلم حل شود. 

 حتی مسجد محل نه، بلکه مسجد جامع می رفته است. 

 حدیث دیگر

ادٍ عَنإ حَرِيزٍ عَنإ  -7 » تخََفَّ بصَِلََتهِِ لیَإسَ  بصَِلََتكَِ  تتَهََاوَنإ  لََ  زُرَارَةَ عَنإ أبَيِ جَعإفرٍَ ع قاَلَ قاَلَ:عَنإهُ عَنإ أبَیِهِ عَنإ حَمَّ تهِِ لیَإسَ مِن يِ مَنِ اسإ فإَنَِّ النَّبيَِّ ص قاَلَ عِنإدَ مَوإ

.ِ ضَ لََ وَ اللََّّ كِراً لََ يَرِدُ عَليََّ الإحَوإ  مِن يِ مَنإ شَرِبَ مُسإ

                                                                                                                                                                                     
 نوک زدن کلاغ که نوک می زند و می رود. - 1

نقر الغراب: التقاط الحبة بمنقاره، و یرید به تخفيف السجود لانه لا یمکث فيه إلا قدر وضع الغراب منقاره فيما یرید اکله.) کذا « نقر کنقر الغراب» ( قوله:4)  2

 فی هامش المطبوع(.

 ء من الصلاة لا یکون معه حضور القلب لا یحسب من الصلاة.( أی کل شی2)  3
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» 

 حدیث دیگر

»« 

 مرحله سوم: نماز مقبول )حضور قلب(

 احادیث مربوط به حضور قلب

 عنَْ صفَْوَانَ بنِْ یَحْيَى بنِْ سَعِيدٍ حُسَينِْحَمَّدُ بنُْ یَحْيَى عنَْ أَحْمَدَ بنِْ مُحَمَّدِ بنِْ عِيسَى عنَِ الْمُ -9 »

 قَبِلَ  مَاوَ  ى الرَّجُلِ خَمْسُونَ سَنَةًيَأْتِی عَلَلَنَّهُ إِوَ اللَّهِ  عنَِ الْعيِصِ بنِْ الْقَاسِمِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع

حَابِکُمْ منَْ لوَْ نَ منِْ جِيرَانِکُمْ وَ أَصْ لَتَعْرِفُونَّکُمْللَّهِ إِ ءٍ أَشَدُّ منِْ هَذَا وَ افَأَیُّ شَیْ وَاحِدَةً صَلَاةً مِنهُْ اللَّهُ

سنََ فَکَيْفَ یَقْبَلُ مَا لَّ لَا یَقْبَلُ إِلَّا الْحَ عَزَّ وَ جَاللَّهَ إِنَّ مَا قَبِلهََا مِنهُْ لِاسْتِخْفَافهِِ بِهَاکَانَ یُصَلِّی لِبَعْضِکُمْ 

 «یُسْتَخَفُّ بِهِ.

 اینجا حضرت دارد مرحله بعد را مطرح می کند که این مرحله چيست؟ حضور قلب.

می  د چطورهمسایه تان بدهيد قبول نمی کننبه گونه ای حضرت می فرماید: این نماز را به 

 خواهيد خدا قبول کند.

ف استخفا ! ایناین یک نوع استخفاف است. پنجاه سال نماز خواندی، یکبار به سمت خدا نيامدی؟

 است.

 اینجا دارد مسأله قبولی مطرح می شود.

 امام صادق عليه السلام نقل می کند: هر نمازی ملک موکل دارد. ابو بصير از
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جَةَ عَنْ يَى عنَْ هَارُونَ بنِْ خَارِانَ بْنِ یَحْ صفَْوَبُو علَِی  الْأَشْعَرِیُّ عنَْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْأَ -10 »

صَعِدَ بهَِا فَإنِْ  بَضهََا ثُمَّرِغَ مِنهَْا قَهَا فَإِذَا فُعَمَلٌ غَيْرُ لهَُ لَيْسَ مَلکٌَ  بهَِا وُکِّلَالصَّلَاةُ  أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:

ى یَضْرِبَ بهِاَ بْدِی فيََنْزِلُ بهَِا حَتَّهَا عَلَى عَهُ رُدَّيلَ لَ کَانَتْ ممَِّا تُقْبَلُ قُبِلَتْ وَ إنِْ کَانَتْ ممَِّا لاَ تُقْبَلُ قِ

 «وَجهْهَُ ثُمَّ یَقُولُ أُف  لَکَ مَا یَزَالُ لَکَ عَمَلٌ یَعْنِينِی.

 مقبول را شریعت دارد غليظ می کند. الان نماز

 اول گفت: اصل نماز، بعد گفت بر اساس قاعده بخوان. 

 مرحله سوم: بحث را آورده است روی قبولی.

 این باعث می شود که ادبيات نماز مقبول و حضور قلب مطرح می شود.

 .قلبر شریعت ملزم نمی کند به حضور قلبی ولی جوری بحث می کند که منتهی شود به حضو

 بسم الله الرحمن الرحيم

 صفر/ شنبه 11/  1392.9.23/  17جلسه 

 بحث مقبوليت نماز که سبب می شود عمل بالا رود،

 در حدیثی از امام صادق عليه السلام است:  

نِ محَُمَّدٍ عنَِ الْحَسنَِ بنِْ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بنُْ الْحَسنَِ قَالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بنُْ الحْسَنَِ الصَّفَّارُ عنَْ أَحْمَدَ بْ »

لَا یَجْمَعُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ المؤمن  مَحْبُوبٍ عنَْ إِبْرَاهِيمَ الْکرَخِْیِّ عنَْ أَبیِ عَبْدِ اللَّهِ ع قاَلَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ

فیِ الصَّلَاةِ فِی الدُّنيَْا إِلَّا رَجَوْتُ لهَُ الْجَنَّةَ ثُمَّ قَالَ [ الْوَرَعَ وَ الزُّهْدَ وَ الْإِقبَْالَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ]لِلْمُؤْمنِِ

إِلَى اللَّهِ وَ لَا یَشْغَلَ قَلْبَهُ  بِقَلْبهِِ یُقْبِلَ أَنْوَ إِنِّی لَأُحِبُّ الرَّجُلَ مِنْکُمُ الْمُؤْمنَِ إِذَا قَامَ فِی صَلَاةٍ فَریِضَةٍ 
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[ فِی صَلَاتهِِ إِلَى اللَّهِ إِلَّا أَقبْلََ اللَّهُ إِلَيهِْ بِوَجْهِهِ وَ اقبال قلبینْ مُؤْمنٍِ یُقْبِلُ بِقَلْبهِِ ]بِأَمْرِ الدُّنيَْا فَلَيْسَ مِ

 «أَقْبَلَ بِقُلُوبِ الْمُؤْمنِِينَ إِليَْهِ بِالمَْحَبَّةِ لهَُ بَعْدَ حُبِّ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إیَِّاهُ.

ی ست. یعناده ادداوند متعال است. که معنای نماز مقبول را توضيح یعنی این نماز مورد محبت خ

 خدا او را محبوب قرار داده است و لذا نمازش مقبول است.

 این را از حضرت سجاد عليه السلام نقل کردیم که 

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بِإِسنَْادِهِ عنَِ الْحُسَينِْ بنِْ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بنِْ عِيسَى عنَْ بَعْضِ  6-1 -7109 »

قَالَ  2رَأَیْتُ عَلِیَّ بنَْ الْحُسَينِْ ع یُصَلِّی فَسَقَطَ ردَِاؤُهُ عنَْ مَنْکِبهِِ أَصْحَابنَِا عنَْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ:

إِنَّ  کُنْتُ منَْ یَدَیْ بَينَْیُسَوِّهِ حَتَّى فَرَغَ منِْ صَلَاتهِِ قَالَ فَسَأَلْتهُُ عنَْ ذَلِکَ فَقَالَ وَیْحَکَ أَ تَدْرِی  فَلَمْ

 اللَّهَ مُتَمِّمُ ذَلکَِ الْعَبْدَ لَا یُقْبَلُ مِنهُْ صَلَاةٌ إلَِّا مَا أَقْبَلَ مِنهَْا فَقُلْتُ جُعلِتُْ فِدَاکَ هَلَکنَْا فَقَالَ کَلَّا إِنَّ

 «.بِالنَّوَافِلِلِلْمُؤْمنِِينَ 

 این تعبير حضرت سجاد عليه السلام در مورد قبولی نسبت به اقبال قلبی است. 

 در حدثی دیگری امام صادق عليه السلام می فرماید: 

 لمَْمَنْ صَلَّى وَ أَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ  عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشاَمِ بْنِ سَالِمٍ »

رَ هاَ وَ إنَِّمَا أُمِيَسْهُ فِيهَا أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا أَقْبَلَ عَلَيْهَا فرَُبَّماَ رُفِعَ نِصْفُهَا وَ ثُلُثُهاَ وَ رُبُعُهَا وَ خُمُسُ لَمْ وَ  نَفْسَهُ يحَُدِّثْ

  «3باِلسُّنَّةِ لِيكَْمُلَ مَا ذَهَبَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ.

 که چقدر گره خورده است به خضور قلب.

 سهو نکردن در نماز که نباید استخفاف باشد.

                                                           
 .1415 -341 -2التهذیب  -(1)  1

 منکبيه. -فی المصدر -(2)  2

 ق. 1371قم، چاپ: دوم،  -برقى، احمد بن محمد بن خالد، المحاسن  3
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 ؟مراد از این احادیث، قبولی نماز را متوقف بر حضور قلب کرده است. سرّش چيست

ن تا دای اذاز ابتاشریعت سهله و سمحه، وقتی که همه بخواهند حضور قلب نماز بخوانند، باید همه 

  یطاق.انتهای وقت نماز، نماز بخوانند تا حضور قلب بياید. این می شود تکليف بمالا

 دهد که ان میاین واقعيتی است و نمی شود به مردم فشار آورد. نباید سخت گرفت ولی راهی نش

ا رتباط بحوه انهم است، که: آهسته آهسته این ها به یک جایی می رسند که می توانند یک این م

 يشتر میبانس  خدا پيدا کنند. گرچه همين که نماز می خواند خودش راهی را باز کرده است ولی

 شود. 

 !ی رویفقط اینجوری می گوید که حواست باشد که داری می روی حواست باشد که به کجا م

ابطه یک ض های سلوکی این معيار است که شریعت همه را اهل سلوک می کند منتهی با در بحث

ا ابتد ای. هر کس به اندازه خودش، این چاشنی هست که وقتی به سمت نماز می روی همان

 حواست باشد که بدانی کجا هستی، همين که بداند کجا هست؟

ه بماز سر از ن شد، اشکالی ندارد، بعدد رشریعت گاهی گفته می شود شما نماز را خواندی هيچ ن

ه بر نماز ستم دسجده بگذار صدبار یا سه بار بگو العفو. که لطفش این است که خدایا من نتوان

 محضرت برسم که عذرخواهی می کنم.

 زاجه منکه م ما داریم که مقربين از تسنيم می نوشند، اصحاب یمين از رحيق مختوم می نوشند

صل می ایش حامی دهد که این دسته از افراد گهگاهی و ذره ذره چيزی برتسنيم. که این نشان 

 شود. این اثر ضعيفی از تسنيم است. 

 ست. یدن ادبالجمه اصل و فلسفه اش با خدا ارتباط برقرار کردن و خود را در پيشگاه خدا 
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 روايات باب صلات از کتاب آيت الله ميرزا جواد ملکی تبريزی

ی در ی تبریزد ملکه دهيد بعضی از آیات و احادیثی که آیت الله ميرزا جوااین را که گفتيم اجاز

 .آورد است بخوانم 159اسرار الصلاه ص 

 آیات و روایاتی که می خواهد بگوید: نماز صرف نماز ظاهری نيست.

 (4)لِّلْمُصَلِّينَ فَویَْلٌ » -1

د ند بعد در مورکرا نمی دود را اجح]ابتدائا به جایی گفته می شود که سَاهُونَ صَلَاتهِِْمْ عنَ هُمْ الَّذیِنَ

 «(7)المَْاعُونَ عُونَیَمْنَ وَ(6)یُرَاءُونَ هُمْ الَّذیِنَ(5)مساله حضور قلب هم مطرح شده است.[ 

 بعد درروایات بيان می کند: 

 نماز حالت یاس کردن و پشيمانی و .. است.

 ترجمه فارسی آن از نرم افزار

 نيست آن اهرىظ اعمال تنها نماز از مقصود که است حقيقت این گویاى که آیاتى بيان در فصل »

 بيان نمونه براى ار زیر آیات ما جمله آن از که است آمده کریم قرآن در زیادى آیات مورد این در

 : ميداریم

 نماز رب واى: ترجمه( 4 - 107 س)5 - 4: 107. ساهون صلاتهم عن الذینهم. للمصلين ویل

 . ميدهند انجام غفلت با را نماز و هستند، غافل خود نماز از که گزارانى

 مذمت را آنها مازن از غفلتشان بخاطر ولى شماردمى گزاران نماز از را آنها اینکه با آیه این که

 . ميکند
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 : فرمایدمى مؤمنين وصف در دیگر جاى در و

 . هستند خاشع نمازشان در که کسانى: ترجمه( 2 - 23 س)2: 23. خاشعون صلاتهم فی الذینهم

 : فرمایدمى دیگر جاى در و

 . دار بپاى من آورى یاد و یاد بخاطر را نماز: جمهتر( 14 - 20)14: 20. لذکرى الصلوة اقم

 : فرمایدمى دیگر جاى در و

  182:   ص أسرارالصلاة                         

 نماز نزدیک مستى حال در( 46 - 4)43: 4 تقولون ما تعلموا حتى سکارى أنتم و الصلوة تقربوا لا

 . ميگوئيد چه بدانيد اینکه تا نشوید

 این مستى حالت رد نماز از نهى علت زیرا دارد، دنيا مستى به هم اىاشاره آیه این شده گفته که

 تىمس و دنيا مستى در خصوصيت این و گوید،مى چه که فهمدنمى مست شخص که شده بيان

 . است موجود شراب،

  است، تواتر بحد و بسيار زمينه این در اخبار اما و

 اینکه به راجع گذشته فصل در و کتاب، این اول در که روایاتى و احادیث همان جمله آن از

 داشت، نخواهد اىثمره خدا از بنده دورى جز ندارد باز منکرات و فحشاء از را آدمى که نمازى

  ميباشد، شد بيان

 گزار نماز که ىبنماز خداوند: فرمود حضرت آن که رسيده آله و عليه اللهّ صلىّ خدا رسول از و

 : فرمایدمى دیگر جاى در و. نمينگرد نسازد هماهنگ بدنش با را قلبش نماز آن در
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 التماس و ارىز با و پشيمانى، اظهار و زارى و گریه با و نما پيشه تواضع و فروتنى نماز در

 نمازش اشدنب چنين کسيکه و نما طلب ميخواهى که را چه هر خدا از و نما دراز را هایتدست

 . است ناقص نمازى

 و آور جاىب را آن وقتش در آورىمى بجاى را واجبى نماز گاه هر: فرمایدمى دیگر جاى در و

 این در خبارا خلاصه، و. هست نمازت آخرین و ميکنى وداع نماز با گویا که بگزار نماز چنان

 «.است تواتر حد فوق زمينه

 7441؛ ص 2سفينة البحار ؛ ج »

کان رسول اللهّ صلىّ اللهّ عليه و آله و سلم یحدّثنا و نحدّثه فاذا حضرت الصلاة  و قالت عائشة:

 «2و لم نعرفه یعرفنا لم فکأنهّ

  « من خيفة الله تعالى الصلاة فی تنهجو کانت فاطمة ع  »

 

 142؛ ص 2الإرشاد فی معرفة حجج الله على العباد ؛ ج »

توَضََّأَ  إذَِاکَانَ علَِیُّ بنُْ الْحُسيَْنِ ع  وَ رَوىَ مُحمََّدُ بنُْ الْحُسيَْنِ قاَلَ حَدَّثنََا عبَْدُ اللَّهِ بْنُ مُحمََّدٍ الْقُرَشیُِّ قَالَ:

 «4الَّذِی یَغشَْاکَ فَيَقُولُ أَ تَدْرُونَ لمَِنْ أتََأَهَّبُ لِلْقِياَمِ بيَْنَ یَدَیْهأَهْلهُُ مَا هَذَا  3فيََقُولُ لهَ لَوْنهُُ اصْفَرَّ

 163؛ ص 8الإسلامية( ؛ ج -الکافی )ط  »

                                                           
 ق. 1414قم، چاپ: اول،  -قمى، عباس، سفينة البحار  1

 .399 /70، ج: 123 /22( ق: کتاب الأخلاق/ 2)  2

 ق. 1413قم، چاپ: اول،  -مفيد، محمد بن محمد، الإرشاد فی معرفة حجج الله على العباد  3

 ق. 1413قم، چاپ: اول،  -مفيد، محمد بن محمد، الإرشاد فی معرفة حجج الله على العباد  4
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بْدِ عَلِیٌّ عنَْ أَبِيهِ وَ محُمََّدُ بنُْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الفَْضْلِ بنِْ شَاذَانَ جمَِيعاً عَنِ ابنِْ أَبِی عمَُيْرٍ عنَْ عَ  -172

کَانَ عَلِیُّ  لَ:الرَّحْمنَِ بنِْ الْحَجَّاجِ وَ حَفْصِ بنِْ البَْختَْرِیِّ وَ سَلَمَةَ بَيَّاعِ السَّابِرِیِّ عنَْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَا

الَ ثُمَّ یَعْمَلُ بهِِ وَ کَانَ بنُْ الْحُسَينِْ ع إِذَا أَخَذَ کِتَابَ عَلِی  ع فنََظَرَ فِيهِ قَالَ منَْ یُطِيقُ هَذَا منَْ یُطِيقُ ذَا قَ 

تَغَيَّرَ لَونْهُُ حَتَّى یُعْرَفَ ذَلِکَ فِی وَجْهِهِ وَ مَا أطََاقَ أَحَدٌ عَمَلَ عَلِی  ع منِْ وُلْدِهِ منِْ  الصَّلَاةِ إِلىَ قاَمَ إِذَا

 «1بَعْدِهِ إِلَّا عَلِیُّ بْنُ الْحُسَينِْ ع.

 300ص ؛ 3الإسلامية( ؛ ج -الکافی )ط  »

نِ أَبیِ عِدَّةٌ منِْ أَصْحَابنَِا عنَْ أحَْمَدَ بنِْ مُحَمَّدٍ وَ أَبُو دَاوُدَ جمَِيعاً عنَِ الْحُسَينِْ بنِْ سَعِيدٍ عنَْ عَلِیِّ بْ -4

لْحُسَينِْ ص إِذَا قَامَ کَانَ عَلِیُّ بنُْ ا جَهْمَةَ عنَْ جَهْمِ بنِْ حُمَيْدٍ عنَْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کاَنَ أَبِی ع یَقُولُ 

 «2ءٌ إِلَّا مَا حَرَّکَهُ الرِّیحُ مِنْهُ.لَا یَتَحَرَّکُ مِنْهُ شَیْ شَجَرَةٍ سَاقُ کَأَنَّهُفِی الصَّلَاةِ 

 در احوالات آخوند کاشی و حالات ایشان در نماز خاطرات عجيبی نقل می کنند. 

رای بلند شد قتی بوآخوند کاشی نقل می کرد:  آیت الله امينی از استادشان نقل می کنند که شاگرد

م هدرسه معبادت و می گفت سبوح قدوس، خدا گواه است که می دیدم که تمام درخت های کاج 

 می گفتند سبوح قدوس.

- »« 

 دو حدیث دیگر هم هست به این مضمون.

که ما بفهميم که نماز مقبول خاصيتی دارد که حقيقت نماز چيست که گره می خورد با حضور  

 قلب.

                                                           
 ق. 1407تهران، چاپ: چهارم،  - الإسلامية( -کلينى، محمد بن یعقوب، الکافی )ط  1

 ق. 1407تهران، چاپ: چهارم،  -الإسلامية(  -کلينى، محمد بن یعقوب، الکافی )ط  2
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 صفر/ یکشنبه 12/  1392.9.23/  18جلسه 

 گرفته شده از آقای هلاليان

 نماز صيحيح در باب ظاهر عمل و در سطح است، ولی نماز مقبول در باطن است. 

 نماز صحيح، رافع تکليف است، ولی نماز مقبول، نورانيت خاص خود را هم دارد. 

 نماز مقبول و بحث حضور قلب و قلب، در ساحت بحثهای سلوکی است

 شریعت، سطوحی دارد که برخی از آنها سطوح سلوکی شریعت است. 

 بله، فاصله ای وجود ندارد بين شریعت و طریقت

 يوسته است، وی ترتيب قائل می شوددر نظام دین، اینها به هم پ

ی شيوه ا لی بادر شریعت و دین، اینها از هم گسيخته نيست و به هم پيوسته و یکپارچه است، و

 خاص

 يده استن نرساولا متدین می کند و در سطح اول دین یعنی اسلامی می برد، حتی به مقطع ایما

 لذا باید بحث حقيقت نماز را کرد که چيست؟ 

 تبدیل به این دستورات و احکام و حدود و شرایط آن شده است.  حقيقت نماز

 این حقيقت، تبيدل به این سطوح شده است

 شيوه اسرار عبادات چيست و چه سبگی باید وارد شد؟ 
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 یکی از سبکها این است که باید روح آن عبادت را دید که چيست؟ 

ی الياتهاد که ملذا چاره ای ندیدنمثال: تصميمی درباره عدالت اجتماعی می خواهد گرفته شود، 

ن گر به آاد که سنگين بر خرید و فروشهای کلان بگذارند. این جعل قانون، روح و فلسفه ای دار

 دست یافت، می توان یافت که قانون چيست

 ده است «طریقت است که به شکل شریعت در آ

 دو راه است: 

 . تصریحاتی که در متون دینی است 1

که  ن استگيری روح قانون از مجموعه احکام، مثلا صلات خوف روح آن ای. با شيهوه ظهور2

 دشعبادت خوفی است، آقای بهجت، ده پانزده جا به خاطر همين از صاحب جواهر جدا 

 د؟ ظهورگيری است نه قياس. باید دید که مجموعه اینها آیا ما را به این می کشان

 نماز در قطب چظور است؟ 

 وقت است، لذا وقتش که شد، بخواند  برخی: نماز، مشروط به

  فهميم( عت میبرخی: می فهميم شارع از ما هر روز نماز خواشته است )از مجموعه دستورات شری

ه دست را ب وقتی کسی روح یک مساله را به دست آورد، راحت می تواند نظر دهد و لم سلوکيش

 آورده است. 

 راهی فنی است 

 سيم. باعث می شود به مغزای شریعت بر
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 لسلّاماعليه امام سجاد 

 369الأمالی) للصدوق(، النص، ص: 

رْجِکَ أنَْ فَدَ عَلَى الشِّبَعِ وَ حَقُّ وَ لَا تَزیِ حَرَامِلِلْ فتََتَردََّى فِی النَّارِ وَ حَقُّ بطَْنِکَ أَنْ لَا تَجْعَلهَُ وِعَاءً

للَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اادَةٌ إِلَى أَنَّهَا وِفَ تَعْلَمَ أنَْ  الصَّلَاةِ حَقُ تُحْصِنهَُ عنَِ الزِّنَاءِ وَ تَحْفَظَهُ منِْ أَنْ یُنْظَرَ إِلَيهِْ وَ

 الرَّاجیِ حَقِيرِ الرَّاغِبِ الرَّاهِبِلذَّلِيلِ الْاقاَمَ مَمْتَ أَنَّکَ فِيهَا قَائِمٌ بَينَْ یَدَیِ اللَّهِ فَإِذاَ عَلِمْتَ ذَلِکَ قُ

يْهَا بِقَلْبِکَ وَ  الْوَقَارِ وَ تُقْبِلَ عَلَالسُّکُونِ وَبِهِ دیَْنَ یَ الخَْائِفِ الْمُسْتَکِينِ المُْتَضَرِّعِ الْمُعَظِّمِ لِمنَْ کَانَ بَيْ 

 تُقيِمَهَا بِحُدُودِهَا وَ حُقُوقهَِا

 وفود: رفتن نزد پادشاهی و...

  شی است.ت کرنروح نماز، یک نوع به بارگاه خدا رسيدن و کرنش در برابر اوست، یک نوع مناجا

 مؤلفه دارد:  4با تحليل این، باید گفت که حقيقت نماز 

 . توجّه به حق،1

 . به محضر حق بار یافتن 2

 . تکلم با حق 3

 . اظهار بندگی 4

ن معنا توجه ایمو هم حتی اگر رفتار ظاهری نماز را کسی انجام دهد و ناظری بيرونی او را ببيند، ا

 می شود 

 برخی نمادها و رفتارها، خيلی حرف دارد. 
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ی بریم مز بکار ر نماديرون می آید. به ویژه آنقدر تعابيری را از دل خود این رفتار، خيلی حرفها ب

 و افعالش خيلی حساب شده است

 اینها را یکی یکی بحث کنيم. 

 مؤلفه اول: توجه به حق 

 اولين چيز برای قبولی نماز، توجه به حق است. 

 ر دادن ن قرایک توجه بدنی داریم که رو به قبله ایستادن است، یعنی وجه بدنی را به سمت آ

 یک توجه فکری داریم، یعنی تمرکز ذهن در چيزی

صفحه و  شدن، .ولی در اینجا، توجه قلبی، مراد است ، توجه وجودی با تمام وجود ماتوجه خدا

 چهره جان را به سمت خدا کردن

 م است. این مؤلفه خيلی مه

نها این لسفه ایف .... اینکه گفتند قبل از نماز، اذکاری که وارد شده است بخوانيد ،مثل وجّهت وجهی

دگی زیبا، بيات بند، اداست که با تکرار، رمز آن را بفهميم که انسان اول خود را به پيشگاه خدا ببر

 یا محسن قد اتاک المسئ و النت المحسن... 

 یا وجهت وجهی... 

 ا جطور معنا می کنيداین ر

  101فلاح السائل ص 
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هِ إِلَى أَبِی عَبْدِ  أَبِی طَالِبٍ ع بِإسِْنَادِا عَلِیِّ بنِْوْلَانَدِ مَفَقَدْ رَوَى أَبُو جَعفَْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ بَابَوَیْهِ فِی کِتَابِ زُهْ

 لَوْنُهُ  تَغَيَّرَ ماواتِ وَ الْأَرْضَفَطَرَ السَّ لَّذِیلِوَجْهِیَ  تُوَجَّهْ إِذَا قاَمَ إِلَى الصَّلَاةِ فقََالَ عَلِیٌ کَانَ اللَّهِ ع

 حَتَّى یُعْرَفَ ذَلِکَ فِی وَجهْهِ

 این سر از نوعی انقطاع از اینسو و نوعی اقبال الی الله در می آورد

 توجه با تمام ساحت جان باید باشد 

 باید غوغای کثرات بخوابد و گرنه نمی شود 

 در روایات هست که اقبال الی الله و بریدن به سمت خدا است. 

 از این غوغاها باید دست بردارد. 

 خود این مغز کار است 

 اقبةة، المرمراقباز علامه پرسيدند که چط.ور نماز مقبول بخوانيم، گفتند: التوجه، التوجه، ال

ن آرسيد و ره پ ل را از ایشاندر بيمارستان آنقدر ضعف بدنی داشتند. آیت الله امينی این سؤا

 جواب را دادند. 

 ت استابتدا احساس است. این احساس که دارد به سمت خدا می رود و در برابر یک عظمو

 تا این آن آمد و انقطاع حاصل شد، به خدا رسيدی و فاصله ای وجود ندارد 

 لذا این بيان اميرالمؤمنين ع، رمز اوليه را گفته است. 

 مه هم نوعی مقدمه چينی است خود اذان و اقا
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 حتی در برخی دستورات، قبل حمد و سوره، این دستورات آمده است

 135ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، النص، ص: 

سنَِ بْنِ لْحَاحْمَدَ بنِْ مُحَمَّدٍ عنَِ فَّارُ عنَْ أَ الصَّحَسنَِحَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بنُْ الْحَسنَِ قَالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بنُْ الْ

لَّ المؤمن جَلَا یَجْمَعُ اللَّهُ عَزَّ وَ  هُ یَقُولُمِعْتُ الَ سَمَحْبُوبٍ عنَْ إِبْرَاهِيمَ الْکرَخِْیِّ عنَْ أَبیِ عَبْدِ اللَّهِ ع قَ 

تُ لهَُ الْجَنَّةَ ثُمَّ قَالَ نيَْا إِلَّا رَجَوْفِی الدُّ ی الصَّلَاةِ فِ جَلَّ   وَ[ الْوَرَعَ وَ الزُّهْدَ وَ الْإِقبَْالَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ]لِلْمُؤْمنِِ

ا یَشْغَلَ قَلْبَهُ قَلْبهِِ إِلَى اللَّهِ وَ لَنْ یُقْبِلَ بِأَ فَریِضَةٍ صَلَاةٍ فِی قاَمَ إِذَاوَ إِنِّی لَأُحِبُّ الرَّجُلَ مِنْکُمُ الْمُؤْمنَِ 

وَجْهِهِ وَ أَقْبَلَ بِقُلُوبِ أقَْبَلَ اللَّهُ إِلَيهِْ بِ  للَّهِ إِلَّااإِلَى  اتِهِلْبهِِ فِی صَلَبِأَمْرِ الدُّنيَْا فَلَيْسَ منِْ مُؤْمنٍِ یُقْبِلُ بِقَ

 اهُ. إیَِّ جَلَّوَالْمُؤْمنِِينَ إِليَْهِ بِالْمَحَبَّةِ لهَُ بَعْدَ حُبِّ اللَّهِ عَزَّ 

 به نفس توجه به آنسو از اینجا بریده می شود 

 که انسان پایش را از کثرت جدا کند، وصل به وحدت است برخی: مهم فقط این است

 مشکل سر این لا إله است، و اگر گفتيد الّا الله می آید 

 ما فاصله با حق نداریم، و فقط باید حجابها را برداشت

 ان الراحل اليک قریب المسافة 

 حال حقيقی دعا همين است و فقط باید یک کار کرد: توجه به خدا 

توجه  وقبال اآنچه مهم است این است که باید از غوغای اینور دست برداشت تا  با این توضيح

 قلبی بيابيد

 البته این باید تمرین شود
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ن ه حالتاریک کهسعی کنيد یک نحوه این ارتباط باشد، سعی کنيد یک نماز در روز اینطور باشد، 

 خوش است. 

  ز، بقيه اش حل م یشوداز سر عمد به اینطرف و آنطرف نروید در نما« آقای بهجت

 یک لحظه برقرار کردن ارتباط در ابتدا کافی است 

 نماز یکی از راههای ارتباط با خدا است 

 .توجه قلبی را می شود تمرین و ایجاد کرد

 بسم الله الرحمن الرحيم

 ربیع الاول/ یکشنبه 3/  1392.10.15/  19جلسه 

ر فقه دن نماز ا ارکاکار نمی بریم به این خاطر که بحقيقت نماز چهار مؤلفه دارد. لفظ رکن را به 

 تکلم با حق، -3ار یافتن. ببه محضر حق  -2 توجه به حق، -1اشتباه نشود. چهار مؤلفه دارد: 

 اظهار بندگی کردن. -4

 عرض کردیم شيوه دستيابی به این چهار مؤلفه هم چند نوع است:

ز دل آن د نماز داده شده است یک چيزهایی ااظر بيرونی از راه نوع دستوراتی که در مورن -1

 فهميده می شد.

 وراتی که خود اهلبيت می دهند.دست -2

تجربه هایی که خود شخص براساس عمل به دستورات درست دینی به دست آورده است.  -3

درست مثل کسی که به حج می رود و به تجربه حج دست پيدا می کند، احساس می کند که در آن 

 و ... تجربه می کند. مثلا روزه می گيرد، می فهمد که نماز یک عبادت ترکی است. سير و حرکت
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 ن در دلمنيد، کاین راه هم پذیرفته است. که خدا می فرماید: شما بيایيد به دستورات من عمل 

 همين کارها شما را هدایت می کنم.

 که عملا می بيند.« یجدالله غفورا رحيما»مثل 

هتادی را امهّ اجش، باید بله در این نوع مطالبی که می یابد«.  لنهدینهم سبلنا و الذین جاهدوا فينا»

ن د که ایی بينداشته باشد که ازفضای شریعت خارج نشود. دستورات شریعت را که اجرا می کند م

 ها حق است و می یابد و می تواند تحليل کند. 

شده  د نوشتهی یابنوع اسرار الصلاه هایی که نوشته می شود به تجربه سلوکی ای که در دل نماز م

 است. 

ارع شورات راه دیگری هم این است که نکته هایی که شارع فرموده است را استخراج کند.دست

 صرفا در حد عمل به وظيفه نيست، بلکه در سطح سلوکی هم دستوراتی دارد. 

تی شخص مسلمان هم ر بيرونی به شکل یک هيئت مجموعی نگاه کردن. حبه شکل یک ناظ-

ی ز این چست، اانباشد، از این مجموعه با این دستورات و نکات سلوکی که درباره ان گفته شده 

رنش می کا را فهميده می شود. احساس می کند که این شخص رو به قبله ایستاده است و دارد خد

بله می و به قربگوید خدا فقط این سمت باشد ولی ما هنگام نماز کند و هيچ مسلمانی نيست که 

هم نگاه  بيرونی ناظر ایستيم و این اذکار را می گویيم. این حالات را داریم. این سبک از ارکان را

 کند یک ناظر بيرونی هم می تواند بيابد.

ند. که می خوا ا همماز ربنده خدایی از شهداء نماز که می خواند، ابتدا در تمام نماز ها ترجمه ن

ر دل ار را دز اسرابعدا همه این ها را قضا کرد. این تجربه ها را می گویند تجربه پاک که خيلی 

 این تجربه پاک باید تحصيل کرد. 

 صلاه الخائفين، صلاة المحبّين،



119 

 

 کهواند خی می اکه یک دوره نمازش نماز محبين است، که وقتی لم یکن له کفوا احد را به گونه 

 پرواز عشقی می کند. 

 يك کاری که می شود انجام داد: 

 ...ویک دور انواع نمازها را بررسی کردن مثل صلاه الخاشعين، الخائفين، المحبين 

ت هل بياسجده نزدیک ترین حالت به خداست. چنين شخصی در تجربه پاک خودشان می یابند. 

تم در رت خاضيح می دهند. که مثلا حضهم گاهی در تجربه هایی که برایشان پيش آمده است تو

این تجربه  حمده.بهنگام نماز عظموت حق بر او تجلی کرده است، لذا فرمود: سبحان ربی العظيم و 

 ایشان است. 

 ک، ناظرای پاهاگر ما به این چهار مؤلفه رسيدیم از این سه راه است: دستورات شارع، تجربه 

 بيرونی. 

وید که گی می اصول و مسلمات ما همراه باشد. مثلا شخصی چيز تجربه ضوابطی دارد که باید با

 با روح نماز نمی سازد، این مورد اعتنا و اعتماد نيست. 

 بد. می تاسازگاری در ردیف کار است.اگر کسی از نماز چيزی بفهمد که روح بندگی را بر ن

ه نظرم . که ب«قانونروح »باید با معيارهایی سنجيده شود، که از جمله شریعت است و از جمله 

کرده  ار راکیک روش دیگری برای ظهورگيری داریم به نام روح قانون. که شارع برای چه این 

 است، مثلا نماز خوف برای چه این گونه وضع شده است. 

بلکه  خير، روح قانون غير از بحث های مناط گيری است که معلوم نيست منصوص العله است یا

لی ری خيهورگيری است که در بحث های اصولی این نوع از ظهورگيروح قانون یک روش فنی ظ

 پرداخته نشده است. 
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ولی  رده اندطرح کاین مطلب را بعضی ها به شمّ الفقاهه گفته اند و بعضی ها به القاء خصوصيت م

 به نظرم روح قانون یک شيوه ظهورگيری است. 

 نمازچهارگانه  بررسی عناصر

 توجه به حقمؤلفه اول: 

 توجه یعنی رو کردن به چيزی. 

 و کردن. امثلا رو کردن بدنی یعنی که مقادیم بدن را به سمت توجه بدنی: -

 ر را بهجه فکیک نوع تمرکز کردن است. فکر را متمرکز می کنيم روی چيزی. که تو :توجه فکری

نا آشکری با این توجه فسمت موضوعی کرده ایم که حتی گاهی اوقات صدا را هم نمی شنود. 

 مت آنسهستيم. وقتی به لحاظ فکری درگير می شویم، ولی جان مجبور می شود به کله به 

 متوجه شود.

 وجه قلبی: یک توجه داریم با تمام وجود و جانمان که این می شود توجه قلبی.ت-

ت ر خدموقتی کسی توجه قلبی به چيزی می کند ذهن و فکر خاموش می شود و اگر هم هست د

رش  مادی موقع کودک غرق یک مسأله ای می شود و خيلی هم شاد می شود. مثلادل است. بعض

اینجا  در است.مت مارا دیده است و با آن ارتباط برقرار می کند، اینجا تمام توجهات ونياتش به س

 فکر زیاد نمی کند، بلکه ارتباط واقعی وجودی دارد. 

رد. و رو آواا به یک نفری در هر صحنه ای، مثلا کسی خيلی علاقه ای به دنيا دارد، یک دفعه دني

 ساس ایناد بر می بينيد که تمام وجودش درگير این مساله است. لذا اینجا حتی فکری که می کن

لب ت و قجهت وجودی اش است. که فکر به تبع آن است. ولی در کارهای فکری فکر جلوتر اس

 او شده است. اما جان درگير نشده است.  تابع
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 ولی در توجه قلبی تمام جان درگير می شود.

 در همين فضای نسبت به خدا:

ینجا يم، اهيچ وقت شده است که مشکلی پيش آمده است که بخواهی ارتباط با خدا برقرار کن

وری یک مين طهدعای خالصانه ای انجام بدهيم. دعایی از عمق  جان نه دعای ظهر قلبی که آدم 

 چيزی از خدا بخواهد. اما دعای حقيقی، یک نوع از توجه قلبی است. 

سمت  ان بهجعمده آن چيزی که ما عنوان عنصر نماز می دانيم توجه قلبی است. یک وقت صفحه 

. ی شودمدنياست و یک وقت تمام صفحه جان به سمت خداست. اتفاقا نماز هم با این شروع 

ذی فطر هی لله برای ما گفته اند برای شروع نماز که بگویی: وجهت وججالب است که دستوری ک

 السموات و الارض

ه وقتی ککبير که به دوجور گفته شده است: امام صادق عليه السلام فرموده است بعد از هفت ت

 وارد نماز شدی، این وجهت وجهی للذی فطر السموات و الارض

بان از ز کند به شکل زبانی مطرح می کند که شریعت بسياری از اموری که می خواهد اعمال

 تا کم کم وارد دل شود.شروع شود و به دل بخورد

م. ح ميدهيتوضي وجه منظور چهره ظاهری نيست، بلکه الله فی قبلة المصلی که لطفی دارد و بعدا

سترش بلکه آن وقتی که بدن این سوست، باید قلب هم به سمت خدا باشد. که یک نحوه گ

 برایش حاصل است.وجودی 

وجهت  ر اینیک دستور هم امام باقر عليه السلام به صورت یک تکبيری دارد که قبل از تکبي

 وجهی... را بگویيم و بعد یک تکبير بگویيم.



122 

 

 ضابطه ای در مورد نماز

ز باید ه نماباذکار و دستورات خاصی که قرار می گيرد هر کدام حسابی دارد. همان اول ورود 

 باشد.  توجه در کار

 آدرس های توجه به حق

 310ص  3اصول کافی ج 

 اینجا هفت تکبير را نقل می کند:

یِّ عنَْ أَبِی نِ عُثْمَانَ عنَِ الْحَلَبِبْ نْ حَمَّادِ مَيْرٍ عَ  إِبْرَاهِيمَ بنِْ هَاشِمٍ عنَْ أَبِيهِ عنَِ ابنِْ أَبِی عُعَلِیُّ بنُْ -7 »

لَاثَ تَکْبِيرَات  مَا بَسْطاً ثُمَّ کَبِّرْ ثَمَّ ابْسُطْهُ يْكَ ثُ کَفَّذَا افْتَتَحْتَ الصَّلاَةَ فَارْفَعْ إِقَالَ:  ليه السلامعَبْدِ اللَّهِ ع

فِرُ نْبِی إِنَّهُ لَا يَغْ مْتُ نفَْسِی فَاغْفِرْ لِی ذَ إِنِّی ظَلَحَانَكَ سُبْثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ أنَْتَ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

رُّ لَيسَْ إِلَيْكَ لْخَيْرُ فِی يدََيْكَ وَ الشَّ عْدَيْكَ وَ ا وَ سَ يْكَالذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ثُمَّ تُکَبِّرُ تَکْبِيرتََيْنِ ثُمَّ قُلْ لَبَّ

حَانَكَ رَبَّ وَ تعََالَيْتَ سُبْ تَبَارَکْتَ نَانَيْكَ وَ حَانَكَوَ المَْهْدِیُّ مَنْ هَدَيْتَ لَا مَلْجَأَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ سُبْحَ

عَالِمِ الْغَيْبِ وَ  ماواتِ وَ الْأَرْضَی فَطَرَ السَّوَجْهِیَ لِلَّذِ جَّهْتُوَ -الْبَيْتِ ثُمَّ تُکَبِّرُ تَکْبِيرتََيْنِ ثُمَّ تَقُولُ

بِّ وَ مَماتِی لِلَّهِ رَ وَ مَحْيای  نُسُکِیوَ  لاتِی... إِنَّ صَ الشَّهاَدَةِ حَنِيفاً مُسْلِماً وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرکِِينَ

مَّ اقْرَأْ  الشَّيْطاَنِ الرَّجِيمِ ثُتَعَوَّذْ مِنَ  ثُمَمِينَوَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِ العْالمَِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ

 «فاَتِحَةَ الْکِتَابِ.

 25ص  6وسايل الشیعه ج 

بنُْ علَِیِّ بنِْ أَبیِ طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإحِْتِجَاجِ عنَْ مُحَمَّدِ بنِْ عَبْدِ اللَّهِ بنِْ جَعْفَرٍ أَحْمَدُ  -3 -7249 »

 وَ یَسْأَلهُُ عنَِ التَّوَجُّهِ لِلصَّلَاةِ یقَوُلُ عَلَى مِلَّةِ إِبرَْاهِيمَ ليه السلامأَنَّهُ کَتَبَ إِلَى صاَحِبِ الزَّمَانِ ع الْحِميَْرِیِ

ءٍ فَقدَْ أَبْدعََ لِأنََّهُ لَمْ نَجِدهُْ فِی شیَْ  -فَإِنَّ بَعْضَ أصَحَْابنَِا ذَکَرَ أَنَّهُ إِذَا قَالَ علَىَ دیِنِ مُحَمَّدٍ -دیِنِ مُحَمَّدٍ

سنَِ بنِْ رَاشِدٍ أنََّ الصَّادقَِ عنَْ جَدِّهِ الْحَ -منِْ کُتُبِ الصَّلَاةِ خَلَا حَدیِثاً وَاحِداً فیِ کِتَابِ الْقَاسِمِ بنِْ مُحَمَّدٍ

 ليه السلامقَالَ لِلْحَسنَِ کَيْفَ تتََوَجَّهُ فَقَالَ أَقُولُ: لبََّيْکَ وَ سَعْدیَْکَ فَقَالَ لهَُ الصَّادِقُ ع -ليه السلامع
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قَالَ  -الْأَرْضَ حَنِيفاً مُسْلمِاًوجََّهْتُ وجَْهِیَ لِلَّذیِ فَطَرَ السَّماواتِ وَ  لَيْسَ عنَْ هَذاَ أَسْأَلُکَ کَيفَْ تَقُولُ

وَ دیِنِ  ليه السلامإِذاَ قُلْتَ ذلَکَِ فَقُلْ عَلَى ملَِّةِ إِبرْاَهِيمَ ع -ليه السلامالْحَسنَُ أَقُولهُُ فقََالَ الصَّادقُِ ع

 -مُسْلمِاً وَ مَا أَنَا منَِ المُْشْرِکِينَوَ مِنهَْاجِ عَلِیِّ بنِْ أَبِی طَالِبٍ وَ الاِئتِْماَمِ بِآلِ مُحَمَّدٍ حَنِيفاً  -مُحَمَّدٍ

التَّوَجُّهُ کُلُّهُ لَيسَْ بِفَرِيضَة  وَ السُّنَّةُ المُْؤَکَّدَةُ فِيهِ الَّتِی کَالْإِجمَْاعِ الَّذِی لَا خِلَافَ  ليه السلام:فَأَجَابَ ع

لیّ يفاً مُسْلِماً عَلَى مِلَّةِ إبِْرَاهِيمَ وَ ديِنِ مُحمََّد  صوَ الْأَرْضَ حَنِ فِيهِ وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمَاوَات

إِنَّ صَلاتِی  وَ مَا أنََا مِنَ المُْشْرکِِينَ ليه السلاموَ هَدْیِ عَلِیٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمنِِينَ ع -الله عليه و آله و سلّم

شَرِيكَ لَهُ وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ وَ أنََا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ نُسُکِی وَ مَحْيایَ وَ ممَاتِی لِلَّهِ رَبِّ العْالمَِينَ لا 

بِسمِْ اللَّهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ  -اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی مِنَ الْمُسْلمِِينَ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّميِعِ العَْلِيمِ مِنَ الشَّيْطاَنِ الرَّجِيمِ

 «.ثُمَّ تَقْرَأُ الْحمَْدَ

 67ص  2تهذيب ج 

دِ الرَّحْمنَِ بنِْ أَبِی دِیدٍ وَ عَبْحَ بنِْ عبَْدِ اللَّهِ عنَْ أَحْمَدَ بنِْ مُحَمَّدٍ عنَْ عَلِیِّ سَعْدُ بنُْ -13 -245» 

ليه ععفَْرٍ عنَْ زُرَارَةَ عنَْ أَبِی جَ بْدِ اللَّهِبنِْ عَ ریِزِنَجْرَانَ وَ الْحُسَينِْ بنِْ سَعِيدٍ عنَْ حَمَّادِ بنِْ عِيسَى عنَْ حَ 

جْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ وَجَّهْتُ وَ - أَنْ تقَُولَاللَّهِ إِلَى يُجْزِيكَ فِی الصَّلاَةِ مِنَ الْکَلاَمِ فِی التَّوَجُّهِقَالَ:  السلام

ی وَ تِی وَ نُسُکِإِنَّ صَلا ،ينَنَ الْمُشْرِکِنَا مِأَ ما وَ عَلَى مِلَّةِ إبِْرَاهِيمَ حَنِيفاً مُسْلمِاً  السَّماواتِ وَ الأَْرضَْ 

 لْمُسْلمِِينَ وَ يُجْزِيكَوَ أنََا مِنَ ا رْتُأُمِ العْالمَِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذلِكَ مَحْيایَ وَ ممَاتِی لِلَّهِ رَب

 «.تَکْبِيرَةٌ وَاحدَِةٌ

ه هر کيرند این به این خاطر است که نماز با توجه شروع می شود. بعضی ها خيلی سخت نمی گ

 مده استآسلام جه پيدا کردید خوب است ولو آخر نماز. لذا در حدیث امام صادق عليه الوقت تو

 که گاهی نصف و گاهی ثلث و گاهی ربع نماز مقبول است. 

 ست.نکته: این روشی که بنده دارم استفاده می کنم راه تصریحات شریعت و اهلبيت ا
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 101فلَح السائل ص 

 ست:در مورد حضرت اميرعليه السلام آمده ا السلامیک بيانيست که امام صادق عليه 

إسِْنَادِهِ بِ ليه السلامنِ أَبِی طَالِبٍ عا عَلِیِّ بْوْلَانَهْدِ مَفَقَدْ رَوَى أَبُو جَعفَْرٍ مُحَمَّدُ بنُْ بَابَویَهِْ فِی کِتَابِ زُ» 

وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ  قَالَالصَّلاَةِ فَ لَىإِ إِذَا قَامَ عَلِیٌ کَانَ :ليه السلامإِلَى أَبیِ عَبْدِ اللَّهِ ع

 «.هِجهِْوَتغََيَّرَ لَونُْهُ حَتَّى يُعْرَفَ ذَلِكَ فِی  السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ

 475ص  5وسايل الشیعه ج 

 دیگری از امام صادق عليه السلام: حدیث

سنَِ بنِْ مَحْبُوبٍ عَنْ مَّدٍ عنَِ الحَْ الصَّفَّارِ عنَْ أَحْمَدَ بنِْ مُحَنِ عنَِ وَ عنَْ مُحَمَّدِ بنِْ الْحَسَ -6 -7101» 

نِ مِنْکُمْ أُحِبُّ للِرَّجُلِ الْمُؤْمِإِنِّی لَالَ: قَنَّهُ أَیثٍ فیِ حَدِ ليه السلامإِبْرَاهِيمَ الْکَرْخیِِّ عنَْ أَبیِ عبَْدِ اللَّهِ ع

]چون تا مشغول ا  قَلْبَهُ بِأَمْرِ الدُّنْيَ  لَا يَشْغَلَالَى وَ تَعَبِقَلْبِهِ إِلَى اللَّهِ يُقْبِلَ صَلَاة  فَرِيضَة  أَنْ إِذَا قاَمَ فِی

لَى اللَّهِ تعََالَى ی صَلَاتِهِ إِبِهِ فِقَلْفَلَيْسَ مِنْ عَبْد  يُقْبِلُ بِ به دنيا شود توجه قلبی به سوی خدا نيست.[

 « إِيَّاهُ.حَبَّةِ بَعْدَ حُبِّ اللَّهِلَيْهِ بِالْمَينَ إِؤْمِنِوَجهِْهِ وَ أَقْبَلَ بِقُلُوبِ الْمُإِلَّا أَقْبَلَ اللَّهُ إِلَيْهِ بِ

 این را باید تا ما به سمت خدا می شویم، خدا هم به سمت ما می شود که بعدا از لحاظ سلوکی

 توضيح دهم.

خدا  ه سمتبکه صفحه جان  نماز ابتدایش توجه است چون اولا باید اقبال قلبی صورت بگيرد،

ن قدر آی ها بشود و بی غوغا دل شود. بعضی ها باید بی غوغایی باشد تا توجه حاصل شود،بعض

 قوی شده اند که در دل غوغا هم توجه به خدا دارند.

خواستند  لافاصلهبتند، آیت الله عظمی بهاءالدینی در مورد ایشان قبل از نماز بگو و بخند و ... داش

را می رمود: چیشان فابه نماز، یکی گفت آقا ما اینجوری نمی توانيم وارد نماز شویم، ولی بایستند 

 شود، الله اکبر و نمازش را بست. 
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 . شوند درست مثل طلاب که اهل درس خواندن شده اند که خيلی راحت وارد درس خواندن می

ل دن در آبرای تحصيل این توجه باید با تمرین حاصل شود، و چيزی است که از ما خواستند 

ه کده اند کر کرذنماز. و می دانستند که برای ما سخت است، لذا چيزهایی را به عنوان جایگزین 

 بتوانيم جبران کنيم.

 بسم الله الرحمن الرحيم

 ربیع الاول / شنبه 9/  1392.10.21/  20جلسه 

 گرفته شده از آقای هلاليان

 ت. به اینجا رسيدیم که حضور، توجه قلبی اس

 توجه بدنی و فکری هم اثر در توجه قلبی دارد، ولی اینجا مدنظر نيست

 کسی که توجه فکری ندارد، معمولا توجه قلبی ندارد

 اکر توجه قلبی شد، فکر و ذهن هم مطيع می شود چون اصل در انسان، قلب اوست 

 وجودی با حق است  توجه قلبی، توجه وجودی و مواجهه

 نحوه وجود او قلب اوست.  چون تمام حقيقت انسان و

 نفس ناطقه ،گاهی به حقيقتی فکری تقليل داده می شود 

 محل بحث: 

 قلبی که سه جهت دارد: 

ند، ه فرزبگرایشی: تمام احساسات و عواطف مثبت و منفی: توحيدی، انسانی مثل محبت مادر 

 ست. او.... احساسات پليد شيطانی و پست نفسانی، حرص و طمع، و... چون قلب، متقلب 

ردد: گرمیبکه نوعی و ميل و لذت و همراهی در آن نهفته است. خيلی آثار قلب، به گرایش  

 يم. این بحثها را خيلی سال پيش در باب حقيقت قلب در قرآن داشتخشيت، عشق، و... 
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ی ا زهد میکند  کنشی: قلب، یک دسته کنشها دارد و کارهایی انجام می دهد، مثلا دارد توکل می

ه چثبت و مکشاند، چه کنشها و عمل روزد. خود را از ریا دور می کند و به سمت اخلاص می

 منفی: مثل: ریا، 

 يه هی العمل...الا و ان الن

ا ره که بست. گمعرفتی: که ساحتهایی دارد که در سطوح اوليه آن صحبت شهود نيست. اعتقادات ا

 نخورده ره قلبیگشود. قبل آن دانسته و معلوم او است، ولی خورد، تبدیل به اعتقاد میقلب می

 است. 

 اعتقاد مثبت و منفی، یک معرفت قلبی است. 

 است یؤمنون بالغيب است و هنوز شهود نکرده استایمان، معرفت ثبن قلبی 

 ل احساسی، مثمرحله بالاتر معرفت قلبی، شهود است که آن هم سطوحی دارد: خيالی )قلبی خيال

 حضور خدا در ایستادن رو به قبله و....(، فوق خيالی، 

 پس قلب با همه اینها در اینجا مدنظر است. 

 شود ایستاد در اینجا میجلسه  40-30بحث قلب، بحث مفيدی است و 

 چنين چيزی، همه حقيقت وجودی ما است

 ی حصولیرفتهااین نفس ناطقه را در برابر نفس ناطقه فلسفی درنظر بگيرد که فقط یک دسته مع

 دارد و حتی گره قلبی هم در آن مطرح نيست 

 ت اس عرفا، نفس نناطقه را خيلی گسترده معنا کردند که یک شعبه کوچک آن، کار فکری

 توجه قلبی، مواجهه وجودی است 

 وب( است زل قلاینکه قلب به سمت دنيا می آید و مفتون آن می شود، مواجهه قلبی با دنيا )تن

 مشغول دنيا است. 

 اشتغال قلب به دنيا است، مواجهه قلبی خاصی با دنيا دارد. 

کنشش  فت وو معر لذا توجه قلبی، اینجا هم یعنی مواجهه ای وجودی با حق که تمام احساسات

 را درگير کند 
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 اینطور توضيح می دهند: 

 اگر مفتون حق شوید، مواجهه ویژه ای خواهيد داشت 

 البته باید صفحه جانش را متوجه خدا کند و نوعی از اینجا ببرد 

  ا بقلبهه منهدر متون دینی از این به اقبال یاد می شود انما للعبد من صلاته ما اقبل علي

 

 

 613، ص: 2الخصال، ج

يْنَ یَدَیْ رَبِّهِ عَزَّ وَ  فِی نفَْسهِِ فَإِنَّهُ بَا یُفَکِّرَنَّاً وَ لَاعِس....  وَ لَا یَقُومنََّ أَحَدُکُمْ فِی الصَّلَاةِ مُتَکاَسِلًا وَ لَا نَ

 بهِا بِقَلْمَا أَقْبَلَ عَليَْهِ مِنهَْ صَلَاتهِِ منِْ لِلْعَبْدِ إِنَّمَاجَلَّ وَ 

 

 من صلی و اقبل علی صلاته 

 صفحه جان را باید از اینجا ببرد و به سمت خدا کند. اصل نماز این است 

 نکته ای که هست: 

 کشی که شهود دارد ،اقبالش راحت است 

 آنکه ندارد؟ 

 مقام إنّ و کأنّ 

  داقل.يند حبراه عموم ،مقام کانّ است. توجبه به خدا کنيد و بدانيد که خدا دارد شما می 

 این را بعنوان یک احساس قلبی داشته باشيد

 بينی و من نمی بينم ای خدایی که تو می

 گيرد. در دعاهای حقيقی یک مؤمن، چطور با خدا ارتباط می

 یک حقيقت حاضر و ناظر در جلوی خود می بيند

 این را باید تمرین کرد 
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نيد، از نخواد، نمضای حاجت داریدستوراتی شریعت دارد که می خواهد این راه را باز کند ،مثلا ق

بله را قی به چون نوعی اشتغال می آورد، جوراب و لباس تنگ نپوشيد در نماز، چرا توجبه بدن

 قرار داد؟ تا هميشه انسان را به تمرکز و جها واحد بکشاند. 

 در دستورات بيعت، تقریبا اشباع شده است 

 لذا یاید یه شيوه های توجه هم دقت کردو 

 ین است بار نماز خواندن هم ا 5يشه عادت کند برای تمرکز. یکی از فلسفه های مثلا هم

 دعاهای اول نمار: .جهت وجهی... 

 ،در آن ل عملشریعت: هر مفادی را در هر ساحتی از نماز می خواهد، آن را به شکل لفظی و شک

 اشباع می کند 

 برای اذکار، حساب خاصی باز کرده اسات

ود ور می شاینط ولفظ و عمل به بالا می کشاند چون اینها در ظاهر هستند  عموم مردم را از سطح

 آنها را بالا برد. 

 دلایلی و اهدافی دارد که انها را در همين مفاد اشباع م یکند 

 چرا توصيه به طمأنينه شده است. 

 ياینددرب وغااز غ برخی، چند دقيقه قبل نماز رو به قبله می نشنينند تا یواش یواش گر بگيرند و

 روی این باید کار کرد 

 خش ، مثلابرخی امام جماعتهای متوجه، سعی می کند فضای مسجد را هم برای توجه درست کند

 خش در را درست کند، و... 

 بنا را باید بر تمرکز گذاشت که یک عزم می خواهد 

 یکی از عالمان ربّانی: قبل هر نماز ، این جریان مولانا را یاد می آورم 

ی مگاو را در آخور بست یک روستایی شب. صدایی آمدو به آخور رفت و پشتش را دست 

 دکشيد، ولی پلنگی بود. پلنگ: اگر برقی بدرخشد و ببينی کجایی زهره ات می ترک

 این حال اینکه کجا و در برابر چه عظمتی است را در خود ایجاد می کرد 
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 این نوعی ورود است

 يم شروع کرد می توان از خدای مهربان نع

 ربوط بهایی میک بار همه احکام و اوراد شریعت در بحث نماز را ببينيد و ببنيد که چه چيزه

 توجه است 

 مساله دیگری در باب توجه 

 در توجه قلبی اگر بياید، مبی بيند که با یک حقيقت بينهایتی ارتباط دارد

 است  صل شدهشود به کل هستی ومی بيند که حقيقت بينهایتی کل هستی را می گيرد، احساس می 

ه تو بنتها اتا به سمت خدا می شوی، خدا هم به سمت تو می شود و می بينی که آن حقيقت بی 

 اید می ب دارد توجه ميکند و او هم به تو اقبال دارد، در نفس توجه، گرمای حضور حق را

 یجد الله مثلا غفورا رحيما، یجد است، احساس وجودی می کند. 

 ی کند که حق تعالی دارد به او توجه می کند احساس م

 در روایات 

نْ سَعْدِ بْنِ مَهُ اللَّهُ عنَْ أَبِيهِ عَ لْوَلِيدِ رَحِبنِْ ا سَنِ قَالَ أَخْبَرَنِی أَبُو الْحَسنَِ أَحْمَدُ بنُْ مُحَمَّدِ بنِْ الْحَ 7

سَمِعْتُ  رَاهِيمَ الکْرَْخِیِّ قَالَوبٍ عَنْ إِبْ مَحْبُبْنِ سنَِعَبْدِ اللَّهِ عنَْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بنِْ عِيسَى عنَِ الْحَ

 للَّهُلَا یَجْمَعُ ا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ جَعفَْرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع یَقُولُ

 150الأمالی )للمفيد(، النص، ص: 

لْمُؤْمِنِ مِنْکُمْ إِذَا الِلرَّجُلِ  لَأُحِبُ إِنِّی مَّ قَالَ وَثُ نَّةَالْجَ لِمُؤْمِنٍ الْوَرَعَ وَ الزُّهْدَ فِی الدُّنْيَا إِلَّا رَجَوْتُ لهَُ

منٍِ یُقْبِلُ بِقَلْبهِِ فِی لدُّنْيَا فَلَيْسَ منِْ مُؤْهُ بِأَمْرِ اشْغلََ  لَا یَإِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَ  بقِلَْبهِِ یُقْبِلَقاَمَ فِی صَلَاتهِِ أَنْ 

بَّةِ لهَُ بَعْدَ حُبِّ اللَّهِ ؤْمنِِينَ إِلَيهِْ بِالْمَحَ قلُوُبِ الْمُبِ وَ أَقْبَلَ -ا أَقْبَلَ اللَّهُ إِلَيهِْ بِوَجْهِهِصَلَاتهِِ إِلَى اللَّهِ إِلَّ

 إیَِّاه

نای ود و معشا می درمتون دینی این دسته مسائب زیاد داریم ولی متاسفانه برخورد تمثيلی با آنه

 جدی نمی شود

 است  لسلّاماعليه اینها بحثهای سلوکی اهل بيت 
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 در الميزان را ببينيد  28ذیل آیه حدید/

وَ  بهِِ نُوراً تَمْشُونَ حْمَتهِِ وَ یَجْعَلْ لَکُمْرَلَينِْ منِْ مْ کِفْ ؤتِْکُیا أیَُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ آمِنُوا بِرَسُولهِِ یُ

 للَّهُ غَفُورٌ رَحيمٌ یَغفِْرْ لَکُمْ وَ ا

 در همين دنيا به او نور می دهد  است

 مؤمنان هم به او اقبال می دهد

 29، ص: 1المحاسن، ج

 ثواب الإقبال على العمل 12

 أَقْبَلَ  وَ صَلَّى منَْ للَّهِ ع قَالَ:بِی عَبْدِ اأَ عنَْ الِمٍعَنهُْ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ بنِْ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَ  14

عَ نِصفْهَُا وَ ثُلُثُهَا وَ لَ عَلَيْهَا فَرُبَّمَا رُفِهِ مَا أَقْبَ عَلَيْللَّهُاصَلَاتهِِ لَمْ یُحَدِّثْ نفَْسَهُ وَ لَمْ یَسهُْ فِيهَا أَقْبَلَ  عَلَى

 لْمَکْتُوبَةنَ امِ هَبَرُبُعهَُا وَ خُمُسهَُا وَ إِنَّمَا أُمِرَ باِلسُّنَّةِ لِيَکْمُلَ مَا ذَ

 این را یک قاعده بدانيد که دستورات سلوکی، بيانات سلوکی دارند 

 با این قاعده در روایات بگردید

 بحث قرب وریدی 

 در متون دینی هست، 

 فضای قرب وریدی به شکل سلوکی 

 قاعده: تمام معارف قرآنی، فایده سلوکی هم دارند 

 منظر سلوک هم نگاه کرد  لذا می شود تمام قرآن  و معارف آن را با

 الحمدلله ربّ العالمين 

 چه تاثيری در من دارد و من باید چه تعاملی داشته باشم 

 يردمی گ لم یکن کفوا احد را که می گویم، شدیدا عاشق حق می شوم. سراسر وجودم را عشق
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 ی استسلوک لذا برخی در اینجاها تفسيرهای عشقی م یکنند که از نتایج آن مباحث معرفتی و

ی ر فضالذا خوب است یک دور تفسير قرآن، فق در فضای سلوکی نوشته شود و حتی معارف د

 سلوکی تفسير شود

 هزاران معنا هم می شود از یک آیه در فضای سلوکی داشت 

 قرب وریدی یک اندیشه معرفتی قرآن است 

 خداوند در دل هر ذره حاضر است که از این می توان نتيجه سلوکی گرفت 

 ا سالک عبادی عنّی فانّی قریب إذ

 نحن اقرب اليه من حبل الورید 

 و اعلموا ان الله یحول بين المرء و قلبه 

 در فراخنای دل هم موجود و انسانی، خدا است 

 اگر این باشد، فاصله ما با خدا چقدر است؟ 

 ان الراحل اليک قریب المسافة

 فاصله، به اندازه یک آه است 

 لذا در توجه قلبی، باید چه کرد؟ 

 باید خدا را دید که تا فراخنای دل را گرفته است 

 جاریَ اللصيق 

 مولانا این قضيه را با یک مثال گفته است

تپه  . بالایيندازبیکی دنبال گنج بود و خيلی التجا کرد. در خواب گفتند برو فلان جا و تير را 

 ام جهت، به هر طرف انداخت خبری نبود رفت که تير بيندازد ولی ندانست به کد

 دوباره خواب دید که گفتيم که تير را بنيداز نه در کمان، زیر پایش می افتد 

 باید قشور را کنار گذاشت 

 لا إله را بگویيدف إلّا الله خودش می آید 

 از بس با غوغا در بيرونيد، خدا را نمی یابيد. 
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 .نار بذار، خدا که فاصله ای نداردخدا که با تو هست، غوغاهای بيرونی را ک

 بسم الله الرحمن الرحيم

 ربیع الاول/ یکشنبه 10/  1392.10.22 / 21جلسه 

 مولفه نخست توجه به حق

 مولفه دوم به محضر حق باریافتن

 مولفه سوم تکلم با حق

 اظهار بندگی مولفه چهارم:

 تتمه مولفه اول: توجه قلبی به حق

 قلبی به حقدر مورد مولفه نخست: توجه 

 «وجهت وجهی للذی فطر السموات و الأرض»

 کت زایدن وحرکه حتی در دستورات شریعت در باب نماز اشباع شده است. که رو به قبله ایستاد

 نداشتن.

 یکی از اموری که سبب توجه قلبی می شود این است که به سجده گاه نگاه شود. 

ساز  ه زمينهکاست  یا گفته شده است جایی نماز نخوانيد که روبرویتان در باز باشد. که برای این

 توجه قلبی به حق باشد. 
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 نکته ای در مورد چشم نبستن هنگام نماز

که  ین استابحث چشم را بستن، شریعت گفته است که باید چشم باز باشد. یعنی مطلوب شارع  

 اه نگاه شود. که خود این سرّی دارد. چشم باز باشد که به سجده گ

ه اگر دارد ک سرّی اشکالی ندارد که کسی چشم را ببندد و نماز را به هم نمی زند. این برای خودش

 مانع عنی: حسّرفت یکسی این را داشته باشد برایش آثار فراوانی دارد . که اگر کسی این را یاد گ

 توجهش به حق نشده است. 

 ول نشود.چشم باز باشد و مشغ

يم ای ی گویمامعمولا دعای حقيقی که می کنيم، می گویيم ای خدا، چشممان را می بندیم و م

لوی خدا؟! وقتی که حال دعا دست داد، در حالی که چشممان باز است و خيلی چيزها ج

 جشممان است ولی توجهی به آن ها نداریم. این معنایش این است که:

 .ی شود اینجا بود و با خدا بودم

 در سنت رسول الله این است که وقت نماز چشمشان باز بود. 

سته ا خواماین که فعل معصوم هست یک سرّی دارد. این همان چيزی است که در دل دعاها از 

 اند: که هر جا هستيد دعا کنيد. 

 کسی اگر بتواند در نماز به اینجا بکشاند خيلی عالی است. 

 د. م باز باشد و آدم اتصال به حق داشته باشاین هم لطفی دارد که: جوری باشد چش

 یکی از اساتيد که درس می داد می گفت در پيشگاه خدا.
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اید بلسفه بحث قرب وریدی را دیروز عرض کردیم. که بحث های مفصلش را در عرفان نظری و ف

 پی گرفت. 

 ما می خواهيم اینجا بيشتر بهره سلوکی ببریم.

 ه ای بين آقایان مطرح می شود:تا قرب وریدی مطرح می شود اندشي

 گنج درون

است.  گذار که از مولوی نقل کردیم. این بحث گنج درون در بحث قرب وریدی خيلی مهم و اثر

ود ان با خه انسکآدم خيلی دوست دارد با حجت خدا و معصوم نبشيند. ولی بالاتر از آن این است 

 اریم. خدا بنشيند. که جناب مولانا گفته است که گنج درون د

 و يکی حياء و شرم داشتن نسبت به خدا

 اللَّهُ  کانَ وَ الْقَوْلِ منَِ یَرْضى لا ما بَيِّتُونَیُ إِذْ عَهُمْمَ هُوَ وَ اللَّهِ منَِ یَسْتَخْفُونَ لا وَ النَّاسِ منَِ یَسْتَخْفُونَ »

 «(108نساء/) مُحيطاً یَعْمَلُونَ بمِا

 پی گرفت این است که: در مورد قرب وریدی یکی بحثی که باید

 چه کار باید کرد که به خدا رسيد؟

انه به ین رودخصال امثلا مثالی می زنند به دریا که از این دریا رودهایی شعبه شده اند. برای ات

 دریا چه کار باید کرد؟ 

 جواب: این رودخانه باید مسير خود را ادامه دهد تا به خدا برسد. 

 رد. پيدا ک ه قلبیاما ما دوریم. فقط باید توجدر باب قرب وریدی هم باید توجه داشت که او هست 
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 بعضی مثال موج و دریا زده اند. 

 موج بخواهد به دریا نگاه کند چه کار باید بکند؟

ج را قيقت مومام حتبه تعبيری باید به درون نگاه کند. موج بخواهد بگوید ای دریا! فاصله دارد؟ 

 د. همان دریا تشکيل داده است. ارتباط ما با خدا همين گونه است. فاصله ای ندار

 ارتباط بی قياس

 ارتباطی بی تکيف بی قياس  *** هست رب الناس را با جان ناس

ق محضر ح ما به می کنند این است که توجه کردی رسيدی به خدا، با توجهلذا تعبيری که آقایان 

 بار می یابيم. 

 می خواهيم مولفه دوم را درست کنيم:

د خواندی از میبرای رسيدن به حق کافيست غوقا را خواباندن. که از معصوم پرسيدند شما که نم

 در باز بود. معصوم فرمود: خدا از در هم به من نزدیک تر است.

وجه وجه الت: التاز علامه طباطبایی پرسيدند که ما چه کار کنيم نماز مقبول بخوانيم؟ فرمودند

 المراقبه المراقبه. 

 وجه کرد سپس با مراقبت این توجه را نگاه داشت.که باید ابتدا ت

ر می ستش ددنماز را گاهی به صورت یک عادت انجام می دهيم. اگر بخواهيم تمرین کنيم، از 

 رود.

یشان ود؟ اشز آیت الله عظمای بهجت پرسيدند: ما چه کار کنيم توجهمان در نماز جمع نمی ا

 فرمود: سعی کنيد از سر قصد از نماز خارج نشوید. 
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 ند. یکی از فلسفه های پی در پی خواستن نماز این است که انسان را به اینجا بکشا

 اینی که عرض کردیم

 وشود.   هم می ر پيشگاه خدا قرار گرفتن است که همينجاکه د« یوم یقوم الناس لرب العالمين»

 نياز نيست به آخرت منتقل شدن.

 يم.بعضی از عرفاء گفته اند که ما آن قدر ذکر گفتيم که در پيشگاه حق قرار گرفت

 اگر در محضر أنّ ای ممکن نيست در محضر کأنّ ای که می شود.

 در روایات ما تعبير می شود بين یدی ربهّ. 

 ه تعبير شده بود به اقبالتوج

حَابنِاَ عَنإ  6-1 -7109 » ادِ بإنِ عِیسَى عَنإ بَعإضِ أصَإ ناَدِهِ عَنِ الإحُسَیإنِ بإنِ سَعِیدٍ عَنإ حَمَّ دُ بإنُ الإحَسَنِ بإِسِإ ِ قاَلَ:مُحَمَّ زَةَ الثُّمَالِي  رَأيَإتُ عَلِيَّ بإنَ الإحُسَیإنِ ع يصَُل ِي  أبَيِ حَمإ

كِبهِِ فَسَقَطَ رِدَ  هِ حَتَّى فَرَغَ مِنإ صَلََتهِِ قاَلَ فَسَألَإتهُُ عَنإ ذلَِكَ فَقاَلَ وَيإحَكَ  2اؤُهُ عَنإ مَنإ ِ هَا  كُنإتُ  مَنإ  يدَيَإ  بیَإنَ  تدَإرِي أَ قاَلَ فَلمَإ يسَُو  إنَِّ الإعبَإدَ لََ يقُإبَلُ مِنإهُ صَلََةٌ إِلََّ مَا أقَإبَلَ مِنإ
مِنیِنَ باِلنَّوَافِلِ. مُ ذلَِكَ لِلإمُؤإ َ مُتمَ ِ ناَ فَقاَلَ كَلََّ إنَِّ اللََّّ  فَقلُإتُ جُعِلإتُ فدِاَكَ هَلكَإ

» 

قاَمَةِ أيَإ  َ » ِ لََةُ فيِ الْإ ياَرَةِ  وَقإتُ  حَانَ وَ مَعإنىَ قدَإ قاَمَتِ الصَّ كِ الإ حَوَائجِِ وَ وَ الإمُناَجَاةِ وَ قضََاءِ الإ  الز ِ ِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِلىَ كَرَامَتهِِ وَ غُ  مُنىَ وَ الإوُصُولِ إِلىَ درَإ فإرَانهِِ وَ اللََّّ

وَانهِِ.  عَفإوِهِ وَ رِضإ

» 

 بحث توجه و بين یدی الحق در متون دینی آمده است. 

 رود در پيشگاه خداست به خاطر قرب وریدی.تا به سمت خدا می 

                                                           
 .1415 -341 -2التهذیب  -(1)  1

 منکبيه. -فی المصدر -(2)  2
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ن به اه رسيدرکه  دالان بهتر از این دستور سير و سلوک داریم؟ این که بعضی دنبال چيزی می گردن

 خدا چيست؟

 ش نگفتهبرای بعضی گفته اند: اسلام گفته است خدا محور است و باید رسيد به خدا، ولی راهی

 است؟!

ی گفته تشویق ولی خيلی سخت نگرفته است. بلکه آنقدر راه هایبه نظرم: اسلام راه گفته است 

 است و آنقدر حوصله کرده است که برای عموم ممکن باشد.

 د.این باعث شده است برخی از بزرگان عرفای ما بيشترین لذت را از نماز برده ان

 یک دليلش همين است. 

 جده برود:کسی که این حال حضور را داشته باشد و در محضر باشد و به س

لمَُ  لوَإ » فَعَ رَأإسَهُ مِنإ سُجُودِهِ إيَِّ  يَغإشَاهُ  مَا الإمُصَل ِي يَعإ هُ أنَإ يَرإ ِ مَا سَرَّ  «اكُمإ مِنإ جَلََلِ اللََّّ

ه محضر بکسی  یعنی دوست می داشت که هيچ گاه سر از سجده بردارد. نکته اش این است که: اگر

سيد حضر رین است که اولا به محضر برسد. اگر به مبرسد متوجه می شود و می بيند. مهم ا

 بسياری از مسایل بعدی حل می شود.

 بعد حرفشان این است که اگر همين را ادامه بدهيد، 

 یکی از دلایلی که می گویند نماز شستشوی دل است، همين است. 

 با این توضيح: در واقع باید به محضر رسيد، و سوالی پيش می آید:

 هست یا نيست؟  این خود تقرب

 در بحث های عرفاء حرفی است: تقرب به حق به چه معناست؟ ما که فاصله ای با حق نداریم؟
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 جهت دوری ما با حق چيست؟ 

 بنده مشکلاتی دارد که از خدا دور است، خدا که دور نيست؟ 

یعنی  ردنته کن داشحقيقت همين معنا این است که بنده دارد تقرب به حق پيدا می کند. توجه به ای

یعنی  شخص به حق تقرب می جوید. تقرب جستن حرکت مکانی ندارد بلکه حرکت قلبی دارد.

گفته شده  م در آنلله هقلب باید به سمت خدا برود. که اگر کسی این معنا را بفهمد، بحث قربةً الی ا

 است. 

لله ه الی ام قربیکی از بهترین تفسيرهای قربة الی الله این معناست. گرچه معنای های دیگری ه

 دارد. 

 ست.بحث قلب و حضور قلب بحث سلوکی و سير الی الله است. یعنی جزء بحث احکامی ني

 آداب محضر حق رسيدن

 به محضر هر کسی رسيدن آدابی دارد یا نه؟

 به نظرتان ادب رسيدن به محضر حق چيست؟ این ها را در شریعت بررسی کنيم:

  باس تميز بپوشيد.لمی خوانيد یکی این که گفته شده وقتی نماز -

 چون می خواهيم به پيشگاه خدا برویم باید تميز باشيم.

 شانه کردن موی سر و محاسن.-

 چرا؟ 

 گذارید.بدر حالت ایستاده دست را روی ران -
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 این دستوارت یک حالت خاصی در آن هست:

 یک نوع نهایت احترام و ادب در این کارها نسبت به حضرت حق نهفته است. 

 برخی از دستورات شریعت برای به محضر باریافتن است. 

 بعضی از اعمالی که برایمان 

 ت.وقتی رسول الله در هنگام نماز خميازه عارض می شد دست را جلوی دهان می گذاش

 جریانی نقل می کنند ظاهرا در تحف العقول آمده است:

 وسفندانگوپان نفر لخت است و چ رسول الله داشتند می رفتند با عده ای. از دور دیدند که یک

 بيت المال را می چراند. تا دید جمعيت می آید خودش را جمع و جور کرد. 

 ود.دا نببعد رسول الله وقتی رسيد فرمود: ما نبودیم، جانب خدا را چرا نگاه نداشت. خ

 این ها همه آداب محضر است.

 د. بعضی حرکت زاید را بی ادبی می دانن این سبب شده است که-

ت داده شریع نگاه کنيد: آیا مؤدب تر از این می شود در محضر خدا بود با این توضيحاتی که

 است؟

 شریعت یک دسته از دستوراتی داده است برای آداب محضر حق.

 بسم الله الرحمن الرحيم

 ربیع الاول/ شنبه 16/  1392.10.28/  22جلسه 

 . عرض کردیم نماز چند مؤلفه دارد:در مورد نماز مقبول رسيده بودیم به حقيقت نماز
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 مؤلفه اول: توجه قلبی به حق. 

 مؤلفه دوم: به محضر حق بار یافتن.

 مؤلفه سوم: تکلم با حق.

 مؤلفه چهارم: اظهار تذلّل و بندگی.

توجه  ی دهددر مورد مؤلفه اول عرض کردیم: عمده آن چيزی که نماز را به سوی حقيقت سوق م

 . ر بگيردا قراقلبی وجودی است که باعث می شود انسان به محضر حق بار بيابد و در پيشگاه خد

 که به« ن کنت؟مأتدری بين یدی « »إنهّ بين یدی ربه عزّ وجلّ»این مؤلفه در متون دینی هست. 

 شگاه حق بار یافتن.پي

 «حق الصلاه ان تعلم أنه وفود إلی الله»یا این بيان حضرت سجاد عليه السلام: 

 تا صحبت نماز می شود یعنی شما در پيشگاه خدا هستيد.

ن یدی يام بيق»یا امام رضا عليه السلام در مورد علت الصلاه که توضيح می دهد می فرماید 

 افتن. که به پيشگاه حق بار ی«. الجبّار

هت که جز آن اخود همين باعث می شود که ما بفهميم یک دسته آداب ویژه داریم در مورد نماز 

 به محضر حق بار می یابيم.

رید، ان بگذاوی رردست بر  مثلا: گفته اند شما لباس تميز بپوشيد، مو را شانه کنيد، عطر بزنيد.

 هيچ حرکت زاید نداشته باشيد. 

 ست.این ها همه اداب محضر ا

 در اینجا یک روایت کليدی است که می شود خيلی نکات از آن استفاده کرد.
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 اتان کجاز عبآنجا ابوحمزه ثمالی که از حضرت سجاد عليه السلام سوال پرسيد که شما وقت نم

 بود، چرا صاف نکردید؟ حضرت فرمود:

 مِثْلِ هَذَا تِکَ وَ قدَْ نهَيَْتنََا عَنْتَ فیِ صَلَا مَضَيْهُ وَکْتَ یَا ابنَْ رَسُولِ اللَّهِ سَقَطَ رِدَاؤُکَ عنَْ مَنْکبَِيْکَ فَتَرَ»

 «؟!شَغَلَنِی کُنْتُ منَْ یَدَیْ بَيْنَ قَالَ لهَُ ویَْحَکَ أَ تَدْرِی

ن آن از این تعبير حضرت بسيار راه گشاست. گرچه در یک مورد خاص بوده است ولی می توا

  شود حرکت زاید کرد.استفاده کرد که به طور کلی نمی 

ا ایی ربه نظرم این حدیث حضرت خيلی می تواند کمک کند و این که در محضر حق چه چيزه

 باید رعایت کرد و چه کارهایی باید انجام داد.

م که ی کنيعجالتا ما خودمان پيش یک عالم ربانی می رویم یک کار زایدی می کنيم احساس م

 حساس می کنيم خلاف ادب است.و حتی سر تکان دادن را اخلاف است. 

 سوال: به پيشگاه حق رفتن معنایش چيست؟

 جواب:

. ر استهمان گونه که در توجه قلبی، توجه وجود منظور است اینجا هم حضور وجودی منظو

 ق.یعنی به محضر حق رسيدن، یعنی حضور وجودی پيدا کردن.مواجهه وجودی در کنار ح

 وداشتن  ا خداتوجه قلبی در برابر توجه فکری. این فکر نيست. احساس با خدا بودن و تعامل ب

 آداب این محضر را حفظ کردند. 

رد، الی ندام اشکاین که حقيقت نماز به کجا می کشاند این را می گویيم. وگرنه به لحاظ فکری ه

 بلکه باید برسد به احساس حضوری وجودی به محضر حق رفتن.
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ال را حاین  ان گونه که آدم در حال خوشی که پيدا می کند چه احساسی به او دست می دهد؟هم

 می گویيم.

 اوایل به  صورت کأنّ است بعد به صورت أنّ می شود.

 بعد از این که این احساس به او دست داد، نور حق بر او می تابد. 

 احساس گرمای حق می کند. 

 د که نور خدا در دل بتابد.خدا اصل است. حضور حق باعث می شو

 این از یک منظر همان گنج درون است که باید شکافته شود.

 . ه بگيردفاصل کسی که این حال را پيدا می کند، دل ندارد از آن دست بکشد. نمی خواهد از آن

و  د، آثارو باشاوقتی نور حق تابيد، ميل و کشش حق می برد آدم را و آدم می خواهد همه اش با 

ابد و می ت فيوضاتی بر دل می نشيند. دل را خنک می کند و آدم احساس می کند بر دل اموری

 فيضان می کند.

 مير المومنين عليه السلام:بيان ا

 «مِنْ سُجُودِه فَعَ رَأْسهَُنْ یَرْمَا سَرَّهُ أَ اللَّهِ جَلَالِ منِْ مَا یَغشَْاهُ الْمُصَلِّی لَوْ یَعْلَمُ» 

 عبير رسول الله صلّی الله عليه و آله وسلّم:يا اين ت

الصَّلَاةِ إلَِّا تَنَاثَرَ عَلَيهِْ الْبِرُّ ماَ بيَْنهَُ وَ بَينَْ الْعَرْشِ وَ وَکَّلَ بهِِ مَلَکٌ ینَُادِی یَا ابْنَ  إلِىَ مَا منِْ مُؤْمنٍِ یَقُومُ» 

 «1جِی مَا سَئِمْتَ وَ مَا التَْفَتَآدَمَ لَوْ تَعْلَمُ مَا لَکَ فِی صلَاَتِکَ وَ مَنْ تُنَا

                                                           
 .142ص  2( أمالی الطوسیّ ج 2)  1
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 د.ر نداریجده بساین همان است که بعضی از آقایان می گویند: تا کام از سجده نگرفتيد، سر از 

 بيان آيت الله رفيعی قزوينی

ریم در در داحضرت استاد حسن زاده آملی مدّظله با یک حسرتی می فرمودند: ما نمی دانيم چق

 « م.نماز کفران نعمت می کني

ت، بعد صد اساگر بگویم: تمام مقصود خلقت انسان اصلش این است و کمال نهایی انسان این مق

 می بيند که چقدر از دست می دادند.

نمی  يم کههمان طور که در مورد درس خواندن اگر مشکل شود و تدبير می کنيم وقتی می بين

ار هم یک مقد نماز دهيم. ابتدا برای شود، در مورد عبادت و نمازمان هم همين کار را باید انجام

 هم کافيست. حال خوبی پيدا شود

 بيانی ديگر از رسول الله صلّی الله عليه و آله

 لطَّعَامَ وَ إِلَىاا حَبَّبَ إِلَى الْجاَئِعِ لصَّلَاةَ کَمَلَیَّ ابَ إِالصَّلَاةِ وَ حَبَّ فِی جَلَّ ثَنَاؤُهُ قُرَّةَ عيَْنِی اللَّهُ جَعَلَ»

 «. الصَّلَاةیَ وَ أَنَا لَا أشَْبَعُ منَِا شَرِبَ رَوِنَ إِذَالظَّمْآ الظَّمْآنِ المَْاءَ وَ إِنَّ الْجاَئِعَ إذَِا أَکَلَ شَبِعَ وَ إنَِ 

 این تعبير خيلی لطف کار را نشان می دهد.

 خواب حضرت نوع خاصی بود. یک ساعت استراحت می کرد و بلند می شدند و نماز می

 ند و بعد خواند

 می رفتند برای وضو، آسمان را که می دیدند می فرمودند: ما خلقت هذا باطلا. 

ا آن ارد یدبعد آن قدر در رکوع می ایستاد که آدم می گفت که حضرت کی سر از رکوع بر می 

 قدر سر به سجده می گذاشت که آدم می گفت: حضرت کی سر از سجده بر می دارد.
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 ی شب تاابتدا ليله الرکوع یا هذه ليله السجود.  که آن شب رکوع ازاویس قرنی می گفت: هذه 

 اذان صبح در رکوع بود و شب سجده ابتدای شب تا اذان صبح به سجده بود. 

 اشد.بشریعت: نگذارید خسته شوید. هميشه بگذارید آن کام شيرینتان از عبادت هميشه 

 انسان اگر تشنگی داشته باشد بدن همراهمی می کند. 

ع بودم ر رکوکی از اساتيد می فرمود: من یک شب ادای اویس را در آوردم و از شب تا صبح دی

 و یک شب هم تا صبح در سجده بودم.

 حضرت امير عليه السلام فرمود:

 إِدْبَاراً وَ اإِقْبَالًلُوبِ إِنَّ لِلْقُ ص لَ النَّبِیُّالَ قَا عَنهُْ عنَْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَوَ -16 »

 «ضَةِ.فَریِفَإِذَا أَقْبَلَتْ فتََنفََّلُوا وَ إِذَا أَدْبَرَتْ فَعَلَيْکُمْ بِالْ

 سوال:

 این که نماز محضر حق است، مگر ما هر لحظه ای در محضر حق نيستيم؟!

 جواب

 یک بار عام داریم و یک بار خاص.

 خداست و در پيشگاه خدا هستيم.بار عام همان است که همه جا محضر 

 ست. اده اداما اگر خود خدا بگوید در این لحظه بيا و در این وقت بيا، که یک اذن ویژه 

مشتاق  سی کهلذا بعضی ها می گویند: یک سرّ این که نماز اول وقت باید خواند همين است. ک

 که آدم دوست دارد زودتر به محضر حق برسی. خداست اول وقت می رود.
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خدا  درست است که وقت نماز وسيع است ولی به محضر حق رسيدن، بار خاص است، که خود

 می طلبد در این وقت به محضر رسيدن.

 توضيح دقيق تر:

حو ماینجا  ت ولیفرق دارد این محضر با آن محضر، آنجا در دل کثرت بودن و به یاد خدا بودن اس

 کثرت کردن و با خدا بودن است. 

ر دت. این خداس ن و با خدا بودن یعنی: دارد کار می کند و تجارت می کند و بادر دل کثرت بود

 دل کثرت بودن و با خدا بودن است. 

ماز نین مخّ ود. اباما محو کثرت کردن و با خدا بودن: در دل نماز باید حذف کثرت کرد و با خدا 

 است. اینجا دیگر مجاز نيستی صحبت با زن و فرزند و تجارت کردن.

ی الله لله صلّسول اونه: اهل بيت یک نمونه عالی مراقبه هستند و هميشه در پيشگاه حق بودند. رنم

 عليه و آله وسلم وقت نماز می شد می فرمود: أرحنی یا بلال. 

 شما که هميشه با خدایی؟ در پيشگاه خدایی؟ 

 جواب: نماز حذف همه کارهای حکومتی و اجتماعی و خانوداگی من است!

 امام سجاد امام باقر عليهما السلام می فرمود:در مورد 

ينَْ یَدَیِ بَيَامَ الْعَبْدِ الذَّلِيلِ قِی صَلَاتِهِ امُهُ فِانَ قِيَلَوْنٌ آخَرُ وَ کَ لَوْنهَُ غَشِیَوَ کَانَ إِذَا قَامَ فِی صَلَاتِهِ  »

رَى أَنَّهُ لَا یَیُصَلِّی صَلَاةَ مُوَدِّعٍ  لَّ وَ کَانَجَزَّ وَ  عَلَّهِالْمَلِکِ الْجَلِيلِ کَانَتْ أَعْضاَؤُهُ تَرتَْعِدُ مِنْ خشَْيَةِ ال

 «یُصَلِّیَ بَعْدَهَا أَبدَا

 یا در مورد اميرالمومنين عليه السلام: 
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 که وقت وضو رنگ چهره اش دگرگون می شد، و می فرمود وقت زیارت رسيده است. 

 »« 

 یعنی در موقع نماز باید حذف کثرت کرد.

 ه مراقبهک« ت.مادامی که انسان ذاکر است در نماز اس»با همين توضيح می شود این حدیث را که

 را تعبير کرده است به نماز. 

 قوی ع اللهسرّش چيست؟ همين حضور مع الله که نماز لطفش در حضور مع الله است که حضور م

 است. 

 نماز حضور مع الله به همراه تابيدن نور حضرت حق است.

  اثر حضور مع الله شستشوی دل :نکته

 همين حضور مع الله که آمد کار دیگری می کند و آن شستشوی دل است.

پيدا  ل شستشودیيم: تا به حال می گفتيم: نور دل می تابد و الهامات حق می تابد، ولی الان می گو

 می کند. یعنی دسته از مشکلات ما را حل می کند. 

 است:که این در نماز بسيار مهمه 

مِعَ يهِ قَالَ حَدَّثَنِی مَنْ سَ يْفٍ عنَْ أَبِبْنِ سَ نُ یَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بنِْ الْخَطَّابِ عنَِ الْحُسَينِْمُحَمَّدُ بْ -12» 

 «للَّهِ ذَنْبٌ.وَ بَيْنَ ا لَيْسَ بَينَْهُ وَا انْصَرَفَ فِيهِمَ مَا یَقُولُ یَعْلَمُ رَکْعتََينِْ صَلَّى منَْ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ 

 این می شود شستشوی دل. چرا که خداوند طاهر مطلق و مطهِّر مطلق است. 

 پاک محض و پاک کننده محض.
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 به محضر حق بار یافتن:

 یک لطفش اثباتی است که فيوضات حق است.

 یک لطفش سلبی است که شستشوی دل است. 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 ربیع الاول/ شنبه 23 / 1392.11.5/  23جلسه 

شوی دل ن شستوقتی انسان به محضر حق بار می یابد در کنار این یک فایده دیگر هم دارد و آ

 است. 

 حديث ديگر از رسول الله صلّی الله عليه و آله و سلمّ:

 «کما وَلَدتَْهُ أمه. انصرفَ اللهّ إلى قَلْبهُمن قام إلى الصلاة فکان هَوْءُهُ و  »

 

 هست؟ تحليلش چيست؟چی 

 ک برد وست: یاتا به سمت حق می رویم و حق جلوه می کند به نحو إنّ و یا کأنّ. حرفشان این 

مطلق  طهِّرخنکی در دل ایجاد می شود که احساس می کند آزاد شده است. چون طاهر مطلق و م

 خداست. که در حدیث منسوب به حضرت صادق عليه السلام آمده است:

 عَنْ جَعفَْرِ وَانِ إِلَّا اللَّهُ رَوَوْهُءٍ مِنَ الْأَکْشَیْتَدَنُّسٍ بِ منِْ طَاهِرَ لَا إِذْءٍ سِوَى اللَّهِ مْ منِْ کُلِّ شَیْیُطَهِّرُهُ »

 بنِْ مُحَمَّدٍ ع.

» 
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را  د. دلشستشو دهنده اصلی فقط خداست. که حتی مراتب پایين تر را هم خدا شستشو می ده

می بيند که  شيند،نت، وزر و وبال را بر می دارد. یک لحظه آدم با خدا می آباد می کند. عجيب اس

ر ر مسيدوزر و وبال گرفته شده است. چه سرّی هست؟ این اصل نکته ایست که خيلی ها که 

 سلوک است می گویند بالتجربه این را یافتيم.

 یک لذتش این است که او را از غل و زنجير آزاد کرده است. 

 ال مایهد، اتصتحليلشان این است: تا انسان به آن حقيقت اصلی و فقری خود پی می بربعضی ها 

 و ميدهدشستش نورانيت است. کنار این این حالت ها را دارد و توصيه می کنند که هر حسنه ای

د. ر می شوتعبي ولی از همه حسنه ها برتر خداست. که از آن به کيميای وجود انسان و سرّ خلقت

ناه گنی هيچ ست یعاير رسول الله این شخص مثل کسی است که تازه از مادر به دنيا آمده که به تعب

خدا  وجهش بهتقدار ندارد. کلا در روایات ما فراوان هم آمده است. ولی واقعيتش بر می گردد به م

 ود.شک می و به مقدار به محضر حق باریافتن. به هر مقداری بار بيابد زنگ های وجودش پا

ن ی مشکلی است که در خيلی ها هست. شرک خفی هم وزر و وبال است. به ميزاشرک خف

 حضور مع الله به همان ميزان وزر و وبال کم می شود.

ش لله امراحل عالی وزر و وبال هم حتی می شود حذف شود در صورتی که انسان حضور مع ا

 قوی تر بشود.

 حديث سوم از امير المومنين عليه السلام

بِالْحَمَّةِ  ]گره[ وَ شَبَّهَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَرقَِ وَ تُطْلِقهَُا إطِْلَاقَ الرِّبقَِ  إنَِّهَا لَتَحُتُّ الذُّنُوبَ حَتَّوَ » 

سَى أَنْ یَبقْىَ فَهُوَ یَغْتَسِلُ مِنهَْا فِی اليَْوْمِ وَ اللَّيْلةَِ خَمْسَ مَرَّاتٍ فمََا عَ الرَّجُلِ بَابِ  عَلَى تَکُونُ  1]چشمه[

وَ قَدْ عَرَفَ حَقَّهَا رِجَالٌ مِنَ المُْؤْمِنِينَ الَّذیِنَ لَا تَشْغَلُهُمْ عَنْهَا زِینَةُ متََاعٍ وَ لَا قُرَّةُ عَيْنٍ  عَلَيهِْ منَِ الدَّرَنِ

                                                           
 از این کثرت ها شسته می شویم. بعضی ها تعبير می کنند ما غرق کثرتيم ولی تا نماز می خوانيم - 1
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 بَيْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ وَ إِقامِ الصَّلاةِ وَ رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَ لا -منِْ وَلَدٍ وَ لَا مَالٍ یَقُولُ اللَّهُ سبُْحَانَهُ

وَ أْمُرْ أَهْلکََ  حَانهَُإیِتاءِ الزَّکاةِ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص نَصبِاً بِالصَّلَاةِ بَعْدَ التَّبشِْيرِ لهَُ بِالْجَنَّةِ لِقَوْلِ اللَّهِ سُبْ

 .«بِهَا أَهْلَهُ وَ ]یُصْبِرُ[ یَصْبِرُ عَلَيهَْا نفَْسَهبِالصَّلاةِ وَ اصْطَبِرْ عَليَْها فَکَانَ یَأْمُرُ 

 نقل سلمان

 مشابه همين حدیث را از حضرت سلمان داریم که از رسول الله نقل می کند.

رگ بهمه  وسلمان یک وقت درختی که پایيز بود و برگ هایش خشک شده بود، آن را تکان داد 

 سی که چرا من این کار را کردم؟هایش ریخت. بعد به ابو عثمان گفت: نمی پر

تْ وَرَقُهُ عنَْ أَبِی عُثْمَانَ قَالَ: کُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَأَخَذَ غُصنْاً یَابِساً مِنْهَا فَهَزَّهُ حَتَّى تَحَاتَّ» 

کَذَا فَعَلهَُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَنَا مَعهَُ تَحْتَ قَالَ هَ ؟قُلْتُ وَ لِمَ تفَْعَلهُُ ؟ثُمَّ قَالَ أَ لَا تَسْأَلُنِی لِمَ أَفعْلَُ هَذَا

مَ أَفْعلَُ هذَاَ قُلْتُ شَجَرَةٍ فَأَخَذَ مِنهُْ غُصنْاً یَابِساً فهََزَّهُ حَتَّى تَحاَتَّتْ وَرَقهُُ ثمَُّ قَالَ أَ لاَ تَسْأَلُنِی یَا سَلْمَانُ لِ

کَمَا  خَطَایَاهُ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى الصَّلَاةَ الْخَمْسَ تَحَاتَّتْ قَالَ إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا ؟وَ لِمَ فَعَلْتهَُ

 1«الصَّلاةَ طَرَفَیِ النَّهارِ إِلَى آخِرِهَا. تَحاَتَّتْ هَذِهِ الْوَرَقُ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآیَةَ وَ أَقمِِ 

می  ردمانچرا که در مواقع متعدد به د این مباحث کاربردی را سعی کنيم خيلی مسلط شویم

 « إنّ الحسنات یذهبن السيئات»خورد. این که 

 حضرت نماز را تشبيه کرده است به چشمه جوشان.

 ده کلی را ده ها جا پياده کرده است. شریعت این قاع

، اه نکندنی گنروایات روزه را بررسی کنيد. هر کسی روزه بگيرد و منظور روزه مقبول است، یع

 رج من الذنوبخ

                                                           
 .319ص   79بحار الانوار ج  - 1
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ادر مازه از تن که در روایات عمره نگاه کنيد، آمده است: اگر کسی چنين کند و چنان کند، مثل ای

 متولد شده است. 

 . ه استدر مورد نماز داریم، روزه، عمره داریم که مثل این است که از مادر متولد شد

 این ها چيست؟ 

 يئات.اصلش یک قاعده کلی است که إن الحسنات یذهبن الس

 بله هر چه شدت اخلاص و توحيد بيشتر، این یذهبن السيئات شدیدتر است. 

ا ی شود بعده ملذا خيلی ها می گویند که مثقال ذره شر یا خير را می بيند، ولی طبق این  قا

، ی دهدمحسنات شر را محو کرد و از بين برد. همان طور که توبه تمام گذشته را شستشو 

بط . برعکسش هم هست، کسی که کارهای خوش انجام داد، ولی هحسنات هم این طور است

لا . یا مثی آیدعمل پيش آمد، مثلا کسی که با امامت بجنگد یا با نبیّ بجنگد، هبط عمل پيش م

 . شی خودو جرح و تعدیل ها سر جا ایمان تبدیل به کفر شد. آن ضوابط معيار و سنجش عمل

 در این مورد به الميزان رجوع شود.

جنگند  ئات میقرآن دو تعبير آمده است: یکی ان الحسنات یذهبن السيئات. که حسنات با سيدر 

 در صحنه دل.

 و یک تعبير هم هست که یبدّل الله سيئاتهم حسنات. این خيلی عجيب تر است.

 این امور در مسایل عبادی توحيدی که می رسد بيشتر و غليظ تر می شود.

 بعضی ها حرفشان این است که: 

 ر که در این مسير قرار می گير موجب پاک شدن اوست.ه
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 ندارد، قلبی لذا اگر کسی برای خدا و خالصانه آمد برای نماز جماعت ولی در نماز هيچ حضور

 این نماز سبب بخشش گناهانش نمی شود؟ فقط قصد امتثال امر الهی دارد. 

 اشد.عادت هم شده بشریعت روی این ها خيلی حساب باز می کند. لطفی دارد، حتی اگر 

لو کلش کن، وبرای مردم این گفته شود: در نماز که می ایستی حداقل یک لحظه توجه به خدا ب

 نشود.

 نگيرد،  جدیبله یک سخن هست: بعضی اوقات اگر بخواهد در نماز بدون توجه ادامه دهد و اصلا

 .ی داننداین خوب نيست و منافات دارد. و بعضی ها این را مصداق ویل للمصلّين م

 رسول الله یک وقت از مردم پرسيد اميدوار کننده ترین آیات قرآن چيست؟ 

 بعضی از مردم جواب هایی دادند ولی بعد حضرت این گونه می فرماید:

 شریعت برای پاک کردن آمده است. 

ةَ الثُّمَالِیِّ قاَلَ سَمِعْتُ أَحَدَهمَُا ع ، وَ الْعيََّاشِیُّ، عنَْ أَبِی حَمْز1َغَواَلِی اللَّآلِی، وَ مَجْمَعُ البَْيَانِ -41» 

إِنَّ اللَّهَ لا  إِنَّ عَليِّاً ع أَقْبَلَ عَلىَ النَّاسِ فَقَالَ أیََّةُ آیَةٍ فِی کتِاَبِ اللَّهِ أَرْجَى عِنْدَکُمْ فَقاَلَ بَعْضُهُمْ یَقُولُ

وَ منَْ  قَالَ حَسَنَةٌ وَ لَيْسَتْ إیَِّاهَا وَ قَالَ بَعْضُهُمْ 2یَشاءُ  یَغفِْرُ أَنْ یُشْرَکَ بهِِ وَ یَغْفِرُ ما دُونَ ذلِکَ لِمنَْ

 یا عبِادِیَ الَّذیِنَ أَسْرَفُوا عَلى الْآیَةَ قَالَ حَسَنَةٌ وَ لَيْسَتْ إیَِّاهَا فَقَالَ بَعْضهُمُْ  3یَعْمَلْ سُوءاً أَوْ یَظْلِمْ نفَْسهَُ 

وَ الَّذیِنَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً  قَالَ حَسَنَةٌ وَ لَيْسَتْ إیَِّاهَا وَ قَالَ بَعْضهُمُْ  4حْمَةِ اللَّهِلا تَقنَْطُوا منِْ رَ -أَنْفُسِهِمْ

قَالَ قَالَ حَسَنَةٌ وَ لَيْسَتْ إیَِّاهَا قَالَ ثُمَّ أَحْجَمَ النَّاسُ فَ 5أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَکَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ

                                                           
 .201ص  5( مجمع البيان ج 1)  1

 .116، و 48( النساء: 2)  2

 .110( النساء: 3)  3

 .53( الزمر: 4)  4

 .135( آل عمران: 5)  5
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ءٌ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ أَرْجَى آیَةٍ مَا لَکُمْ یَا مَعْشَرَ الْمُسْلمِِينَ قَالُوا لَا وَ اللَّهِ مَا عِنْدَنَا شَیْ

هَا وَ قَالَ یَا عَلِیُّ وَ الَّذِی وَ قَرَأَ الْآیَةَ کُلَّ 1وَ أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَیِ النَّهارِ وَ زُلفَاً مِنَ اللَّيْلِ -فِی کِتَابِ اللَّهِ

فَإِذاَ اسْتَقْبَلَ بَعثََنِی بِالْحَقِّ بشَِيراً وَ نَذیِراً إِنَّ أَحَدَکُمْ لَيَقُومُ إِلَى وضُوُئهِِ فَتَسَاقَطُ عنَْ جَوَارِحهِِ الذُّنُوبُ 

ءٌ کَمَا وَلَدتَهُْ أُمُّهُ فَإِنْ أَصَابَ شَيْئاً بَيْنَ شَیْ ذُنُوبهِِ مِنْ اللَّهَ بِوَجهْهِِ وَ قَلْبِهِ لَمْ یَنْفَتِلْ عنَْ صَلَاتهِِ وَ عَلَيْهِ

لَوَاتِ الخَْمْسِ الصَّلَاتَينِْ کَانَ لهَُ مِثْلُ ذَلِکَ حَتَّى عَدَّ الصَّلوََاتِ الْخمَسَْ ثُمَّ قَالَ یَا عَلِیُّ إِنَّمَا مَنْزِلَةُ الصَّ 

بَابِ أَحَدِکُمْ فمََا ظنََّ أَحَدُکُمْ لَوْ کَانَ فِی جَسَدِهِ دَرَنٌ ثُمَّ اغْتَسَلَ فِی ذَلِکَ النَّهَرِ لِأُمَّتِی کَنهََرٍ جَارٍ عَلَى 

 .«2خَمْسَ مَرَّاتٍ فِی الْيَوْمِ أَ کَانَ یَبْقَى فِی جَسَدِهِ دَرَنٌ فکَذََلِکَ وَ اللَّهِ الصَّلَوَاتُ الخَْمْسُ لِأُمَّتِی

دن شنگين هم شریعت، پاک کردن گناهان است. چون آن چه که باعث سپس یکی از فلسفه های م

مسأله  ی ایناو می شود که نمی تواند حرکت کند، وزر و وبال هایشت است. در شریعت خيلی رو

 تأکيد شده است.

 مؤلفه سوم: تکلم مع الله

 ست.احق  نماز: اولا توجه قلبی داشتن داشتن سپس به محضر حق بار یافتن و سپس تکلم با

 نماز تقریبا در همه جاهایش صحبت با خداست.

بينيم نماز بونی که ر بيرقبلا گفتيم که چه شيوه ای داریم ببينيم نماز چه ارکانی دارد، به عنوان ناظ

 ت.لم هسچه ارکانی دارد، هر که به عنوان ناظر بيرونی ببيند، می بيند که در نماز تک

 در متن های دینی هم خيلی واضح است.

ضی ها می گویند: هر وقت می خواهی با خدا صحبت کنی نماز بخوان و هر وقت می خواهی بع

 خدا با تو صحبت کند قرآن بخوان.

                                                           
 .114( هود: 6)  1

 .161ص  2( تفسير العيّاشیّ ج 7)  2



153 

 

کيد می رد و تأوجه کتلطفش این است که: عملا در نماز ما داریم خدا را ناز می دهيم. این را باید 

ب اب و همه اش در ع و سجود و....کنم. اما با زبان ناز می دهيم. یک دسته اعمال داریم مثل لکو

 او صحبت می کنيم. لذا آقایان می گویند این تکلم، تکلم وجودی است. 

 تکلم وجودی

 همان طور که عرض کردیم توجه توجه قلبی وجودی است،

 بعد به محضر حق راه می یابد وجودا، که یک مواجهه وجودی شکل می گيرد.

 لم وجودی.بعد باید تکلم صورت بگيرد، به صورت تک

 ، حرفداستان شهيد مطهری و مرحوم حداد منظور حداد این بود: وقتی توجه وجودی کردی

 زدنت هم باید اینگونه باشد. 

گوید: هدد بحرف زدن وجودی: مادری نسبت به فرزندی بخواهد ابراز علاقه کند، مثلا می خوا

ند. یعنی قل می کا منتد این معنا رقربانت شوم، دارد به معنای آن فکر ميکند؟ یا این که وجودا دار

د به ر بخواهد. اگتمام آن حالت محبتی که دارد در لفظ ریخته است ولی اصلا به لفظ توجه نمی کن

 معنای این لفظ توجه کند که اصلا آن حس و حال این معنا منتقل نمی شود.

 در نماز باید چه کار کنيم؟

ی مود را رفت پيش آن معشوق و نامه های خبنده خدایی نامه عاشقانه برای معشوقش نوشت، 

 .خواند، معشوق گفت: تو این ها را برای من نوشته ای، چرا این ها را می خوانی

ا خدا واقع وقتی مواجهه وجودی شکل گرفت، وقتی می گوید سبحان ربی الاعلی و بحمده، دارد

 را ناز می دهد و تکلم وجودی دارد. 
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کان تمان را ن و ز: من وقتی دارم می گویم الله اکبر، گویا زميکه این تکلم وجودی باعث می شود

 می دهد. 

ن ذکر عد ایرسول الله نمازی که در معراج خواند عظموت حق را دید و به غشوه دچار شد و ب

 و بعد دید این ادامه دارد و هفت بار گفت. « سبحان ربّی العظيم و بحمده»

ا را کلم هبسياری از عارفان که ابيات عرفانی از آن ها می جوشد، در آن حال و حس این ت

تر ت در بسمی اسدارند. دليلش این است که آن شعله است که تبدیل می شود به کلام. یک فعل کلا

 عشقی شکل می گيرد. 

 اصل کار نماز این است. این نماز تمثّل عبودیت و بندگی خاتم است. 

وجود  از بهنکته: منظور از تکلم، تکلم وجودی است برای این که آن حال و حسّ نم اصل این

 بياید.

جهه د رموا ست کهشما اگر بخواهيد صحبت کنيد، زبان برای ارتباط خودتان است. زبان برای این ا

می ده ن استفاآه از آن معنای درونتان را منتقل کنيد. لفظ و کلام اصلا مانع نيست در عين حالی ک

 کنيد. 

 در بعضی از مواقع که کار جدی از کلام می کشيم در بستر اصلی است.

م توجه ه کلاکسی که در پيشگاه خدا قرار گرفت، یک نوع تکلم حقيقی با خداست. نه این که ب

 کردن!

 رد. توجه ک لفظی بعضی ها متوجه نيستند که باید به معنی توجه کرد، بلکه می گویند و به معنای

 ار نمی کنم، کسانی که قوی نيستند باید از همين لفظ شروع کند.بله انک
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 بعدا عرض می کنيم که این تکلم،تکلم وجودی عبدی است. 

 أَبَا عَبْدِ قَالَ حَدَّثَنِی منَْ سَمِعَ عَنْ أَبِيهِ سَيْفٍ بنِْ مُحَمَّدُ بنُْ یَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بنِْ الخَْطَّابِ عنَِ الْحُسَيْنِ »

 «.هِ ذَنْبٌيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّنْصَرَفَ وَ لَايهمَِا مَا يَقُولُ فِ يَعْلَمُ رَکعَْتَيْنِ صَلَّى مَنْ :یَقُولُ ليه السلامع اللَّهِ

 بسم الله الرحمن الرحيم

 ربیع الاول/ یکشنبه 24/  1392.11.6/  24جلسه 

 تتمه مؤلفه سوم: تکلم

 وه دارد ای ک بحث در تکلم با حق بود. تکلم هم تکلم وجودی است. مادر نسبت به فرزند علاقه

ند فه می کر عاطبه صورت وجودی است این را می ریزد در زبان. مادر کاری به زبان ندارد، اظها

 ولی اظهار زبانی. این یک تکلم وجودی است. 

 تکلم زبانی قرار است یک بستری را حمایت کند. 

 ی. زبان مصلّی وقتی به محضر حق بار یافت این محضر را چطور باید اداره کرد؟ با تکلم

کبر حمد و الله ا عد ازتمام حالات نماز دارای هيئت است. از همان الله اکبر ابتدای نماز تا آخر. ب

ئت ن قراسوره دارد. این حمد و سوره قرائت قرآن حساب می شود. اصلش قرائت است. در ای

 ادب از هترینبسوره حمد انتخاب شد. چرا که این سوره از زبان بنده است نسبت به خدا.  قرآن

ت که ست اسزبان بنده به سوی خدا این سوره حمد است. بستر سوره حمد، زبان بنده است. در

 ست. رده اککلام الهی است و جزء قرآن است. ولی گویا خداوند سبحان از زبان بنده پياده 

نگاه کنيد. الحمدلله ربّ العالمين، الرحمن الرحيم، مالک یوم الدین،)که زبان زبان سوره حمد را 

غياب است، بعد تبدیل می شود به خطاب. که در قرآن این گونه خيلی آمده است و از آن تعبير 

 می شود به التفات.( ایاک نعبد و ایاک نستعين )یا این که بگویيم اصلش این است: مثل ربّی(
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 يب فضای سوره حمد، فضای خاصی است. به هر ترت

 الرحمن الله در روایات معراج به رسول الله بعد از وصل شدن خطاب شد: سمِّنی، ميگوید بسم

 الرحيم، بعد می گوید حمد کن: الحمد لله ربّ العالمين...

 تاین اس الله تا این که کل سوره حمد به این ترتيب بر حضرت رسول القاء شد. ولی حالت رسول

 که دید و خواست آن را بستاید. جریان محضر است و محضر را باید اداره کرد.

ا علی شّ بهدر مورد حضرت موسی عليه السلام: ما تلک بيمينک. هی عصای، أتوکأ عليه، و أه

 غنمی. 

 چون محضر محبوب است و می خواست ادامه دهد و صحنه را می خواهد طول دهد.

 ی. نفس سوره حمد خواندن یک نوع ادامه دادن و اداره کردن محضر است با زبان اله

 و جالب است این به عنوان قرائت قرآن است، ولی قرآنی که زبان بنده است.

نده بز زبان ان را بعضی ها گفته اند: سوره حمد را باید به نيت قرآن خواندن خواند نه این که ا

 نسبت به حق باشد.

 کنيم؟نرائت قرآنی معمولی که می خوانيم، فقط باید بخوانيم و به معنا توجه سوال: ق

 بود. اندن نصرف خوخود اهلبيت وقتی قرآن می خواندند در جای جای آن همدلی داشتند. جواب: 

 در مورد قرائت قرآن می گویند جوری بخوانيد که جزئتان بشود. 

عنا در موجه به که ت خوانيم ولی به این معنا نيست بلی ما به عنوان قرائت قرآن حمد و سوره را می

 آن نياید. 

 در روایات معراج هست وقتی سوره حمد تمام شد، حضرت فرمود: الحمدلله ربّ العالمين.
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 سوره حمد زبان زبان بنده است و ادامه دادن محضر است.

ه کاست  خاطردر مورد سوره: این که سوره قل هو الله احد انتخاب شده است یکی به همين 

 غرض ادامه دادن محضر و ناز دادن حق است.

 در مورد سوره قدر هم نکته ایست که بعدا باید توضيح دهيم.

 مؤلفه تکلم نماز: ادامه دادن محضر به وسيله کنش کلامی وجودی است. 

 467ص  5وسايل ج 

 که حدیث صحيحی هم هست:

مْتُ أَنْ ی وَ غُشِیَ عَلَیَّ فَأُلهِْلهََا نفَْسِ هَبَتْمَةٍ ذَ ص فنََظَرْتُ إِلَى عَظَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَرْشِی فاَنْظُرْ إِلَى» 

ى قُلْتهَُا سَبْعاً جَلَّى الْغَشْیُ عنَِّی حَتَّتُ ذَلکَِ تَا قُلْفَلَمَّ لِعِظَمِ مَا رَأَیْتُ سُبْحاَنَ رَبِّیَ العَْظِيمِ وَ بِحَمدِْهِقُلْتُ 

 وَ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعظَِيمِ ی الرُّکُوعِفِصَارَ  لِکَذَعَتْ إِلَیَّ نَفْسِی کمََا کَانَتْ فَمِنْ أَجْلِ أُلْهِمَ ذَلِکَ فَرَجَ

 «بِحَمْدِه

ظموت عقيقت یک چيز هست: ما باید از این سطح به آن عمق برسيم. رسول الله از آن اصل و ح

 رسيم.بین ذکر به آن عظموت به این ذکر کشيده شد. ولی ما باید از همين سطح و لفظ ا

ءٍ ذَهَبَ مِنْهُ عَقْلِی فَاسْتَقْبَلْتُ الْأَرْضَ بِوَجْهِی وَ فَقَالَ ارْفَعْ رَأْسَکَ فَرَفَعْتُ رَأْسِی فنََظَرْتُ إِلَى شَیْ»

فَقُلْتهَُا سَبْعاً فَرَجَعَتْ إِلَیَّ نفَْسِی وَ  لِعُلُوِّ مَا رَأَیْتُ 1سُبحْاَنَ رَبِّیَ الْأَعْلَى وَ بِحمَْدِهِ یَدَیَّ فَأُلهِْمْتُ أَنْ قُلْتُ 

وَ بِّیَ الْأَعْلىَ وَ بِحَمْدِهِ، کُلَّمَا قُلْتُ وَاحِدةًَ مِنهَْا تَجَلَّى عَنِّی الغَْشْیُ فَقَعَدتُْ فصَاَرَ السُّجُودُ فِيهِ سُبْحَانَ رَ

جَلَّ وَ طَالَبتَْنِی صَارَتِ الْقَعدْةَُ بَينَْ السَّجْدتََينِْ اسْتِرَاحَةً منَِ الْغَشیِْ وَ علُُوِّ مَا رأََیْتُ فَأَلهْمََنِی رَبِّی عَزَّ وَ 

                                                           
تأسف و تعذری که داریم، برخاسته از روح انسانی است. شاد شدن یا غمگين شدن و.... حقيقتی در روح هست که خودش قاعده کلی: هر وقت اظهار  - 1

 را در بدن نشان می دهد. کسی این تصویر را داشته باشد می تواند در نماز الله اکبر یا اذکار نماز را بفهمد.

 اذکار نماز منعکس کننده حالات بدنی حضرت در نماز است.
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وجَْهِی وَ اسْتَقْبَلْتُ الْأَرضَْ نفَْسِی أَنْ أَرْفَعَ رَأْسِی فَرَفعَتُْ فنََظَرْتُ إِلَى ذَلِکَ الْعُلُوِّ فَغُشِیَ عَلَیَّ فَخَرَرْتُ لِ

ثمَُّ رَفَعْتُ رَأسِْی فَقَعَدْتُ قَبلَْ الْقِيَامِ لأُِثَنِّیَ النَّظَرَ فِی الْعُلُوِّ بِوجَْهِی وَ یَدَیَّ وَ قُلْتُ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْأَعْلَى وَ بِحَمْدِهِ فَقُلْتهَُا سَبْعاً 

فَقَرَأتُْهَا مِثْلَ مَا قَرَأْتُهَا أَوَّلًا ثُمَّ  - اقْرَأِ الْحَمْدَ نِ وَ رَکْعَةً وَ مِنْ أَجْلِ ذَلِکَ صَارَ الْقُعُودُ قَبْلَ الْقِيَامِ قَعْدَةً خَفِيفَةً ثمَُّ قُمْتُ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُفَمِنْ أَجْلِ ذَلِکَ صَارَتْ سَجدْتََيْ 

 -تُ أَوَّلًا وَ ذَهَبْتُ أَنْ أَقُومَ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُکَ وَ نِسْبَةُ أَهلِْ بَيْتِکَ إلَِى یَومِْ الْقِيَامَةِ ثمَُّ رَکَعْتُ فَقُلْتُ فِی الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ مِثلَْ مَا قُلْقَالَ لِی اقْرَأْ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فإَِنَّهَا نِسْبَتُ

 «أَن اذْکُرْ مَا أَنْعَمْتُ عَلَيْکَ وَ سَمِّ بِاسْمِی فأََلْهَمَنِی اللَّهُ

 این حال و هوای حضرت کنش وجود تکلمی را نشان می دهد. 

 ما در خودمان این کنش وجودی گفتاری را داریم.

 این کنش وجودی یک عمل و گفتار هست، نسبت به حضرت حق. 

 ابتدا یک رکعت بود که اصلش همين یک رکعت رسول الله است. کل نماز 

 ت.ویض شد، تبدیل شد به سه و چهار رکعو بعد دو رکعت شد و چون به رسول الله تف

 مود:ال فرقدم اول این حدیث این است که وقتی رسول الله به آن مرحله رسيد، خداوند متع

 الان وصلت الیّ،

 که حال این مواجهه را ادامه بده.

تم رت خادیدم حضرت امام فرموده بود: نماز یک رکعت بيش نبود و آن هم تجلی عبودیت حض

 ده است.که نماز نبی در معراج آم 482ص  3اصول کافی ج است. که ظاهرا اشاره دارد به 

 این در مورد رسول الله. 



159 

 

 وظيفه ما در باب مؤلفه تکلم در نماز

 ه کم کماین ک صورت بگيرد به صورت مواجهه وجودی تااما ما باید چه کار کنيم؟ تمام فعل ها 

 ادر دل این ه عمق پيدا کند. آداب محضر را رعایت کند. بعد کم کم حمد و سوره را می خواند.

 توجه به حق و احساس حضور به صورت کأنّ باشد گرچه به صورت أنّ نيست.

ينيم و قابل ببا را مباشد. باید خداما باید همه این افعال به همراه مواجهه وجودی و تکلم وجودی 

 خدا را ناز دهيم.

 در عين این که قرائت قرآن باشد، این را باید ادامه دهيم.

سعی می  گفت: آن عالم رفته بود پيش آن عارف، بعد آن عارف پرسيد در نماز چه می کنی؟ عالم

 کنم به تمام معانی نماز توجه کنم.

 عارف گفت: کی نماز می خوانی؟!

ست. در ابيده ارب خوه گفته می شود المصلّی یناجی ربّه. در دل این مناجات تکلم همراه با قاین ک

 برخی از احادیث آمده است اینچنين که المصلّی یناجی ربهّ. 

ست. يده ادر مناجات یک نوع تقرب و به پيشگاه خدا رسيدن و در عين حال صحبت کردن خواب

 د است. نجوا صحبت عن قرب و نداء صحبت عن بُع

 قرّبناه نجيّا. که نجوای از جهت نزدیکی قلبی است. 

 مناجات کردن در عين این که به حق نزدیک شده است با حق صحبت می کند. 

 رکن چهارم: اظهار بندگی و تذلّل.

 در حالی که در دل تمام مباحث سابق بود؟ چرا این رکن را آوردیم؟
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بندگی  اظهار که یک چيزی می فهميم، ولی در اینتصویر ما از بنده چيست؟ ما از بندگی عادی 

 این گونه چه چيزهایی خوابيده است؟ 

ویم و شا می تا بندگی مطلق نسبت به مولای مطلق در نظر بگيریم، که از هر جهتی وصل به خد

 ذليل خدا می شویم. 

 شت؟ ندگی داهار باین حال را در نظر بگيرید، بعد ببينيد بهتر از این می شود در نماز برای اظ

 این اظهار بندگی را هم در تکلم بياوریم و هم در فعل.

کل ه، به شک بندبه نظرم دین اگر می خواست نشان دهد که چطور با خدا برخورد کنيم به عنوان ی

 نماز بيان می کرد.

 این ها را در ضمن آداب توج گفتيم، ولی آداب بندگی هم هست. 

 شت. هترین صحبت ها و بهترین بندگی را باید دابعد با خدا هم که صحبت می کنيد، ب

گی بيت بندو تر این اظهار بندگی در کل نماز خودش را نشان می دهد. به تعبيری: یک نوع تعليم

 است. 

 حال بندگی برای خودش سطوحی دارد را کار نداریم.

 این در کارهای نماز بسيار جلوه دارد.

 نماز است.  اگر کسی بخواهد آداب بندگی را یاد بگيرد

 بخواهدبا خدا صحبت کند بهترین صحبت سوره حمد است. 

 .بخواهد بلند شود بهتر از بحول الله و قوتّه أقوم و أقعد ذکری پيدا نمی شود
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   ل قامت.کمحو  اوج بندگی کجا می شود؟ در سجده. از ایستادن تا رکوع و نيم قامت در آمدن تا

حو خرش مآکه در روایات ما هم آمده است: اوج کار سجده است. که آخرش را نمی گویم ولی 

 شدن است. 

یی که ین هاااین خاصيت نماز است به شکل اظهار بندگی. خيلی این کار را حل می کند. تمام 

 گفتيم، همه این ها را در نماز به صورت بندگی جمع می کنيم.

 و توضيح داد.لذا این رکن را باید ایستاد 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 شنبه /ربیع الثانی 1/  1392.11.12/  25جلسه 

 بررسی روايات دالّ بر تذلل و بندگیادامه مؤلفه چهارم: 

 در جلسه قبل توضيحاتی دادیم.

يند. برا می  خشوع وما گفتيم: هر کسی افعال و هيئت مجموعی نماز را از بيرون ببيند از آن تذلل 

می فهمد که  رونی،ر بيرونی فقط کافيست بداند که نماز چه اذکاری دارد به عنوان ناظر بيیک ناظ

 این یک نوع اظهار بندگی نسبت به خداست.

 ستوراتیدی از در روایات ما هم آمده است و بسيار مؤثر در احکام نمازمانن هست. بلکه بسيار

 که ما انجا می دهيم به خاطر این مؤلفه است. 

 : حقيقت نماز تخشع و تضرعدسته اول

 حتی توضيحاتی در روایات هست که این کارها برای اظهار بندگی است.
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 حدیثی از امام رضا عليه السلام هست:

عَبْدِ اللَّهِ عنَْ ی دَّثنََا مُحَمَّدُ بنُْ أَبِحَقُوبَ قَالَ نُ یَعْبْدُ حَدَّثنََا عَلِیُّ بنُْ أَحْمَدَ بنِْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثنََا مُحَمَّ»

 بنِْ سِنَانٍ أَنَّ عٍ الصَّحَّافُ عنَْ مُحَمَّدِمُ بنُْ رَبِيلقْاَسِنَا امُحَمَّدِ بنِْ إسِْماَعِيلَ عنَْ عَلِیِّ بنِْ الْعبََّاسِ قَالَ حَدَّثَ

اةِ أَنَّهَا إِقْرَارٌ أَنَّ عِلَّةَ الصَّلَ لهِِ:سَائِوَابِ مَمنِْ جَ تَبَأَبَا الْحَسنَِ عَلِیَّ بنَْ مُوسَى الرِّضَا ع کَتَبَ إِلَيْهِ فِيمَا کَ

لِّ وَ الْمَسْکَنَةِ وَ الْخُضُوعِ ارِ جَلَّ جَلَالهُُ بِالذُّدَیِ الْجَبَّينَْ یَامٌ بَبِالرُّبُوبِيَّةِ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ خَلْعُ الْأَنْدَادِ وَ قِيَ

يْرَ نَاسٍ وَ لَا بطََرٍ وَ غَهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَنْ یَکُونَ ذاَکِراً رَّاتٍ إِعْظَاماً لِلَّمٍ خَمْسَ مَ یَوْةِ مِنْ سَالِفِ الذُّنُوبِ وَ وَضْعُ الْوَجْهِ عَلَى الأَْرْضِ کلَُّوَ الِاعْتِرَافِ وَ الطَّلَبُ لِلْإِقَالَ

لنَّهَارِ لِئَلَّا یَنْسَى الْعَبدُْ سَيِّدَهُ وَ مُدَبِّرَهُ کْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِاللَّيْلِ وَ اذِالْمُدَاوَمَةِ عَلَى  زِجَارِ وَ الِانْوَ الدُّنْيَا مَعَ مَا فِيهِ مِنَ یَکُونَ خَاشِعاً مُتذَلَِّلًا رَاغِباً طَالِباً لِلزِّیَادَةِ فِی الدِّینِ

 «نْواَعِ الفَْسَادِ.ی وَ مَانِعاً مِنْ أَ الْمَعَاصِهُ عَنِلَامِهِ بَيْنَ یَدَیْهِ زاَجِراً وَ خَالِقَهُ فَيَبْطَرَ وَ یَطْغَى وَ یَکُونَ فِی ذِکْرِهِ لِرَبِّهِ وَ قِيَ

ل نابع اهایت از مکه ظاهرا این رو« انما الصلاه تمسکن و تضرع و تبأس و... و تمد يديك...»-

 سنت است.

 تن نامهمدر  وشت وکسی فهميده بود شهيد مطهری از روایات اهل سنت استفاده می کرد، برایش ن

رند که و را ببتشور  تعبير کرده بود مرده شور ببرند و... و شهيد مطهری در جوابش نوشتند که مرده

 این طور فکر می کنيد و از روایات اهل سنت استفاده نمی کنيد!

ن ها ما آ وبسياری از مطالب و معارف که معارض با اصل دین نيست در روایات اهل سنت هست 

 می که معارض با دین نباشد قبول می کنيم.را مادا

تهم الذین هم فی صلا»دیث دیگری از امام صادق عليه السلام در مورد این آیه شریفه ح-

 «خاشعون
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قَالَ: إِذَا عَلِیُّ بنُْ إِبْرَاهِيمَ عنَْ أَبِيهِ عنَِ ابنِْ أَبِی عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عنَْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع  -3»

الَّذیِنَ  -فَعَلَيْکَ بِالتَّخَشُّعِ وَ الْإِقبَْالِ عَلَى صَلَاتِکَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ صَلَاتِکَ فِی دَخَلْتَ کُنْتَ

 .«1هُمْ فِی صَلاتهِِمْ خاشِعُونَ

 دسته دوم: حالات معصومين همچون عبد ذليل

 مين طور است و اینجور عمل می کردند. در مورد امامان معصوم ما هم ه

 مثلا امام باقر در مورد امام سجاد عليهما السلام می فرمود:-

ينَْ یَدَیِ بَياَمَ الْعَبْدِ الذَّلِيلِ قِی صلََاتهِِ امهُُ فِنَ قِيَلَونٌْ آخرَُ وَ کَا لَوْنهَُ غَشِیَوَ کَانَ إِذاَ قاَمَ فیِ صَلَاتهِِ »

رَى أَنَّهُ لَا یَیُصَلِّی صلَاَةَ مُوَدِّعٍ  لَّ وَ کَانَجَزَّ وَ هِ عَ کَانَتْ أَعْضاَؤُهُ تَرتَْعِدُ منِْ خشَْيَةِ اللَّالْمَلِکِ الْجَلِيلِ

 «یُصَلِّیَ بَعْدَهَا أَبدَاً 

 زهراء سلام الله عليها در مورد-

 «تَعَالَى  اللَّهِ خِيفَةِ منِْفیِ الصَّلَاةِ  2تَنْهَجُوَ کَانَتْ فَاطِمَةُ ع »

 د:امام صادق عليه السلام از پدرش در مورد امام سجاد عليهم السلام نقل می کنن

نِ أَبیِ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابنَِا عَنْ أَحْمَدَ بنِْ مُحَمَّدٍ وَ أَبُو داَودَُ جمَِيعاً عنَِ الْحُسَينِْ بنِْ سَعِيدٍ عنَْ عَلِیِّ بْ -4»

کَانَ عَلِیُّ بنُْ الْحُسَينِْ ص إِذَا قَامَ  نِ حُمَيْدٍ عنَْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کاَنَ أَبِی ع یَقُولُ جَهْمَةَ عنَْ جَهْمِ بْ

]یعنی: مگر این که خدا او  «3مِنْهُ. الرِّیحُ ءٌ إِلَّا مَا حَرَّکَهُفِی الصَّلَاةِ کَأَنَّهُ سَاقُ شَجَرَةٍ لَا یَتَحَرَّکُ مِنْهُ شَیْ

                                                           
 .3( المؤمنون: 2)  1

 ( أی تتابع نفسه و تنبهر.2)  2

 ق. 1407تهران، چاپ: چهارم،  -الإسلامية(  -کلينى، محمد بن یعقوب، الکافی )ط  3
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کان دهد. ترتعد و رعشه که می افتاد، آن هم به خاطر عظمت الهی است. که ما حرکه الریح می را ت

 تواند این معنا را داشته باشد.[

 دسته سوم: دستورات و آدابی که دلالت بر تضرع و تخشع می کند

اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ بِإِسنَْادِهِ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ  وَ 3-1 -8011»-

أَوْ سُجُودٍ قاَلَ هِيَ  ركُوُعٍ مِنْ رَأْسَهُ رَفَعَفِي الرَّجُلِ يرَْفَعُ يَدَهُ كُلَّمَا أَهْوَى لِلرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ وَ كُلَّماَ  اللَّهِ ع قاَلَ:

 الْعبُُودِيَّةُ.

» 

صيتی هر خاهر کدام خاصيت خودش را دارد. مثلا در حين ایستادن توجه به م بعضی از اعمال

 کند. جه میدارد، از جمله تمرکز، و حتی تخشع از این جهت که دارد به موضع سجده گاهش تو

 د.ر گردحقيقت نماز که تخشع است، باید به موضع سجده نگاه کرد تا تشخص از نماز اظها

 ء آداب بندگی است.خشوع بصری در نماز که این جز

 300؛ ص 3الإسلامية( ؛ ج -الكافي )ط »

إِذَا اسْتَقْبَلْتَ  عَلیُِّ بنُْ إِبرَْاهِيمَ عنَْ أبَِيهِ عنَْ حَمَّادٍ عنَْ حَرِیزٍ عنَْ زُرَارَةَ عنَْ أَبِی جَعفَْرٍ ع قَالَ: -6

فْسُدَ صَلَاتُکَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جلََّ قَالَ لِنبَِيِّهِ ص فِی الْقِبْلَةَ بِوجَْهِکَ فَلَا تُقَلِّبْ وجَْهَکَ عنَِ الْقِبْلَةِ فَتَ

وَ  بِبَصَرِکَ اخْشَعْ وَ 2فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ حَيْثُ ما کُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ الفَْریِضَةِ

 «3فِی مَوْضعِِ سُجُودِکَ. 2وجَْهِکَ 1نْ حِذَاءوَ لْيکَُ  3لَا تَرْفَعْهُ إِلَى السَّمَاءِ 

                                                           
 .280 -75 -2التهذیب  -(2)  1

 .140( البقرة: 4)  2

السلام عن الالتفات ( ظاهره أن الالتفات بالوجه إلى اليمين و اليسار مفسد و لا ینافيه ما رواه فی التهذیب عن عبد الملک قال: سألت أبا عبد اللّه عليه 5)  3

ى اليمين و اليسار فان ما بين المغرب و فی الصلاة أ یقطع الصلاة، فقال: لا و ما أحبّ أن یفعل إذ یمکن حمله على الالتفات بالعين أو على ما إذا لم یصل ال

ی الذکرى عن بعض المشرق قبلة و ظاهر الاکثر بطلان الصلاة بالالتفات بالوجه إلى خلفه و أن الالتفات إلى أحد الجانبين لا یبطل الصلاة و حکى الشهيد ف
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ود در ششباع ایکی از نکاتی که اهل بيت انجام می دهند این است که مطلبی که باید در نماز 

 کلمات می آورند.

ن آحقيقت  ان بهاین دستور امام صادق عليه السلام ریختن حالات در زبان و انتقال بنده از زب

 حالت.

مُحَمَّدُ بنُْ یَعْقُوبَ عنَْ مُحَمَّدِ بنِْ یَحْيَى عَنْ أحَْمَدَ بنِْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عنَْ حَرِیزٍ عَنْ  -57 -4»-

 رَبِاللَّهُ أَکْبرَُ ثمَُّ ارْکَعْ وَ قلُْ  -إِذَا أَرَدْتَ أنَْ تَرْکَعَ فقَلُْ وَ أَنتَْ منُْتَصِبٌ زُرَارَةَ عنَْ أَبیِ جَعفَْرٍ ع قَالَ:

وَ بِكَ آمَنْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَکَّلْتُ وَ أَنْتَ رَبِّی خَشَعَ لَكَ سَمْعِی وَ بَصَرِی وَ  أَسْلَمْتُ وَ لَكَ رَکَعْتُ كَلَ

وَ مُخِّی وَ عَصَبِی وَ عِظَامِی وَ مَا أَقَلَّتْهُ قَدَمَایَ غَيْرَ مُسْتَنْکِف  وَ لَا  شَعْرِی وَ بَشَرِی وَ لَحْمِی وَ دَمِی

سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعظَِيمِ وَ بِحَمْدِهِ ثَلَاثَ ]تا اینجا مقدمات ذکر اصلی رکوع است.[  مُسْتَکْبِر  وَ لَا مسُْتَحْسِر 

بَتَيْکَ وَ تَضَعُ یدَکََ الْيُمْنَى عَلَى رُکْبَتِکَ الْيُمْنَى قَبلَْ الْيُسْرَى فِی تَرسَُّلٍ وَ تَصفُُّ فِی رُکُوعِکَ بيَْنَ قدََمَيْکَ تَجْعلَُ بَيْنَهُمَا قدَْرَ شِبْرٍ وَ تُمَکِّنُ راَحَتَيْکَ مِنْ رُکْمَرَّاتٍ 

بَيْنَ قدََمَيْکَ ثُمَّ قُلْ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمدَِهُ صُلْبَکَ وَ مدَُّ عُنُقَکَ وَ لْيَکُنْ نَظَرُکَ وَ تَلْقُمُ بأَِطْرَافِ أَصَابِعِکَ عَيْنَ الرُّکْبَةِ وَ فَرِّجْ أَصَابِعَکَ إِذاَ وَضَعْتَهَا عَلَى رُکْبَتَيْکَ وَ أَقِمْ 

 یَدَیْکَ بِالتَّکْبِيرِ وَ تَخِرُّ تَجْهَرُ بِهَا صَوتَْکَ ثُمَّ تَرْفَعُ أَهلَْ الْجَبَرُوتِ وَ الْکِبْریَِاءِ وَ الْعَظَمَةِ الْحَمدُْ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ وَ أَنْتَ مُنْتَصِبٌ قَائمٌِ

 «.سَاجدِاً 

 ند.کع می در دعای روز عرفه هم همين مضامين آمده است یعنی: سراپای وجودم برای تو خشو

                                                                                                                                                                                     
کحسنة زرارة هذه و حملها الشهيد فی الذکرى على الالتفات بکل البدن.)  معاصریه أن الالتفات بالوجه یقطع الصلاة مطلقا و ربما کان مستنده اطلاق الروایات

 آت(

 ق. 1407تهران، چاپ: چهارم،  -الإسلامية(  -کلينى، محمد بن یعقوب، الکافی )ط  1

 ( أی و ليکن بصرک حذاء وجهک.) آت(1)  2

 ق. 1407تهران، چاپ: چهارم،  -الإسلامية(  -کلينى، محمد بن یعقوب، الکافی )ط  3

 .88ص  1الکافی ج  -(289)  4



166 

 

 شوع استجود خسابتدا باید زبان تمرین کرد ولی بعدا کم کم به جان می نشيند. حقيقت رکوع و 

وجود يات مرده است حالات را به یکسری ادبولی این نکته ای که حضرت گفته است، تبدیلی ک

  در نماز. 

 می شود اذکار دیگر گفت؟  آیا در نماز خشوع که می گویيد،-

ارها کن، این ز داددر احکام آمده است: هر چه که در باب خدا باشد، من تعبير می کنم: خدا را نا

 واهی بگو. و حرف های زاید زدن، این ها قطع صلات نيست. لذا اذکار هر چه می خ

، فقط ی بگوبعد حضرت می فرماید: اشکال ندارد، چون فضا، فضای بندگی است، هر چه می خواه

 اظهار بندگی باشد.

 ..!در مورد مرحوم رفيعی قزوینی هست: در لحظات آخرت، می گفت: یا بسيط الحقيقه.

 ولی از من بپرسيد، بهتر این است که از تعابير دینی استفاده شود. 

  يت است.بت اهل متن های همراه با آداب با بسياری از نکته های خوش زبان عرفی، ادبيابهترین 

ع ذکار قطونه اگاین نکته در روایات زیاد است. و حضرت می گوید: اصل نماز تخشع است لذا این 

 نماز نيست.

 آیا گریه قطع صلات هست یا نه؟-

 السَّابِرِیِّ ثْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ بَيَّاعِعُ مَّادِ بنِْ  عَنْ حَمُحَمَّدٍ عَنِ الْوشََّاءِ مَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بنِْالْحُسَينُْ بنُْ مُحَ -2»

 «وْ مِثْلَ رَأسِْ الذُّبَابِ.خْ بَخْ وَ لَبَفَقَالَ  الصَّلَاةِ فِی الرَّجُلُ یَتبََاکَىقُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ  قَالَ:

 رماید بگو برای ما هم دعا کند.در بعضی جاها هست که حضرت می ف
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 چون گریه برای خداست اشکالی ندارد.

 چرا اجازه داده شده است؟ چون اصل و روح نماز تخشع است.

ندگی بظهار ابا این توضيح تقریبا فضا روشن است و جزء بدیهات است که نماز برای بندگی و 

 است. 

 می دهند.ولی لطفش این است که اهلبيت دارند بر اساس آن دستور 

 بسياری از این ها که از آداب محضر را گفتيم، باید الان بگویيم:

 آداب محضر بنده نسبت به مولا. 

 تمام افعال در نماز، یک دسته آداب خاص بندگی است.

 اگر به من بگویيد: کل نماز تمام اذکار و اوراد و افعالش بندگی است. 

 همه این ها بندگی است. 

  ه مولی.سبت بنواجهه عبد با مولی، تکلم عبد با مولی، بندگی کردن عبد توجه عبد به مولی، م

 این را که گفتيم، حال سوالاتی خودش جواب پيدا می کند:

 چرا در نماز باید حمد خواند؟

 چون تمامش صحبت عبد با مولاست.

 سوره توحيد، ذکر رکوع، سجده، و... تمام این ها هيچ زاید نيست،

 تند. ی ایسافعال نماز، ابتدا در پيشگاه خدا تمام قامت ایستادن آن گونه که در قيامت م
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 بعد نيم قامت، که رکوع است.

 بعد نيم قامت می شود بی قامت. 

 تمام این ها اوجش سجده است. 

 إن شاء الله این را در مرحله بعد که در باب سجده است، توضيح می دهم.

 ده و حقيقت سجده را بعدا می پردازیم.حقيقت بندگی و عمقش و سج

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 ربیع الثانی/ یکشنبه 2/  1392.11.13/  26جلسه 

ا را باید هد، این دارن در حوزه باید کار نخبگانی کرد. افراد قدر ما که هر چيز گفته می شود اندیشه

 درگير کرد.

 من بدون اغراق می گویم: ده هزار طلبه محقق در فلسفه باشند کم است. 

 نماز یعنی عبودیت و تخشع و تذلّل. 

ی مماز هم کام نکه بخشی از روایات این باب را جلسه قبل آوردیم که حتی بعضی از آن ها در اح

 تواند مؤثر باشد.

ودی می لم وجوجودی می کند، تک عبودیت: از اول که بنده توجه وجودی می کند با حق، مواجهه

 کند، همه این ها بنده وار است.

 در همه این ها حالت بندگی هست. 
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موات طر السوجهت وجهی للذی ف»این ها همه نشان می دهد سبک در پيشگاه قرار گرفتن و این 

 ند.کا درک که اگر بخواهد این حال خوش را درک کند، باید این حقيقت بی نهایت ر« والأرض

 ن توجه، توجه بنده وار است. ای

ر می ده وادرست مثل این که انسان می خواهد وصل به اصل خودش کند، این توجه خودبخود بن

 شود. 

 تا آخر ی شودهمه این ها معنایی دارد در خودش. لذا این حال و حس و بندگی از اول اشباع م

 نماز. 

 جليل.مقابل ملک  یا در« بين یدی الجبار»بعد در مواجهه، چه حالی است؟ 

 این مواجهه را نشان می دهد.

 که مواجهه بنده است با مولا. بعدا توضيح می دهم که اصلش چيست؟

 تکلم هم که هست، تکلم بنده است با مولی.

م ها ن تکلمثل یک بنده با خدا هست. این تکلم هم بنده وار است. ادب بندگی در سراسر ای

  خوابيده است. حتی این الله اکبر که می گوید، در همه این ها ادب بندگی است.

ای هین رکن مام اتاقایان گفته اند: در همه این ها ادب بندگی هست ولی بهترین نوع بندگی است. 

وع گی چه نن بنددگی را می خورد و تمام هویت می شود بندگی. فقط بدانيد که ایسه گانه قيد بن

 لانبياءاتم ااظهار بندگی است. که از نوع عالی اظهار بندگی است. چون نماز تمثل عبودیت خ

 صلی الله عليه و آله و سلمّ است. 
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راج  در معالله رسول نکته اش این بوده است که: این نمازی که ما خواندیم، نمازی است که جناب

خر اذان و آ، تا لا اللهاخوانده است. مثلا در یک آسمان الله اکبر اذان در یک آسمان اشهد ان لا اله 

 تا آخر نماز، همه اش تمثل بندگی حضرت خاتم است. 

 482ص  3اصول کافی ج 

 466ص  5وسايل الشيعه ج 

اتم خحضرت  این نماز تمثل عبودیتاین ها را که عرض کردیم خواستيم بگویيم که هویت اصلی 

 است.

 نماز رسول الله

 نماز حضرت چطور است؟

 هر چه بنده در بندگی اش قوی تر است، اظهار بندگی اش هم قوی تر است. 

ین اه صورت بشتند رسول الله صلی الله عليه و آله و سلّم، این اظهار بندگی که در شب معراج دا

 نماز در آمده است. 

ین اه دليل ود، بشکامل عبد تام است. یعنی بنده تام که اظهار آدابش هم ویژه می  عرفاء: انسان

وصف  ست کهااست که  انسان کامل است و دارای معرفت بالاست. همان گونه که در قرآن آمده 

ين نمی کامل خدا را جز رسول الله نمی تواند انجام دهد، عبادت خدا وآداب عبادت را هم جز

 نند.توانند مراعات ک

علامه طباطبایی بحثی را در مورد آداب انبياء گفته است که نکته ای دارد: که چرا باید به دنبال 

دعای مأثور بود؟ چرا که انبياء برای بيان ادب هم که هست، می داند چطور این ادب را برای ما 

 بيان کند.
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 مه هست. يد از هر و سدر بين انبياء افضل انبياء رسول الله صلّی الله عليه و آله وسلّم است. برت

 وقتی چنين می شود، این ادب می شود نهایی ترین ادب. 

 اطر استخاین  یکی از فلسفه هایی که تمام شرایع گذشته محو می شود در شریعت رسول الله، به

 ه هست. که شخصيت این حضرت مهيمن بر هم

 آن ذلّت و حقارت و بندگی که آن حضرت می بيند، کسی دیگر نمی بينند.

می  ه شهادتبغداد ظاهرا امام هادی عليه السلام در مدینه هستند و امام جواد عليه السلام در ب

 رسند. 

عنَْ أَبِی الفَْضلِْ  عَلِیُّ بنُْ إِبْرَاهِيمَ عنَْ مُحَمَّدِ بنِْ عِيسَى -5 »حضرت هادی عليه السلام رفتند داخ 

رَأَیْتُ أَبَا الْحسَنَِ عَلِیَّ بنَْ مُحَمَّدٍ فِی الْيوَمِْ الَّذِی تُوُفِّیَ فِيهِ أبَوُ  عنَْ هَارُونَ بنِْ الفَْضْلِ قَالَ: 1الشَّهْبَانِیِ

 تَدَاخَلَنِیقِيلَ لهَُ وَ کَيْفَ عَرَفْتَ قَالَ لِأَنَّهُ مَضَى أَبُو جَعفَْرٍ ع فَ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيهِْ راجِعُونَ جَعفَْرٍ ع فَقَالَ

 «لِلَّهِ لَمْ أَکُنْ أَعْرِفهَُا. ذِلَّةٌ

رث فهم ااین  لبّ امامت بر می گردد به بندگی نهایی. که ارث بردن مقام علمی حضرت رسول که

 رت.حقا ولّ بندگی و حقارت در مقابل خدا. مقام معرفتی امام است که تبدیل می شود به ذ

نجام اماز را ننقدر این است که بعضی از آقایان می گویند: ما اگر بخواهيم به جایی برسيم باید آ

 دهيم تا شمهّ ای از حال رسول الله در ما پياده شود.

 در آن روایت که آدرسش را دادیم، همه اش حالت الهام به رسول الله است. 

 گونه است که باید اینچنين کرد.یعنی این تمثّل عبودیت حضرت خاتم این 

                                                           
 [.] الميشائى( فی بعض النسخ5)  1
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ریعت شه در کحق داده است و نماز واجب شده است به عنوان فریضه این گونه فریضه شده است. 

 ختمی این نوع عبادت دستور داده شده است. 

 د.نوع عرفاء هم همشّان این است که: یکی از راه های جدی سلوک را نماز می دانن

 حالات آخوند کاشی

تند و شان هستقریبا جزء معاصرین است. برخی از اساتيد حوزه شاگرد شاگردان ایآخوند کاشی 

گاهی در  است. خبر داشتند و گزارش داده شده است. او تقریبا تمام کارهایش را با نماز بسته

 نمازها آنقدر حالشان منقلب می شد که کار از دستش در می رفت.

 د. گفتهشام می می کردند تا این که اذان صبح تمبعضی ها نماز را سه ساعت به اذان صبح شروع 

 . ای سلوکست برشده که بعضی سوره بقره را در آن قرار می دادند. عجالتا این است و این راهي

 معمولا هم برای خودش هم

 نفس زمان ها و قبل و بعدهایی که قرار داده شده است، اشاره به همين معناست.

 انند؟ ی شورب آسمان می شود، چطور در ملائکه دل ها را ممثلا زوال می شود، چگونه فتح با

 «(78اسراء / ) مَشْهُوداً کانَ الفَْجْرِ قُرْآنَ إِنَّ »

 ه آسمانمين بزکه چنين زمينه ای سبب آباد شدن دل است. که در این وقت نماز صبح ملائکه از 

 و از آسمان به زمين می روند.

زوال  راه اینکه هما دارند حرکت می کنند. مثل این که ملائدر وقت زوال مثلا، تمام ملائکه اینج

 دارند حرکت می کنند.
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این  ری ازاین وقت ها محل آباد کردن دل هاست. چنين شرایطی در دستورات نماز است. بسيا

 دستوارت نماز برای آباد کردن دل است و لذا نماز بهترین راه سلوک است. 

ول . من قبرای ماباحتياج به سلوک نداریم و همين نماز کافی است این که بعضی ها می گویند: ما 

نين چاشند نمی کنم که این حرف از این ها باشد، حرف درست است ولی فکر نکنم که متوجه ب

 د.ی باشمعنایی را قصد کرده اند. نمی خواهند از سطح به عمق بروند، نمی خواهند سلوک

 . ين استن ضالّو که هنوز در الفاظی و در فکر کش دادبله نماز کافيست برای اهلش، نه برای ت

 د.می گوی راست بله اگر رعشه بر بدنت افتاد، حق به شما می دهم، آن وقت است که می گویم بله

 نکته: 

ت. عت اسراه هایی که شریعت باز کرده است بسيار است. ذکر خودش کامل است و دستور شری

 است. ولی همان سبکی که در متن دینی آمده 

 در نماز مشغول غير خدا نباشی، توجهت به خدا باشد، رعشه بر بدنت بيفتد.

شریعت  این عده که می گویند سلوک نياز نيست و نماز کافيست حرفشان حرف شریعت نيست.

ه می را ک می گوید سبل سلامت را نه سبيل سلامت را! این حصرتان درست نيست. و این حرفی

 می کنی!زنيد در عملت هم پياده ن

 حتی متوجه نيست که ارتباط با خدا یعنی چه؟

 م و وحیالها پس این نماز رسول الله یک راه کامل است. فقط بدانيد: تمامش به دستور خدا و

 . این شيوه نهایی عبودیت است و شده است نماز ما. خداست در شریعت ختمی
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 نتيجه

 ما می دانيم عمق آنجاست و ما هم که در سطح هستيم. 

  است. اگر کسی بگوید که الحمدلله ما نمازمان خوب است، این یعنی به هيچ جا نرسيده

ضرت حه نماز تا ب ولی اگر بگوید من هر چه بخوانم به نماز رسول الله برسم، لذا باید تلاش کنم

 نزدیک شویم

نش باید توا ازهه اندراه را باز کنيم و بدانيم چه کار کنيم و چه جوری برویم. فقط هر کسی باید ب

 برود.

بين، ه المذن، صلاشریعت این طوری که گفته است نماز انواع متعددی پيدا می کند: صلاه الخاشعين

 صلاة المشتاقين، صلاة ...

ز راه با عا همطبيعتا هر که بالاتر رفت، حرف خوش تر زده است. هر چه بالاتر خوش تر! و واق

 است. 

 حقيقت بندگی

 ماز.يقت نکه باید توضيح داده شود و اینجا گره می خورد با حق بحث بعدی اصل بندگی است

تی شناخ به لحاظ وجودی )ارتباط وجودی و مستقيم با حق( بندگی یعنی چه؟ به لحاظ هستی

 بندگی یعنی چه؟ بنده یعنی چه؟

 .تا بعد توضيح دهيم بندگی سلوکی داریم و بندگی وجودیباید یک تأمل جدی شود. 
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 معانی بندگی 

م دهد. ی عينی ملک کسی است و یک دسته از تصرفات را باید با اذن او انجادر زبان عرف -1

حرکات  ضی ازولی بسياری از کارهاست که بدون اجازه او انجام می دهد. مثلا نفس کشيدن. بع

 . د و ... داردستش را نياز به اجازه او نيست. ولی از خانه بيرون رفتن نياز به اجازه مولا

ین که اعنای مای عرفی یک دسته از تکوینيات از حوزه کار خارج است به عنوان ملک. به در فض

 واقعا بسياری از تکوینياتش در برود، این گونه نيست.

 نسبت به حق.  -2

  ه است. ا کردرمی خواهم روح معنای عبد را نگاه دارم همان طور که علامه طباطبایی این کار 

 روح معنای عبد

ه ملک وکی کعلق است. ولی در عين حال مالک دارد و ملک. اگر جلو برود یک مملمملوکيت و ت

 است هم نداریم. بلکه نفس مملوکيت عين ملک حق است. 

. لک حقوقتی این را خوب دقت می کنيم، سراسر وجود بنده در تمام حوزه هایش می شود م

 است. هيچ حوزه ای از حوزه ها از ملک حق خارج نيست. ملک حقيقی اینج

 شملکيتی برای در فلسفه خواندیم که هویتش هویت اضافه اشراقی است و سراسر فقر است و نياز.

 باقی نمانده است.

 وسموات إن کل من فی ال»این می شود ملکيت حقيقی. که حقيقيت بندگی در این است. چرا 

 اشتيم.ار گذکن روح معنای عبد را نگاه داشتيم و انصرافات را« الأرض إلا آتی الرحمن عبدا

 عبادت حقيقی یعنی همين. 
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 در مسأله مملوکيت، حقيقت مملوکيت و ملک است که تبدیل می شود به عبدیت. 

بد عيقتا لذا روح معنای عبدیت این است که نسبت به خداست، عبدهای دیگر صوری است و حق

 نيست. تا این را می گویيد یعنی عبد تکوینی و سراسر عبد و فقر به حق.

. ولی کيست کسی حرف خوبی می زد: ما هر کداممان یک شناسنامه داریم که پدر و مادرمان یک

ن ای« نتمینما کأإنا لله و إنّا إليه راجعون و هو معکم »به لحاظ وجودی شناسنامه مان چيست؟ 

ایی وی خدشناسنامه بندگی ماست. که صدر و ذیلمان هم پر شده است با خدا. یعنی رنگ و ب

 .هویت با خدا بودن را داریم قرب وریدی و به سمت خدا داریم می رویمداریم. و 

 مبدأ و منتها و الان کجا هستيم همه این ها در این شناسنامه ما هست.

قرر تت. این ت نيسپس تمام عالم شده است عبد. اگر خوب معنا کنيم در این عبد: استقلال و إناني

 هستی است. این عبد تکوینی است. 

 ین، این شد عبد وجودی. با این تفسير مومن و کافر همه عبداند.بعد از ا

 عبد سلوکی چيست؟

 عده ای که خودشان واقعا عبد شده اند.

قتی ود. وعبد سلوکی: تمام آن چيزهایی که در صحنه وجودیست، در صحنه ادراک عبد حاضر ش

 کی. إنانيت و استقلال نياید و ذلّ و فقر نسبت به خدا بياید، می شود عبودیت سلو

اسر يم و سره باشعبودیت وجودی را همه داریم، اما امتياز ما این است که عبودیت اختياری داشت

 و ذلت نسبت به حق و احساس کنيم که هيچ استقلال نداریم. بشویم بنده حق

 اظهار بندگی چگونه است؟
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 ربیع الثانی/ شنبه 8/  1392.11.19/  27جلسه 

 گرفته شده از آقای احمدی

 نحوه اظهار بندگی

 مرور: نماز حقيقی چهار مؤلفه دارد. ... 

 مؤلفه دیگر نيز با لحاظ این مؤلفه است.مؤلفه چهارم: اظهار عبودیت ... سه 

 بندگی چيست؟ بندگی تکوینی و بندگی ... 

ن گی ایملکيت در اینجا تکوینی است، یک نوع امر عام است. چرا بحث ملکيت؟ حقيقت بند

 است. 

ذران رای گحقيقت ملکيت: ملکيت حقيقی مراد است نه مجازی و قراردادی. ملکيت قراردادی ب

به  ملکيت و قرارداد در حوزه تصرفی بشری است و در جایش مهم است. وقتیزندگی است. جعل 

 جعل و قرارداد است حقيقی نيست. 

ه برداشت ا جعلدر ملکيت حقيقی این است که از مالک جداکردنی نيست. مثل قراردادی نيست که ب

 يت حقيقیملکن آشود. لذا در قيامت همه نسبت ها را بر ميدارند فقط یک نسبت باقی می ماند و 

 خدا است. چون حقيقی است باقی است. 

 علامه طباطبایی در این باره مثالی دارند: آینه ای 
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ی است. ت فقرملکيت حقيقی هيچ حقيقتی ندارد جز مملوکيت. این حقيقت واقعيتی دارد که حقيق

 حققت فقری هر چه بخواهند به او نسبت دهند می گوید در ذیل خدا نسبت دهيد. 

 السماوات و الارض و آیات بسياری به این ملکيت حقيقی اشاره دارند. له ملک 

به  ور عالملا تصباتوجه به ملکيت حقيقی در مخلوقات استقلال وجودی ندارد. شبيه علم عالم. مث

 ت. نفس توجه عالم وجود دارد و ورای او حقيقتی ندارد. ملکيت حقيقی این گونه اس

يت رک ملکدخوب درک نمی کنيم. حالات تعلقی ما مانع از ما ملکيت حقيقی را در این عالم 

علق تيامت قحقيقی است. این حقيقت فقری زمانی که انقطاع روی دهد درک خواهد شد. در روز 

 . چونبرداشته می شود درک حاصل ميشود. سر شهود حق این ملکيت و اضافه اشراقيه است

 گر بلکه وجود با ملک خود. ارتباط و اتصال وجودی است نه یک وجود با وجود دی

. تو ... وا من عرفا می گویند در انقطاع وجودی این حقيقت درک می شود شهود است. مثال مولان

 . 

 آیينه که شکست خواهيم دید که جز خدا کسی نيست. 

دق ام صااین حقيقت فقری همان هویت ؟؟؟ است. این حقيقت فقری همان است که در بيان ام

اد اید ایجبت که آماده است. این را از همان جبلی و فطری می توان درک کرد. راه جبلی این نيس

باز  و جبلی فطری کرد بلکه باید جبلت را غبارروبی کرد. وقتی که انقلاب شدید اتفاق افتاد راه

 ه اثباتبيازی نشود. یکی از عللی که بر دعا تأکيد می شود همين باز کردن راه جبلت است.  می

 نيست. 

 داستان سائل در مورد اثبات خدا از امام صادق .... در کشتی غرق شدی ... . 
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 بد خدا،عی را حال انقطاع گاهی با تلاش روی می دهد و گاهی از راه جبلی و فطری . چنين چيز

 ملک حقيقی حق. 

لله الوحد  حقيقت موجودات چيست؟ حقيقت اصلی و نحوه وجود اشياء چيست؟ لمن الملک اليوم،

است  داللهالقهار. حقيقت وجودی انسان همان حقيقت فقری و بندگی است. صادق ترین اسم عب

 چون حقيقت ماست. 

 ست. همهدگی ابرخی تصور می کنند این به معنای انسان منفعل است. نه حقيقت وجودی انسان بن

است.  ندگاننسبت به حق بنده هستند . خداوند نسبت به ملائک و انسان جملگی می فرمایند ب

 همه عبدند. 

 امر می بودیتعر دین به بندگی و این هویت بندگی که برای همه موجودات است را بفهمد لذا اگ

ه آن د از رابفهم کند امر به حقيقت انسان است. لذا اگر حقيقت بندگی و حقيقت فقری موجودات را

 شهود، توجه وجودی، تکلم وجودی ، مواجه وجودی درک می شود. 

 ان قلت: ما اشياء را مواجه هستيم لذا می فهميم اما با خدا چی؟ 

ر دعا د. لذا با حق داریم اصلا فاصله ای نداریم صرف توجه مواجه استقلت: ما مواجه وجودی 

ی مه قلبی ا توجمی فرماید صرفا خدا را بخوان. زحمتی نمی خواهد. فقط باید او را خواند. صرف

رش سی شود. حقق مخواهد. نه این که توجه قلبی بکنيم تازه به او برسيم. به صرف توجه ارتباط م

 ن حقيقت وجودی و فقری ماست، بندگی ماست. این بندگی است سرش آ

 حالا تکلم وجودی خيلی ساده است.

 هد. ی خواما هرجا می رویم خداباماست . ما بيش از همه کس با خدا همراهيم. فقط توجه م
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. د بسيارکردن با توجه به این بحث بندگی مواجه وجودی با خدا حل است. مؤمنان این را تجربه

ا به خدا که تنه استند. اصل نماز می خواهد این کار را انجام دهد. در نماز خواین را باید بسط داد

 توجه کرد با آن آداب . 

ی ا برامسأله وجه خاص: عرفا می فرمایند حضرت حق در دل ذره حظی و وجه خاصی دارد. م

ه ک ته شدال گفحارتباط با خدا سلسل تراتيبی را فرض می کنيم تا به خدا می رسد. اما در عين 

قيما ا مستخدا در دل هر ذره است و آن وجه خاص است. این همان فقر وجودی است. ما با خد

 مرتبطيم و حظی از وجود حق را داریم. لذا در متون دینی گفته می شود . ... .

 بسم الله الرحمن الرحيم

 ربیع الثانی/ یکشنبه 9/  1392.11.20/  28جلسه 

 تتمه مؤلفه چهارم:

  تيم که از بحث عبد تکوینی شروع کنيم تا برسيم به عبد سلوکی.در این بحث گف

ین از ا دیروز توضيح دادیم که حقيقت همه ممکنات، هویت بندگی است. به تعبيری هيچ کس

 نسبت شریفه خالی نيست. عين فقر به حق است. 

ت با م نسبعرض کردیم که در روز قيامت همه نسبت ها برداشته می شود جز یک نسبت که آن ه

 خداست. که در حقيقت نحوه وجود ما و عين فقر ماست. 

 این عين فقر را دیروز توضيح دادم و سعی کرد تصویر درستی 

 ر،حقيقت فقری که حق تمام آن را پر کرده است. ذاتا فقير، صفتا فقير، فعلا فقي



181 

 

درست  اش تیکه اگر کسی حقيقت را به این شکل یافت، هم توحيد افعالی و هم صفاتی و هم ذا

 می شود.

مند به نياز در تمام شئوناتش و اصل وجودش فقير، ذاتش فقير، صفاتش عين فقر و در فعلش هم

 حق است. 

 لذا گفتيم هرچه که هست زیر سر همين نسبت ش

 «من عرف نفسه فقد عرف ربهّ»

ای این ير برکه هر کس حقيقت فقری خودش را یافت اول خدا را یافت. که این بهترین از تفاس

 حدیث است. 

ه عکس کند. ک ده میاین همان است که علامه طباطبایی در رسالة الولایه و سایر آثار از آن استفا

 «و لا تکونوا کالذین نسوا الله فأنساهم أنفسهم.»نقيض این آیه شریفه است 

ین اقت فقری هميشه فلش به سمت دیگری است. به سمت خداست. علامه طباطبایی از حقي

 سيم.فقر بر هم ازفحدیث استفاده کرده است و تفسير کرده است و تأکيد کرده است که باید به این 

 حال که اینچنين است چرا عين فقر برای ما واضح نيست.

 م وارد عبد سلوکی شویم.بعد از عبد وجودی می خواهيم زمينه را فراهم کني

 اگر عبد سراسر فقر است، چرا متوجه و آگاه به این حقيقت نيست؟

لقات و تع اصل حرف این است که آن چه که موجب می شود آن حقيقت فقری را نيابيم، تعشقات

 و حجاب هاست.
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ود. ی شمزوده نفس این که انسان دم به دم از حق به این سمت می آید، دم به دم از حجابش اف

علق می ته او بوقتی از ناحيه الهی می آید در موطن ملائکه مقرب و عقول و مفارقات یک تعين 

 گيرد. در عالم مثال و مرحله برزخی یک تعين است. 

 تعلق به بدن می گيرد، تعين، 

يرد و می گ لذا آن ناب و سره و ارتباط وجودی با این اطوار استدیاعيه ای که ميگيرد رنگ

ی جاب ميشود. که در متون دینی صحبت از حجب نوری و ظلمانی است. گاهحجاب پشت ح

 هفتادهزار حجاب گفته شده است. 

عشقات تيرد. گدرست مثل این که آن نور ارتباط و نسبت شریفه باحق زیر خروارها گل قرار می 

 بسيار زیاد است. در آنجا چقدر تمایلات خاکی ایجاد شده است. 

.. .رس و مه تعشقات خاکی را دارد. حرص و طمع و شهوت و غضب و تنفس تعلق به بدن این ه

نسانی راح احتی در عالم ماده در حالی که این تعشقات نيست، ولی تعشقات عقلی هست. این س

 نيست. 

 ت. ده اسپس ما یک نور اصيل حقيقی داریم که زیر خروارها حجاب ظلمانی و نورانی خوابي

 قتی هفت تکبير گفت، هفت حجاب را درید.در روایات هست که رسول الله و

 یيم.ا بگوبعد از این بایدبحث ولایت و ارتباطش با نماز را بگویيم و بعد حدیث معراج ر

جاب را حر یک در حدیث هست: رسول الله برای شروع در نماز هفت تکبير گفت و با هر بار تکبي

 می درید.

 بر می دارد.در مورد تربت اباعبدالله هست که هفتاد حجاب را 
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 گویا حجابی هست که باید برداشته شود.

ه حتی ک «نور... حتی تخرق ابصار القلوب حجب الالهی هبی کمال الانقطاع اليک»ما در دعای 

 ک تعبيردر ی انسان باید از حجاب های نوری هم بگذرد. که منظور همين عقل و مفارقات است و

 تجلی ذاتی رسيد.نهایی تر که باید از اسماء الله گذشت و به 

 م. کهپس ما یک دسته حجب نوری و حجب ظلمانی داریم. که رسول الله می شود حجاب اعظ

 این ها باید برداشته شود تا انسان به حق برسد.

ین ايد. در المع وبا این توضيحات متن دینی نشان ميدهد که از ناحيه خدا که آمدیم، هو المبدع 

خفی یفه مید، که این حجاب ها سبب می شود این نسبت شرمسير آمدن حجاب های فراوان می آ

 شود.

ارد. جابی ندحنوع  بله عده ای هستند که می آیند به نشأه عنصری که با این که آمده اند ولی هيچ

 که آن هم به خاطر لطافتی دارند. که رنگ هيچ موطنی را نمی گيرد مگر عارضی.

 ی عادیبعضی از اهل رعيت هستند که آدم هاپس حجاب ها به حسب افراد کم و زیاد هست. 

 هستند که در دوران کودکی نمازهای عجيبی دارند.

این  صفای فطری شان در زیر خروارها حجاب قرار نگرفته است. هر چه حجاب بيشتر است

 نسبت شریفه پنهان تر است و هرچه حجاب کمتر این نسبت شریفه آشکارتر است. 

 ردیم ما نياز داریم به بحث رفع حجاب ها.وقتی بحث حجاب ها را مطرح ک

 و این زمينه فراهم شده است که عبد وجودی باید تبدیل شود به عبد سلوکی. 
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یک ما ه نزدمی شود که این عبودیت را بسط دهيم و در صحنه بالفعل ما حاضر شود و در حافظ

شکارش آاریم درا که حاضر شود و حال روزانه ما شود. ان حقيقت اصلی ألست بربّکم قالوا بلی 

 کنيم و حال هميشگی ما شود، نياز دارد به رفع تعشقات و تعلّقات. 

ود به می ش که می گویند: رفع تعشقات و تعلقات خودش تبدیل می شود به احوال و بعد تبدیل

 شهود.

ی که وقت ه استکه بعضی از آقایان عرفاء می گویند: شما رفع تعشقات مثل گرفتن غبار از آیين

 ار رفت خودش نشان می دهد.کن

ا ز این هعضی ابکه عمده اش إنانيّت ها و تعينات راسخ ماست. این ها خيلی راسخ است و شدید. 

ودش خدازه ضعف های جبلّی ما و سرشتی ماست. که این ها مشکلات کار ماست که هر کس به ان

 باید این ها را رفع کند. پاک کردن دل از این تاریکی ها.

د دام دارهر ک یان تمام احکام دینی و دستوراتی که داده می شد را نشان ميدهد کهیکی از آقا

ی ما پدید در م چگونه کدام رذیله را از بين می برد و بعضی از محرمات چگونه دارد رذایلی را

 آورد. 

وید من گد می دین یک حقيقتی است که هزاران کار را می خواهد انجام دهد. اگر کسی عاقل باش

 ک تير چند نشان می زنم چرا یک نشان بزنم.با ی

هانه. ه و آگاالمانعلذا بعضی از دستوارت آقایان این است که باید موبه مو شریعت را انجام دهيد 

 تا این حجاب ها برطرف شود.

 یکی از کارهایی که دین می کند این است که رفع تعشقات و تعلقات می کند.

 ارادی و سلوکیاز اینجا مسأله شروع می شود: عبد 
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 عبد سلوکی

 ما که واقعا عبد هستيم و بودیم پس چرا باید عبد شد؟

شه اندی ومومن و کافر نمی شناسد عبد وجودی، ولی از ما خواسته است که در ساحت زندگی 

 «أن اعبدونی هذا صراط مستقيم»خود عبد باشيم. 

الأرض  ولسموات ن فی اإن کلّ م»لا: ما در تعبير عبد، تعابير متعدد داریم که به کار رفته است. مث

 یا این تعبير:«  إلا آتی الرحمن عبداً

 اشد. سرّ افر بإذا سألک عبادی ]که این هر کسی که از خدا تقاضا کند را شامل می شود ولو ک»

ا جور رعبد  عبادی قریب است همان چيزی که عبد را می سازد قرب را می سازد. گرچه می توان

 «به معنای مومن به حق باشد.[ عنّی دیگری معنا کرد که

 «نبّأ عبادی»

 هوَُ  هُإِنَّ جمَيعاً الذُّنُوبَ فِرُیَغْ اللَّهَ نَّ إِ للَّهِا رحَْمَةِ نْمِ  تَقنَْطُوا لا أنَْفُسِهِمْ عَلى أَسْرَفُوا الَّذینَ عبِادِیَ یا قُلْ»

 «(53الزمر/) الرَّحيمُ الْغفَُورُ

 «(42الحجر/) الْغاوینَ منَِ اتَّبَعَکَ منَِ إِلاَّ سُلطْانٌ عَلَيْهِمْ لَکَ لَيْسَ عبِادی إِنَّ»

منظور اینجا بنده خاص  که« (65اسراء/) وکَيلاً بِرَبِّکَ کَفى وَ سُلطْانٌ عَلَيْهِمْ لَکَ لَيْسَ عبِادی إِنَّ»

 است. که بنده سلوکی است که حقيقتا بنده شده است. 

 ادْخُلىِ  وَ(29)عبِاَدِى فىِ فاَدْخُلىِ( 28)مَّرْضِيَّةً يةًَ رَاضِ رَبِّکِ إِلىَ  ارْجِعِى( 27)الْمطُْمئَنَّةُ  النَّفْسُ یَأَیَّتهَُْا»

 «(30)جنََّتىِ 

 ه منظور عبادت سلوکی است.ک(« 172)نساء /  لِلَّه عَبْداً یَکُونَ أَنْ الْمَسيحُ یَستَْنْکِفَ لنَْ»
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 «(65الکهف/) لمْاًعِ دُنَّالَ منِْ مْناهُعَلَّ وَ عِنْدِنا منِْ رَحْمَةً يْناهُآتَ عِبادِنا منِْ عَبْداً فَوَجَدا»

 بد وجودیعنای  که منظور این است که آتيناه و علّمناه زیر سر عبد بودن است. گرچه اینجا مع

 هم می توان فهميد.

رت بود. حض بلند جریان امام کاظم عليه السلام که ازجایی رد می شدند صدای اواز و لهو و لعبی

ت. بعد رّ اسح، حضرت پرسيد: مولای شما عبد است یا حرّ است؟ گفت: در زد و غلام آمد بيرون

 حضرت فرمود: اگر عبد بود که اینجوری نمی کرد. 

 منظور اینجا عبد سلوکی بوده است.

 پس باید رفع تعينات کرد و شد عبد سلوکی.

 نسبت شریفه چطور می شود؟ این چه طور ایجاد می شود؟ این انکشاف حقيقت

 دو راه دارد: 

ی لات و سختی هایی پيش می آید. که یک دفعه می بيند وصل به حقيقت مشرایطی و حا -1

  گزارش های اینچنينی زیاد است. شود. که از آن تعبير کردیم به حال ناخواسته.

 ود. می ش گاهی بعضی می بينندد که رحمت خدا آنقدر گسترده شده است که یک دفعه وصل

  و یک وقت هم امتحان کردن است.  این ها را می گویند رخ نشان دادن و دل بردن

م را لمی ایکی از این آقایان اهل علم در خارج می گفت: من حاضرم چهل پنجاه سال تلاش ع

  بدهم و یک لحظه نماز عارف را به من بدهند.

 دی، چرا اینطور شدی؟امتحان کردن به این است که: تو که من شهود دادم و دی
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نام  ند بهدر دوره رسول الله هست که در تاریخ آمده است قبل از رسالت حضرت عده ای بود

 وم سراغرا برچحنفاء که اهل شهود بودند. یکی از اینها بعد از رسالت حضرت گفت که من دارم 

 او، این سبب خذلان شد و بعد منجر به انتقام شده است. 

 ياری دل بردن است. در عين حال برای بس

 رساند. از راه خواسته. که باید تلاش کرد. دین ما را راه ببرد و نشان دهد و ب -2

 این راه مستحکم تر است. که سالک مجذوب است. 

 این از یک جهت برتر است. که چنين کسی یک یک تعقشات را بر می دارد.

اتش است که تعشقات و تعلقولی کسانی که به روش اول است و مجذوب سالک است، ممکن 

 کامل رفع نشده باشد.

ند به ی تواسالک مجذوب امتداد دارد و لذا تمام تعلقات خود را کنار می زند. چنين کسی م

 آخرین مراحل برسد ولی لزوما به آخر نمی رسد.

 سيدن بهای ربر این تلاش خيلی مهم است و این کار، کار درست است. لذا راه هایی وجود دارد

ی زود ا خيلد. مثلا حشيش و بنگ بوده است که در اشعار عرفاء بوده است. که بعضی ها رشهو

 وصل می کند. 

که  می کند ها رااین یک نوع إنانيّت است که بعدها تبدیل می شود به شيطنت. شيطان هم این کار

 یک چيزهایی را بلد است و دارد القاء می کند.

 لذا باید دست به کار شد و تلاش کرد.

 اگر جان خيلی پاکی داری و تعلق نداری، که خوب است.
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 کسی که دست به کار شده است، می شود عبد سلوکی به تمام معنا.

ه باید ب ست کهاکه دارد تمام سطوحش را عبد می کند تا به آن حقيقت اصلی برسد. این آن چيزی 

ن لوکی شدبد سعيه می کند آن برسد. لذا تعبير می کنند که راهی که دین برای رسيدن به حق توص

 است. 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 ربیع الثانی/ شنبه 15/  1392.11.26/  29جلسه 

ا را همؤلفه  . اینداشتيم به حقيقت نماز می پرداختيم که نماز مقبول را گفتيم چهار مؤلفه دارد

 بررسی کردیم.

 توجه وجودی -1

 واجهه وجودی و به محضر حق بار یافتن.م -2

 تکلم وجودی. -3

 ظهار بندگی و تذلّل نسبت به حضرت حق.ا -4

 د.این مؤلفه چهارم را اگر خوب تصویر کنيم، بحث را مطرح کردیم که فضا روشن شو

و  ینی عبدظ تکوابتدا بحثی را در باب عبد تکوینی توضيح دادیم که حقيقتا هر موجودات به لحا

دی ظ وجواز خود هيچ استقلالی به لحا عين ربط به حق و محو حق و ملک حق اند و طبيعتا

 ندارند. 

 نی. چونتکوی انسان های مومن و کافر و حتی شياطين و.. تمام موجودات عبد اند ولی به لحاظ

 عين ربط اند به حق و ملک طلق حق اند.
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 تا بپرسی او چيست؟ باید گفت ملک حق.

ت که قل اسنوقت همه ملک طلق حق شدند، عبودیتشان در بندگی کردن است. لذا از رسول الله 

 بهترین اسم برای هر شخصی عبد الله است. 

ق حظاتی این غير از ملکيت مجازی است، بلکه ملکيت حقيقی است. ملکيت مجازی در یک لحا

 يئ حق تصرف است.تصرف دارد نه در تار و پود ولی ملکيت حقيقی در تار و پود ش

 عالم یک چنين چيزی است که کلا می شوند عبد خدا.

 همه موجودات می شوند جلوات حق، هرجا را که نگاه می کنيد حق است.

ی کرد، گاه ممرحوم قاضی در مورد یکی از بزرگان اهل معرفت در نجف که می آمد و مردم را ن

 .ی کندماسماء الله را مشاهده  فرموده بود: ایشان را اینجور نگاه نکنيد، بلکه دارد

 عبد سلوکی:

 وقتی عبد سلوکی گفته ميشود در مقام اراده و سلوک دیده شود.

 ود راکه بحث حجاب ها و تعينات را مطرح کردیم که این حجاب ها سبب می شود که ما خ

 حجاب خاطر مستقل ببينيم. گویا ما این طرف هستيم و خدا آن طرف است. این برای چيست؟ به

 هایی که هست. 

اید ه کار بچکند  بعد از این حال اگر انسان بخواهد حقيقتا عبد شود و جوهره اصلی خود را پيدا

 بکند؟ 

ا بزند ت کنار چاره اش به لحاظ سلوک و اراده و اختيار و ساحت علم مرکبش، باید پرده ها را

 بتواند آن حقيقت را نشان دهد. چاره اش رفع حجاب است.
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 . ی هستند که به خاطر پاکی فطری شان، که حجاب هایشان کنار زده استبله، عده ا

 اما عموم که هزاران تعشق و تعين پيش آمده است. گفتيم چند راه هست:

واسته وداث و اتفاقاتی که در طول زندگی می افتد. گاهی دليل می شود ناخحراهی که در  -1

 .يگرددن قالبا به حالت عادی بر محجاب ها کنار رود. ولی باز به خاطر تعلقات فراوا

 ی رسند.ذبه مقالب آن هایی که این حال را یافتند می شوندجزء مجذوبين سالک. بعضی با یک ج

این  لط است،غفکار ولی این ها به خاطر تعلقات و تعشقاتی که دارند و بعضا ذهن آلوده و پر از ا

 ها نمی توانند ادامه دهند.

ه در نيم ککه ما و افکار غلط ما خيلی مشکل است. خدا را شکر گاهی اوقات قيودات خودساخت

 حوزه ها افکار خوب می شنویم.

 م است.مزاح بعضی ها حالت عرفانی دارند ولی افکار آلوده دارند که این افکار آلوده خيلی

قت را ن حقيآقالب این هایی که تعشقاتشان هست، باز در پرده می افتد. این شخص قالبا چون 

 است دست به سلوک می زند. که از این ها تعبير می شود به مجذوبين سالک.دیده 

 یعنی اول جذب شده اند و بعد سلوک کرده اند.

ب ها ی شود که حجامسالکين مجذوب. که از ابتدا شروع می کنند به سلوک، که به گونه ای  -2

 برود کنار تا برسد به حقيقت. اینجا نياز به تلاش و دست به کار شدن هست. 

را هم به  ای مفيدید غذتعلق به دنيا و زن و فرزند و مال و...، هر چه هست را باید بردارد. بلکه با

 ذای مفيد عبادت است.آن بدهد. که غ
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 ن به لبین جاابرای رفع حجاب احتياج به جان کندن است. گاهی باید جان به لب برسد. و بعضا 

 آمدن به خاطر آلودگی هایی است که خودمان برای خود ایجاد کرده ایم.

قام ه مبتبدیل  باید بلکه نياز به استفامت دارد. یعنی بعضی چيزها حال بودن کفایت نمی کند و حال

 شود. این احتياج به استقامت دارد.

ن جهت. وی ایروقتی این را می گویيم، این معيار اصلی است. لذا آقایان خيلی تلاش می کنند 

 تلاش کردن. 

رسد که ه حدی بلاش بتالتفات به این هم باشد که چطور قيود را بردارد. لذا باید تلاش کند تا این 

 بشود انقطاع.

 انقطاع

ر رده کناهگاه پگکه به حقيقت می رسد. اینجا قدرت بر کنار زدن پرده را دارد نه که وقتی است 

 رود.

 ه.اینجا می شود بنده ارادی. که در ساحت سلوک و تلاش و اراده خودش می شود بند

 هند.دح می اگر دقت کنيد، نوع کسانی که در مسير الهی هستند، بندگی را بر هر چيزی ترجي

 بندگی سلوکی

 می خواهد در تلاش هایش بنده شود. که انسان

ه می چدر مورد رسول الله هست که در جریان شب معراج، وقتی از ایشان خواسته شد که 

 خواهی؟ فرمود: هيچ نمی خواهم جز انتساب به تو و بگویی بنده من.
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م الی الحرا سبحان الذی اسری بعبده من المسجد»یعنی خدا هم بپذیرد که من بنده تو هستم. 

 «مسجد الاقصیال

 خواجه عبد الله: الهی اگر بگویی بنده من از عرش بگذرد خنده من!

ن وند، ایمی ش حتی این که انسان بنده شد و خدا هم او را به جایی می رساند که همه مطيع او

  ایناطاعت عرضی است و اصليش و ذاتی اش بندگی است. و یکی از شرافت های رسول الله

 که عبد رسول الله است. است که شهادت می دهيم

 این هم در ساحت تکوین نه، بلکه در ساحت تلاش و سلوک.

 علنی کمالهی کفی عزا ان تکون لی ربا و کفی بی فخرا ان أکون لک عبدا، أنت کما أحب فاجا-

 تحبّ.

 این تاج ما و کمال ماست.

 بعضی افتخار می کنند که من صاحب کرامت و قدرت شدم. 

 شود آن بنده ج می دانند چون این اصل نيست، چون اصل این است که انسانبعضی این را استدرا

 گونه که یک عبد با مولایش زندگی می کند. 

 ند. ی هستبعضی ها تا می گویی عرفان به دنبال آن مزایای عرفان هستند. که این ها عارض

 بعضی خيلی در این زمينه مواظبت می کنند..

فتی قص معرنخودش کارهای خارق العاده انجام می دهند این حتی می گویند: کسی که خيلی از 

 دارند.  مگر عده ای خاص.

 انبياء را اگر به حال خودشان رها کنيد به همين حالت و عبد هستند.
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 ابن عربی در فص لوطی بيانی دارد:

چرا  ند. پسکخيلی راحت می توانست این ها را پودر که وقتی قوم لوط آمدند نزد حضرت لوط، 

 گفت: ای کاش من قوتی بر شما می داشتم.

نبه در ج این یعنی: من در حالت ضعف و بندگی زندگی می کنم. ضعف در برابر حق. خودش را

 بندگی قرار داد نه در جنبه قدرت.

 نند.زنمی  به این کارها تلذا ابن عربی در توضيح می گوید: آن ها که قدرتشان بالاست دس

 این کار اصلی است. 

 جاد عليه السلام می فرماید: أنا أقلّ الأقلّين و أذلّ الأذلّين....حضرت س

 «تداخلنی ذلّة لم أکن أعرفها»امام هادی عليه السلام: 

 یعنی امامت اوج بندگی است.

 داست.صدرا: هر کس بيشتر به خدا رسيد، فقر بيشتری احساس می کند که مدیون تر به خ

 ست.ین زمينه در باب معصومين خيلی مکرر همغز کار همه این است و در روایات در ا

دینار  رهم وامام صادق عليه السلام: فقيری آمد از او چيزی خواست و حضرت به او مقداری د

فت ، باز گو داددارد. فقير گفت: الحمد لله رب العالمين. حضرت خوشش آمد و دوباره چيزی به ا

از  ن شخصز به او چيزی داد، ولی آالحمد لله رب العالمين. حضرت دوباره خوشش آمد و با

و  ی دادحضرت تشکر کردو حضرت دیگر به او چيزی نداد. بعدفرمود اگر همين طور ادامه م

 الحمد لله می گفت تا آخر به او چيزی می دادم.
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 ول چنيناز ا چرا دین این قدر صریح و زود همه را در فضای بندگی طرح کرده است؟ به هر کسی

 د؟چيزی را یاد می ده

قط ویا فاین مغز و مخّ حقيقت انسان است. تمام دین را بگردی، جهت بندگی عجيب است. گ

ا می از م وخداست وبندگانش. این را در اندیشه می گذارد. در تک تک احکامش اجرا می کند 

 خواهد.

 یک فلسفه تعبد به احکام شرعی این است که انسان را بنده می کند.

 د بندگی را.همين اولش دارد یاد می ده

 ته بالاه آهسخيلی برای من جذاب است که دین حرف آخر را از اول گفته است تا آخر ولی آهست

 . رده استبلاتر می برد. زبان عرفی را هم به کار برده است. هر چه جلوتر می رویم درجه را با

 «و ما یؤمن أکثرهم بالله إلا و هم مشرکون»

 مثل حرکت مورچه سياه بر روی سنگ سياه در شبکه شرک خفی را حضرت فرموده است 

 تاریک، از این هم مخفی تر است.

 مسأله بندگی را همه مسلمان ها درگيرش هستند.

رف این طلسرّ همه این ها نشان ميدهد که دین چه کار کرده است؟ در دل و فکر و نيت و سرّ ا

 حقيقت بندگی را نگاشته است.

کس  کسی را ز خداااین که در دین است،لبّش این است که برای خودش تعلّق و تعيّنی نبيند و غير 

 نبيند. 

 رد.می خوندر باب اخلاص و عجب ببينيد. که کاری حتی برای خدا کردی، خود دیدی، به درد 
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 این صریح متن دینی است. این در بحث عجب است.

 کند.  ضا میست داشته باشد، چندشبی نماز شبش را قدر حدیث هست که: خدا بنده ای را که دو

 ن لبّ خيلی ها از شکسته شدن خوششان می آید. چرا دین دارد اینچنين حرف می زند؟ چو

 بندگی این است. تا کاری کنی و خود ببينی  که این ها بنده نمی شود.

 ت.قالبا تا کسی چيزی از عرفان می خواند فکر می کند که چيزی دارد و شده اس

رها ند! هزاکدایی خمتأسفانه دیده ایم کسانی که عرفان خوانده اند و درس داده اند برای این که 

 .حجاب طرفند به کار می برد که اثبات کند عال العال است. خود عرفان برایش شده است

 مگر تو کی هستی؟!!!!!

ا برای ین ها.. همه چه جور مردم را له می کنند! چه جور مردم را وادار به خضوع می کند! .

 چيست؟ 

ره ز دایاواقعش این است که لبّ این است و غير از این هر کسی چيزی داشته باشد، خارج 

 عبودیت است. 

اقعا وب کرد. م تعجبنده بعضی ها را دیده ام که آن قدر حذف واسطه می کند و خود نمی بيند که آد

 خود نمی بيند! عمق بندگی اینجاست.

 

 

 من الرحيمبسم الله الرح
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 ربیع الثانی/ یکشنبه 16/  1392.11.27/  30جلسه 

 بندگی سلوکی را باید با تلاش ایجاد کند تا بفهمد ملک طلق حق است. 

ند و با ال می کی اعمبنده سلوکی همه باید بنده خدا باشند. دین این را در ذهن و رفتار هر مسلمان

 بيانی ساده.

 اگر اینجا دقت کنيد، می بينيد که هر دستوری 

 مرحوم آخوند کاشی از بزرگانی بود که همه طلاب او را می شناختند.

ز . نمانزدیک مغرب دید که یک پيرمردی آمد وضو گرفت و دید که وضویش اصلا درست نيست

 را هم بلد نبود.

 یت درسته وضونماز خواندی ن آخوند کاشی بعد از این که او نمازش را تمام کرد گفت، شما که

ه نست و ابود و نه نمازت. او گفت: آخوند کاشی من هم خودم می دانم که نه وضویم درست 

 نمازم، فقط آمدم اینجا به خدا بگویم بنده طاغی یاغی نيستم.

 که آخوند کاشی خيلی متحول شد.

 وقتی آدم به شریعت عمل می کند به آن رمز اصلی و لبّ دین می رسد.

 ر مورد رجبعلی خياط می گویند: خانمی آمد پارچه از مغازه شان خرید، د

و گفتی تدایا می بيند وضعيت شکل دیگری است و آن خانم هم تمنی دارد. بعد حرفش این بود: خ

 من خطا نکنم. من دستورت را اجرا می کن، ببينم تو با من چه کار می کنی؟!
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د ند و بعبول کقند که خدا بر دلش انداخت که بگوید این لطف بندگی کردن است. که بعدش گفته ا

آن زن  آمدو رفت در دستشویی تا آماده شود، هر چه آنجا بود را به سرو صورت خود انداخت و

 گفت برو از اینجا بيرون.

 «ستقيمأن اعبدونی هذا صراط م»قرآن کریم تمام راه مستقيم را گره می زند به بندگی.

 يزان که صراط یکی است ولی سبل ها متعدد است.بيانی دارد علامه در الم

 چه نسبتی بين صراط و سبل هست؟ صراط یک متن است و سبل در عرصه آن صراط است.

 بندگی کردن با همه سطوحش: ابتدا مطيع خدا شدن، 

، شما ه ميکندما رخنشیعنی: شيطان که دارد در « ألم أعهد إليکم یا بنی آدم ألّا تعبدوا الشيطان»

 او نشوید و خطواتش راپيروی نکنيد.  مطيع

ات و قيود اولش از اینجاست. تا به آن بندگی حقيقی حق دست پيدا کرد. باید بندگی کرد و

 تعشقات را برداشت تا به انجا برسد.

 لذا مغز سعادت و صراط می شود بندگی کردن. 

ه آن ید بت که بامسأله تعبد که گفته می شود روحش اینجاست. در دین یک تعبد خوابيده اس

 خيلی توجه کرد. 

خشک  بعضی یک جوری از امور عبادی و تعبدی صحبت می کنند که مثل این که فقه هویتش

 ان است.ت عرفاست. که بعضی از روشنفکران این تعبير را می کنند. و آن چه که موجب تقرب اس

 که بين فقه و عرفان جدایی می اندازند.  
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رف خدا حدارم  این است که در خود این تعبد معنویت است. وقتی منآن چه بزرگان فرموده اند، 

ل ده در دششباع را گوش می دهم، این نوع انقياد، یک لطف معنوی و عرفانی دارد. این آن اصل ا

، ه کندتک تک این اعمال است. حتی ان کاسبی که سر کسبش نشسته است اگر با خدا معامل

 ردم کهکند که یله و رها نيست. آن بيان را عرض کموجب ارتباط با خداست و احساس می 

وسيقی مدا و صدای سر و صظاهرا امام صادق عليه السلام در مورد بشر حافی، دید که در خانه 

 می آید. 

ت. بد اسحضرت در زد و غلام آمد در را باز کرد. حضرت فرمود: مولای شما حرّ است یا ع

 این طو بد بوداینچنين بزن و بکوب دارد. وگرنه اگر عحضرت فرمود: بيخود نيست، حرّ است که 

 عمل نمی کرد.

 لسلام.ليه اعوقتی صاحب خانه این را شنيد، متحول شد و با پای پياده آمد خدمت امام صادق 

السلام  ت عليهمهل بياین بندگی را باید چگونه ایجاد کنيم؟ خود خدا بگوید باید از رسول الله و ا

 گویيم چشم! پيروی کن، ما هم می

ل وی در دف معنبعضی می گویند: تعبد تحقيقيه، که این مهم است. ولی واقعش این است که یک لط

 تعبد خوابيده است ولو تحقيقيه نباشد.

 این لطف معنوی که اشباع شده است در دل بندگی، این تمرین مکرر است.

م حجاب داری سمت حقيقت و تمرین مکرر می کنيم که چه بشود؟ داریم خودمان را می کشانيم به

ا در روینی ها را برطرف می کنيم. با این کار از حالت شعور تمرین می کنم که آن ساحت تک

 ساحت علم مرکبم اجرا ميکنم.

من هنوز به عنوان یک مومن عادی نمی دانم که آن بندگی تکوینی اصل من است و باید به آن 

 برسم.
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  او که به عمق رسيد،

 تکوینی خودش رسيده بود چگونه عمل می کرد؟ شخص اگر به ساحت

ان یک ه عنوبمثلا می توانست تکبر بورزد؟ می توانست بد دهنی کند؟ تمام این ها را شریعت 

 دستور در آورده است. ابتدائا چه کار می کند؟

بدیل ی خود تک مدتیمن دارم انجام می دهم، بعد از یک مدتی می بينيم که ارتباط آمد. که بعد از 

 شده است به حقيقت. هر چه به شخص تعليمات لازم داده شود 

 یکی از جهاتی که گفته شده است زیاد قرآن بخوانيد.

 یک نوع

 د.در مورد نماز که در مورد بچه ها گفته است از هفت سالگی به بچه ها تعليم دا

 بندگی تکوینی را عرض کردیم و بعد بندگی سلوکی راهم گفتيم.

 ین هست به اسم عبادت. مثل نماز و روزه و حج و ... یک چيز دیگری در د

 معنای ويژه عبادت در دين

 عبادت بيشترین جلوه اش ابراز بندگيست به شکلی ویژه. 

ا رخدا  بحث اطاعت فقط نيست. بيش از اطاعت حالت کرنش پيدا می کند. شما گفتيد دستور

 بادت.ش کن. این می شود عپياده کنيد، خدا را جلوی خودت قرار بده، نسبت به او کرن

اشته ستش دنه فقط اطاعت از خدا، بلکه نسبت به خدا یک نوع تعامل نيایشی داشته باش. پر

 باش. 
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 این نوع عبادت جزء تلاش سلوکی هست. 

 کسی که می خواهد عبد سلوکی بشود هم باید تمام دستورات دینی را انجام دهد.

 سلوک. انيجا می شود تصریح بندگی تکوینی در حالت

 آنجا که گفتيم دستورات را باید اطاعت کند 

طلق ست. مانباید نسبت به او یک حال ویژه و نيایشی داشته باشد؟ اوج فضای بندگی عبادت 

کوینی تقيقت حکارها که انسان انجام می دهد، بحث ماسر عبادت ویژه است. یعنی در حقيقت آن 

 عبادت.بخواهد خودش را به شکل صریح نشان دهد می شود 

 رد.کما این که رسول الله در معراج آن حقيقت را دید و بر اساس آن حقيقت کرنش ک

 عبادت یعنی ابراز بندگی و تقویت آن نسبت به شریعت.

اری ک. هر اینجاست که در فضای دین اگر نگاه کنيد این معنا یک رنگ و بوی ویژه ای دارد

ماز اش ن عبادت ویژه است که نوع عالی عبادت است ولی این عبادت های در شریعت، یک نوع

 است.

 افضل الناس من عشق العباده و فعانقها

 برترین مردم کسی است که عاشق عبادت باشد و او را در آغوش بگيرد. 

 بندگی تکوینی، بندگی سلوکی، تعبد، عبادت. 

 کرنش ویژه نسبت به خدا، چه کاریست؟

نباید بمانی و خدا باید بماند. تو باید خدا را ناز بدهی فلسفه نماز فانی شدن بنده است در خدا. تو 

 و ناز دادن خودت را هم نبينی.
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ينَْ یَدَیِ بَيَامَ الْعَبْدِ الذَّلِيلِ قِی صَلَاتِهِ امهُُ فِانَ قِيَکَلَوْنٌ آخَرُ وَ  لَوْنهَُ غَشِیَوَ کَانَ إِذَا قاَمَ فِی صَلَاتهِِ »-

 «لَّ. وَ جَهِ عَزَّ أَعْضاَؤُهُ تَرتَْعِدُ مِنْ خشَْيَةِ اللَّالْمَلِکِ الْجَلِيلِ کَانَتْ 

لَاةِ أَنَّهاَ أَنَّ عِلَّةَ الصَّ سَائِلهِِنْ جَوَابِ مَتَبَ مِيمَا کَفِکَتَبَ الرِّضَا عَلِیُّ بنُْ مُوسَى ع إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ سنَِانٍ »-

وَ الْمَسْکَنَةِ وَ  الذُّلِبِلْجَبَّارِ جَلَّ جَلَالهُُ اينَْ یَدَیِ ياَمٌ بَوَ قِ الْأَنْدَادِ خَلعُْ  وَإِقْرَارٌ بِالرُّبُوبِيَّةِ لِلَّهِ عَزَّ وَ جلََّ 

 «الْخُضُوعِ

إِذَا  قَالَ:عَلِیُّ بْنُ إِبرْاَهِيمَ عنَْ أَبيِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع  -3»-

الَّذیِنَ  -عَلَى صَلَاتِکَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ الْإِقبَْالِ وَ بِالتَّخَشُّعِکُنْتَ دَخَلْتَ فِی صَلَاتِکَ فَعَلَيْکَ 

 «.1هُمْ فِی صَلاتهِِمْ خاشِعُونَ

-»« 

عنَْ حَمَّادِ بنِْ عِيسَى عنَْ حَرِیزٍ عنَْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدُ بنُْ یَحْيَى عنَْ أَحْمَدَ بنِْ مُحَمَّدِ بنِْ عِيسَى  -1»-

 تَرْکَعَ  أنَْ  أَرَدْتَ إِذَا عَلِیُّ بنُْ إِبْرَاهِيمَ عنَْ أَبِيهِ عنَْ حَمَّادٍ عنَْ حَریِزٍ عَنْ زُرَارَةَ عنَْ أَبِی جَعفَْرٍ ع قَالَ:

 وَ قُلِ اللَّهُمَّ لکََ رَکَعْتُ وَ لکََ أَسْلَمْتُ وَ بِکَ آمَنْتُ وَ عَلَيکَْ فَقُلْ وَ أَنتَْ منُْتَصِبٌ اللَّهُ أکَبَْرُ ثُمَّ ارْکَعْ

 تَوَکَّلْتُ وَ أَنْتَ رَبِّی خَشَعَ لَکَ قَلْبِی وَ سَمْعِی وَ بَصَرِی وَ شَعْرِی وَ بَشَرِی وَ لَحْمِی وَ دَمِی وَ مُخِّی وَ

سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعظَِيمِ وَ  2غَيْرَ مُستَْنْکِفٍ وَ لَا مُسْتَکْبِرٍ وَ لَا مُسْتَحْسِرٍ عظَِامِی وَ عَصَبِی وَ مَا أَقَلَّتهُْ قَدَماَیَ

 «بِحَمْدِهِ ثَلَاثَ مَرَّات

                                                           
 .3( المؤمنون: 2)  1

بتشدید اللام أی ما حملتاه فهو من قبيل عطف العام على الخاص. و الاستنکاف معناه بالفارسية) ننگ داشتن(. و الاستحسار بالمهملتين: « أقلته» ( قوله:1)  2

أنزه ربى العظيم عما لا یليق بجز شأنه  التعب و المراد أنى لا أجد من الرکوع تعبا و لا کلالا و لا مشقة بل أجد لذة و راحة. و معنى سبحان ربى العظيم و بحمده

 تنزیها و أنا متلبس بحمده على ما وفقنى له من تنزیهه و عبادته.

تلبس بحمده على ان موله: و انا ذلک بق کان المصلى لما اسند التنزیه إلى نفسه خاف أن یکون فی هذا الاسناد نوع تبجح بانه مصدر لهذا الفعل العظيم فتدارک

 یه.) فى(معناه التنز -غفرانک -سبيحه و قابلا لعبادته و سبحان مصدرصيرنى اهلا لت
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 مغز نماز و اوجش سجده است.

 نتيجه: اینجا دیگر اظهار بندگی است.

 این چه می کند؟ به نظرم مقدمه قریبه است برای رسيدن به عبد تکوینی.

ه ت شریفصریح و سریعی بخواهيم بکنيم این است. عبادت های کرنشی اظهار آن نسبیک کار 

 است.

 از طریق نماز بهتر می شود به آن نسبت شریفه رسيد.

 رکوع و سجود و قنوت نماز همه اش بندگی تکوینی است.

 بسم الله الرحمن الرحيم

 ربیع الثانی / شنبه 22/  1392.12.3/  31جلسه 

 رد.در مسأله حقيقت نماز، عرض کردیم حقيقت نماز چهار مؤلفه دا در اسرار الصلاة

ه سبت بتوجه وجود، مواجهه وجودی، تکلم وجودی، ابراز بندگی و ذلّ و مسکنت و خضوع ن

 حضرت حق.

جودی ودر مؤلفه چهارم عرض کردیم، که هم در توجه وجودی و مواجهه وجودی و هم تکلم 

 ت ابراز بندگی هستند. حاضر است. که در حقيقت این سه حال

ه دهيم. کبوضيح وقتی ابراز بندگی را مطرح کردیم، گفتيم که خوب است اولا بندگی تکوینی را ت

لذا باید  است. حقيقتا عين ربط است، این حقيقت تکوینی در ذیل حجاب های فراوانی قرار گرفته

 ی. گی سلوکبند کنيم برای این حقيقت را به دست بياوریم و این پرده ها را کنار بزنيم و تلاش
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و  ی سلوکیبندگ بندگی سلوکی گفتيم که احتياج دارد به تلاش، تا رسيدیم به مسأله عبادت و از

 تعبد، رسيدیم به مهم ترین مسأله که عبادت است. 

 در عبادت ابراز بندگی و کرنش کردن نسبت به خداست.

را  خودش کنم که گهگاهی در حج می خواهم از عبادت به معنای کرنش صریح نسبت به حق یاد

 نشان می دهد ولی بيشتر از همه در نماز خودش را نشان می دهد.

 صحبت الان این است که تبدیل شده است به یک امر صریح در تعبد.

ی کند؟ رنش ممثال: آن بت پرست که وقتی در مقابلش بت قرار می گيرد، چطور ادب می کند و ک

ی ع هایایی را برای بتش قربانی می کند این یک نوع خضودرست است که بت پرست یک چيزه

 است. اما این که در مقابل او کرنش می کند و خم و راست می شود.

ر ما که د به نظرم: آن حال وجودی صریح بخواهد خودش را بيرون بریزد، آن نسبت شریفه ای

 هست بخواهد ظاهر شود به این شکل در می آید.

 از. تبدیل می شود به این نم

د و کبر، حملله ارسول الله در معراج خدا را دید، متصل به حق شد، دنی فتدلّی، پس از آن شد ا

 سوره و رکوع و سجود. که بخشی از روایت معراج در رکوع و سجود را خواندم.

غمبر اد و پيتور دهمان نسبت شریفه او را واداشت به این عمل. البته به این شکل است که خدا دس

 عمل کرده است.  آن گونه
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بادت هر ع به دنبال این هستم که: وقتی می گویم: عبادتی مثل نماز کرنش صریح است، گرچه

ک چيز یاین  دیگری را قربة الی الله انجام می داد، عبادت بود ولی کرنش صریح نماز است و

 دیگری است.

 ی کند. پيدا م ویژه یک حالتوقتی این را قبول می کنيم، نماز را در مجموعه متون دینی نگاه کنيد، 

 ت.ری اسروزه برای خودش خيلی اسرار دارد، حج خيلی اسرار دارد، ولی نماز یک چيز دیگ

یکی  وب کرد،م محببيخود نيست که رسول الله فرموده است که خداوند در این دنيا سه چيز را برای

 نماز است که نورچشم حضرت است.

 است. این نماز بروز صریح آن نسبت شریفه 

ت شریفه آن نسب ند بهعبادت برای ما دارد دم به دم پرده ها را کنار می زند. و ما را دارد می رسا

ی شود ممازش صریحا. که ابتدائا می رساند به آن عمق، که بعدها کسی که به آن عمق رسيد، ن

 نماز درست.

 حال بيایيم کل نماز را نگاه کنيم:

وقتی  ی گيرد.رار ممی خواهد در پيشگاه خدا قرار بگيرد. در پيشگاه آن ربّ جليل این عبد ذليل ق

لربّ  یوم یقوم الناس»در پيشگاهش قرار گرفت، اولا ایستاده در پيشگاهش، درست مثل 

حقيقت  قيامت که این حالت، بروز آن نسبت شریفه در محضر حق است. آن حالی که در« العالمين

این  ی شود.می شود و همه می بينند که نسبت شریفه به حق دارند، این حالت آشکار مآشکار 

ی گاین حال بند فتيد،ایستادن در پيشگاه خدا که ما از آن تعبير به توجه وجودی کردیم.تا این را گ

 از همانجا دارد خودش را نشان می دهد. 
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. سوره ی شودز سوره فاتحه شروع مبعد شروع می کند به خواندن و گفتن و تکلم با خدا. که ا

 فاتحه زبان عبد است نسبت به خدا. 

 وقتی خدا را ناز داد: إیاک نعبد و إیاک نستعين. 

یُقَالُ فِی الرُّکُوعِ اللَّهُمَّ لَکَ رَکَعْتُ وَ لَکَ خَشَعْتُ وَ بِکَ آمَنْتُ وَ  عنَْ جَعفَْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ:»

وَ شَعْرِی وَ بشََرِی وَ لَحمْیِ وَ دَمیِ وَ مُخِّی وَ  بَصَریِ وَ سَمْعِی لَکَلْتُ وَ أنَْتَ رَبِّی خَشَعَ عَلَيْکَ تَوَکَّ

عنَْ عِباَدَتِکَ وَ  1عَصَبِی وَ عظَِامِی وَ مَا أقَلََّتْ قَدَماَیَ غَيْرَ مُستَْنْکِفٍ وَ لَا مُسْتَکْبِرٍ وَ لَا مُسْتَحْسِرٍ

إِذَا رَفَعتَْ  وَ عَنهُْ ع أَنَّهُ قَالَ:.لَکَ وَ التَّذَلُّلُ لِطاَعَتِکَ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعظَِيمِ وَ بِحَمْدِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ 2الْخُنُوعُ

 «رَأْسَکَ مِنَ الرُّکُوعِ فَقُلْ سَمِعَ اللَّهُ لمَِنْ حَمِدَهُ ثُمَّ تَقُولُ رَبَّنَا لَکَ الْحَمْدُ.

 د کرد، الله اکبر می گوید که هی عظمت می بيند. باز سر را که بلن

 به نظرتان اوج این اظهار کرنش کجاست از منظر بيرونی؟ 

می  ود راآنجا که آدم نهایت کرنش را پيدا می کند و آن وقتی است که شریف ترین موضع خ

 گذارد بر سجده.

. 

. 

. 

 .وجه نشدرت متنين می کشند حضنماز عمقی دارد که تير از پای امير المؤم نماز یک اوجی دارد

                                                           
 .. T gl(. حسر البعير یحسر حسورا أعيا و استحسر و تحسر مثله، من ص1)  1

 . Tو الخنوع C ,D;. و الخشوع T gl(. و الخنوع کالخضوع و الخضوع التطامن و التواضع من ص.2)  2
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 .جده استساز و کجا باید رفع إنانيت کرد؟ در نماز. بنده باید بنده شود. مغز بندگی حالت نم

ماز ن. سطوح ی کنداین که به صورت اظهار صریح در می آید، تقریبا کلّ نماز معنای دیگری پيدا م

 را باید پذیرفت. 

ولی تا  است. یک لحظه در برابر خدا بنشيند، کافی در عين حال سخت نگيرید. حتی کسی بتواند

 کجا پيش رود؟ بعضی ها ثلث نماز و بعضی ربع و بعضی نصف نمازشان مقبول است. 

نگشان رفتند رگو می باید این گونه در پيشگاه خدا بود. این که در مورد اهل بيت می گفتند: تا وض

 عوض می شد، 

ن آيدن به اه رسریفه برای اهلش. ولی برای دیگران نماز اظهار بندگی ریشه دارد در آن نسبت شر

 نسبت شریفه است. 

ثلا مم هست، تر ه ما تا الان اعمال نماز را بررسی کردیم: قيام، رکوع، سجود. گرچه اعمال جزئی

 دست روی ران گذاشتن، یا طمأنينه داشتن و...

اند  ی؟ گفتهچشد،  تبدیل به گریه اظهار بندگی باید در نماز اخذ شود و این معيار است. حال اگر

 اگر گریه برای خدا باشد مطلوب است. در اظهار بندگی به اینجا هم می کشد.

 اوراد نماز

 ولی اوراد نماز چگونه است.

 اوراد هم به این شکل اخذ شده است که می شود اظهار بندگی.

پای حق نمی رسد تا می از الله اکبر که در حقيقت نفی مطلق اشياء دیگر است که هيچ چيز به 

 رسد به اوراد دیگر. در مورد حمد توضيح دادم که زبان بنده است.
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 ذکر رکوع: سبحان ربّی العظيم و بحمده

 اگر دقت کنيد این تعابير با ربّی بسته شده است. 

است  یيد خوبگفتن خوب نيست، اگر من را در ناحيه بندگی بگو« من»اتفاقا این که می گویند 

 در مقابل خدا گفته شود، خوب نيست.ولی اگر 

 «حم ربّیا ما رما أبرّئ نفسی إنّ النفس لأمّارة بالسوء إلّ»این که حضرت یوسف می فرماید: 

رد. طفی دالتوأمانی تسبيح و تحميد با هم خودش هم تسبيح حق است و هم تحميد حق است. که 

 بيح. هم در دل همه کثرات است تحميد و هم منزّه از کثرات است تس

تر رب چرا که سجده حتی انتخاب العظيم هم حسابی دارد. که می گویند الأعلی برتر از العظيم است.

 از رکوع است. 

 ست. اندگی بچنين چيزی را اگر در کل نماز در نظر بگيرید می فهميد که نماز سراسر اظهار 

عقيبات تعدش ت و هم بکه هم قبلش و هم بعدش چيزی قرار داده اند. هم قبلش اذان و اقامه هس

 است که گویا این حال قرار است ادامه پيدا کند.

 هر ذکری که در آن تذلل و خضوع و تمسکن و تعبد و عبودیت باشد اشکالی ندارد.

می  ر بندگیاظها مثلا ذکر واجب سه سبحان الله است یا سبحان ربی العظيم و بحمده. هر ذکری که

 کند می شود.

 دگی است. همان تعبد که خودش را نشان می دهد. نکته اش همان فضای بن

 مثلا خود اهل بيت که در رکوع یا سجود چه چيزهایی را ادامه دهيد. 
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 قالب تعقيبات بعد از نماز این حال در آن خوابيده است. 

 این ها همه اش اظهار بندگی است که تکلم و توجه و مواجهه وجودی است. 

 باید انجام داد. که در طول روز، روزی پنج مرتبه 

د تا اگر نجام شواید احتی به همين اندازه هم نباید اکتفا کرد، بلکه دوبرابر آن نمازهای مستحبی ب

 در نماز واجب آن حال نبود، در نوافل جبران شود.

 شود.عجيب است با این نماز خيلی از چيزهای ما باید اصلاح 

 ند.تکرار زیاد در بعض موارد انسان را به عمق می کشا

 رد.مق پيدا می کعمرتبه می گفتند الله. که هر باری که می فرمود  17000آیت الله کشميری روزی 

 ذکر واحد در نماز موجب توحّد است. 

 ود. لطف مکرر گفتن این است: که با هر بار یک پله جلوتر می رود و نزدیک تر می ش

رمود: فر می اندند، در سجده آخعلامه طباطبایی آن وقت که در نجف نماز را به جماعت می خو

 صالحين.ی بالفاطر المسوات و الأرض، أنت وليّی فی الدنيا و الآخره توفّنی مسلما و ألحقن

 بسم الله الرحمن الرحيم

 ربیع الثانی / یکشنبه 23/  1392.12.4/  32جلسه 

و  حقرت در بحث حقيقت نماز در مؤلفه چهارم بودیم که اظهار بندگی و کرنش نسبت به حض

 اظهار ذلّ و مسکنت نسبت به حضرت حق.

 گفتيم عبد سلوکی در فضای صریح بندگی تبدیل می شود به نماز. 
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 .حالا راحت می شود گفت: آن نهایت عبودیت خاتم انبياء تبدیل شده است به نماز

 چه نوع عبادتی است؟ عبودیت نهایی است. 

ده ليه رسيفه اصانسان کامل عبد تامّ است. برترین موجود که رسول الله است و به آن نسبت شری

 ت. کهاست که اصل همه نسب هست، آن حقيقت بندگی خودش را به صورت نماز در آورده اس

 می شود تمثّل عبودیت خاتم. که برترین حقيقت بندگی و کرنش است. 

یح شده ا تصرمآمد، نماز رسول الله است. که در روایات  وقتی این به صورت فعل یک انسان در

 است.

 د.فی بوگرچه تصریح هم نشده بود همين که رسول الله و اهل بيت آن را می خواندند، کا

معراج   درآن دنی فتدلی که حجاب ها را گرفت و به خدا رسيد،چگونه بود و چه بر رسول الله

 گذشت می خواهيم برایتان بخوانيم.

  در مورد نماز ت معراجروايا

 23ص  6وسايل ج 

  مده است.که از علل الشرایع نقل می کند. مشابه این در عيون اخبار هم آ 7حدیث  7باب 

فِی العِْللَِ عنَْ عَلِیِّ بنِْ حاَتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بنِْ مُحَمَّدٍ عنَْ حَمْدَانَ بنِْ الْحُسَينِْ عَنِ  وَ 7-1 -7244»

بنِْ إِبْرَاهِيمَ عنَْ مُحَمَّدِ بنِْ زِیَادٍ عَنْ هِشَامِ بنِْ الْحَکَمِ عنَْ أَبِی الْحَسنَِ  3الْوَلِيدِ عنَِ الْحَسنَِ بنِْ 2الْحَسنَِ

يَا  قُلْتُ لهَُ لِأَیِّ عِلَّةٍ صَارَ التَّکبِْيرُ فِی الاِفتِْتَاحِ سَبْعَ تَکبِْيرَاتٍ أَفْضَلَ إِلَى أنَْ قَالَ قَالَ مُوسَى ع قَالَ:

                                                           
 من أبواب الرکوع. 21من الباب  2، أورد ما قطع من الحدیث صدرا و ذیلا فی الحدیث 30ب البا 4 -332علل الشرائع  -(1)  1

 الحسين. -فی هامش الأصل عن نسخة -(2)  2

 الحسين و کذلک المصدر. -فی هامش المخطوط عن نسخة -(3)  3
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لّی الله  صهِشاَمُ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ سَبعْاً وَ الأَْرَضِينَ سَبْعاً وَ الْحُجُبَ سَبعْاً فَلَمَّا أُسْرِیَ بِالنَّبِیِّ

 رَسُولُ اللَّهِ فَکاَنَ مِنْ رَبِّهِ کَقَابِ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى رفُِعَ لَهُ حِجَابٌ مِنْ حُجُبِهِ فَکَبَّرَ -عليه و آله و سلّم

]روایات افتتاح را می وَ جَعَلَ يقَُولُ الْکَلمَِاتِ الَّتِی تُقاَلُ فِی الِافْتِتَاحِ  -لّی الله عليه و آله و سلمّص

تَکْبِيرَات  فَلِتِلْكَ فَلَمَّا رُفِعَ لَهُ الثَّانِی کَبَّرَ فَلَمْ يَزَلْ کَذَلِكَ حَتَّى بَلَغَ سَبْعَ حُجُب  فَکَبَّرَ سَبْعَ خوانيم[ 

 «.الْعِلَّةِ يُکَبَّرُ لِلِافْتِتَاحِ فِی الصَّلاَةِ سَبْعُ تَکْبِيرَات 

ی هم دیگر در روایات گاهی هفت تکيبر و گاهی تعداد دیگری هم گفته شده است و گاهی وجوه

 گفته شده است. همه این ها درست است و هيچ کدام دیگری را نفی نمی کند.

 ذکر و دو تکيبر بعدی یک ذکر و دو تکبير بعدی هم یک ذکر دارد. سه تکبير یک

 24ص  6وسايل ج 

مُحَمَّدُ بنُْ یَعْقُوبَ عنَْ عَلِیِّ بنِْ إِبْرَاهِيمَ بنِْ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابنِْ أَبِی عمَُيْرٍ عَنْ حَمَّادِ  1-1 -7247»

إِذَا افْتَتَحْتَ الصَّلَاةَ فَارْفَعْ کفََّيْکَ ثُمَّ  قَالَ: 2ليه السلامدِ اللَّهِ عبنِْ عُثْمَانَ عنَِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْ

 ابْسُطهْمَُا بَسطْاً 

ی ظَلَمْتُ نَفْسِی ا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إنِِّا إِلَهَ إِلَّلَحَقُّ مَلِكُ الْاللَّهُمَّ أَنْتَ الْ :ثمَُّ قُلِ ثَلَاثَ تَکْبِيرَات ثُمَّ کَبِّرْ  -

 .اغفِْرْ لِی ذنَْبِی إنَِّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَفَ

الْمَهْدِیُّ  الشَّرُّ ليَسَْ إِلَيْكَ وَ ی يَدَيْكَ وَيْرُ فِ وَ سَعْدَيْكَ وَ الْخَلَبَّيْكَ :ثُمَّ قُلْ تَکْبِيرتََيْنِثُمَّ تُکَبِّرُ  -

 .بَيْتِالَيْتَ سُبْحَانَكَ رَبَّ الْکْتَ وَ تَعَتَبَارَ  يْكَ سُبْحَانَكَ وَ حنََانَمَنْ هدََيْتَ لَا مَلْجَأَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ

                                                           
 من أبواب القراءة. 57من الباب  1، أورد ذیله فی الحدیث 7 -310 -3الکافی  -(4)  1

 حدیث معتبر و صحيح است. - 2
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 وَ الشَّهاَدَةِ  الْأَرْضَ عَالِمِ الْغَيْبِسَّمَاوَاتِ وَطَرَ الفَ هْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی وَجَّ :ثُمَّ تَقُولُ تَکْبِيرتََيْنِثُمَّ تُکَبِّرُ  -

لا  ی لِلَّهِ رَبِّ العْالمَِينَایَ وَ مَماتِ مَحْيوَسُکِی إِنَّ صَلاتِی وَ نُ  أَنَا مِنَ الْمُشْرکِِينَحَنِيفاً مُسْلِماً وَ مَا 

 .مِنَ الْمُسْلِمِينَ شَرِيكَ لَهُ وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ وَ أنََا

 تَابِ.مَّ تَعَوَّذْ مِنَ الشَّيطَْانِ الرَّجِيمِ ثُمَّ اقْرَأْ فَاتِحَةَ الْکِثُ -

وَ نُسُکیِ إِلىَ قَوْلهِِ  قوَلْهَُ إنَِّ صَلاَتِی قطَا أَنَّهُ أَسْ إِلَّمِثْلهَُ مُحَمَّدُ بنُْ الْحَسنَِ بِإسِْناَدِهِ عنَْ مُحَمَّدِ بنِْ یَعْقُوبَ

 «.مِنَ الْمُسْلمِِين

 ابواب افعال الصلاة باب اول باب کيفيتها و جملة من احکامها و آدابها

 به بعد 466ص  5وسائل ج 

الْحَسَنِ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ الوَْليِدِ  مُحَمَّدُ بنُْ عَلِیِّ بنِْ الْحُسَينِْ فِی الْعِلَلِ عنَْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بنِْ 10-1 -7086»

سنِاَنٍ جَميِعاً عَنِ الصَّبَّاحِ  عَنْ سعَْدِ بْنِ عبَْدِ اللَّهِ عنَْ محُمََّدِ بْنِ عيِسَى عنَْ مُحمََّدِ بنِْ أَبیِ عمَُيْرٍ وَ محُمََّدِ بنِْ 

دِ اللَّهِ ع وَ عنَْ وَ سَدِیرٍ الصَّيْرَفِیِّ وَ محُمََّدِ بْنِ النُّعْمَانِ مُؤْمِنِ الطَّاقِ وَ عُمَرَ بْنِ أذَُیْنَةَ کُلِّهِمْ عنَْ أَبِی عبَْ 2الْمُزَنِیِ

طَّابِ وَ یعَْقوُبَ بْنِ یَزِیدَ وَ مُحمََّدِ بنِْ الْحَسنَِ عنَِ الصَّفَّارِ وَ سعَْدٍ جَميِعاً عَنْ مُحمََّدِ بْنِ الْحُسيَنِْ بنِْ أَبیِ الْخَ

حمََّدِ بْنِ نعُْمَانَ مُحمََّدِ بْنِ عيِسَى جَمِيعاً عَنْ عبَْدِ اللَّهِ بْنِ جبََلَةَ عَنِ الصَّبَّاحِ الْمُزَنِیِّ وَ سَدِیرٍ الصَّيْرفَیِِّ وَ مُ

 -إِنَّ اللَّهَ عَرَجَ بنِبَيِِّهِ ص فَأذََّنَ جَبْرَئِيلُ حَدِیثٍ طوَِیلٍ قَالَ:الأَْحوَْلِ وَ عُمَرَ بْنِ أذَُیْنَةَ عَنْ أَبِی عبَْدِ اللَّهِ ع فِی 

هَدُ أَنَّ محُمََّداً رَسوُلُ اللَّهِ ص أَشْهَدُ فقََالَ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهََ إلَِّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهََ إِلَّا اللَّهُ أَشْ

 حَیَّ عَلىَ أَنَّ مُحمََّداً رَسوُلُ اللَّهِ ص حَیَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَیَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَیَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَیَّ عَلَى الْفَلَاحِ

 -مُحمََّدُ یَازَّ وَ جلََّ قَالَ ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ عَ -خَيْرِ العَْملَِ حَیَّ عَلَى خَيْرِ الْعَملَِ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ

                                                           
 من أبواب الوضوء. 15من الباب  5، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1الباب  1 -312علل الشرائع  -(5)  1

 السدی. -فی المصدر -(1)  2
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وَ کبَِّرْنِی بعَِددَِ حُجبُِی فَمِنْ أَجلِْ ذَلِکَ صَارَ التَّکبِْيرُ سبَعْاً لِأَنَّ الْحُجُبَ  1الْأَسوْدََ )وَ هوَُ بِحِيَالِی( الْحَجَرَ استَْقْبِلِ

]ذکرهای سه گانه ای که گفته مِنْ أَجلِْ ذَلِکَ صَارَ الاِفتْتَِاحُ عنِْدَ انقِْطَاعِ الْحُجبُِ فَ 2سبَْعَةٌ وَ افتَْتِحِ )الْقِرَاءةََ(

 الِافتِْتَاحُ سُنَّةً وَ الْحُجُبُ مُطَابَقةًَ ثَلَاثاً بعَِددَِ النُّورِ الَّذِی نَزَلَ عَلَى مُحمََّدٍ ص ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلِذَلِکَ کَانَشد.[ 

فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ التَّکبِْيرِ وَ الاِفتْتَِاحِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ  3کبِْيرُ سبَعْاً وَ الِافتْتَِاحُ ثَلَاثاًثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلأَِجلِْ ذَلِکَ کاَنَ التَّ

فَسَمِّ بِاسمِْی فَقَالَ ]هفت تکبير و سه افتتاح و سه نور را دید و وصل به حق شد.[ جلََّ الْآنَ وَصَلْتَ إِلَیَّ 

فِی أوََّلِ السُّورَةِ ]نه به این  بِسمِْ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ فَمنِْ أَجْلِ ذَلِکَ جُعِلَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَن

معنا که فقط دليل ابتدا قرار گرفتن بسم الله در ابتدای سوره ها این است. بلکه هزار دليل دیگر هم 

وَ قَالَ النَّبِیُّ ص فِی نفَْسِهِ  -الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالمَِينَ فَقَالَمی تواند داشته باشد.[ ثُمَّ قَالَ لهَُ احْمَدْنِی 

 دِشُکْراً فقََالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جلََّ یَا مُحَمَّدُ قَطَعْتَ حَمْدِی فَسَمِّ بِاسْمِی فَمنِْ أَجْلِ ذَلِکَ جُعِلَ فِی الْحَمْ

حمد و الرحمن الرحيم فقط به خاطر این است، بلکه این هم یکی مَرَّتَيْنِ ]نه یعنی  الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

خدا از ازل می داند که از اول سوره الحمد را رسول الله می خواند این گونه  از فلسفه هایش است.

هر آیه ای به حسب یک سياق ممکن است به  می شود گرچه دلایل دیگری هم در کار هست.

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالمَِينَ  -قَالَ النَّبِیُّ ص وَ لَا الضَّالِّينَ مَّا بَلَغَ[ فَلَیک معنا و یک مصداق نظر دارد.

لرَّحْمنَِ شُکْراً فَقَالَ اللَّهُ الْعَزیِزُ الْجبََّارُ قَطَعْتَ ذِکْرِی فَسَمِّ بِاسْمِی فَمِنْ أَجْلِ ذَلِکَ جُعِلَ بِسْمِ اللَّهِ ا

]در بعضی از روایات آمده وحی شد و در فِی اسْتِقبَْالِ السُّورَةِ الْأُخْرَى فَقَالَ لهَُ  الرَّحِيمِ بَعْدَ الْحَمْدِ

اقْرَأْ قُلْ هوَُ اللَّهُ أَحَدٌ بعضی از روایات آمده است الهام شده است و در اینجا آمده است: فقال له[ 

]یعنی وصف من است. لذا یکی از اسامی سوره توحيد، سوره  فَإنَِّهَا نِسْبَتِی وَ نَعْتِیکمََا أُنْزِلَتْ 

ثُمَّ طَأْطِئْ یَدَیْکَ وَ اجْعَلهُْمَا عَلَى رُکْبَتَيْکَ فاَنْظُرْ إِلَى ]قرار است به سمت رکوع برود.[ نسبت است.[ 

                                                           
 ليس فی الکافی) هامش المخطوط(. -(2)  1

 ليس فی الکافی) هامش المخطوط(. -(3)  2

 خطوط(.ثلاث مراّت) هامش الم -فی نسخة -(4)  3
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قُلْتُ سُبْحاَنَ  عَلَیَّ فَأُلهِْمْتُ أَنْ وَ غُشِیَ نَفْسِیعَرْشِی قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فنََظَرْتُ إِلَى عظََمَةٍ ذَهَبَتْ لهََا 

الْغَشْیُ عَنِّی حَتَّى قُلْتُهَا ]بر طرف شد[ لِعِظَمِ مَا رَأَیْتُ فَلمََّا قُلْتُ ذلَکَِ تَجَلَّى  رَبِّیَ العَْظِيمِ وَ بِحَمدِْهِ

ذَلِکَ صَارَ فِی الرُّکُوعِ سُبْحَانَ رَبِّیَ العْظَِيمِ وَ  سَبْعاً أُلْهِمَ ذَلِکَ فَرَجَعَتْ إلِیََّ نفَْسِی کمََا کَانَتْ فَمنِْ أجَْلِ

]نفس بالاتر آمده است و  عَقْلِیءٍ ذَهَبَ مِنهُْ بِحَمْدِهِ فَقَالَ ارْفَعْ رأَْسَکَ فرََفَعْتُ رَأْسِی فنََظَرْتُ إِلىَ شَیْ

سبُْحاَنَ رَبِّیَ الْأَعْلَى وَ أُلهِْمْتُ أنَْ قُلتُْ فَاسْتَقْبَلْتُ الْأَرْضَ بِوجَْهِی وَ یَدَیَّ فَتبدیل شده است به عقل[ 

غَشْیُ لِعُلُوِّ مَا رَأَیْتُ فَقُلْتهَُا سَبْعاً فَرَجَعَتْ إِلَیَّ نفَْسِی وَ کُلَّمَا قُلْتُ وَاحِدَةً مِنْهَا تَجَلَّى عَنِّی الْ -بِحَمْدِهِ

وَ صَارَتِ الْقَعدْةَُ بَينَْ السَّجْدتََينِْ اسْتِرَاحَةً  -لْأَعْلَى وَ بِحمَدِْهِفَقَعَدْتُ فَصَارَ السُّجُودُ فِيهِ سُبْحَانَ رَبِّیَ ا

فَأَلهَْمَنِی  ]یعنی آن قدر آن غشوه سنگين بود حضرت استراحتی کردند.[ منَِ الْغَشْیِ وَ عُلُوِّ مَا رَأیَتُْ 

ی فَرَفعَتُْ فنََظَرْتُ إِلَى ذَلِکَ الْعُلوُِّ فَغُشِیَ عَلَیَّ فَخَرَرْتُ رَبِّی عَزَّ وَ جَلَّ وَ طَالَبتَْنِی نَفْسِی أَنْ أَرْفَعَ رَأْسِ

فَقُلْتهَُا سَبْعاً ثُمَّ رَفَعْتُ  سُبْحاَنَ رَبِّیَ الْأَعْلَى وَ بِحَمْدِهِلِوَجهِْی وَ اسْتَقْبَلْتُ الْأَرْضَ بِوَجهِْی وَ یَدَیَّ وَ قُلْتُ 

قَبْلَ الْقِياَمِ لِأُثَنِّیَ النَّظَرَ فیِ الْعُلوُِّ فَمنِْ أَجْلِ ذَلِکَ عت کامل انجام شد.[ ]تا اینجا یک رکرَأْسِی فَقَعَدْتُ 

]در بعضی از روایات آمده است که کلّ نماز همين یک رکعت است گرچه صَارَتْ سَجْدتََيْنِ وَ رَکْعَةً 

الْقِياَمِ قَعْدَةً خفَِيفَةً ثُمَّ قُمْتُ فَقَالَ یاَ  وَ منِْ أَجْلِ ذَلِکَ صَارَ الْقُعُودُ قَبْلَتشریعش دو رکعت است.[ 

]که از این به بعد دستور به خواندن سوره قدر آمده فَقَرَأتْهَُا مِثْلَ مَا قَرَأتْهَُا أَوَّلًا  -مُحَمَّدُ اقْرَأِ الْحَمْدَ

نَّا أَنْزَلنَْاهُ فَإِنَّهَا نِسْبَتُکَ وَ ثُمَّ قَالَ لِی اقْرَأْ إِکه الان نمی خواهم به آن بپردازم که بعدا خواهم گفت.[ 

]در این الی یوم القيامه خيلی حرف در آن هست. که در بحث نِسْبَةُ أَهلِْ بيَْتِکَ إِلىَ یَوْمِ الْقِيَامَةِ 

 مَا ثُمَّ رَکَعْتُ فَقُلْتُ فِی الرُّکوُعِ وَ السُّجُودِ مِثْلَنسبت نماز و ولایت از این خيلی استفاده می کنيم.[ 

قُلتُْ  اذْکُرْ مَا أَنعْمَْتُ عَلَيْکَ وَ سَمِّ بِاسْمِی فأََلهْمََنِی اللَّهُ أنَ -قُلْتُ أوََّلًا وَ ذَهَبْتُ أنَْ أقَُومَ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ

ن ذکری است که رسول الله فرموده ]ای -بِسْمِ اللَّهِ وَ باِللَّهِ لَا إِلهََ إلَِّا اللَّهُ وَ الْأَسمَْاءُ الْحُسْنَى کُلُّهَا لِلَّهِ

است و گرنه در روایات هست از حضرت صادق: بسم الله و بالله و خير الأسماء لله... که تعابير 



214 

 

فَقَالَ لِی یَا مُحَمَّدُ صَلِّ عَلَيْکَ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِکَ فَقُلْتُ صَلَّى اللَّهُ مختلف دیگری هم می شود گفت.[ 

قَالَ لِ بيَْتِی وَ قَدْ فَعَلَ ثُمَّ التَْفَتُّ فَإِذَا أَنَا بِصفُُوفٍ مِنَ الْمَلاَئِکَةِ وَ النَّبِيِّينَ وَ الْمُرْسَلِينَ فَعَلَیَّ وَ عَلَى أَهْ

 لِی یَا مُحَمَّدُ سَلِّمْ فَقُلْتُ السَّلاَمُ عَلَيْکُمْ وَ رحَْمَةُ اللَّهِ وَ برََکَاتُهُ 

 سلَم[ال]معنای 

مَرَنِی رَبِّیَ الْعَزیِزُ تَ وَ ذُرِّیَّتُکَ ثُمَّ أَبَرَکَاتُ أَنْوَ الْ مَةُدُ إِنِّی أَنَا السَّلاَمُ وَ التَّحِيَّةُ وَ الرَّحْفَقَالَ یَا مُحَمَّ

فمَِنْ  -اهُ فیِ لَيْلَةِ الْقَدْرِنَّا أَنْزَلْنَإِ  -أَحَدٌ هُوَ اللَّهُ دَ قُلْبَعْ الْجبََّارُ أَنْ لَا ألَتَْفِتَ یَسَاراً وَ أَوَّلُ سُورَةٍ سمَِعْتهَُا

 أَجْلِ ذَلِکَ کَانَ السَّلاَمُ مَرَّةً وَاحِدَةً تُجَاهَ الْقِبْلَةِ 

نَّ النَّبِیَّ اللَّهُ لِمنَْ حَمِدَهُ لِأَ وْلهُُ سَمِعَ وَ قَکْراًوَ منِْ أَجْلِ ذَلِکَ صَارَ التَّسْبيِحُ فِی الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ شُ

لِ ذَلِکَ فَمنِْ أَجْ - التَّهْلِيلِوَالتَّسْبِيحِ دَهُ بِسَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِ مِعْتُ ضَجَّةَ الْمَلاَئِکَةِ فَقُلْتُقَالَ سَ -ص

أَوَّلُ وَ رْضُ الْإِعاَدَتُهُمَا وَ هِیَ الفَْ صَاحِبِهِمَا  عَلَىکَانَ  جُعِلَتِ الرَّکْعَتَانِ الْأَوَّلَتَانِ کلَُّمَا حَدَثَ فِيهِمَا حَدَثٌ

 «.هِیَ أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ عِنْدَ الزَّوَالِ یَعْنِی صَلَاةَ الظُّهْرِ

 این شيوه حالت مخصوص نيایشی است. در این حدیث توضيحات مفصلی هست.

ر و ین اذکابا ا این حال و هوای رسول الله است در معراج. که عبادت اصلی است با اتصال به حق

ال حاین موارد جزء جزءش همه در معراج بوده است با آن  دیدن حق و عظموت حق. همه

 خاصش.

 این را کسی ببيند می تواند بگوید نماز تمثل عبودیت ختمی است. 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم
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 ربیع الثانی / شنبه 29/  1392.12.10/  33جلسه 

 در رکن چهارم: اظهار عبودیت و بندگی و کرنش نسبت به حضرت حق. 

چون  شود، رسيدیم به اینجا که عبودیت، در حقيقت نوع عالی بندگی است که دارد اظهار می

اوج  هد کهتوسط رسول الله اظهار شد. حضرت عبد تام است و همه کارهایش می تواند نشان د

 بندگی چگونه محقق می شود. 

 در جلسه قبل حدیث اصلی را از علل الشرایع در وسایل خواندیم.

 ر اصول کافی است که مختصرا اشاره می شود.یک روایت د

 باید یک دوره روایات معراج را باید دید برای این که تکميل کنيم.

 روايات معراج در باب صلاة

 282ص  18بحار ج 

 اثبات المعراج و معناه و کيفتيه و صفته 3باب 

احصاء  ریباتق که دعو علامه مجلسی این است که اول آیات را می آورد و بعد روایات را. که

 ایشان نزدیک به کامل است گرچه به نظرم روایات دیگری هم در این باب هست. 

 307ص 

الْفُضَيْلِ عَنْ  1عَلِیٌّ عنَْ أَبِيهِ عنَِ ابنِْ أَبِی عمَُيْرٍ عنَْ عُمَرَ بنِْ أُذیَْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ أوَِ  1کا، الکافی -14 »

رِیَ بِرَسُولِ اللَّهِ ص إِلَى السَّمَاءِ فَبَلَغَ الْبَيْتَ المَْعْمُورَ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذَّنَ لَمَّا أُسْ أَبِی جَعفَْرٍ ع قَالَ:

 «.2ص مُحَمَّدٍ خَلفَْ  النَّبِيُّونَ وَجَبْرَئِيلُ وَ أَقَامَ فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ صَفَّ الْمَلاَئِکَةُ 

                                                           
 .302ص  3اصول کافی ج  - 1
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 آنجا حاضر بود.که در بعضی از روایات هست که مثال امير المؤمنين همه 

 308ص 

حَشَرَ اللَّهُ عَزَّ ذِکْرُهُ الْأَوَّلِينَ وَ الآْخِریِنَ منَِ النَّبِيِّينَ وَ  حَيْثُ أسَْرَى بهِِ إِلَى الْبَيْتِ الْمُقَدَّسِ أنَ »

ثُمَّ تَقَدَّمَ مُحَمَّدٌ  حَیَّ عَلَى خَيْرِ العَْمَلِنَ شفَْعاً وَ أَقاَمَ شَفْعاً وَ قَالَ فِی أَذَانهِِ المُْرْسَلِينَ ثُمَّ أَمَرَ جَبْرَئِيلَ فَأَذَّ

هُ لَا إِلهََ إِلَّا اللَّفَصَلَّى بِالْقَوْمِ فَلمََّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُمْ عَلَى مَا تَشْهَدُونَ وَ مَا کُنْتُمْ تَعْبُدُونَ قَالُوا نَشْهَدُ أَنْ 

یَا بَا  وَحْدَهُ لَا شَریِکَ لهَُ وَ أَنَّکَ رَسُولُ اللَّهِ أَخَذَ عَلَى ذَلِکَ عهُُودَنَا وَ مَوَاثِيقنََا فَقَالَ نَافِعٌ صَدَقْتَ

 «3جَعفَْرٍ 

 313و  312ص 

که  صورت که برخی مطالب در مورد افتتاح های سه گانه حضرت رسول الله آمده است ولی به

 پاره.

بِّی عَزَّ وَ جَلَّ یَا أَحْمَدُ قِفْ فَوَقَفْتُ منُْتفَِضاً مَرْعُوباً فنَُودِیتُ مِنَ الْمَلَکُوتِ یَا أَحْمَدُ فَأَلهَْمَنِی رَفَقَالَ  »

يْکَ السَّلَامَ لَفَقُلْتُ لبََّيْکَ رَبِّی وَ سَعْدیَْکَ هَا أَنَا ذَا عَبْدُکَ بَينَْ یَدیَْکَ فَنُودِیتُ یَا أَحْمَدُ الْعَزیِزُ یَقْرَأُ عَ

یَا أَحْمَدُ فَقُلتُْ لبََّيْکَ وَ سَعْدیَْکَ سَيِّدِی وَ  وَ إِليَهِْ یَعُودُ السَّلاَمُ ثمَُّ نُودِیتُ ثاَنِيَة 4قَالَ فَقُلتُْ هوَُ السَّلاَمُ

 «نُونَ کُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَ مَلائِکتَِهِ وَ کتُُبهِآمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيهِْ مِنْ رَبِّهِ وَ الْمُؤْمِ مَوْلاَیَ قَالَ یَا أَحْمَدُ

                                                                                                                                                                                     
 ( فی نسخة من الکتاب و مصدره: و الفضيل.2)  1

 .83: 1( فروع الکافی 3)  2

 .161: 10. و الحدیث طویل، أخذ منه موضع الحاجة، و أخرج نحوه عن تفسير القمّیّ فی کتاب الاحتجاجات. راجع ج 121و  120( روضة الکافی: 1)  3

 ( زاد فی المصدر: و منه السلام.5)  4
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 317ص 

قَالَ السَّيِّدُ بنُْ طَاوُسٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنهُْ فِی کِتَابِ سَعْدِ السُّعُودِ، رَأَیْتُ فیِ تَفْسِيرِ مَا نَزَلَ مِنَ  -32 »

وَانَ حَدَّثَنَا نِ مَرْالْقُرْآنِ فِی النَّبِیِّ وَ أَهْلِ بيَْتهِِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَليَْهِمْ تَأْلِيفِ مُحَمَّدِ بنِْ الْعبََّاسِ بنِْ عَلِیِّ بْ

بنِْ هَمَّامٍ عَنْ الْحُسَينُْ بنُْ مُحَمَّدِ بنِْ سَعِيدٍ عنَْ مُحَمَّدِ بنِْ البَْيْضِ بْنِ الفْيََّاضِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بنِْ عَبْدِ اللَّهِ 

بيَْنمََا أَنَا فیِ الْحِجرِْ إِذْ  ولُ اللَّهِ صعَبْدِ الرَّزَّاقِ عنَْ مَعْمَرٍ عنَِ ابنِْ حَمَّادٍ عنَْ أَبِيهِ عنَْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُ

بِرِجْلِی فاَستَْيْقَظْتُ  1أَتَانِی جَبْرَئِيلُ فَهَمَزَنِی بِرِجْلِی فاَستَْيْقَظْتُ فَلَمْ أَرَ شيَئْاً ثُمَّ أَتَانِی الثَّانِيَةَ فَهَمَزَنِی

بِبَصَرِی طَرْفَةٌ فَرَجَعَتْ إِلَیَّ وَ أَنَا فیِ  3يْرِ فَلَمَّا طَرَّقَتْءٍ کَوَکْرِ الطَّفَوَضَعَنِی فِی شَیْ 2فَأَخَذَ بِضَبْعیِ

 فِيهِ فَقَالَ أَ تَدْرِی أَیْنَ أَنْتَ فَقُلْتُ لَا یَا جَبْرَئِيلُ فَقَالَ هَذَا بَيْتُ الْمَقْدِسِ بَيْتُ اللَّهِ الْأَقْصَى  4مَکَانٍ

مَثْنَى یَقُولُ فِی  مَثْنَىبْرَئِيلُ فَوَضَعَ سَبَّابَتَهُ اليُْمْنَى فِی أُذُنهِِ الْيمُْنَى فَأَذَّنَ وَ الْمَنْشَرُ ثُمَّ قَامَ جَ المَْحْشَرُ

 فِی آخِرِهَا آخِرِهَا حَیَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ مثَْنَى مَثْنَى حَتَّى إِذَا قَضَى أَذَانهَُ أَقاَمَ الصَّلَاةَ مثَْنَى مَثْنَى وَ قَالَ 

کُلِّ أَوبٍْ  تِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةِ فَبَرَقَ نُورٌ منَِ السَّمَاءِ ففَُتِحَتْ بِهِ قُبُورُ الْأَنبِْيَاءِ فَأَقْبَلُوا منِْقَدْ قَامَ

أَخَذُوا مَصَافَّهُمْ وَ لَا أَشکُُّ یُلَبُّونَ دَعْوَةَ جَبْرَئِيلَ فَوَافَى أَرْبَعَةُ آلاَفٍ وَ أَرْبَعُماِئَةِ نَبِی  وَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ نَبيِّاً فَ

حَمَّدُ تَقَدَّمْ فَصلَِّ أَنَّ جَبْرئَِيلَ سيََتَقَدَّمُنَا فَلمََّا اسْتَوَوْا عَلَى مصََافِّهِمْ أخَذََ جَبْرَئِيلُ بِضَبْعِی ثُمَّ قَالَ لیِ یَا مُ

نْ یَميِنِی وَ إِذَا أَنَا بِأَبِی إِبْرَاهِيمَ ع عَلَيهِْ حُلَّتَانِ بِإِخْوَانِکَ فَالْخاَتَمُ أَوْلَى منَِ الْمخَْتُومِ فَالتَْفَتُّ عَ 

وَصِيِّی  خَضْرَاوَانِ وَ عنَْ یَميِنهِِ مَلَکَانِ وَ عنَْ یَساَرِهِ مَلَکَانِ ثُمَّ التَْفَتُّ عنَْ یَساَرِی وَ إِذَا أَنَا بِأَخیِ وَ

 . ضَاوَانِ عَنْ یَمِينهِِ مَلَکَانِ وَ عَنْ یَسَارِهِ مَلَکَانِ فَاهتَْزَزْتُ سُرُوراعَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ عَلَيهِْ حُلَّتَانِ بَيْ

                                                           
 ( همزه: غمزه. ضربه، و فی نسخة: فهزنى.2)  1

 ( الضبع: وسط العضد. و الوکر عش الطائر و موضعه.3)  2

 ( فی نسخة: أطرفت. و فی المصدر: اطرقت.4)  3

 ( فی النسخة و مصدره: فى مکانى.5)  4
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ينِی جَبْرئَِيلُ ع بِيَدِهِ فَلمََّا انْقَضَتِ الصَّلَاةُ قُمْتُ إلِىَ إِبْرَاهِيمَ ع فقَاَمَ إِلَیَّ فصَاَفَحَنِی وَ أَخذََ بيَِمِ 1فَغَمَزَ بِی

الَ مَرْحَباً بِالنَّبِیِّ الصَّالِحِ وَ الِابنِْ الصَّالِحِ وَ الْمَبْعُوثِ الصَّالِحِ فِی الزَّمَانِ الصَّالِحِ وَ قَامَ بِکِلتَْا یَدَیْهِ وَ قَ

یِّ النَّبِیِّ وَ وَصِ إِلَى عَلِیِّ بنِْ أَبِی طَالِبٍ فَصَافَحهَُ وَ أَخَذَ بِيَمِينهِِ بِکِلتَْا یَدیَهِْ وَ قَالَ مَرْحَباً بِالابْنِ الصَّالِحِ

دتْهُُ فِی صُحُفِی وَ الصَّالِحِ یَا أَبَا الْحَسنَِ فقَُلْتُ لهَُ یَا أَبَتِ کَنيَْتهَُ بِأَبِی الْحسَنَِ وَ لَا وَلَدَ لَهُ فَقَالَ کَذَلِکَ وَجَ

 «یِّ خَاتَمِ أَنْبيَِاءِ رَبِّی.عِلْمِ غَيْبِ رَبِّی بِاسْمهِِ عَلِی  وَ کنُْيتَِهِ بِأَبِی الْحَسَنِ وَ الحْسَُيْنِ وَ وَصِ

 به بعد 319ص  18حديث معراج معروف ج 

 این باب است. 34به بعد که حدیث  319ص  18حدیث معراج معمولا از ج 

 339ص 

فِيمَا بَيَّنَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لِيَهُودِیِّ الشَّامِ منِْ مُعْجِزَاتِ النَّبِیِّ ص فِی مُقَابَلَةِ  ج، الإحتجاج -42 »

رٌ لاَدِهِ غُدُوُّهَا شهَْمُعْجِزَاتِ الْأَنْبيَِاءِ قَالَ لهَُ اليَْهُودِیُّ فَإِنَّ هَذَا سُليَْمَانُ قَدْ سُخِّرَتْ لهَُ الرِّیَاحُ فَسَارَتْ فِی بِ

 أسُْرِیَ بِهِ وَ رَوَاحهَُا شَهْرٌ فَقَالَ لهَُ عَلِیٌّ ع لَقَدْ کَانَ کَذَلِکَ وَ محُمََّدٌ ص أُعْطِیَ مَا هُوَ أَفْضَلُ منِْ هَذَا إِنَّهُ

وَاتِ مسَِيرةََ منَِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إلَِى المَْسْجِدِ الْأَقْصَى مَسِيرَةَ شهَْرٍ وَ عُرِجَ بهِِ فِی ملََکُوتِ السَّمَا

 2لهَُ منَِ الْجَنَّةِ خَمْسِينَ أَلْفَ عاَمٍ فِی أَقَلَّ منِْ ثُلُثِ لَيْلةٍَ حَتَّى انتَْهَى إلِىَ سَاقِ الْعَرشِْ فَدَنَا بِالْعِلمِْ فَتَدَلَّى 

کَقَابِ  دِهِ وَ لمَْ یَرَهَا بِعيَْنهِِ فَکَانرَفْرَفٌ أَخْضرَُ وَ غَشِیَ النُّورُ بَصَرَهُ فَرَأَى عظََمَةَ رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بفُِؤَا

 «إِلَى آخِرِ مَا مَرَّ فِی بَابِ جَوَامِعِ الْمُعْجِزَاتِ. 3عَبْدِهِ ما أَوْحى إِلى فَأَوْحى أَوْ أَدْنى قَوسَْينِْ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا

 344و  343ص 

                                                           
 ( فی المصدر: فغمزنى.1)  1

 ( فی النسخة المخطوطة: فتدلى، فدلى له من الجنة. و فی المصدر: فتدلى من الجنة.4)  2

 .116( الاحتجاج: 1)  3
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حَمَّدِ بنِْ الْحَسنَِ الْقزَوْیِنِیُّ عنَْ سَعْدٍ عنَِ الْعبََّاسِ بْنِ مع، معانی الأخبار الْوَرَّاقُ وَ علَِیُّ بنُْ مُ -53 »

نِ یَعْلَى سَعِيدٍ الْأَزْرَقِ عنَْ أَبِی نَصْرٍ عنَْ عِيسَى بْنِ مهِْرَانَ عنَْ یَحْيَى بْنِ الْحَسنَِ بنِْ الفُْرَاتِ عنَْ حَمَّادِ بْ

ذُکِرَ عِنْدَهُ الْأَذَانُ فَقَالَ لمََّا أُسْرِیَ  أَنَّه  بنِْ نُبَاتَةَ عنَْ مُحَمَّدِ بنِْ الْحَنفَِيَّةِعنَِ الأَْصبَْغِ 1عنَْ عَلِیِّ بنِْ الْحَزَوَّرِ 

زِلْ قَبْلَ ذَلِکَ بِالنَّبِیِّ ص إِلَى السَّمَاءِ وَ تَنَاهَى إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ نَزَلَ مَلَکٌ منَِ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ لَمْ یَنْ

 لَا إِلهََ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ اللَّهُ اليَْوْمِ قَطُّ فَقَالَ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ فَقَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ أَنَا کَذَلِکَ فَقَالَ أشَْهَدُ أَنْ

رَسُولُ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالهُُ عَبْدِی وَ أَميِنِی  عَزَّ وَ جَلَّ أَنَا کَذَلِکَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَقَالَ أشَْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً 

وَ  عبَِادِی عَلَى فَرَضْتهَُاعَلَى خلَقْیِ اصْطفََيْتُهُ بِرِسَالاتِی ثُمَّ قَالَ حَیَّ علََى الصَّلَاةِ قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالهُُ 

لَاحِ قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالهُُ أَفْلَحَ منَْ مَشَى إِلَيهَْا وَ وَاظبََ عَلَيهَْا ابْتِغَاءَ جَعَلْتهَُا لِی دِیناً ثُمَّ قَالَ حَیَّ عَلَى الفَْ

ی ثُمَّ قَالَ وجَْهِی ثُمَّ قَالَ حَیَّ عَلَى خيَْرِ الْعَمَلِ قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالهُُ هِیَ أفَْضَلُ الْأَعمَْالِ وَ أزَکَْاهَا عِنْدِ

 «.2لَاةُ فَتَقَدَّمَ النَّبِیُّ ص فَأَمَّ أَهْلَ السَّمَاءِ فمَِنْ یَوْمَئِذٍ تَمَّ شَرَفُ النَّبِیِّ صقَدْ قَامَتِ الصَّ

 54حديث 

مع، معانی الأخبار أَبِی عنَْ عَلِی  عنَْ أَبِيهِ عنَِ ابنِْ أَبِی عمَُيْرٍ عنَْ حَفْصِ بنِْ البَْختَْرِیِّ عَنْ أَبِی  -54»

رُ اللَّهُ لمََّا أسُْرِیَ بِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذَّنَ جَبْرئَِيلُ ع فلَمََّا قَالَ اللَّهُ أَکْبَ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:

تِ الْمَلاَئِکَةُ خَلَعَ الْأَنْدَادَ فَلَمَّا أَکْبَرُ قَالَتِ الْمَلاَئِکَةُ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ فَلمََّا قَالَ أشَْهَدُ أَنْ لَا إِلهََ إِلَّا اللَّهُ قَالَ

بِیٌّ بُعِثَ فَلمََّا قَالَ حَیَّ عَلىَ الصَّلَاةِ قَالتَِ الْمَلاَئِکَةُ قَالَ أشَْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ قَالتَِ الْمَلاَئِکَةُ نَ

 «.3حَثَّ عَلَى عِباَدَةِ رَبِّهِ فَلَمَّا قَالَ حَیَّ عَلَى الفَْلَاحِ قَالَتِ المَْلاَئِکَةُ أَفْلَحَ مَنِ اتَّبَعهَُ

 رمود.فهم چيزی می تک تک اذان هایی که گفته می شد، خداوند چيزی می فرمود و ملائکه 

                                                           
 ( بفتح الحاء و الزاى و الواو المشددة.8)  1

 .17( معانی الأخبار: 1)  2

 . فى نسخة: من تبعه.109( معانی الأخبار: 2)  3
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 به بعد 356ص  66حديث 

ورِ وَ اجتَْمَعتَِ ثُمَّ عَرَجَ بِی إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ فَلَمْ تَقُلِ الْمَلاَئِکَةُ شَيئْاً وَ سَمِعْتُ دَویِّاً کَأَنَّهُ فِی الصُّدُ »

 فَقَالَ جبَْرَئِيلُ ع حَیَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَیَّ عَلىَ 1نِيقَالْمَلاَئِکَةُ ففَُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَ خَرَجَتْ إِلَى مَعَا

بِمُحَمَّدٍ تَقُومُ الصَّلَاةُ وَ بِعَلیِ   2لصَّلَاةِ حَیَّ عَلَى الفَْلَاحِ حَیَّ عَلَى الفَْلَاحِ فَقَالَتِ الْمَلاَئِکَةُ صَوتَْينِْ مَقْرُونَينِْ

امَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ فَقَالَتِ الْمَلاَئِکَةُ هِیَ لِشيِعَتهِِ أَقَامُوهَا إِلَى یَوْمِ الفَْلَاحُ فَقَالَ جَبْرَئِيلُ قَدْ قَ

 ....الْقِيَامَة

مَاءُ فَتَلَقَّيْتهُُ لَ الْثُمَّ قَالَ رَبِّی عَزَّ وَ جَلَّ یَا مُحَمَّدُ مُدَّ یَدَکَ فَيَتَلَقَّاکَ مَا یَسِيلُ مِنْ سَاقِ عَرْشِیَ الْأَیْمَنِ فَنَزَ

]کسی که وضو ميگيرد دارد خودش را با آب حيات فَمنِْ أَجْلِ ذَلِکَ أَوَّلُ الْوُضُوءِ بِالْيمُْنَى  3بِاليَْمِينِ

می شوید، چرا که می خواهی خدا را ببينی، باید تمام مواضع سجده ات را بشویی. عمق وضو علم 

وایات استفاده می شود. تک تک ذکرهایی که برای است چرا که موجب تطهير است. که از این ر

وضو هست هر کدام لطفی دارد. عمق اصلی وضو اینجاست که با آب حيات است که باید تطهير 

شود. این ها از چشمه صاد است. این آب حيات است که باید با آن تطهير شوی و بعد وارد نماز 

ثُمَّ قَالَ یَا مُحَمَّدُ عد نماز خواند![ شوی. حضرت رسول هفت آسمان را گذشت و وضو گرفت و ب

طَاهِرٌ ثمَُّ خُذْ ذَلِکَ فاَغْسِلْ بهِِ وَجْهَکَ وَ عَلَّمهَُ غَسْلَ الْوَجهِْ فَإِنَّکَ تُرِیدُ أَنْ تنَْظُرَ إِلَى عَظمََتِی وَ إِنَّکَ 

تُرِیدُ أَنْ تَتَلَقَّى بِيَدَیْکَ کَلَامِی وَ امْسَحْ بفَِضْلِ مَا اغْسِلْ ذِرَاعَيْکَ الْيَمِينَ وَ الْيَسَارَ وَ عَلَّمَهُ ذَلِکَ فَإِنَّکَ 

رِجْلَيهِْ وَ قَالَ إِنِّی أُریِدُ  فِی یَدیَْکَ منَِ المَْاءِ رَأْسَکَ وَ رِجْلَيْکَ إِلَى کَعبَْيْکَ وَ عَلَّمهَُ الْمَسْحَ برِأَْسهِِ و

 أَنْ أمَسَْحَ رَأْسَکَ وَ أُبَارِکَ عَلَيْکَ 

                                                           
 ( فی الکافی: شبه المعانيق.4)  1

 ی الکافی: صوتان مقرونان معروفان، و هو خال: عن قوله: بمحمد تقوم الصلاح، و بعلى الفلاح.( ف1)  2

 ( فی الکافی: ثم أوحى اللّه الى: یا محمّد ادن من صاد فاغسل مساجدک و طهرها و صل لربک.6)  3

ده اليمنى فمن أجل ذلک له الماء بيليه و آعلقى رسول اللّه صلّى اللّه فدنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من صاد و هو ماء یسيل من ساق العرش الایمن فت

 صار الوضوء باليمنى اه.
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 .حَدٌ غَيْرُکَ قَبْلَکَ وَ لَا یَطَؤُهُ أَطَأْهُ أَحَدٌیَ لَمْ طِئاًمَّا الْمَسْحُ عَلَى رِجْلَيْکَ فَإِنِّی أُریِدُ أَنْ أوُطِئَکَ مَوْفَأَ

 بِّرْنِی بِعَدَدِ حُجُبِی وَ کَ وَدَ وَ هُوَ بِحيَِالِیجَرَ الْأَسْلِ الْحَقْبِفَهَذَا عِلَّةُ الْوُضُوءِ وَ الْأَذَانِ ثمَُّ قَالَ یَا مُحَمَّدُ اسْتَ

 ات سابقروای ]تا این قسمت مطالبی بود که در روایات قبل نخواندیم و از این به بعد را در

 خواندیم.[

فَمنِْ أَجلِْ بِ فَمنِْ أَجْلِ ذَلِکَ صَارَ التَّکبْيِرُ سَبْعاً لِأَنَّ الْحُجُبَ سَبْعَةٌ وَ افْتتَِحِ القِْرَاءةََ عِنْدَ انْقطَِاعِ الْحُجُ

مَرَّاتٍ فلَِذَلکَِ  ذَلِکَ صَارَ الِافتِْتَاحُ سُنَّةً وَ الْحُجُبُ مطَُابِقَةً ثَلَاثاً بِعَدَدِ النُّورِ الَّذِی نَزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ثَلَاثَ

فَلمََّا فَرَغَ منَِ التَّکبِْيرِ وَ  1تَاحُ ثَلَاثاً کَانَ الِافْتتَِاحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فمَنِْ أَجْلِ ذَلِکَ کَانَ التَّکبِْيرُ سَبْعاً وَ الِافْتِ

فَمِنْ أَجْلِ  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الِافْتتَِاحِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْآنَ وَصَلتَْ إِلیََّ فَسمَِّ باِسْمِی فَقَالَ

 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالمَِينَ  وَّلِ السُّورَةِ ثُمَّ قَالَ لهَُ احْمَدْنِی فَقَالَفِی أَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ذَلِکَ جُعِلَ

کَ جُعِلَ وَ قَالَ النَّبِیُّ ص فِی نفَْسهِِ شُکْراً فَقَالَ اللَّهُ یَا مُحَمَّدُ قطََعْتَ حَمْدِی فَسَمِّ بِاسْمِی فَمنِْ أَجْلِ ذَلِ

قَالَ النَّبِیُّ ص الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالمَِينَ شُکْراً  وَ لَا الضَّالِّينَ مَرَّتَيْنِ فَلمََّا بَلَغَ حِيمِالرَّحْمنِ الرَّ فِی الْحَمْدِ

بَعْدَ  حِيمِبِسمِْ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّ فَقَالَ اللَّهُ الْعَزیِزُ الْجبََّارُ قَطَعْتَ ذِکْرِی فَسَمِّ بِاسْمِی فَمنِْ أَجْلِ ذَلِکَ جُعِلَ

کمََا أَنْزَلْتُ فَإِنَّهَا نِسبَْتِی وَ نَعْتِی ثُمَّ  قُلْ هوَُ اللَّهُ أَحَدٌ الْحَمْدِ فِی اسْتِقبَْالِ السُّورَةِ الْأُخْرَى فَقَالَ لهَُ اقْرَأْ

اللَّهِ ص فنََظَرْتُ إِلَى عَظَمَةٍ طَأْطِئْ یَدیَْکَ وَ اجْعَلْهُمَا عَلَى رُکبَْتَيْکَ فاَنْظُرْ إِلَى عَرْشِی قَالَ رَسُولُ 

یْتُ فَلمََّا قُلْتُ ذَهَبَتْ لهََا نَفْسِی وَ غُشِیَ عَلَیَّ فَأُلهِْمْتُ أَنْ قُلْتُ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعظَِيمِ وَ بِحَمْدِهِ لِعِظَمِ مَا رَأَ

                                                           
لافتتاح ثلاث مراّت ( فی الکافی: و الحجب متطابقة بينهن بحار النور، و ذلک النور الذی أنزله اللّه على محمدّ صلّى اللّه عليه و آله فمن أجل ذلک صار ا1)  1

 ث مراّت.لافتتاح الحجب ثلا
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فَرَجَعْتُ إِلىَ نفَْسِی کمََا کَانَتْ فَمنِْ أَجْلِ ذَلکَِ  ذَلِکَ تَجَلَّى الْغَشْیُ عَنِّی حَتَّى قُلْتهَُا سَبْعاً أُلْهِمَ ذَلِکَ

 «....1صَارَ فِی الرُّکُوعِ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعظَِيمِ وَ بِحَمْدِهِ

 362ص 

 توضيح علامه مجلسی می گوید: این حجب  

ت حضر ور شد برداشت استاد از این حجب سبعه: این هفت آسمان: سه آسمان یکبارگی انفلاق نو

یگری مان دذکری گفت، بعد دو آسمان رفت و انفلاق نور شد و ذکر دیگری گفت، و بعد دو آس

 رفت و انفلاق شد و ذکر دیگری حضرت گفت.

لأنوار بحار ا عد ذلکأقول الظاهر أن المراد بالحجب غير السماوات و أن ثلاثة منها ملتصقة ثم ب »

ين ثلاث بلتوالی استحب نور ثم اثنان ملتصقان فلذا اثم اثنان منها ملتصقان ثم تفصل بينهما بحار ال

لتکبير وع فی اکل شرفمن التکبيرات ثم الفصل بالدعاء ثم بين اثنتين ثم الفصل بالدعاء ثم اثنتين 

 «ابتداء افتتاح.

ن بعد ای وذشته این تبيين علامه به این خاطر است که در روایات آمده است که هفت آسمان را گ

 پس معلوم می شود که این حجب غير از آسمان هاست.اذکار را گفت، 

 367ص 

ع، علل الشرائع مَاجِيلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ عنَْ مُحَمَّدِ بنِْ عَلِی  الْکُوفِیِّ عنَْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ  -72 »

 صَارَتِ الصَّلَاةُ رَکْعَةً وَ سَجْدَتَيْنِ وَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسنَِ مُوسَى بنَْ جَعفَْرٍ ع کَيْفَ إسِْحَاقَ بنِْ عَمَّارٍ قَالَ:

                                                           
و ساق السورة إلى آخرها، ثمّ قال: ثم امسک عنه  E\«قلُْ هُوَ اللَّهُ أَحدٌَ» i\( فی الکافی: ثم أوحى اللّه إليه: اقرأ یا محمدّ نسبة ربک تبارک و تعالى:2)  1

ثم أمسک عنه  E\«مْ یَلِدْ وَ لمَْ یُولدَْ وَ لمَْ یَکُنْ لَهُ کُفُواً أَحدٌَلَ » i\فاوحى اللّه إليه:« اللّه الواحد الاحد الصمد» الوحى، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.

فلما قال ذلک أوحى اللّه إليه: ارکع لربک یا محمد، فرکع، فأوحى اللّه إليه و « [ ربنا] اللّهکذلک اللّه ربّنا کذلک» الوحى فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

 ل ذکرها راجع.ففعل ذلک ثلاثا إه. أقول: بقية الحدیث فيها اختلافات یطو« سبحان ربى العظيم» هو راکع قل:
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لِتفَهَْمَ إِنَّ أَوَّلَ صَلَاةٍ  1ءٍ فَفَرِّغْ قَلْبَکَکَيْفَ إِذَا صَارَتْ سَجْدَتَيْنِ لَمْ تَکنُْ رَکْعَتَيْنِ فَقَالَ إِذَا سَأَلْتَ عنَْ شَیْ

اءِ بَينَْ یَدَیِ اللَّهِ تبََارَکَ وَ تَعَالَى قُدَّامَ عَرْشِهِ جَلَّ جَلَالهُُ وَ صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا صَلَّاهَا فِی السَّمَ

]نهر صاد[ ذَلِکَ أَنَّهُ لمََّا أُسْرِیَ بِهِ وَ صَارَ عِنْدَ عَرْشِهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى قَالَ یَا مُحَمَّدُ ادْنُ منِْ صَادٍ 

لِّ لِرَبِّکَ فَدَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص إِلىَ حَيْثُ أَمَرَهُ اللَّهُ تبََارَکَ وَ تَعَالَى فاَغْسِلْ مَسَاجِدَکَ وَ طهَِّرْهَا وَ صَ

 ...«فَتَوَضَّأَ فَأَصْبَغَ وُضُوءَهُ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْجَبَّارَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى قَائِماً 

 در ادامه همین حديث 368ص 

رْشِ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ مَا صاَدٌ الَّذِی أُمِرَ أَنْ یَغْتَسِلَ مِنهُْ فَقَالَ عَيْنٌ تَنْفَجِرُ منِْ رُکْنٍ منِْ أَرْکَانِ الْعَ 2قُلْتُ»

]درست مثل این یُقَالُ لهَُ مَاءُ الْحَيَاةِ ]که در یکی از احادیث قبل گفته شده بود جانب راست عرش[ 

ب حياتی می آید و شما دارید وضو ميگيرید. این خيلی فضای که از چشمه جانب راست عرش، آ

وضو را تغيير می دهد. چون با آن می خواهی خدا را ببينی و درجایی می خواهی قدم بگذاری که 

إِنَّماَ أَمَرَهُ أنَْ یَتَوَضَّأَ وَ  ص وَ الْقُرْآنِ ذِی الذِّکرِْ  وَ هُوَ مَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ[ کسی قدم نمی گذارد.

 «3یَقْرَأَ وَ یُصَلِّیَ 

رست کلا احکام شرعی از این دست یک عمقی دارد و یک سطحی. سطح به عمق وصل است. د

 مثل ظاهر قرآن که یک ویژگی هایی دارد و نمی شود بدون طهارت به آن دست زد.

 لی نور.لذا می گویند وضو نور، و وضو بر روی وضو، نورٌ ع

 به اصطلاح دائم الوضو بودن زمينه خيلی از چيزهاست. 

 مد.آرٌ نمی ین نوادر سطح اول عمق وجود دارد ولی خيال نکنيد که بریده است. که اگر بریده بود 

                                                           
 ء.( أی خل قلبک عن کل شی3)  1

 اسحق بن عمّار. - 2

 .119( علل الشرائع: 3)  3
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 ا آوردهبه ج درست مثل نماز که این نمازی که ما می خوانيم، همان نمازی است که رسول الله

 و باید تلاش کرد به عمق رساند.است که البته این سطح است 

 75حديث  369ص 

ع، علل الشرائع علَیُِّ بنُْ حاَتِمٍ عنَِ الْقَاسِمِ بنِْ مُحَمَّدٍ عنَْ حَمْدَانَ بنِْ الْحسُيَنِْ عنَِ الْحُسَينِْ بْنِ  -75 »

 بنِْ الْحَکَمِ عنَْ أبَیِ الْحَسنَِ مُوسَى ع الْوَلِيدِ عنَِ الْحُسَينِْ بنِْ إِبْرَاهِيمَ عنَْ مُحَمَّدِ بنِْ زیِاَدٍ عَنْ هِشاَمِ

الرُّکُوعِ قُلْتُ لهَُ لِأَیِّ عِلَّةٍ صَارَ التَّکبِْيرُ فِی الِافْتتَِاحِ سَبْعُ تَکبِْيرَاتٍ أَفْضَلَ وَ لِأَیِّ علَِّةٍ یُقَالُ فِی  قَالَ:

دِ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْأَعْلىَ وَ بِحَمْدهِِ قَالَ یَا هِشاَمُ إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعظَِيمِ وَ بِحَمْدِهِ وَ یُقَالُ فیِ السُّجُو

ص وَ کَانَ  تبََارَکَ وَ تَعَالَى خَلَقَ السَّمَاوَاتِ سَبْعاً وَ الْأَرَضِينَ سَبْعاً وَ الْحُجُبَ سَبْعاً فَلمََّا أَسْرَى بِالنَّبِیِّ

رُفِعَ لهَُ حِجَابٌ منِْ حُجُبهِِ فَکَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ جَعَلَ یَقُولُ الْکَلمَِاتِ  1نَىمنِْ رَبِّهِ کَقَابِ قَوْسَينِْ أَوْ أَدْ

 کَبَّرَ سَبْعَ الَّتِی تُقَالُ فِی الِافْتتَِاحِ فَلَمَّا رُفِعَ لهَُ الثَّانِی کَبَّرَ فَلَمْ یزََلْ کَذَلِکَ حَتَّى بَلَغَ سَبْعَ حُجُبٍ وَ

عَلَى  2فَلَمَّا ذَکَرَ مَا رَأىَ مِنْ عَظَمَةِ اللَّهِ ارتَْعَدَتْ فَرَائِصُهُ فَانْبَرکََلِذَلِکَ الْعِلَّةِ تُکَبَّرُ لِلِافْتتَِاحِ فِی الصَّلَاةِ سَبْعُ تَکبِْيرَاتٍ تَکبِْيرَاتٍ فَ

قُولُ سُبْحَانَ رَبِّیَ عْتدََلَ مِنْ رکُوُعِهِ قَائِماً نظََرَ إلَِيْهِ فِی مَوْضِعٍ أعَْلَى مِنْ ذَلِکَ الْمَوْضِعِ خَرَّ علَىَ وَجهِْهِ وَ هُوَ یَرُکْبَتَيْهِ وَ أَخذََ یَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعظَِيمِ وَ بِحَمدِْهِ فَلَمَّا ا

 .«3نَّةُ الْأَعْلَى وَ بِحَمدِْهِ فَلَمَّا قَالَ سَبْعَ مَرَّاتٍ سَکَنَ ذلَِکَ الرُّعْبُ فَلذَِلِکَ جَرَتْ بِهِ السُّ

 84حديث  378ص 

 صح، صحيفة الرضا عليه السلام عنَِ الرِّضَا ع عنَْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ عَلِیُّ بنُْ أَبِی طَالِبٍ ع -83 84 »

فاسْتَعْصَتْ عَلَيهِْ ثُمَّ أَتَى بِدَابَّةٍ یُقَالُ لهَاَ  4لمََّا بَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِتعَلِْيمِ الْأَذَانِ أَتَى جَبْرئَِيلُ ع بِالْبُرَاقِ

قَالَ ص فَرَکِبْتُهَا  1أَحَدٌ أَکْرَمُ عَلَى اللَّهِ مِنهُْ فَقَالَ لهََا جَبْرَئِيلُ اسْکُنِی بَرْقَةُ فمََا رَکِبَک 5بَرْقَةُ فاسْتَعْصَتْ

                                                           
 س.( قد عرفت قبل ذلک أن المراد بالقرب کلما استعمل فی هذه الأحادیث هو القرب المعنوى، لا الجسمانی الذی لا یتصور فی حقه تعالى و تقد3)  1

 ( فی المصدر: فابترک.4)  2

 .119و  118ل الشرائع: ( عل5)  3

 ( الحدیث متفرد بهذا التفصيل. و فی المصدر: براقة.5)  4

 ( فی نسخة: فاستصعبت، و کذا فيما بعده. و یأتی فی بعض الأحادیث: فامتنعت.6)  5
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رَّحْمَنَ عَزَّ وَ جَلَّ فَخَرَجَ مَلَکٌ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ فَقَالَ اللَّهُ أَکْبَرُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى الْحِجَابِ الَّذِی یَلِی ال

هَذَا الْمَلکََ اللَّهُ أَکْبَرُ قَالَ ص قُلْتُ یَا جَبْرَئِيلُ منَْ هَذَا الْمَلَکُ قَالَ وَ الَّذِی أَکْرَمَکَ بِالنُّبُوَّةِ مَا رَأَیْتُ 

قَالَ الْملَکَُ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ فَنوُدِیَ منِْ وَرَاءِ الْحِجَابِ صَدَقَ عَبْدِی أَنَا أَکْبَرُ أنََا قَبْلَ ساَعَتِی هَذِهِ فَ

 الْحِجَابِ منِْ وَرَاءِأَکْبَرُ قَالَ ص فقََالَ الْمَلَکُ أشَْهَدُ أَنْ لَا إِلهََ إلَِّا اللَّهُ أشَْهَدُ أنَْ لَا إلِهََ إِلَّا اللَّهُ فنَُودِیَ 

 «...صَدَقَ عَبْدِی أَنَا اللَّهُ لَا إِلهََ إِلَّا أَنَا

 .نماز با این توضيح: یک اذانی را جبرئيل گفت قبل از نماز و یک اذکاری هست در حين

  108حديث  404ص 

رَسُولِ اللَّهِ ص لمََّا أُسْرِیَ بِ شی، تفسير العياشی عنَْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: 108 »

بْرَئِيلُ فَقَالَ لهَُ إِنَّا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذَّنَ وَ أقَاَمَ جَبْرَئِيلُ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ تَقَدَّمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَقَدَّمْ یاَ جَ

 «.2لَا نَتَقَدَّمُ الْآدَمِيِّينَ مُنْذُ أُمِرْنَا بِالسُّجُودِ لآدَِمَ ع

 112ديث ح 406ص 

لْفِی وَ السَّابِعُ وَ أَمَّا السَّادِسُ لمََّا أسُْرِیَ بِی إِلىَ السَّمَاءِ جَمَعَ اللَّهُ لیَِ النَّبيِِّينَ فَصَلَّيْتُ بِهِمْ وَ مثِاَلُکَ خَ »

 «3هَلَاکُ الْأَحْزَابِ بِأَیْدیِنَا

 بسم الله الرحمن الرحيم

                                                                                                                                                                                     
 ( فی المصدر بعد ذلک: فسکنت.1)  1

 ( تفسير العيّاشیّ: مخطوط.2)  2

 .111( تفسير القمّیّ: 2)  3
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 یکشنبهربیع الثانی /  30/  1392.12.11/  34جلسه 

 ولايت در نماز

 ا خدا. بندگی باصلش نماز جعل شده است برای اندیشه توحيد و ارتباط مستقيم با خدا و اظهار 

أله نارش مسدر ک از نظر ناظر بيرونی نگاه کنيم، از آیات و روایات هم نگاه کنيم، در عين حال

 ولایت هم مطرح است. این چيز شگفتی است.

 خودش مسأله حجت خدا و رسول خدا و اهلبيت آمده است با تأکيد هم آمده است. و برای

 ده است.بيت شتشریعاتی هم پيدا کرده است. در اصل تشریع اوليه، و در شب معراج، همانجا تث

 این چيز عجيبی و شگفتی و بلکه ضروریست. 

 ماز،اب ندر ابو خواندیم، روایات در معراج که می خواندیم، در روایاتی که از وسایل می

 467ص  5وسائل الشيعه ج 

ا أَنْزَلنَْاهُ فَإِنَّهَا مَّ قَالَ لیِ اقْرَأْ إِنَّا أَوَّلًا ثُرَأتْهَُقَا مِثْلَ مَا فَقرَأَتْهَُ -اقْرَأِ الْحَمْدَ مُحَمَّدُ  یَا فَقَالَ قُمْتُ ثُمَ »

 «مَةِ.قيَِايْتِکَ إِلىَ یَوْمِ الْنِسبَْتُکَ ]یعنی وصف توست[ وَ نِسْبَةُ أَهْلِ بَ

هل تو و ا ن وصفدر خود نماز بعد از حمد دستور داده شده است که سوره قدر را بخواند. چون ای

 . ز استبيت توست تا روز قيامت. که این التفات به خواننده نماز و برگزار کننده نما

 بيت است. این استحباب وجهی دارد که وجهش این است که چون در باب اهل 

 مفاد سوره قدر
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است  ل شدهصحبت از شب قدر است. که اوصاف شب قدر را که می شمارد، یکی این که قرآن ناز

زل ی را نار امرهو یکی این که روح اعظم نازل می شود که  و یکی این که بهتر از هزار شب است،

 می کند هر امری را تا سال بعد.

 کنيد. با خصم احتجاج کنيد، با سوره قد احتجاجدر روایات آمده است: اگر می خواهيد 

 این حدیث در کافی آمده است. 

ند هر ی گویمبه این بيان: آیا شب قدر یک شب بود برای رسول الله یا این که هر سال هست؟ 

 ی شوند.ازل مسال. بعد این تنزل الملائکة و الروح، نازل می شوند یا خير؟ می گویند بله ن

 نازل می شوند؟ آیا بر هر بی سرو پایی نازل می شوند؟  بعد بپرسيد: بر که

 سال در قدراتمذیل سوره قدر به الميزان رجوع کنيد. همين که در روایات ما آمده است که کل 

ل الله ه رسواین شب تقدیر می شود. آن هم مقدرات سال که بر کسی نازل می شود. در زمانی ک

ازل می ين او نجانش ل الله بر که نازل می شود؟ بر کسی کهبود بر او نازل می شد، ولی بعد از رسو

 شوند که اهل بيت او هستند.

مه که ه اول و ثانی از حضرت رسول پرسيدند در مورد شب قدر که چگونه است؟ حضرت فرمود

 ملائکه و حتی همه خرده ریزها و حتی نيت ها بر ما نازل می شود.

 م.ه السلاشوند؟ حضرت فرمود: بر علی مرتضی عليبعد پرسيدند بعد از شما بر که نازل می 

می  را کهکه بعد در روایات هست که این دو بعد از رسول الله شب های قدر می ترسيدند چ

 دانستند امير المومنين عليه السلام از همه چيز مطلع است.
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زل ر که نااید بباز دل این می توان رجعت را در آورد که بعد از شهادت امام زمان این ملائکه 

 شود؟

 پس باید اهل بيت برگردند.

 علامه طباطبایی این گونه استدلال کرده است.

کی ند: یکابن عربی هم در فتوحات وقتی صحبت دوازده قطب را می کند که وصف دوتا را می 

 مطرح است.  4امير المؤمنين و یکی حضرت حجت عليهم السلام. که این در ج 

 ید که این دوازده قطب الی یوم القيامه هستند.که در یکی دو باب قبل می گو

هْلِ بيَْتِکَ إِلَى یَوْمِ أَوَ نِسْبَةُ  بَتُکَهَا نِسْاقْرَأْ إِنَّا أَنزْلَنَْاهُ فَإِنَّ »که در این حدیث اینچنين آمده است: 

 «الْقِيَامَةِ.

 بعد در ادامه در همين روایات می رسيم به تشهد. 

 آمده است برای رسول اللهدر تشهد هم باز دستور 

 468و  467ص 

قُلْتُ بسِمِْ  اذْکُرْ مَا أَنْعَمْتُ عَلَيْکَ وَ سَمِّ بِاسْمِی فَأَلهَْمَنِی اللَّهُ أَنْ -وَ ذَهَبْتُ أَنْ أَقُومَ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ »

فَقَالَ لیِ یَا مُحَمَّدُ صلَِّ عَلَيْکَ وَ عَلَى أَهلِْ  -هَا لِلَّهِاللَّهِ وَ بِاللَّهِ لاَ إِلهََ إِلَّا اللَّهُ وَ الْأَسمَْاءُ الْحُسْنَى کُلُّ

الْمَلاَئِکَةِ وَ  بيَْتِکَ فَقُلْتُ صَلَّى اللَّهُ علَیََّ وَ عَلىَ أَهلِْ بيَْتِی وَ قدَْ فَعَلَ ثمَُّ التَْفَتُّ فَإِذَا أنََا بصِفُُوفٍ منَِ

ی یَا مُحَمَّدُ سَلِّمْ فَقُلْتُ السَّلاَمُ عَلَيْکُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ النَّبيِِّينَ وَ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ لِ 

]اینجا هم اشاره به مقام اهل بيت دارد.[ وَ الْبَرَکَاتُ أَنْتَ وَ ذرُِّیَّتُکَ  ،إِنِّی أَنَا السَّلاَمُ وَ التَّحِيَّةُ وَ الرَّحْمَةُ
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إنَِّا أَنْزَلنَْاهُ  -حَدٌرَنِی رَبِّیَ الْعَزیِزُ الْجبََّارُ أَنْ لَا أَلتَْفِتَ یَسَاراً وَ أوََّلُ سُورَةٍ سَمِعْتُهَا بَعْدَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَثُمَّ أَمَ

 «فِی لَيْلَةِ الْقَدْرِ

 سرّ توجه به ولايت چيست؟

به خدا  ن افرادب تریآمده است. مقرّ در ادبيات دینی توضيح داده اند مسأله حجّة الله و باب الله

 چهارده معصوم اند. 

 ند.  هستدر فضای واقعی هستی این ها باب الله هستند. نبیّ اصل است و این ها باب الله

 یعنی: به مدد حجت خداست که ما به خدا می رسيم. 

لیّ علعلم و ا دینةأنا م»خداوند این چهارده معصوم را راه ورود به خود قرار داد. همان طور که 

 د بود وو زاه و در روایات آمده است که شخصی در دوره حضرت عيسی عليه السلام، عابد« بابها

ه با کاهل سلوک و اجتهاد بود و در عين حال یک چيزی را از خدا خواست. و می دانست 

 علائمی که هست کارهایی را که بکند خدا اجابت می کند. ولی خدا اجابت نکرد.

ی دمت حضرت عيسی و گفت چرا این گونه است؟ حضرت فرمود از خدا جویا مبعد رفت خ

 شوم.

م نش را ه. گردبعد جویا شدند و خدا فرمود: یا عيسی تو باب الله هستی، و او در تو شک دارد

 بشکند به او نمی دهم تا زمانی که به تو شک دارد.

 ن ها رفت.در مورد اهل بيت هم همين گونه است که چرا باید به سراغ ای

 مسأله وصایت ولایت، مقرب درگاه خدا، باب الله، حجة الله.
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 ت، چرا؟ده اسشاین ها را بدانيم می فهميم که در نفس نمازی که توحيد محض است ولایت اشباع 

 چون راهش این است و خدا هم خوشش می آید. 

 اند.لذا می گویند که نصب و ناصبی و بغض به اهل بيت، کسی را به خدا نمی رس

یت را از ولامعنویت حقيقی اسلامی بدون ولایت معنادار نيست. لذا خداوند سبحان در نفس نم

 نهاده است. 

 او خدا این ر نکرد، به عنوان یک نماد و راهنما در کار باشد که راه را گمبله می توان ولایت را 

 به عنوان علامت باشد.  قرار داده است تا دیگران گمراه نشوند،

 یک نکته اصلی هست که راه ختم شدن به توحيد ولایت است. ولی 

نيد که کمک لتجاء کلله امثلا آیت الله بهجت این دستور را دارد که قبل از نماز از امام زمان عجّل ا

 کند شما نماز را درست بخوانيد.

ن در جسمان م که در مورد امام زمان عج نوشته است گفته است:« عنقاء مغُرب»محيی الدین در 

م د منظوری گویخطر است لذا من نمی توانم بيان کنم، لذا رمز گونه سخن گفته است و در آخر م

 این است.

 نگاه مجدد به سوره حمد

 دو بخش است: یک بخشش در مورد اظهار بندگی نسبت به خداست. 

 در اظهار بندگی است. « إیاک نعبد و إیاک نستعين»ک از ابتدای سوره تا آیه 

 ست.اد ولایت به بعد در مور« إهدنا الصراط المستقيم»راجع به ولایت است. از آیه یک بخشش 
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 سوره نساء 69آيه 

 وَ اءِالشُّهَد وَ الصِّدِّیقينَ وَ النَّبِيِّينَ منَِ هِمْعَلَيْ اللَّهُ أَنْعَمَ الَّذینَ مَعَ فَأُولئِکَ الرَّسُولَ وَ اللَّهَ یُطِعِ منَْ وَ »

 «رَفيقاً أُولئِکَ حَسنَُ وَ الصَّالِحينَ

و گاهی  رتضی.روایاتی که در این باب هست صراط مستقيم را از باب جری گفته اند: راه علی م

 گفته اند این صراط مستقيم امير المومنين عليه السلام است.

 «الْمُؤْمنِِين أَمِيرُ الْمُستَْقِيمُ الصِّرَاطُوَ  »-

نِ سِنَان  عَنِ نْ أَبِيهِ عَنْ مُحمََّدِ بْ نِ هَاشِم  عَهِيمَ بْنُ إبِْرَالَّهُ قاَلَ حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْحَدَّثَنَا أبَِی رَحِمَهُ ال -5 »-

نَ اللَّهِ لَيسَْ بَيْ   بْنِ الْحُسَيْنِ ع قاَلَ:بِدِينَ عَلِیِّالعَْا يِّدِالْمفَُضَّلِ بْنِ عُمَرَ قاَلَ حَدَّثَنِی ثاَبِتٌ الثُّمَالِیُّ عَنْ سَ

 نَحْنُ عَيْبَةُ وَ نَحْنُ الصِّرَاطُ الْمُستَْقِيمُ وَ اللَّهِ ابُأَبْوَ نَحْنُ بَيْنَ حُجَّتِهِ حِجَابٌ فَلَا لِلَّهِ دُونَ حُجَّتِهِ سِتْرٌ وَ

 «هِ.وْضِعُ سِرِّحْنُ مَوَ نَ  عِلْمِهِ وَ نَحْنُ تَرَاجِمَةُ وَحْيِهِ وَ نَحْنُ أَرْکاَنُ تَوْحِيدِهِ

خْبَرنََا أَبُو مَّد  الْحُسَيْنِیُّ قاَلَ أَنِ بْنُ مُحَلرَّحْمَانَا عَبْدُ دَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ القَْطَّانُ قَالَ حَدَّثَحَ  -1 »-

نِ زِيَاد  هِ بْحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّمَّدُ بْنُ أَنَا مُحَدَّثَجَعفَْر  أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ أَبِی مَرْيَمَ الْعِجْلِیُّ قاَلَ حَ

دِ اللَّهِ ع عَنِ سَأَلْتُ أبََا عَبْ  قَالَ:لِ بْنِ عُمَرَمُفَضَّ الْالْعَرْزَمِیُّ قاَلَ حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ حَاتِم  المِْنْقَرِیُّ عَنِ

اطٌ فِی اطٌ فِی الدُّنيَْا وَ صِرَرَصِرَاطَانِ صِ  همَُالَّ وَالصِّرَاطِ فَقاَلَ هُوَ الطَّرِيقُ إِلَى مَعْرِفَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَ

وَ اقْتَدَى بِهُدَاهُ  الدُّنيَْا فِی عَرَفَهُ مَنْ ضُ الطَّاعَةِمُفْتَرَ الْالْآخِرَةِ وَ أَمَّا الصِّرَاطُ الَّذیِ فِی الدُّنْيَا فَهُوَ الْإِماَمُ

نِ الصِّرَاطِ لدُّنْيَا زَلَّتْ قَدَمُهُ عَرِفْهُ فِی امْ يَعْلَنْ  مَ مَرَّ عَلَى الصِّرَاطِ الَّذِی هُوَ جِسْرُ جهََنَّمَ فِی الْآخِرَةِ وَ

 «فِی الْآخِرَةِ فَتَرَدَّى فِی ناَرِ جهََنَّمَ.
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ابن شهر آشوب: عن )تفسير وکيع بن الجراح(: عن سفيان الثوری، عن السدی، عن  -304/1 »

معاشر  -. قال: قولوااهْدنَِا الصِّراطَ الْمُستَْقِيمَ فی قوله: أسباط و مجاهد، عن عبد الله بن عباس

 و أهل بيته )عليهم السلام(. محمد حب إلى أرشدنا: -العباد

» 

 سوال: می شود ما در دل نماز صلوات داشته باشيم؟

 322ص  3اصول کافی ج 

 

 326ص  6وسايل الشيعه ج 

مُحَمَّدُ بنُْ الْحَسنَِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بنِْ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بنِْ سُوَیْدٍ عنَْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ  1-2 -8097 »

اکِعاً وَ إِمَّا رَ الْمَکْتُوبَةِ الصَّلَاةِ فیِوَ هُوَ  -سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عنَِ الرَّجُلِ یُذْکَرُ النَّبِیُّ ص سِنَانٍ قَالَ:

يْئَةِ التَّکبِْيرِ وَ إِمَّا سَاجِداً فَيُصَلِّی عَلَيْهِ وَ هُوَ عَلَى تِلْکَ الْحَالِ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّ الصَّلَاةَ عَلَى نَبِیِّ اللَّهِ ص کَهَ 

 غُهَا إِیَّاهُ.التَّسْبيِحِ وَ هِیَ عَشْرُ حَسَنَاتٍ یبَْتَدِرُهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مَلَکاً أیَُّهُمْ یُبَلِّ

» 

قلُتُْ  عَنهُْ عنَِ النَّضرِْ عنَْ یَحْيَى الْحَلَبِیِّ عنَْ إسِْحَاقَ بنِْ عمََّارٍ عنَْ أَبِی بصَِيرٍ قَالَ: وَ 2-3 -8098 »

 « وَ اللَّهُ أَکْبَرُ.لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أُصَلِّی علَىَ النَّبِیِّ ص وَ أنََا ساَجِدٌ فَقَالَ نَعَمْ هُوَ مِثْلُ سبُْحَانَ اللَّهِ

                                                           
 .73: 3ب ابن شهر آشوب مناق -(37)  1

 .1206 -299 -2التهذیب  -(2)  2

 .1279 -314 -2التهذیب  -(4)  3
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مُحَمَّدُ بنُْ یَعْقُوبَ عنَْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْيَى عنَْ أَحْمَدَ بنِْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ  3-1 -8099 »

جُودِهِ وَ قِيَامهِِ صَلَّى اللَّهُ منَْ قَالَ فِی رُکُوعهِِ وَ سُ مُحَمَّدِ بنِْ أَبِی حَمْزَةَ عنَْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعفَْرٍ ع

 «.-کَتَبَ اللَّهُ لهَُ بمِِثْلِ الرُّکُوعِ وَ السُّجوُدِ وَ الْقِياَمِ -2عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلهِِ 

 عنَْ مُحَمَّدِ بنِْ یَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَينِْ بنِْ سَعِيدٍ عنَْ فَضَالَةَ بْنِ  وَ 4-3 -8100 »

کُلُّ مَا ذَکَرْتَ اللَّهَ  أَیُّوبَ عنَِ الْحُسَينِْ بنِْ عثُْمَانَ عنَِ ابنِْ مُسْکَانَ عنَِ الْحلَبَِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع

 «عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ وَ النَّبِیَّ ص فهَوَُ مِنَ الصَّلَاةِ الْحَدِیثَ.

 ی توحيد ولی ولایت از آن جدا نيست.درست است که اصل نماز تشریع شده است برا

 همان گونه که صلوات کمال نماز است، همين گونه فطریه کمال روزه است. 

 ارتقاء نماز به صلوات است. 

 ولایت آن قدر مهم است که باید در راه توحيد آن را داشت.

 حتی ولیّ جزئی هم آنقدر مقرب است که نباید دل او را شکند.

ر دحمد و  ر سورهدنمازت ارتقاء پيدا کند، صلوات را در آن داشته باشيم. هم لذا اگر می خواهی 

 سوره قدر و در تشهد.

 گرچه اصلش توحيد.

 

                                                           
 .13 -324 -3الکافی  -(5)  1

 و آل محمد. -کتب المصنفّ فی هامش الأصل عن الاستبصار -(6)  2

 من أبواب القواطع. 13من الباب  2من أبواب التسليم، و صدره فی الحدیث  4من الباب  1، و أورده بتمامه فی الحدیث 6 -337 -3الکافی  -(2)  3
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 جمادی الاولی / شنبه 6/  1392.12.17/  35جلسه 

 سلام نماز

 است. آمده اللهبا سلام است که انسان می تواند از نماز به در بياید. لذا در بيان رسول 

 اللَّهِ ع عَلِیُّ بنُْ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بنِْ زِیاَدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عنَِ الْقَدَّاحِ عنَْ أَبِی عَبْدِ -2 »

 1«حْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ.وَ تَحْریِمُهَا التَّکْبِيرُ وَ تَ الْوُضُوءُ الصَّلَاةِ افْتتَِاحُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص

 این نماز چه فلسفه ای دارد که به واسطه آن می توان از نماز در آمد؟ 

 در برخی از روایات هست که لطفی دارد.

 توضيح ابن عربی و مولوی در مورد سلام

 یکی از توضيحاتی که هست هم ابن عربی و هم مولوی.

لام سر مورد نين دچاید سلام کنيم، این نکته را معمولا وقتی تازه وارد هستيم و وارد می شویم ب

 نماز گفته اند که: 

ا کنار سوا رمثل این که با نماز ما یک سفر روحانی شروع کردیم و رفتيم به سراغ خدا و ما

ی دهيم. سلام م ا سوامگذاشتيم، بعد که برگشتيم، گویا از سفر برگشته ایم و تازه وارد هستيم و به 

 گشتيم که باید سلام کنيم.لذا از یک سفری بر

 این مطلب را ذیل نماز و سلام نماز دارد. 1ابن عربی در فتوحات ج 

                                                           
 .69ص  3اصول کافی ج  - 1
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 226بیت  5مولوی دفتر 

 جان سفر رفت و بدن اندر قيام  ***   وقت رجعت زین سبب گوید سلام

 یک مطلب در مورد سلام امام جماعت است که:

ه آن بکند و  لام میسرساند، بر می گردد به مأمومين امام جماعت بعد از این که نماز را به پایان 

 ها مژده سلامت و امان از عذاب الهی می دهد.  و می شود زبان خدا.

اء سلام و انبي لائکهدر مورد نماز رسول الله در شب معراج گفتيم که ایشان بعد از نماز به تمام م

 کردند. 

ت این ا حضری ضجهّ ملائکه را شنيد، لذدر یکجا در سمع الله لمن حمده، عرض کردیم که صدا

 ذکر را فرمود که از طرف خداست.

لامت و من س یکی هم در پایان نماز است که دستور آمد: سلام بفرست که سلام من خدا هستم و

 رحمت هستم و تو و اهل بيتت برکت هستيد.

 427و  417ص  6وسايل الشيعه ج 

بْدِ اللَّهِ ع نِ الْقَدَّاحِ عنَْ أَبِی عَأَشْعَرِیِّ عَمَّدٍ الْبنِْ زِیاَدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَهْلِ عَلِیُّ بنُْ مُحَمَّدٍ عَنْ سَ -2 »

 «يلُهَا التَّسْلِيمُ.يرُ وَ تَحْلِلتَّکْبِایمُهَا وَ تَحْرِ الْوُضُوءُ الصَّلَاةِ افْتتَِاحُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص

 اتمام نماز بازگشت به کثرت است.  ابتدای نماز رفتن به سمت خدا و

ود. خوکّل مدر بعضی از روایات آمده است که این سلام نماز هر شخصی سلام می دهد به ملک 

 یعنی ای دو ملک موکّلی که هستيد و اعمال مرا ثبت می کنيد، سلام بر شما.
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ه این بلهی که اب اذاز طرفی این سلام را برای این می دهد که در واقع سلامت پيدا کرده است از ع

 دو ملک می سپارد تا حفظش کنند.

فِی الْعلِلَِ عنَْ عَلِیِّ بنِْ أَحْمَدَ عنَْ مُحَمَّدِ بنِْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الأْسََدِیِّ عنَْ مُحَمَّدِ بنِْ  وَ 11-1 -8320 »

 الرَّبِيعِ الصَّحَّافِ عنَْ مُحَمَّدِ بنِْ سِنَانٍ عَنِ إسِْماَعِيلَ الْبَرْمَکِیِّ عنَْ عَلِیِّ بنِْ الْعبََّاسِ عنَِ القَْاسِمِ بنِْ

سَأَلْتُ أَباَ عَبْدِ اللَّهِ ع عنَِ الْعِلَّةِ الَّتِی منِْ أَجْلِهَا وَجَبَ التَّسْلِيمُ فِی الصَّلَاةِ قَالَ  الْمفَُضَّلِ بنِْ عُمَرَ قَالَ:

وَ فِی  الْمَلَکَينِْ تَحِيَّةُالصَّلَاةِ التَّسْلِيمُ قَالَ لِأَنَّهُ  : فَلمَِ صَارَ تَحْلِيللِأَنَّهُ تَحْلِيلُ الصَّلَاةِ إلَِى أنَْ قَالَ قُلْتُ

لِ صَلَاةِ الْعَبدِْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ بِحُدُودِهَا وَ رُکُوعهَِا وَ سُجُودِهَا وَ تَسْلِيمِهَا سَلَامَةٌ لِلْعَبْدِ منَِ النَّارِ وَ فِی قَبُو

هُ وَ امَةِ قَبُولُ سَائِرِ أَعْمَالهِِ فَإِذَا سَلِمَتْ لهَُ صَلَاتهُُ سَلِمَتْ جَمِيعُ أَعْمَالهِِ وَ إِنْ لَمْ تَسْلَمْ صَلَاتُیَوْمَ الْقِيَ

 «رُدَّتْ عَلَيهِْ رُدَّ مَا سِوَاهَا مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ.

 «.الْمُوَکَّلَينِْ اللَّهِ مَلَکیَِ ى مُصَلِّی عَلَنَ الْاقعٌِ مِوَ لَّ وَ هُوَ وَ السَّلَامُ اسْمٌ منِْ أَسمَْاءِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَ »-

 دليلش چيست؟ با خدا نشستن سبب شستشوی دل است.

 سلام به مأمونين، سلام به ملک موکّل، 

ن عجل مام زمااحتی  لذا بعضی گفته اند در سلام می توانيد مخاطب را انبياء و اولياء و ملائکه و

  تعالی فرجه الشریف قرار بدهيد.الله

 اولين سلام را به رسول الله می دهيم، چرا؟ 

 ست. اچون او بود که راه را باز کرد، لذا از باب قدر شناسی اولين سلام به ایشان 

                                                           
 من هذه الأبواب. 2من الباب  15، أورد بعض قطعاته فی الحدیث 77الباب  359علل الشرائع  -(6)  1
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باد را و ع ودمانخبعد سلام بر ما و عباد صالح. که یعنی ما در واقع با این نمازی که خواندیم 

 قرار دادیم.صالح را در امان 

 بعد در آخرین سلام که السلام عليکم و رحمه الله، مخاطب می خواهد.

 مخاطب امام هست نسبت به مأموم یا ملک موکّل یا امام زمان عليه السلام. 

 هر یک از این ها هم درست است به لحاظ روایاتی که وجود دارد. 

 .ن استبه سمت ما سوی رفت عجالتا اصل نماز، رجوع از وحدتب ه سمت کثرت است و از حق

 رتقاء وی و الذا بعضی از آقایان می گویند با نماز که می خواهد شروع شود، وقت طرب و شاد

 نشاط است. 

 ستند.ماز هنلذا می گویند این: ارحنا یا بلال رسول الله، نشان می دهد که بزرگان دنبال 

لی ی ها خيی بعض، لذا این لحظه برااما این لحظه سلام جدا شدن از این حال ویژه و مطلوب است

 سخت است .

و قصه  قت غمآن موقع که موقع نماز و تکبيرة الاحرام وقت خوشحالی است و وقت سلام نماز و

 است. 

 وال شدهکان سدر مورد آیت الله عظمای بهجت وقت سلام نماز حالت گریه داشتند. یکی از نزدی

 به دنبال جواب این سوال بود. بود برایش که چرا آقا این وقت ضجه می زند؟

از دید م نمیک وقت در هنگام رویا و خواب دید که آیت الله بهجت نماز می خواند و وقت سلا

 این درهای آسمان قج قج می کند و بسته می شود. 
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 وقت نماز فتح باب شده بود ولی الان دارند این در را می بندند.

 ست.اقصه  ماز تمام می شود اما توأم با غم وسلام نماز در عين حالی که بازگشت است و ن

 تعقيبات نماز

 تعقيبات خالی از سه چيز نيست:

 شکر، دعا و ذکر.

 .یا ذکر ا دعاجالب است که در ذیل بحث تعقيبات نماز نگاه کنيد، تصریح می کند یا به شکر ی

 تعقيبات را خيلی تأکيد کرده اند. 

ده اند وضيح داتت که يح فاطمه زهراء سلام الله عليها اسیکی از تعقيباتی که وجود دارد، همين تسب

 و در مورد ثوابش هم روایات زیاد است.

نْ نْ سَيْفِ بنِْ عَمِيرَةَ عَ الْحَکَمِ عَیِّ بنِْحَمَّدُ بنُْ یَحْيَى عنَْ أَحْمَدَ بنِْ مُحَمَّدِ بنِْ عِيسَى عنَْ عَلِمُ -4 »

 الذِّکرِْ  منَِ - فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ عتَسْبِيحُ الَ:هِ ع قَاللَّ  بنِْ أَعْينََ عنَْ أَبِی عَبْدِبَکْرِ بنِْ أَبِی بَکْرٍ عنَْ زُرَارَةَ

 «.ثِيراًذْکُرُوا اللَّهَ ذِکْراً کَا -الَّذِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْکثَِيرِ

 در تعقيبات فضای ذکری بسيار غليظ است.

د شه تمام ماز کن مواردی است که منوط به نماز نيست، بلکه نجالب است که گفته اند: ذکر از آ

 می شود ذکر داشت، ذکر علی کل حال داشت. 

 مادامی که انسان ذاکر است در نماز است. 
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زهراء  حضرت یعنی آن لطف نماز دارد یک جوری امتداد پيدا می کند بعد از نماز. مثل تسبيح

 سلام الله عليها.

 تعقيبات ذکری معرفتی

 ند.دم بچشابه آ بعضی از این تعقيبات ذکری، تعقيبات ذکری معرفتی است. که می خواهد معرفت را

الی يلی عختعقيبات مخصوص نماز صبح، که ظاهرا از امام رضا عليه السلام هست. که تعقيب 

 است. 

 معمولا تعقيبات منصوص، خيلی عجيب است ولی این تعقيب خيلی عجيب است.

کَتَبَ إِلیََّ أَبوُ جَعفَْرٍ مُحَمَّدُ بنُْ عَلِی  الرِّضَا ع بِهَذاَ  وَ رُوِیَ عنَْ محُمََّدِ بنِْ الْفَرَجِ أَنَّهُ قَالَ: -959 »

وَ کفََاهُ اللَّهُ ماَ  وَ قَالَ منَْ دَعَا بهِِ فِی دُبُرِ صَلَاةِ الفَْجْرِ لَمْ یَلتَْمِسْ حَاجَةً إِلَّا یُسِّرَتْ لهَُ 1الدُّعَاءِ وَ عَلَّمنَِيهِ

بَصِيرٌ بِالْعِبادِ  اللَّهَ إِنَ اللَّهِ  إِلَى أَمْرِی وَ أُفَوِّضُ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلىَ مُحمََّد  وَ آلِهِ -أَهَمَّهُ

نِّی کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ نَجَّيْناهُ فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَکَرُوا لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِ

حَسْبنَُا اللَّهُ وَ نعِْمَ الوَْکِيلُ فاَنْقَلَبُوا بِنِعْمَة  مِنَ اللَّهِ وَ فَضلْ  لمَْ  الْمُؤْمنِِينَ نُنْجِی مِنَ الغَْمِّ وَ کَذلكَِ 

مَا شَاءَ اللَّهُ لَا مَا شَاءَ النَّاسُ مَا شَاءَ اللَّهُ وَ إِنْ  وَ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِيَمْسَسهُْمْ سُوءٌ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا حَوْلَ 

ينَ النَّاسُ حَسْبِیَ الرَّبُّ منَِ الْمَربُْوبِينَ حَسْبِیَ الْخَالِقُ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ حَسْبِیَ الرَّازِقُ مِنَ الْمَرْزُوقِ کَرِه

حَسْبِیَ اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا   يَزَلْ حَسبْیِ حَسْبِی مَنْ کاَنَ مُنْذُ کُنْتُ حَسْبِی لَمْ يَزَلْ حَسْبیِحَسْبِیَ الَّذِی لَمْ

 «.هُوَ عَلَيْهِ تَوَکَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ العَْظِيمِ

ین ا« عجبت»تعبير رجوع کنيد به هر که می خواهد غمش برطرف شود کدام آیه، حزن کدام آیه، 

 موارد می آید. 

                                                           
 أی بعد ما لقيته مشافهة علمنى معانی الدعاء و کيفية قراءته.) المرآة(.« علمنيه» الباء للتقویة، و« بهذا الدعاء(.» 3)  1
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 که هر چهار آیه در این تعقيب آمده است.

 مفاد این تعقيب، معرفتی است که دارد تزریق می کند. 

 تعقيبات دعائی

 که توصيه می کند به دعا کردن. 

نإ ذكََرَهُ عَنإ أبَيِ 75 » ِ بإنِ حَدِيدٍ عَنإ مَنإصُورِ بإنِ يوُنسَُ عَمَّ ِ ع قاَلَ:عَبإدِ  عَنإهُ عَنإ عَلِي  ِ  عَقَّبَ  وَ  فَرِيضَةً  صَلََةً  صَلَّى مَنإ  اللََّّ ِ وَ حَقٌّ عَلىَ اللََّّ رَى فهَُوَ ضَیإفُ اللََّّ إِلىَ أخُإ

رِمَ ضَیإفهَُ   «1أنَإ يكُإ

 دا. خاین ضيف الله خيلی مهم است. کسی که پيش خدا می رود در نماز می شود ميهمان 

 چند تعبير هست در چند جا:

 مورد کسی که در ماه رمضان روزه می گيرد، می شود ضيف الله.یکی: در 

 دیگری: در مورد نماز هم آمده است ضيف الله.

ن ام حسدیگری: در مورد ورود مسجد هم آمده است که شخص ضيف الله می شود. که حضرت ام

: مودندمجتبی عليه السلام وقتی به باب مسجد می رسيد دست به محاسن می گرفتند می فر

 فک ببابک.ضي

 نماز هم تا به شکل حضور قلبی باشد، می شود ضيف خدا. اصلش این است. 

 در روزه هم توجه داشته باشيم که چه می کنيم، 

ِ ص10) » نَادِهِ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللََّّ ِ  ( وَ بإِسِإ وَةٌ مَنإ أدََّى فَرِيضَةً فَلهَُ عِنإدَ اللََّّ تجََابَةٌ  دعَإ  «.1مُسإ

                                                           
 (.1، س 413ص «) باب فضل التعقيب و شرائطه و آدابه» ، کتاب الصلاة،18ج  -(1)  1
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ادٍ عَنإ حَرِيزٍ عَنإ زُرَارَةَ عَنإ أبَيِ جَعإفرٍَ ع قَ  عَلِيُّ  -5 » فَ  الدُّعَاءُ  الَ:بإنُ إبِإرَاهِیمَ عَنإ أبَیِهِ عَنإ حَمَّ لََةِ  مِنَ رِيضَةِ أفَإضَلُ بَعإدَ الإ  .تنََفُّلًَ  الصَّ

» 

 دعا به محضر خدا رفتن است که این خودش مطلوب فی نفسه است.

 است ولی بهانه ایست که انسان با خدا بنشيند. در عين حال درست است که طلب

 تعقيبات شکری

ر نماز دی که سجده شکری که گذاشتند، از این سنخ است که خدایا از این که به من توفيق داد

 ست. وهشرکت کنم و عبادت کنم، شکرت، و در عين حالی که شکر است، ارتباط با خدا هم 

 دسته از آداب را هم به ما یاد می دهند.

ه در است. ک د شدهحتی سجده شکر بعد از نماز عفواً دارد که سه بار و صدبار و هزار بار هم وار

 مورد امام کاظم عليه السلام آمده است. 

ز دستش نماز ا سان درکه مثلا: گاهی انو این که چرا بعد از نماز عفوا گفتن؟ این توضيحاتی دارد. 

 فلت ها را پر می کند. در رفته است و لذا این عفوا ها جای آن غ

ماز را من ن اما اگر یک نفر نمازش را کامل هم بخواند این عفوا چيست؟ یعنی: درست است که

 کامل انجام دادیم ولی ما از حد تقصير که در نمی رویم.

ماز گناه ن ا اینببعضی ها هم می گویند: کسی هم خطا و گناه دارد، می گوید: خدایا ببخش که من 

 را خواندم.

                                                                                                                                                                                     
و  417: 2، و ابن حجر فى لسان الميزان 1( الحدیث 14مجلس)  76فيد فی أماليه: ، و الشيخ الم22الحدیث  28: 2رواه الشيخ الصدوق فی العيون  -(12)  1

من أدىّ للّه » بسنده عن الامام محمد بن على الجواد عليه السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام الحدیث بلفظ آخر: 295: 1روى الشيخ الطوسی فی أماليه 

 «.مکتوبة فله فی أثرها دعوة مستجابة
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 پس در پایان نماز ما تعقيبات داریم که: یا ذکر یا دعا یا شکر است.

 که این شکر زیر مجموعه دعا قرار می گيرد.

است و  ار دادهدا قرخاین سه را ببينيم، راه هایی است که خدا برای ارتباط انسان بعد از نماز با 

 ر دهيد.تمرارتباط را اسحتی گفته شده است که تعقيبات را اگر می توانيد طول دهيد و این ا

 : ی کنداین همان چيزی است که راه های ارتباط و جدی است که شریعت به سمت خدا باز م

 ذکر، دعا، شکر.

ه یکی کاریم دحال تعقيبات اختصاصی نماز را بررسی کنيد، می بينيد که تحليل های ولائی هم 

 ار می گيرد.یکی اهل بيت را نام می بریم و سلام می دهيم که جزء ذکر قر

 هيم. امه دکه خدا همه این ها را در نماز یاد می دهد و می خواهد تا بتوانيم این را اد

»« 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 جمادی الاولی / یکشنبه 7/  1392.12.18/  37جلسه 

 اذکار نماز

 که در هآن چ در باب نماز یکی از بحث هایی که باید بشود، آن بحث اذکار موجود در نماز، و

ه ه این کبفات و الت نماز موجود است و باید بحث شود، مثل سوره حمد و معارفی که در آن هست.

 برد اذکار نماز تا کجاست؟ 
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 ما این اذکار را الان وقتش نيست که بگویيم.

 حضرت امام در بحث سرّ الصلاة این ها را دارد در مورد حمد و....

 این بحث اذکار هم مهم است.

 بزرگان در باب نماز نکته های

 که إن شاء الله بعد از عيد کمی به آن بپردازیم.

 حضور قلب در نماز

 ی کنيم.کر نمنکاتی عمومی را عرض می کنيم ولی راه خصوصی که برای بعضی از افراد هست را ذ

ر خدا ر محضاین که چه کار کنيم که وقتی در پيشگاه خدا ایستاده ایم، چطور احساس کنيم د

 ایم. ایستاده

 چند راه مستقيم و صریح و سریع دارد که حسابش جداست و اختصاص به بعضی دارد.

 دانستن حقيق نماز -1

 نفس دانستن حقيقت نماز و این که در نماز چه می گذرد خيلی مهم است. 

 کسانی یک عمر نماز می خوانند ولی التفات ندارند که دارند چه کار می کنند.

 ه کار دارد می کند، دقيقا در نماز باید چه شود، پس اول باید دانست که چ

 اند. بعضی از بزرگان با این که این همه کار کرده است، اصلا تکلم وجودی را نمی د

 اگر آدم بداند که این است، نوع توجهش به این سمت می آید،

 پس باید این نوع معارف در باب حقيقت نماز را بشنود. 
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 .اء بدهدارتق ست چرا که آمادگی دارد و فقط یک نفر باید او رابعضی تا حرف را شنيد تمام ا

 اصل تدريج -2

ین یک از و از ج نمانباید انتظار داشت که از اول تا آخر نماز چنين باشد. اگر شد یک نماز از پن

 نماز یک لحظه اش اگر کلش نمی شود.

 اگر نمی تواند رفوع کند، مثل سجده بعد از نماز، 

 و رفتن.آهسته آهسته جل

 برای نفی خواطر برخی از دستورات علماء -3

 دستورعلَمه )ره(

قبه. که ه المرامراقباز علامه پرسيدند که چطور نماز بخوانيم؟ ایشان فرمودند: التوجه التوجه، ال

 واند آنته می خودش را در مقابل حقيقت بی نهایت ببيند که صفر است و هيچ است. تا آنجایی ک

عی جه را سین تواد و هر چه جلوتر می رود بيشتر می شود. یعنی: توجه که آمد توجه را نگاه دار

 کن تا آخر نگاه دارد. یعنی مراقبت بر آن توجه ابتدایی نماز.

 دستور آيت الله بهجت )ره(

  اگر ناخودآگاه پيش آمد اشکالی ندارد ولی اگر با اراده است، جلویش را بگير.

 ی معانیه تداعذهنمان از این شاخه به آن شاخه می رود. که یک دفعما معمولا عادت کردیم که 

 می شود. ولی با دست خود این کار را نکنيم.

 با اراده و تعمّد این کار را نباید کرد.
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قلب  حضور وهر وقت ناخودآگاه خارج شدیم، وقتی برگشتيم، مراقبت کنيم که حواس پرت نشود 

 به هم نخورد.

ماز که نبل از که داشت سر نماز حل می کرد، دليلش هم این است که تا قبنده خدایی هر مشکلی 

 ماز فکردر ن مشغول است و در نماز مشغول نيست، گویا نماز وقت بيکاری اوست، لذا می تواند

 برای حل مشکلاتش کند.

 نماز به شکل ثابت نيست، اذکار دارد، احوال دارد و یک جا هم نيست.

 بهجتدستور ديگر از آيت الله 

 را. التجاء به امام زمان عليه السلام که ای امام زمان تفضل کنيد یک نماز مقبول

نده رسان حتی در بعضی از دستورات فقهی هست که اول توجه به امام و بعد نماز. چون مدد

 اوست. 

ی محساس اتوسل یکی از خاصيت هایش این است که وقتی توجه می کنيم و توسل می کنيم آدم 

 چقدر امام توجه و کمک می کند.کند که 

 دستور اقتباس از آيت الله قاضی طباطبائی )ره(

 یک وقت . ولییک وقت آدم تصميم ندارد که تمرکز کند، ده سال هم نماز می خواند و نمی فهمد

ذا ود. لشکسی تصميم دارد که تمرکز داشته باشد، ولی نمی شود. همين سبب شکستگی دل می 

 ار دل وانکس اک که هر چه می کنند و می بينند نمی شود، موجب یک نوعگفته اند بعضی از سلّ

يدن به ای رسبيزاری از خود یک نوع التجاء به خدا، این را می گویند که خيلی مفيد است بر

ند. صل می کدم را وکه زود آ«. قاعده احراقيه»مقصود. که آیت الله قاضی از آن تعبير می کرد به 

 کن. که خدایا خودت درست 
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 شود.يم ميموجب اتصال مستقيم به خدا می شود. یک جزع و فزعی می شود که سبب اتصال مستق

 نکته ای در مورد عزم

است  گفته در مسایل سلوکی و علمی و شریعتی، دستور این است که باید به آن چه که شریعت

 برسم، عزم هيچ وقت نباید سست شود. 

صف نرسم، و نتيجه ها من دستورات را انجام دهم ولی به ن من اگر ده هزار سال عمر کنم، همه این

 در همين نصف روز هم نباید نا اميد شد.روز مانده است از این ده هزار سال، 

  ست.اهایت چون احتمال دارد از این ده هزار سال آن نيم ساعت آخر برسم. چون محتمل بی ن

 دنبال نتيجه نباشد، بلکه باید دنبال وظيفه بود.

ه است. ا کردرماز گاهی بچه ها سرو صدا می کنند، نباید عصبانی شد، خدا خودش این کار در ن

ن طور ما ایشبگو: خدایا این که دست من نيست، آن که دست من بود نشد، این که دست شماست، 

 خواستی.

ناسب مقول و کر معبله باید خانواده را همراه کرد. ولی نباید تبدیل شود به بداخلاقی. گرچه تذ

 دادن به خانواده اشکالی ندارد آن هم درجای خودش.

ما نبود ه خير شدان کوقتی آدم با خدا اینجور معامله کند، اگر خدا در این ده هزار سال نرساند، ب

 که برسی. 

 مومن حقيقی را خدا هيچ چيزی را برایش رقم نمی زند مگر این که خيرش باشد. 

ی ود ولد، درست است که طبع بشری ما گاهی سست می شعزم باید پولادین باشد و سست نشو

 به لحاظ قوت عقيده و عزمی نباید سست شد و این طبع را همراه کرد.
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  کسار دل.نين عزمی باشد و بعد می بيند نمی شود، این سبب می شود به بيزاری از خود و انچ-

 لطف اتصال آمد و لطف وصل آمد و سبب احراق خود می شود.

ا یک ید. بدابی عبدالله در جریان عاشورا، حضرت مصيبت کشيد ولی همه را خير  مثل این که

ه ارد کدمنطق برتر هم درد می کشد و هم لذت از این درد می کشد. که برای خودش منطقی 

 درجای خودش إن شاء الله خواهم گفت.

 دستور آيت الله الهی قمشه ای

 ه نکن و کار بد نکن.قبل ازنمازت را درست کن. یعنی بين نمازها گنا

ایمان  واست  اگر کسی این ها را نگاه کند، خلاف هایی که می کند می فهمد که دل سنگين شده

 سست می شود. دل که سنگين شد، ارتباط با خدا هم سنگين می شود.

ز او به اوری که اه اماین در مورد گناه، ولی کسی که کمی جلوتر برود وبالاتر برود، حتی غير از گن

 ور است سبب سنگينی می شود.د

 دستوری ديگر

ا بماز را که ن مشکل در خواطر،غوغاهای درون است. این غوغاها را باید خواباند، تا باعث شود

این  ين نمازدر ح حضور بخوانيم. غوغا این است که در دل قبل از نماز خيلی سر و صدا باشد، لذا

 غوغاها خودش را نشان می دهد.

 نتان چهر درودیکی از چيزهایی که می گویند خلوت کنيد، این است که برای این که ببينيد که 

 غوغاهایی است، با خود خلوت کنيد تا ببينيد که در دلتان چه خبر است. 
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او  تر بهمثال: بنده خدایی خيلی حرص و جوش می خورد. بعد سکته قلبی کرد وعمل کرد. دک

و  ه حرصنخور. من او را دیدم که یک عمر عادت کرده بود ب گفت نباید مطلقا حرص و جوش

 .ی کردمجوش خوردن. اما الان خيلی راحت بچه جلوی چشمش خورد زمين و خيلی آرام نگاه 

ینجا ااید به و ب مباید عادت کنيم به بی غوغا شدن در نماز، تا این که به طور کلی بی غوغا شوی

 رسيد.

و، وقت قت وضن وقت ملاقات آمد. در روایات هم آمده است: ووقتی که اذان را می گویند، الا

 اذان.

 این را باید تدبير کرد که آن عادت را کنترل کنيم. باید تدبير عادت کرد. 

 ؟ی رودماین همه غوغا داشتيم در خانه ولی وقتی وارد درس می شویم غوغاها چطور کنار 

 نماز باید انجام بدهيم.این یک نوع تدبير عقل است. همين کار را نسبت به 

 دستورات ويژه شريعت

 نی کردن برای کسی که می تواند، البته غير از نماز جماعت. سجده را طولا -الف

 بعضی گفته اند که تا کام نگرفتی سر از سجده بر ندارد.

 بیان امیر المؤمنین علیه السلَم در مورد سجده

ر از وقت س حق او را در گرفته است، هيچاگر مصلیّ بداند که در هنگام سجود چه جلالی از 

 سجده بر نمی دارد.

 ه داشت.د نگابه نظرم این بيان حضرت را همه باید توجه داشته باشند و در حافظه هميشه بای

 بعضی ها در قنوت بال پيدا می کنند.
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 اذکار افتتاح،

به اسم  ات هست،يبات نماز که تبدیل شود به نماز صبح تا طلوع آفتاب. که به اسم تعقيبتعق-

 احياء بين الطلوعين هم هست. 

.. است. که در واقع بين الطلوعين این همه تأکيدی که شده است، وقت خلوت قرآنی دعائی و.

 انيد.رآن بخوق، یا گاهی اهل بيت نمی گذاشتند فرزندانشان بخوابند. می فرمودند: یا دعا، یا ذکر

 عجيب است.نگاه کنيد روایات بين الطلوعين در باب ذکر 

 اید سختته نببين الطلوعين یعنی: یک دوره تمرین تمرکز و خلوت برای امداد در کل روز. الب

ی رسد ین که متا ا گرفت، اول هر مقداری که می توان بيدار بود، مثلا بيست دقيقه و بعد همينجور

 ت کار میساعر به کل بين الطلوعين و حتی قبل از اذان صبحت تا طلوع آفتاب، حدود سه تا چها

 کنند.

 شب باید بخوابيم. سنتی است که ما اجرا نمی کنيم.  9اصلش این است که ما 

 هر کسی به اندازه ای که مزاج خودش. البته باید تنظيم کرد

 اعمال خیر در روز

 شود.  ز خوشاعمال خير در روز بسيار مؤثر است. تلطيف می آورد و عجيب کمک می کند که نما

کل  آورد و يف میدلی و با جان و دل که بخورد به مغز جان. این نوع کارها تلط کار خير با خوش

 کارها را خوش می کند و نماز راهم خوش می کند.
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 استمرار حال خوش

رد کام بگذا هر وقت حال خوش روی داد منصرف نشویم. از طرفی زیاده روی هم نباید کرد. ولی

 د. زجر شوزیاده روی نکند تا این که طبع منکسی که این کار را می کند  خودش را بگيرد.

ه این کنند. بين الطلوعين که وقت حرف زدن نيست. بعضی ها عادت دارند که آن وقت حرف می ز

 شخص خودش را منصرف می کند در حالی که حال خوش به او روی آورده است.

 استمرار حال خوش در يک نماز

نماز  اصلاح کند مثلا صبح یا ظهر. روی یکاین که شخصی سعی می کند که یک نمازش را 

 د که آنعی کنسرمایه گذاری کند که سعی کند استمرار حال خوش در آن نماز را داشته باشد. س

  حال خوش در آن نماز را با برنامه ریزی حفظ کند.

 اگر یکی از نمازها درست شد، سرریز می کند در نمازهای دیگر.

 آید.که به شکل  عادت و ملکه در می 

 دستورات تمرکزی خود شريعت

 توجه به سجده گاه -

لف خواندن نماز واجب در یک مکان. بر خلاف نمازهای مستحبی که در جاهای مخت -

 خوانده شود.

ین مثل اد. م کنکم کردن مزاحم ها. مثل این که می تواند در جایی برود که سر و صدا را ک -

 که لباس تنگ نباشد، قضاء حاجت قبل از نماز.

 ور آقای قاضی در مورد مکان نمازدست

ين در ب هر مسجدی که حال شما خوش تر است آنجا بروید. مومن در مسجد مثل یک ماهی است

 آب. 
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نماز  بل ازقبعضی می گویند که ما با توسل به اهل بيت حالمان خوش می شود، لذا می گویند 

 توسل به اهل بيت داشته باش و بعد نماز بخوان.

 رجحان دارد بر نماز فرادای با حال خوش.نماز جماعت 

 تذکار خود به احوال رقت انگیز

يش می شان پکلا برای کسانی که در این مسير هستند بعضی از احوال رقت انگيز را برای خود

 آورند.

 مثلا کسی یک بار قبل از نماز عظمت حق را می خواست برای خودش متجلی کند، 

دست  انستیدپلنگ خورده شد. این پلنگ می گوید: اگر می  داستان مولوی و آن گاوی که توسط

 را روی چی می کشی، 

 م.ز می شود نمایکی از اساتيد ما می فرمود: من این را قبل از نماز متذکر می شوم و بعد وار

ین اند و این که یک شخص در یک موطن یک اتفاقی برایش پيش می آید، آن را یادآوری می ک

 اثرش را می گذارد.

 فس خود القاء و خواندن نماز و نوع ايستادنن

 ش.اگر یک لحنی دارد که برایش اثرگذار است، آن را داشته باشد. یا مثلا صوت خو

  در مورد امام سجاد عليه السلام هست که صوت خوشش مدهوش می کرد اطرافيان را.

 که این صوت خوش را هر یک از أئمهّ دارند. در روایات هست

 مردم در اذان به سمت صوت خوش بروند.دعوت کنيد که 

 چهار تکبير حافظ، آن چهار تکبير اول اذان است که همه چير را جمع می کند.
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 صوت خوش بسيار متحول کننده است. و حتی مکبر خوش صوت خيلی اثر دارد. 

 گاهی مکبر یک الله اکبر می گوید که حال معنوی خوش ایجاد می کند. 

 هد.ن می دبه جانتان بخورد، که این اثر می گذارد و جان را تکاصوت خوش و مضامين بلند 

 هم در مورد مکبّر و هم در مورد خود شخص. 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 جمادی الثانی / یکشنبه 6/  1393.1.17/  38جلسه 

ی فهمد مکند  تمام حقایق شریعت در نماز پياده شده است. سر نخی است که اگر آدم خوب دنبال

 که کجای دین عرفان است. 

 به لحاظ روایات معراج و بيانات رسول اکرم، خيلی از حقایق حل می شود. 

 شدی. تعابيری مثل: الان وصلت الیّ و یا این که تو عظموت ما را دیدی و دچار غشوه

 فوق آن ید یاامام: همه آ ن چه عرفاء می گوید در نماز هست. یا فرمودند: هر چه شنيد حضرت

 در همين نماز هست.

 خيلی از عرفاء هر چه دارند در نماز هست.

وحيد تذکار و ادر و قما این ها را به طور مختصر، یک مقدار در مورد اذان، تکبيره الاحرام، سوره 

 .و رکوع و سجود و اصل روح نماز

 همه را به صورت معجونی مختصر گفتيم که اگر کسی خواست آشنا بشود، آشنا شود.
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 تکه پاره های بيانات بزرگان در باب نماز

 که خيلی مفيد واقع می شود.

 گزينش هايی از کتاب سرّالصلاة امام خمينی )ره(

خوشی  ه هاینکتبنده خودمعتقدم سرّ الصلاة امام انصافا کتاب خيلی مفيدی است. امام خيلی 

 اینجا گفته است .که سطوح مباحث عرفانی را در این کتاب آورده اند.

 سيم.مق برعبه شرط این که این شيوه را یاد گرفته باشيم که چطور از روایات اهل بيت به 

 .دارد حضرت امام نکات متعددی دارد که به نظرم به خاطر اندماجش قابليت تدریک کردن

 نکته اول:

ماز یگر ندن برای کسانی است که به خدا واصل نشده اند و اگر کسی واصل شود دنماز خوان

 يدیم.نشين خواندن نياز نيست. این حرف جهله صوفيه است و ما از محققين عرفاء چنين چيزی

 است که گفته افرادی مثل شيخ احمد احصائی روایات اهل بيت را دیده است و بد فهميده است و

 ه اسماءاست ک همه کاره اهل بيت هستند. این تعابير که در روایات آمدهخدا هيچ کاره است و 

 ه است.و فرموده اند که ما اسماء الله هستيم، پس خدا هيچ کاراست که کار می رسند، 

 اذا انکشفت الحقایق بطلت الشرائع.

 رسول الله اوج قله کمالات انسانی است،

 حضرت امام بيان خيلی خوشی است با توضيحاتی.
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ت ه حضرببا توضيحات خودمان: حقيقت عبادت و نماز را یک نوع کرنش و اظهار تضرع نسبت 

 حق دانستيم. 

می  گی دروقتی حقيقت عبادات کرنش و اظهار بندگی است، مگر حقيقت بنده هيچ وقت از بند

می  ار کرنشم اظهآید؟ حتی وقتی به فنای ذاتی می رسد، تازه می شود بنده حقيقی خدا. که باز ه

، اشراقی قری وکند در بقاء بعد الفناء. نهایت بندگی برای این است. در حقيقت تمام حقيقت ف

 بخواهد در واقع ادراکی ما پياده شود،حقيقتش می شود عبادت رسول الله.

مام ضرت احبرای رسول الله این نهایت اظهار بندگی است. نماز تمثل عبودیت خاتم است که 

 فرموده است.

 از را به اندازه خودمان پياده می کنيم.ما اوج نم

 رد. شریعت مقدمه است و طریقت در وسط قرار می گيرد و حقيقت در نهایت قرار می گي

بلکه طریقت  هيچ وقت شریعت نباید حذف شود. ولی بحثی که هست این که نباید در ظاهر ماند.

 و حقيقت در نماز هست. در دل نماز کشف و شهود است.

یعتی ی و شرکه به ساحت حقيقت رسيد، نماز حقيقتی می شود، نماز به شکل طریقتبعد از این 

 نيست. 

 ت. قبل از وصول حقيقت نماز یک چيز است و بعد از وصول حقيقت نماز چيز دیگری اس

 آمد.  تی دراصل نماز حقيقتی بود آن گونه که برای رسول الله محقق شد و بعد به شکل شریع

 عبور کرد و الان وصلت الیّ و بعد الله اکبر را گفت. حجاب های هفتگانه را 
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 نماز برای خودش سطوحی دارد. 

 ود.شسطحش تغيير نمی کند ولی عمقش تغيير می کند. ولی اصلش هيچ گاه برداشته نمی 

 به تعبير دیگر از رسول الله ساقط نشد چطور از دیگری ساقط شود.

 سرّ الصلاة حضرت امام 13و  12ص 

دادن  سرایت عبادات جميع»فرمودند: مى روحى فداه، 1آبادى،و شيخ عارف کامل ما، جناب شاه »

ثناى حقّ جلَّت عظمته است تا نشئه مُلکيّه بدن ]سطح بدن و نفس و قلب و روح و سرّ و خفی و 

ظّى أخفی[. و چنانچه از براى عقل حظّى از معارف و ثناى مقام ربوبيّت است، و از براى قلب ح

است و از براى صدر حظّى است، از براى ملک بدن نيز حظّى است که عبارت است از همين 

مناسک ]همين مناسک حظّ بدنی است از ثنای حق. آن ثنای حق به صورت بدنی تبدیل می شود 

به تکبيره الاحرام و قرائت و رکوع و سجود[. پس، روزه ثناى حقّ به صمدیّت و ظهور ثناى او به 

ت و سبّوحيّت است؛ ]که جهت تنزّه دارد در انسان پياده می شود.[ چنانچه نماز که مقام قدّوسيّ

احدیّت جمعيهّ و جمعيّت احدیّة دارد ثناى ذات مقدّس است به جميع اسما و صفات. ]که نماز 

 ما أَفادَ دامَ ظِلُّه. انتَْهى« ای است. روزه ثنای صمدی است.[ثنای الله

                                                           
آبادى آبادى، فرزند مرحوم آیة الله ميرزا محمد جواد حسينفقيه، اصولى، عارف و فيلسوف برجسته، مرحوم آیة الله ميرزا محمد على اصفهانى شاه -(1)  1

ا مشرفّ شده هاى مقدّسه نجف و سامرّه. ق در اصفهان متولد گشت. پس از طى مراحل علمى مقدماتى در اصفهان و تهران به حوزه 1292اصفهانى، به سال 

فه و از محضر اساتيد بزرگى چون مرحوم صاحب جواهر، آخوند خراسانى، و شریعت اصفهانى، بهره جست و بزودى به درجه اجتهاد نایل و در فقه، فلس

درسى سامرّاء بوده است.  هاىترین حوزهعرفان، به مقام والایى دست یافت و به تدریس فقه، اصول و فلسفه پرداخت به نحوى که حوزه درس ایشان از قوى

افکند. در طول اقامت شود و مدت هفت سال در شهر مقدس قم رحل اقامت مىپس از مراجعت از عراق نخست در تهران مقيم گشته سپس به قم مشرف مى

ارد متعدد در این کتاب و کتابهاى دیگر با برد. معظم له در موایشان در قم حضرت امام خمينى قدّس اللَّه نفسه الزّکية از درس اخلاق و عرفان وى بهره مى

آبادى علاوه بر تدریس در علوم و فنون مختلف و تربيت اند. مرحوم شاهاحترام و تجليل فراوان از آن استاد عاليقدر یاد نموده و افاضاتش را نقل فرموده

 هاى مختلف از خودشاگردان برجسته، تأليفات متعددى در زمينه

 پيوست و در جوار حضرت هجرى قمرى در سن هفتاد و هفت سالگى در تهران به ملأ اعلى 1369آن بزرگ مرد علم و عمل در سال  به جاى گذاشته است.

 ین.عبد العظيم الحسنى، در مقبره مرحوم شيخ ابو الفتوح رازى، مدفون گردید. حشره اللَّه مع النبی محمد و آله الطّاهر
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له ز وسيه معلوم شد که آنچه پيش بعض اهل تصوّف معروف است که نماپس، از بيانات سابق

اصلى و معراج وصول سالک است و پس از وصولْ سالک مستغنى از رسوم گردد، امر باطل بى

 هل بهمغزى است که با مسلک اهل اللَّه و اصحاب قلوب مخالف است و از جخيال خام بى

 «ده، نعوذ باللَّه منه.مقامات اهل معرفت و کمالات اوليا صادر ش

نسان هم قيقتی احله حیعنی این ها خبر ندارند، بلکه همه سطوح انسانی نياز به ثناء دارند. لذا مر

 نياز به ثناء دارد.

ه کی شوند مشتاق منکته: کسانی که بالاتر می روند، هر چه بندگی بيشتر می شود، نماز را بيشتر 

ز کنم نماهار رچانجام دهند. چون بهترین نوع اظهار بندگی است. که اظهار بندگی رکن اصلی از 

 است. 

 الان بعضی قدر سجود را نمی دانند ولی تا بنده شود قدر سجود را می داند. 

ق چه حجلال  نيست که در روایات ما آمده است: کسی که سجده می کند اگر می دانست ازبيخود 

 چيزی بر سر اوست حاضر نبود سر از سجده بردارد.

 سرّ الصلاة 83ص 

 .عنا کندرا م« اذ ظهرت الحقایق بطلت الشرایع»حضرت امام ره می خواهند این عبارت که 

کسوه عبودیّت است، نماز و جميع اعمال آن از عبد است؛ که عبد در نویسنده گوید: و نيز مادامى»

]فرق و چون فانى در حقّ شد، جميع اعمال او از حقّ است و خود را تصرفى در آنها نيست؛ 

مخلِص با مخلَص: مخلِص اخلاص ورزید به خالص کردن خود. ولی مخلَص اخلاص ورزید به 

]که هم حقّ حق را ادا  د الفناء نایل شد،و چون به صحو بعد المحو و بقاء بعخالص کردن حق.[ 

امر بين »عبادت از حقّ است در مرآت عبد. و این اشتراک نيست بلکه  می کند و هم حقّ خلق را[
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]در فنای ذاتی محو در وحدت است بدون این که آن موطن را ببيند ولی در بقاء  است.« الامرین

در اینجا می بيند که باید  طن را هم آگاه است.بعد الفناء وحدت را ميبيند در عين حالی که آن مو

 [کار برسد و باید نماز بخواند و همه این ها می گوید که حق است که دارد کار می کند.

، عبادت از عبد است؛ و چون واصل شد، عبادت از حقّ ]قبل از وصول[ و نيز تا سالک است

 اىِ الْمَوتُ. 1دْ رَبَّکَ حَتَّى یَأتِْيَکَ الْيَقِينُ؛وَ اعْبُ است. و این است معنى انقطاع عبادت پس از وصول:

و چون موت کلى و فناى مطلق دست داد، حقّ عابد است و  «[موتوا قبل ان تموتوا»]ارادی فنائی

 عبد را حکمى نيست؛ نه آنکه عبادت نکند بلکه عبادت کند و

 ]اشاره به حدیث قرب نوافل[ 2کانَ اللَّه سَمْعهَُ وَ بَصَرَهُ وَ لسِانهَُ

  -اند از قصور استو آنچه بعض از جهله از متصوّفه گمان کرده-

  و چون عبد به خود آمد، عبادت از حقّ است در مرآت عبد واقع شود، و

  ]اشاره به قرب فرائض[ الْعَبْدُ سَمْعُ اللَّه وَ لسِانُ اللَّه

 «گردد.

ده ی هم آمن دیننوافل و قرب فرائض برگرداند که در مت به نظرم حضرت امام رمز کار را به قرب

 است.

                                                           
 (99حجر/ «) یقين) مرگ( بيایدت.پروردگارت را عبادت کن تا » -(2)  1

 8و  7، حدیث «باب من آذى المسلمين و احتقرهم» ،«کتاب الایمان و الکفر» ،53، ص 4در اصول کافى، ج « و خدا گوش، چشم و زبان او باشد.» -(3)  2

 این مضمون آمده است.
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 80تا  78آداب الصلاة ص 

تضاى ه به مقشود ک تا سالک را بقایائى از انانيّت است تجلّى حق بر سرّ او نگردد. بلى، گاهى »

ر از یایى اگه بقااللّهى دستگيرى غيبى از سالک شود و با جذوه الهيّسبق رحمت و غلبه جنبه یلى

رت ضحصعق  وانيّت مانده بسوزد. و شاید در کيفيّت تجلّى حق براى جبل و مندکّ نمودن آن 

ت. رق هسفموسى اشارتى به آنچه ذکر شد باشد، و بين سالک مجذوب و مجذوب سالک نيز این 

 ه آن سربجهل  برند به یک نکته دانستنى و مطلب مهمّ، کهو اهل حقيقت از آنچه ذکر شد پى مى

 منشأ بسيارى از ضلالتها و غوایتها و بازماندن از

 79آداب الصلاة، متن، ص: 

هيچ طالب حق جهل آن روا نباشد و غفلت از آن جائز نيست، و آن اینست که راه حق است و بر 

شخص سالک و طالب حق باید خود را از افراط و تفریط بعضى از جهله اهل تصوّف و بعضى 

غفله أهل ظاهر مبرّا کند تا سير إلى اللهّ براى او ممکن شود، چه که بعضى از آن طایفه را عقيده بر 

ظاهرى قالبى حشو است و براى جهّال و عوام است، و امّا کسانى که اهل  آنست که علم و عمل

سرّ و حقيقتند و اصحاب قلوبند و ارباب سابقه حسنى هستند احتياج به این اعمال ندارند. و اعمال 

قالبيهّ براى حصول حقایق قلبيهّ و وصول به مقصد است، و چون سالک به مقصد خود رسيد، 

بعيد است و اشتغال به کثرات حجاب است. و طایفه دوم در مقابل این دسته پرداختن به مقدّمات ت

قيام نمودند و در جانب تفریط افتادند و انکار کلّيهّ مقامات معنویهّ و اسرار الهيهّ را نمودند و جز 

محض ظاهر و صورت و قشر دیگر امور را بکلّى منکر شدند و به تخيّلات و اوهام نسبت دادند. و 

دو طایفه لا زال کشمکش و مجادله و مخاصمه بوده و هر یک دیگرى را بر خلاف  بين این

دانستند. و حق آن است که هر دو طایفه قدرى از حدّ تجاوز نمودند و افراط و تفریط شریعت مى
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کردند. ما در رساله سرّ الصّلاة در این موضوع اشاره نمودیم، و در این مقام نيز حدّ اعتدال را که 

 نمایانيم.ستقيم است مىصراط م

 انيهّ وه روحباید دانست که مناسک صوریهّ و عبادات قالبيّه نه فقط براى حصول ملکات کامل

 حقایق قلبيهّ است، بلکه آن یکى از ثمرات آنست.

اطن به از ب لکن نزد اهل معرفت و اصحاب قلوب کليهّ عبادات سرایت دادن معارف الهيهّ است

قلبيّه  م نشئاتر تمابو چنانچه نعمت رحمت رحمانيّه، بلکه رحيميّه، منبسط  ظاهر و از سرّ به علن،

ظّ و حیک را  ه، هرو قالبيهّ انسانيهّ است، و هر یک از مراتب را حظّى است از نعم جامعه الهيّ

ه صوریّ  نصيبى است از اثناى حق و شکر نعمت رحمانى و رحيمى واجب مطلق. و تا از نشئه

ود و ده نشظّى است و از حيات ملکى نصيبى است، بساط کثرت بکلّى برچيدنياویّه نفس را ح

 ند، صدرکشغول محظوظ طبيعت مرتفع نگردد. و سالک إلى اللهّ چنانچه قلب را نباید به غير حق 

 و خيال و ملک طبيعت را نباید در غير حق

 80آداب الصلاة، متن، ص: 

ر ملک دى را دم راسخ باشد. و اگر جذبه روحصرف کند تا توحيد و تقدیس را در تمام نشئات ق

 ه و سيرماند اى جز تعبّد و تواضع براى حق حاصل شود، از انانيّت نفس بقایائىطبيعت نتيجه

 سالک در جوف بيت نفس است نه سير إلى اللهّ.

 یکى از ونند. و غایت سير اهل اللهّ آن است که طبيعت و ملک بدن را منصبغ به صبغة اللهّ ک

لقت خرحّمن. نا الب و بواطن حدیث شریف که فرماید از لسان حق تعالى شأنه: انا اللهّ، و امرات

 «الرّحم و شققت لها اسما من اسمى، فمن وصلها وصلته، و من قطعها قطعته.
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 بسم الله الرحمن الرحيم

  جمادی الثانی / شنبه 12/  1393.1.23/  39جلسه 

ی که ه هایعرض کردیم، گفتيم خوب است بعضی از نکت در بحث اسرار نماز مجموعه متوسطی را

 بزرگان فرمودند، به صورت نکته نکته عرض کنيم.

ست و امگان هنکته ای را در جلسه قبل از حضرت امام عرض کردیم: در باب این که نماز برای 

 کهاین  ست. واآن چه جهله صوفيه دارند که ما به خدا رسيدیم و دیگر نماز نيست، حرفی باطل 

ا و ربدن  اصل نماز آنجاست، سریان حق است، و کسی که به آنجا رسيد، نمی تواند حذف کند

 سطح ظاهر را.

 اسرار نيّت

د و... وع، سجوم، رککتاب سرّ الصلاه تک تک مباحثی که نماز دارد، مثل نيت، تکبيره الاحرام، قيا

ای عمق ه این باعث شده کهکه این ها را طرح می کند به شکل مراحل و سطوح را می گوید. 

قط در فیيم، نهایی نماز خيلی به چشم می خورد. ما در بحث ها سعی کردیم که عمق ها را نگو

 مسأله سجده فناء را اشباع کردیم و نماز معراج رسول الله هم نکاتی راگفتيم.

 م کتابوای عمحضرت امام هم عمق ها راگفت. لذا این کتاب سنگينی در آمده است برای همين بر

 آداب الصلاة را نوشته است.

 در کتاب سرّ الصلاه، مقارنه های با شریعت را آورده است. 

 74سرّ الصلاة ص 

 فصل سوم در مورد نيت است.



261 

 

 که می فرماید برای نيت چهار سطح می توان در نظر گرفت. 

 است که عزم بر این که نماز بخوانم. یکی نيت اقامه نماز-

 ی کند. حث دیگر اخلاص در نماز که در نيت باید اخذ شود. که این را هم چند سطح درست مب-

 ایشان چند مبنا دارد:

. می شود بندی لازمه اش این است که ما قایل باشيم به لایه های متعدد درونی انسان، که سطح

ر د. این دی گيرمقرار طبيعتا به حسب این لایه ها، هر کسی در لایه ای قرار می گيرد، در سطحی 

 کار عرفاء خيلی هست. و همه اش سطح سطح می بينند. 

می  ایج استررفاء عکسی این مبنا را قبول کند خيلی راحت می تواند به این اندیشه ای که در بين 

لی رحله قبمی رود، که هر لایه ای که انسان بالاتر م« حسنات الأبرار سيئات المقرّبين»رسد که: 

 احکامش عوض شود.شود و باید حذف 

 می رود الاتربدر مورد اصل نيت اقامه نماز، کسی که عزم نماز می کند برای چه است؟ کسی که 

 چيست؟

 مراحل نيتّ

 مرحله اول: 

این  م نرود.ه جهنعزم بر نماز ابتدا طمعا یا خوفا است. انجام می دهد که به بهشت برود یا ب

 عزم طمع و خوف است.یک نوع عزم است، ولی لبّ و روح این 

 فصل سوم در اسرار نيّت است»
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 «1یَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَ طَمَعاً. است طمعاً یا خوفاً: بر اطاعت عزمو آن پيش عامّه، 

 مرحله دوم:

خدا  ند کهاهل معرفت )می تواند معرفت حصولی یا معرفت حضوری فی الجمله است.( می دان

لی نه وبهشت و جهنم، درست است که بهشت و جهنمی هست، چه عظمتی دارد، نه به خاطر 

 به خاطر این دو.

 و در نزد اهل معرفت، عزم بر اطاعت است هيبتاً و تعظيماً:»

 «راك.فَاعْبُدْ رَبَّكَ کَانَّكَ تَراهُ، وَ انْ لَمْ تَکُنْ تَراهُ فَانَّهُ يَ

 معرفتش جوریست که گویا خدا جلوی چشمش است.

 مرحله سوم: 

وب. ه محببسوم کسانی که اهل جذبه هستند، عزم بر اطاعت دارند از باب حبّ و شوق  نوع

مع است ف و طحضرت امام عزم بر اطاعت را نيت بر اقامه نماز دانسته است. که لبّ یکی خو

 و یکی هيبت و عظمت و یکی هم حبّ و شوق است.

 :و در نزد اهل جذبه و محبت، عزم بر اطاعت است شوقاً و حُبّاً»

 لْبِه ...عَانَقَهَا وَ أَحَبَّها بِقَعِبَادةََ فَشِقَ الْنْ عَافْضَلُ النّاسِ مَ قالَ رَسُولُ اللَّه، صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ و آلِهِ:

]تنها حدیثی که در آن زمان به کار رفته است که واژه عشق به معنای مثبت به کار رفته  2الحديث.

است. چرا که در آن موقع تا گفته می شد عشق، همه اش معشوق جسمانی به نظر می آمد. لذا 

                                                           
 (16سجده/ ) «خوانند.پروردگارشان را از روى ترس) از عذاب( و طمع) به بهشت( مى» -(1)  1

« رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلمّ فرمود: برترین مردم کسى است که به عبادت عشق ورزد، آن را در آغوش کشد و به دل دوست بدارد.» -(2)  2

 .3، حدیث «باب العبادة» ،«کتاب الایمان و الکفر» ،131، ص 3حدیث ادامه دارد. اصول کافى، ج 



263 

 

ادبيات متون دینی حبّ و ودّ است. تنها حدیثی که در این زمينه واژه عشق را دارد و واژه ای که 

ای شدت تعلق مادّی به کار می رفت را به معنای معنوی به کار برده است. الان به گونه ای در فض

بيشتر به جنبه معنوی به کار می رود تا مادی و دنيوی، گرچه معنای  شده است که واژه عشق

مادی هم دارد. در ترجمه زبان عربی به انگليسی، چطور است؟ لفظ عشق در زبان انگليسی بعضی 

 ظ شدیدا بار معنایی مادی دارد. لذا نباید به کار برد.از الفا

 توضیحاتی در مورد ظهورگیری اصولی

سد ار می رابط کلذا در فضای اصولی با ضوابط و معيارها باید استفاده کرد. در فضای اصولی ضو

 نه سطح و ظاهر. 

ه کرسيدند پضرت ح امير المومنين عليه السلام بعد از جنگ ها، مدتی محاسن را رنگ نمی کرد. از

يه می ن توصچرا رنگ نمی کنی در حالی که رسول الله رنگ می کردند و اصحاب را به رنگ کرد

ا پير حاب رکردند؟ حضرت فرمود آن زمان، زمان جنگ بود و در جنگ ها نياز بود که دشمن اص

 مشاهده نکند.

مشکلی  ه از آنستفادواژه عشق اعمده این است که استفاده از الفاظ بار منفی نداشته باشد، لذا در 

 ندارد، مخصوصا الان که بار منفی مستولی نيست.

يری از هور گحتی برخی از عرفای ما دچار سطحی نگری هستند، تا چه رسد به غير آن ها. در ظ

ا رراز  وروایات شدید سطحی هستند. احساس می کند که این تعبد به شریعت است. کسی رمز 

 در کار نيست. احساس می کند تعبد است.  بداند، این نيست. روح
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د معنا گفتن یک سال درس خارج فقه آیت الله بهجت ره می رفتم، مجتهد بودند، خيلی راحت می

داشته  تعبد این است. فهم درست داشتند. فهم درست داشته باش و تعبد داشته باش نه این که

 باشی که این جلوی فهم شما را بگيرد.

ایل عالم اسلام، همين سطحی نگری هاست که باعث می شود عمق مس یکی از مشکلات جدی

د. علام کنکه ا دینی را نمی فهمند. می فهمد که عمق در کار هست ولی جرأت نمی کند و می ترسد

 واژه عشق هم یک لفظ است، چه اشکالی دارد.

ب به عنایی خوبه م واژه اجتهاد هم یک دوره ای بد بوده است بيشتر به معنای قياس بود، ولی الان

 [کار می رود.

1وَ لکِنّی اعْبدُُهُ حُبّاً لَهُ عَزَّ وَ جَلَّ، وَ تِلْكَ عِبادَةُ الْکرِام وَ قالَ الصَّادِقُ، عَلَيْهِ السَّلام:
 

 ««.عِبادَةُ الأَحْرَار وَ هِىَ»وَ فى روايَة :  -

 هم حور اینجا همان طور که «و رضوانٌ من الله أکبر»مسأله بهشت و جهنم اینجا هم هست، بلکه 

ه بمان که و غل و غلمان برایش مهم نبود، آنجا هم حور و غلمان برایش مهم است. بله وقتی حور

 او داده می شود، رضوان الهی را در آن می بيند و لذت می برد.

 مرحله چهارم:

 نوعیک  این هککه در این مرحله فناء را مطرح می کند که وقتی فانی شد، عزم مستقلی ندارد. 

 خيلی بالا رفته است.  ی کهنيت است ولی نيت

 این را در مورد چه کسانی می گویيد: أئمه معصومين عليهم السلام و انبياء عليهم السلام.

                                                           
 -«کنم، و این عبادت کریمان) و در روایتى: آزادگان( است.يه السلام فرمود: ... امّا من او را به جهت دوست داشتن او عبادت مىامام صادق عل» -(3)  1

 .9پاورقى شماره 
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و در نزد اوليا عليهم السلام عزم بر اطاعت است تبعاً و غيراً، بعد از مشاهده جمال محبوب »

 [عليه السلام]استقلالًا و ذاتاً، و فناى در جناب ربوبيت ذاتاً و صفةً و فعلًا. و اينکه جناب صادق 

شيخ  شايد مقامات معمولى آن سرور باشد، چنانچه« کنم حباً لهمن عبادت حقّ مى»فرمود: 

 1فرمود.مى -دام ظله -عارف کامل ما

یعنی در نماز شهود ] از خواص آنهاست و در بعضِ حالات [مرحله چهارم] و اين نحو عبادت

لی مَعَ اللَّه حَالَةٌ لا يَسَعُها مَلَكٌ مُقَرَّبٌ  ، چنانچه از رسول اکرم حديث است که فرمود:[فنائی دارد

2وَ لا نَبِىٌّ مُرْسَلٌ.
 

فَخَرَّ مَغْشيِّاً عَلَيه فَسُئِلَ عَنْ ذلِكَ.  أَنَّهُ کانَ ذاتَ يَوْم  فى الصَّلاة :نُقِلَ عَنِ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاموَ 

کسی که به مقام فناء رسيد و فناء مقامش شد، وقتی ] 3قالَ: ما زِلْتُ اکَرِّرُها حَتّى سَمِعْتُ مِنْ قائِلِهَا.

مقام استوار است و چند ماه حتی هست. حتی مقام فناء ذاتی که به مقام بقاء فناء آمد، این « مقا

بعد الفناء برسد. وقت نماز شده او نماز می خواند ولو این که خودش متوجه نيست که نماز می 

خواند. یکی از این آقایان )ابن عربی( می گوید من یکی دو هفته این حال را داشتم، بعد که در 

 [ن نمازها را چه کار کردم؟ اطرافيان گفتند که: تمام نمازها را خواندی.آمدم، پرسيدم م

لی گر حاا]معصوم گاهی به حال معمولی است به حالت عشقی و در موضع ضعف می خواند. ولی 

ی شقی معدست بدهد، بر اساس آن حال و مقام می خواند. در حال عبدی که قرار می گيرند 

  می گيرند، حقانی نماز می خوانند.[خوانند و در حال حقی که قرار 

                                                           
 نهایی است.  پناه: این نماز عشقی، ولی این به این معنا نيست که مراحل بالاتر عشقی نيست. بلکه مرحله بالاتر نماز عشقیبيان استاد یزدان - 1

،) 15، شرح حدیث 177الاربعين، مجلسى، ص « اى گنجایش آن را ندارد.مرا با خدا حالتى است که نه هيچ فرشته مقرّبى و نه پيامبر فرستاده شده» -(4)  2

 آمده است(.« وقتٌ» ،«حالةٌ» با این تفاوت که در این کتاب به جاى کلمه

پيوسته آن) آیه( را  "یت شده است که روزى در نماز بود، بيفتاد و از هوش برفت. از او سبب پرسيدند. فرمود:از امام صادق عليه السلام حکا» -(1)  3

 .352، ص 1، محجّة البيضاء، ج 120الاصطلاحات، ص « ."اش شنيدمکردم تا آنکه آن را از گویندهتکرار مى
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قالَ الشّيخُ الْکَبيرُ شهَابُ الديّن: کانَ لِسانُ جَعفَْر  الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلامُ فی ذلِكَ الْوَقْتِ کَشَجرَِ 

 و چنين نمايد که 1عِندَْ نِدائِه مِنْها بِانّی أنَا اللَّه. -عَلَيْهِ السَّلامُ -مُوسى

]که خداوند فرمود: الان « شود.ظاهر مى 2چنين بوده، چنانچه از روايت عِلَلصلاة معراج نيز 

 وصلت إلیّ.[

 است. اگر دقت کنيد ایشان چند مرحله گفت، و همه این ها را از متون دینی در آورده

 لعباده،عشق ا ولی یقينا منالبته تأکيد می کنم: تک تک این ها یک نحوه مراحل طولی دارند. 

 ی نماز را می گيرد. سطح ابتدای

  امام روح و مغز این ها را خيلی خوب فرموده است.

 اخلاص در نيت و مراحل آن

 خود قلب سطوحی در نيت پيدا می کند.

، مل چيستتری عیک بحثی باید انجام بدهيم در مورد عمل که عمل تا کجا را می گيرد، معيار بر

 ليل فنیید تحوان هست، که همه این ها باعمل کجاها را می گيرد. همه این ها در روایات فرا

 دقيق و علمی شود.

 «عملإنّ النّية هی ال»این که نيت صورت کماليه عبادات به آن است خيلی مهم است. 

و ببايد دانست که نيت از اهمّ وظايفِ قلبيه است که صورت کماليه عبادات به آن است؛ و »

 روح به بدن و قلب به قالب است.نسبت آن به صورت اعمال، نسبت باطن به ظاهر و 

                                                           
صادق عليه السلام در آن هنگام همانند درخت موسى عليه السلام بوده است آنگاه که شيخ کبير، شهاب الدّین سهروردى، گفته است: زبان جعفر » -(2)  1

 دو منبع پيشين.« سر داد.« إنّی أنا اللَّه» خداوند از) طریق( آن نداى

 .1، حدیث 1، باب 312علل الشّرائع، ص  -(3)  2
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 يرون راب. ما همخصوصا برای عامّ]آن است.  تخليصو از اهمّ وظايف و اشدّ شرائط آن بر عامه، 

ونی راحت پاک می کنيم ولی شستن دل و خالص کردن دل خيلی سخت است. چون تجربه بير

عضای اا و دست و پ دل مقهور من نيست، گرچه زیاد داریم ولی تجربه درونی خيلی کم داریم.

لقْ از لوص مطو کمتر نيتى اخلاص حقيقى تواند داشت؛ بلکه خ [ظاهری بدن ما مقهور ما نيست.

 غير حقّ  شوبِ اعلا مدارج اولياى کُمَّل است، زيرا که اخلاص عبارت از تصفيه عمل از مطلقِ

 []این واقعا سخت است که هرچه آدم انجام می دهد می بيند واقعا سخت است. است.

 بسم الله الرحمن الرحيم

 جمادی الثانی / یکشنبه 13/  1393.1.24/  40جلسه 

 غايب

أَلا لِلَّهِ  و آن در عبادت عامه، تصفيه از شرك جلى و خفى است، از قبيل ريا و عجب و افتخار:

1الدِّينُ الْخالِصُ.
 

 در عبادت خواص، تصفيه آن است از شوب طمع و خوف که در مسلك آنها شرك است.و 

و در عبادت اصحاب قلوب، عبارت است از تصفيه از شوب انانيّت و انّيّت، که در مسلك اهل 

 2«.مادر بتها بت نفس شماست»معرفت شرك اعظم و کفر اکبر است: 

شوب رؤيت عبوديّت و عبادت، بلکه رؤيت و در عبادت کُمَّل، عبارت است از تصفيه آن از 

قلب سليم آن است که ملاقات کند حقّ را و در آن احدى »کون؛ چنانچه امام عليه السلام فرمود: 

 «سواى حقّ نباشد.

                                                           
 (3زمر/ «) هان، که دین خالص فقط از آن خداست.» -(4)  1

 .22ا بت نفس شماست/ زانکه آن بت مار و این بت اژدهاست. مثنوى، دفتر اول، ص مادر بته -(5)  2
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کسره را ي پس، وقتى سالك إلى اللَّه قدم بر فرق حظوظ خود بلکه خود و عالم نهاد و خود

ه بز بتها اه را لب او جز حقّ جايگزين نشد و بيت اللَّخالص کرد از رؤيت غير و غيريت و در ق

و براى اهر ادست ولايت خالى کرد و از تصرف شيطان تهى نمود، دين او و عمل او و باطن و ظ

 حقّ خالص شود. و حقّ تعالى چنين دينى را براى خود اختيار فرموده:

 «وَ کُلُّ قَلْب  فيهِ شَك اوُ شرِْكٌ فَهُوَ سَاقِط.

  الرحمن الرحيمبسم الله

 جمادی الثانی / شنبه 19/  1393.1.30/  41جلسه 

از  ختصریدر بحث اسرارالصلاة در مبحث عرفان در وادی عمل، بعد از این که یک مجموعه م

ضرت حيم. از بگوی اسرار الصلاه راگفتيم، گفتيم بيایيم یکسری از بيانات بزرگان را در این باب

 لاه ایشان خواندیم.امام شروع کردیم از سرّ الص

 چند نکته در مورد اثر باطن در ظاهر

 که حضرت امام بيانی دارد که بيان بسيار زیبایی است. 

 29تا اواخر  28سرّ الصلاه ص 

طه ورد رابدر م که بحث رابطه ظاهر و باطن عمل و ظاهر عبادات و باطن عبادات که معنایی دارد

 لایه های درونی طولی انسان.

از لایه های درونی انسان، زمينه ساز لایه های باطنی انسان است. یک دسته از هر لایه ای 

کارهایی که انجام می دهيم زمينه برای بعدی فراهم می شود. پس لایه ظاهری در لایه باطنی اثر 

می گذارد. ولی بعدها اگر قوی شد و باطن بالفعل شد، این باطن مهيمن بر مادون است و اثرش را 

 ری می کند. در ظاهر جا
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ه ی شود کاعث مبحضرت امام این مبنا که در مورد انسان است را اینجا در این که ظاهر عبادات 

ه کما این ضاء کيب نکتهیک ملکه ای در درون انسان ایجاد شود که در روایات تعبير شده است به 

 ظلمانی در دل ایجاد می شود.  اعمال شر یک نکته

 لق آمده است و هم در مورد خصوص نماز آمده است. بيضاء هم به طور مطآن نکته 

اعث می سته بامام: هرچه اعمال خير انجام می دهيم در ظاهر اثری در باطن دارد. و آهست آه

ز امناز دل همين  شود که آن مرحله فعليت پيدا کند. بعد حضرت امام بعد از این که این را گفت،

ی ت تجری است که به اسم حور وغلمان و جنامی شود به بهشت جسمانی برسد، که بهشت صور

ی درست ملکه ا آنجا من تحتها الانهار است. که این نماز اولا در مرحله خيالی ما اثر می کند. که

 می شود به اسم بهشت جسمانی و بهشت صوری. 

ی . اذکاری استکمی بالاتر برود، بهشت اسمائی درست می کند نماز. که مرحله بعدی و لایه بعد

 لکه جانر و مدر نماز می گوید، آهسته آهسته از سطح خيال تبدیل می شود به مرحله بالات که

 ک مرحلهعنی ییمی شود. آن که باز می شود، تبدیل می شود به جنات اسمائی. این بهشت، عمدتا 

 ی انسانباطن لایه طولی  است و بعد از آن هم بهشت ذاتی است. همه این ها زیر سر لایه های

 است.

ه ته آهستا آهسمحضرت امام این را هم توضيح می دهد، بعد از آن تعبير می کند: پس باید نماز 

 باعث شود که روزنه قلب باز شود. 

ا از ربيری این است که هر چه به سمت حضور قلب می رویم، این روزنه قلب باز می شود و تع

 تند.ی فرساطن برایش غذا ماستادش می آورد: مثل یک کودکی که نياز به غذا دارد که از ب
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 متن

 مهوائد مهى از فو ما اين فصل را اتمام کنيم به ذکر يك نکته دانستنى، و آن اين است که يک »

د، آن مار آوربه ش که عقل و نقل بر آن اتفاق دارند، و بايد آن را يکى از اسرار عبادات عبادات

 نکته»ه توسع است که از هر عبادتى در قلب اثرى حاصل شود که از آن در روايات به زيادت يا

يك  نسانى،تعبير شده است؛ و ببايد دانست که ما بين ظاهر و باطن و سرّ و علن ا« بيضاء

رايتى سيگرى اى است که آثار هر يك و افعال و حرکات هر يك را در دارتباط و علاقه طبيعيه

د سيرفعليت  و به ]پایينی معدّ است برای بالایی، بالایی که رشد کرد عظيم و تأثيرى غريب است؛

 اثر می کدیگردر بحث های مشاء دارد که می گوید: روح و بدن در ی می شود ميهمن در پایينی.

وض رتش عگذارند. گاهی چييز می بيند که موجب تأثير در دل می شود، یا می ترسد رنگ صو

ه ؛ چنانچن استو اين مطلب علاوه بر آنکه برهانى است، وجدان و عيان هم شاهد بر آ [می شود.

باطن  وصحت و مرض بدن و عوارض مزاجيه و حالات داخليه و خارجيه بدن، در روح حالات 

ل افعا ومؤثر است؛ و بعکس، حالات خلقيه و روحيه و ملکات نفسانيه در حرکات و سکنات 

ريه يا عمال خياك از بدنيه، طبعاً و من غير رويّه، مؤثر است؛ و از اين، نتيجه حاصل آيد که هر ي

 ز حقّ واحجوب مفس تأثيرى است که يا آن را متوجه به دنيا و زخارف آن کند و شريّه را، در ن

قلب  وکند  حقيقت نمايد و در سلك حيوانات و شياطين منسلك کند، يا آن را متوجه به آخرت

قربين ن و مرا الهى کند و کشف سبحات جلال و جمال بر او نمايد، و او را در سلك روحانيي

 درگاه منخرط نمايد.

جنت  ود بهشلایه اول بعد مرحله جسم و ماده است که بهشتش می شود خيالی، بعد تبدیل می ]

  [.ذات اسمائی و بعد جنت
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ستند، کوتيه هيه ملو اين افعال عباديه و مناسك الهيّه، علاوه بر آنکه خود داراى صور غيبيه به

يزها آن خيلی چ ]لطف بندگی هرجا نشست، همين بندگی درکه تشکيل بهشت جسمانى دهند، 

يى ات اسماکه مبدأ بهشت متوسط و جن در روح نيز ملکات و حالاتى حاصل کنندنهفته است.[ 

 اين وست.[ ا]اگر حالت بندگی ادامه پيدا کند تبدیل می شود به فناء که جنّت ذات گردند؛ 

 29ص: 

]خيلی تعبيری  کرد،يکى از اسرار تکرار اذکار و اعمال است، زيرا زبان که ذکر الهى را تکرار 

گفته می شود  عالی است، به ویژه برای کسانی که اهل کار باشند می فهمند که منظور چيست؟!

کسانی که ذکر می گویند، کم کم از قلبشان هم ذکر می شنوند. گویا قلب یک زبان ویژه ای دارد 

شود، چنانچه تذکر مىشود و آن نيز مکم زبان قلب هم باز مىکم [که آهسته آهسته باید باز شود.

]که این هم کم کم اثر می گذارد در بدن که بدن هم ذاکر  شود.از تذکر قلب، زبان نيز متذکر مى

و اين فايده حاصل نشود در عبادات و اين نتيجه گرفته نشود، مگر آنکه وقت عبادت  می شود.[

اعمال خيريه را در روح قلب حاضر باشد، که با غفلت و نسيان قلب، به هيچ وجه  ،و دعا و ذکْر

]بعضی از آقاین ویلٌ للمصلّين را این طور معنا می کنند که: کسانی که این طور  تأثيرى نيست؛

لذا می گویند: هميشه سعی کنيد مرحله بالاتر را فی  نماز می خوانند، از مصادیق این آیه هستند.

نيم که از عبادات پنجاه سال، يا بيو از اين جهت مى [الجمله در خودتان بياورید تا تأثير کند.

بيشتر، در قلب ما به هيچ وجه اثرى پيدا نشده، بلکه به ملکات فاسده ما هر روز افزوده شده؛ و 

اين صلاة که ناهى از فحشا و منکر است، و معراج مؤمن و مقرب متقى است، ما را به جايى 

نيت های فی الجمله اثر خودش را  برخی از] .نرسانده و مقام صفايى براى ما از آن حاصل نيامده

دارد. یک بيانی را جناب مولانا دارد: چی می شود که ما پنجاه سال نماز می خوانيم می بينيم 

اثری نيست. که داستان آن شخصی که چهل سال گندم جمع می کرد در انبار و بعد می دید که در 
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می زند به عبادت های پنجاه ساله  انبار هيچ نيست. بعد دید چون موش افتاده است، از اینجا پل

که عبادات ما به خاطر این که ریائی است و خيلی خدا در آن ها نيست، و مضادّ انجام می دهيم، 

 [این هاسبب می شود که این عبادات پنجاه ساله انبارمان را پر نکند.

باشد  مثل کسىبايد انسان در وقت ذکر، »فرمود: مى -روحى فداه -آبادىشيخ عارف کامل، شاه

ور همين ط وورد، کند، براى اينکه او را به زبان بياگذارد و تلقين او مىکه کلامْ دهن طفل مى

لب قتعليم  گويد و مشغولکه انسان با زبان ذکر مىانسان بايد ذکر را تلقين قلب کند؛ و مادامى

که  همان ش.ه بالیّ داشت]لذا بعضی توصيه می کنند که تو ذکر ج کند؛است، ظاهر به باطن مدد مى

د، از شلب باز ق لِطف همين که زبانِ [بلد هستيم و قبول کردیم، باید با مجاهده به قلب برسانيم.

ر دنانچه چ]تا قلب باز می شود، باطن است که آشکار می شود.[ شود. باطن به ظاهر مدد مى

او  کند؛ همين کهاو را مدد مىگذارد که انسان کلام دهن او مىتلقين طفل نيز چنين است: مادامى

رف ا برطشود که خستگى سابق رآن کلام را به زبان اجرا کرد، نشاطى در انسان توليد مى

شود. ىممدد  شود و در آخر، از او به معلم کمك وکند. پس در اول، از معلم به او مدد مىمى

بارت عاهرا ]ظب، البته انسان اگر مدتى مواظبت کند در نماز و اذکار و ادعيه به اين ترتي

شود که در شود، و اعمال عبادى هم مثل اعمال عاديه مىنفس عادى مىنياز است[ « برای»

 «.شودحضور قلب در آنها محتاج به رويّه نيست، بلکه مثل امور طبيعيه عاديه مى

 ود. یعنی نمی خواهد به سختی حضور قلب حاضر کند. و حضور قلب به راحتی حاصل می ش

عت  سه سان مثلاما برای خواندن درس ها به راحتی در فضای درسی قرار می گيریم، ولی الا مثلا

 علمی محو کار علمی هستيم و متوجه نيستيم.
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 15سرّالصلاص ص 

 اساسا مغز نماز و عمل و عبادت را چه تشکيل می دهد؟ 

 ان شاء الله بعدا در مورد روح عمل توضيح می دهيم که معرفت و اخلاص است. 

 حضرت امام با یک توضيح خاصی توضيح داده است که:

ی ما چه راساس هر چيزی صورت اخير نوعيه اش، حقيقت آن را تشکيل می دهد. حقيقت انسان 

 سازد؟ نفس ناطقه انسانی. 

است  ن مهمهر عبادتی را چه می سازد؟ آن روح و صورت نوعيه اش که باطن است. آن قدر باط

مهم  خيلی ی یکسان بين زمين تا آسمان فاصله است. چون روح عملکه گاهی بين دو عمل ظاهر

 است. 

ليها و لله عاحضرت امام می فرماید: سوره هل اتی را ببينيد، که کاری که حضرت زهراء سلام 

وح ريت و نفرزندانش انجام دادند چه بوده است که به خاطرش سوره نازل شده است؟ چرا که 

 و حقيقت اخير این عمل است. این عمل خيلی بالا بوده است 

 لذا سوره هل اتی نازل می شود برای یک فعلی که به حسب ظاهر خيلی مهم نيست.

عبادة  فضل منضربة علی ا»و بعد مثال می زند به جریان جنگ امير المومنين در یوم خندق که 

 ت هم برجه یک از یک جهت اهميت داشت که اسلام و کفر بند به این جنگ بود. ولی از« الثقلين

ز اه افضل کبود  می گردد به باطن عمل اميرالمؤمنين عليه السلام. اخلاص آن حضرت آن قدر بالا

 عبادت ثقلين است. که مولوی اشاره به این داستان می کند.
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ست که رست ااگر آدم خيلی جدی نگاه کند آن مغز کار است که دارد خودش را نشان می دهد، د

 غز نماز و عبادت است که دارد خودش را نشان می دهد. باید سطح باشد ولی آن م

لسلام يهم ابر ارباب بصيرت و معرفت و مطّلع بر اسرارِ اخبار اهل بيت عصمت و طهارت عل»

 ه هيچو کمال آن به حضور قلب و اقبال آن است، ک و تمام عبادت روح پوشيده نيست که

ساقط  عتبارار لطف و رحمت نشود و از درجه عبادتى بدون آن مقبول درگاه احديّت و مورد نظ

کر ذمناسب  را به قدر است. و ما پس از اين، در فصل آتى، اخبار و احاديث راجعه به اين مدّعى

 کنيم.مى

او  اخير و چنانچه کمال و نقص و نورانيّت و کدورت هر موجودى، به صورت نوعيّه و کمال

ه ه الهيّه نفخوت انسانْ کمال و نقص نفس ناطقه کاست و ميزان در کمال و نقص و سعادت و شقا

 باشد،و روح مجرّدِ امرى اوست مى

 16ص: 

و  الجلال دَىِهمين طور مطلق عبادات و خصوصاً نماز، که يکى از ترکيبات قدسيّه است که بِيَ

 ووح غيبى ربه  الجمال فراهم آمده و تصفيه شده، کمال و نقص و نورانيّت و ظلمانيّت آن بسته

 شود.آن است که به توسّط نفس ناطقه انسانيّه به آن دميده مى نفخه الهيّه

تر باشد، روح و هر چه مرتبه اخلاص و حضور قلب، که دو رکن رکين عبادات است، کامل

تر منفوخ در آن طاهرتر و کمال سعادت آن بيشتر و صورت غيبيّه ملکوتيّه آن منورّتر و کامل

ليا عليهم السلام به واسطه جهات باطنيّه آن بوده، و الّا صورت عمل خواهد بود. و کمال عمل او

مثلًا، ورود  ]امير المؤمنين عليه السلام نماز ميخوانند و ما هم نماز می خوانيم[ چندان مهمّ نيست؛

در مدح على عليه السلام و اهل بيت طاهرينش « هَلْ اتى»چندين آيه شريفه از سوره مبارکه 
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ه واسطه چند قرص نان و ايثار آنها نبوده، بلکه براى جهات باطنيّه و نورانيّت عليهم السلام ب

إِنَّما نُطْعِمُکُمْ » اى به آن فرموده آنجا که فرمايد:صورت عمل بوده؛ چنانچه در آيه شريفه اشاره

بلکه يك ضربت على عليه السلام که افضل از  1؛«لِوَجْهِ اللَّهِ لا نُريِدُ مِنْکُمْ جَزاءً وَ لا شُکُوراً

نه به واسطه همان صورت دنيائى عمل بوده که کسى ديگر اگر آن  2باشد.عبادت ثقلين مى

ضربت را زده بود باز افضل بود، گرچه به ملاحظه موقعيت مقابله کفر و اسلام، خيلى انجام اين 

شد، ولى عمده فضيلت و کمال عمل ده مىعمل مهم بوده که شايد شيرازه لشکر اسلام از هم پاشي

آن حضرت، به واسطه حقيقت خلوص و حضور قلب آن حضرت بوده در انجام اين وظيفه الهيّه؛ و 

که وقتى غضب بر آن حضرت مستولى شد به واسطه جسارت آن  ]بيان مولانا[ لهذا مشهور است

به انّيّت و جنبه يلى الخلقى ملعون، از کشتن او خوددارى فرمود تا آنکه عمل به هيچ وجه شائ

نداشته باشد؛ با آنکه غضب آن ولى اللَّه مطلقْ غضب الهى بود ولى باز عمل را خالص فرمود از 

توجه به کثرت، و يکسره خود را فانى در حقّ فرمود و عمل به دست حقّ واقع شد. و چنين عمل 

 در ميزان سنجش بر

 نگاريم.باب نی ت، ان شاء اللََّّ شرحى در اين موضوع مى نیايد و مقابلتإ چیزى با آن نكند. و ما در

» 

 آنچه عمل را بالا ميبرد صورت اخيره اش است که آن اخلاص و معرفت عمل است.

 حضرت امام ره اصل را آن اخلاص و معرفت و حضور قلب دانسته اند.

                                                           
 (9دهر/ «) خواهيم.کنيم و هيچ پاداش و سپاسى از شما نمىما فقط براى وجه خدا) رضاى خدا( شما را اطعام مى» -(1)  1

 اشاره به حدیث شریف نبوى که از طرق مختلف و با عبارات متعدد روایت شده است. از آن جمله: -(2)  2

\i.لضربة على  خيرٌ من عبادة الثَّقَلَيْن ُْ\E 

 .1، حدیث 70، باب «تاریخ امير المؤمنين» ،2، ص 39بحار الأنوار، ج 
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ز ات. چون يق اسدقاگر کسی این را بفهمد می فهمد که چرا مداقه های سلوکی عارفان چرا اینقدر 

 ست. این به بعد می دانند حسابرسی های فراوانی در کار است و می دانند اصلش آن ا

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 جمادی الثانی / شنبه 26/  1393.2.6/  42جلسه 

را  ین کتاباچرا  بيشتر قصدم این بود که کمی در مورد کتاب سرّ الصلاة چه گذشته است. و ایشان

 است.نوشته 

ز به صورت در بيان سرّ اجمالی نماز است. که می خواهد بگوید که نما 3در این کتاب فصل 

 اجمالی چه کار می خواهد بکند.

عد بحضرت امام اینجا به سرعت اصل نماز و حقيقت نماز به صورت اجمالی می آورد و 

 تفاصيلش در فصل های بعدی آمده است.

 14و  13از سرّ الصلاة ص  3فصل 

 ضيحتو

 نماز می خواهد انسان را به فنای ذاتی و بعد به بقای بعدالفناء بکشاند. 

عل حق فرا در  ل خودفناء ذاتی، غير از حتی فناء صفاتی و افعالی است. فناء افعالی یعنی تمام فع

 فانی کند. فناء صفاتی یعنی: صفات خود را در صفات حق فانی کند. 

 فناء ذاتی یعنی: ذات خود را در ذات حق فانی کند. 
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ز برای ل نماصلاه معراج مومن و قرب حقيقی است. یعنی برسد به خدا و واصل به حق بشود. اص

 این است.

دا خنده به الت بعملا تا می رسيم به سجده احساس می کنيم که رسيدیم به فناء که نزدیک ترین ح

 هم هست. 

 که می گویيم چطور است؟ این را در فنای ذاتی 

 در بين هيئات نماز، کدام حالت حالت فنای ذاتی است؟

 سجده و بعد می گوید سجده ثانيه، که فنای در فناء است. 

 شتيم میبردا اصل سجده این است که در سجده اول به فنای ذاتی رسيده ایم. و سر از سجده که

 بيند که فانی شده است در خدا. 

 نایی کهه آن فاین است که فانی شوم از فنای خود. سجده دوم را می روم ک سجده دوم برایولی 

 حاصل شد که می یابم فانی شده ام را بردارد.

 «إیاک نعبد»در بين اذکار حضرت امام می فرماید: 

 پرستش حقيقی این است که فقط تو هستی و من هيچ هستم.

 پس فنای حقيقی در این ذکر و سجده دوم است.

 الفناء هم هست؟ بقاء بعد 

ق و هم ح ق خلقدر ذکر وقتی ایاک نعبد و ایاک نستعين اهدنا الصراط المستقيم، یعنی من هم ح

 حق را ادا کنيم.



278 

 

 مت کثرتبه س در هيئات چی؟ این که بعد از سجده دوم سلام می دهيم، در واقع داریم از وحدت

 می آیيم.

ه صورت نند باساسا نماز یک رکعت بود، ولی چون خدا می دانست که مردم حق او را ادا نمی ک

 دو یا سه یا چهار رکعتی هست. 

 اصل تشریع نماز دو رکعتی بود. 

 «إنّ قرآن الفجر کان مشهودا»اما چرا نماز صبح دو رکعتی ماند؟ چون 

 این جزء آن چيزهایی است که فرضه النبیّ.

 متن

 کنيم؛ ين مقام به سرّ اجمالى نماز اهل معرفت و اهل اللَّه قناعت مىو در ا»

 ]فناء فی الله[

ی ظاهر ]بحث قرب را بعضی خيلی راحت و و آن عبارت از حصول معراج حقيقى و قرب معنوى

 اریم.معنا می کنند در حالی که خيلی جدی تر از این است. قرب نوافل و قرب فرائض د

 ر جدیتوضيحاتی که در مورد مقربين در متون دینی هست، خيلی جدی تر است. قرب یک ام

 حتی از دن وملک ش است و حقيقی نه اعتباری. که عرفاء از آن تعبير کرده اند به فناء، فوق

سی کاگر  م.بيای ملائکه مقرّب گذشتن است. حتی به جایی برسد که جبرئيل بگوید نمی توام جلوتر

ن را مکنو خوب پی بگيرد، تطهير حقيقی که می شود، خود قرآن حقيقی را مسّ می کند. کتاب

ناى فقام م و وصول به [مسّ می کند. معنای اصلی قرب این است که خيلی فرق حاصل می شود.

 ذاتى است که 
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ت دیده تمه إنيّست، تا]بعد از سجده اول که فناء  در اوضاعْ به سجده ثانيه، که فناى از فنا است،-

اج عرض ث معرمی شود، و با سجده دوم آن هم از بين می رود. یک معنا هم که با توجه به حدی

يرد وت می گقکيم  د می شود و بعدشد که در سجده اول علو را می بيند و نمی تواند تحمل کند بلن

  و دوباره به سجده می رود.[

 که مخاطبه حضوريّه است، حاصل شود؛ « إيّاك نعبد»و در اذکار به -

 ]بقاء بعد الفناء[

ت، فر اسچنانچه برداشتن سر از سجده تا سلام، که علامت ملاقات حضاّر و مراجعت از س-

 رات و بقاى به حقّ؛ رجوع به کثرت است ولى با سلامت از حجب کث

 ا اتمامست؛ و برجوع به خود و حصول صحو بعد المحو ا« اهدنا الصّراط المستقيم»و در اذکار -

کعت رز یک ]با این توضيح که گفته شد، نما شود.رکعت، که حقيقت صلوات است، سفر تمام مى

 [لذا حضرت امام ره در ادامه به این نکته اشاره می کند. شده است.

براى اتمام  ببايد دانست که اصل صلوات يك رکعت است، و بقيه رکعات، از فرائض و نوافل،و 

 همان يك رکعت است چنانچه در حديث شريف وارد است:

هِ يْرَوَى الشَّيْخُ العامِلىُّ رَحِمَهُ اللَّه فى الْوَسائِلِ، عَنْ عيُوُنِ الأَخْبارِ وَ الْعِلَلِ، بِاسْنادِهِ عَنِ الرِّضا عَلَ

انَّما جُعِلَ اصلُْ الصَّلاةِ رَکعَْتَيْنِ وَ زيدَ عَلى بَعْضهَِا رَکْعَةٌ وَ عَلى بَعْضِهَا رکَْعَتانِ وَ لَمْ  السَّلام، قالَ:

صَتْ مِنْ ءٌ، لأنَّ اصْلَ الصَّلاةِ انَّما هِىَ رَکْعَةٌ وَاحدَِةٌ، لأَنَّ اصْلَ الْعَدَدِ وَاحِدٌ؛ فَإذا نَقَيُزَدْ عَلى بَعْضِهَا شَی

لَّتی لا صَلَاةَ وَاحِد  فَلَيْسَتْ هِىَ صَلاةً. فَعَلِمَ اللَّه عَزَّ وَ جَلَّ انَّ الْعِبَادَ لا يُؤَدُّونَ تِلْكَ الرَّکْعَةَ الْواحدَِةَ ا

مَّ بِالثّانِيَةِ ما نَقَصَ مِنَ الأولى؛ لِيتِ بِکَمَالِهَا وَ تَمَامِهَا وَ الإِقْبالِ إِلَيهْا، فَقَرَنَ الَيْها رَکْعَةً اخْرى ،اقَلَّ مِنهْا

 ففََرَضَ اللَّه، عَزَّ وَ جلََّ، اصْلَ الصَّلاةِ رَکعَْتَيْنِ. 
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مِ ما أُمِرُوا بِهِ وَ يْنِ الرَّکْعتََيْنِ بِتَمَاؤَدُّونَ هاتَ لا يُبَادَثُمَّ عَلِمَ رَسُولُ اللَّه، صَلَّى اللَّه عَلَيهِْ وَ آلهِِ، انَّ الْعِ

عَتَيْنِ يَکُونَ فيها تَمَامُ الرَّکْکعَْتَيْنِ لِرَ تَيْنِ کْعَالِهِ، فَضَمَّ الَى الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ الْعِشاَءِ الآخِرَةِ رَکَم

 الأوَّلَتَيْن ...

رَافِ إِلىَ الْإِفطَْارِ وَ ثُمَّ عَلمَِ أنََّ صلََاةَ الْمَغْرِبِ یَکُونُ شُغُلُ النَّاسِ فِی وَقْتهَِا أَکْثَرَ لِلِانصِْ ] «1الحديث.

وَ التَّهيِْئَةِ لِلمَْبِيتِ فَزَادَ فِيهَا رَکْعَةً وَاحِدَةً لِيَکُونَ أَخَفَّ عَليَْهِمْ وَ لِأَنْ تَصِيرَ رَکَعَاتُ  -2الْأَکْلِ وَ الْوُضُوءِ 

الهَِا لِأَنَّ الِاشْتِغَالَ فِی وَقْتهَِا أَکْثَرُ وَ الْمبَُادَرَةَ إِلىَ الصَّلوََاتِ فِی اليَْوْمِ وَ اللَّيْلَةِ فَرْداً ثُمَّ تَرَکَ الْغدََاةَ علََى حَ

الْأَخْذِ وَ  4النَّاسِ بِاللَّيْلِ وَ قِلَّةِ 3الْحَوَائِجِ فِيهَا أَعَمُّ وَ لِأَنَّ الْقُلُوبَ فِيهَا أَخْلَى منَِ الفْکِْرِ لِقِلَّةِ مُعَامَلةَِ 

هَا أَقْبَلُ عَلَى صَلَاتِهِ مِنْهُ فِی غَيْرِهِ منَِ الصَّلَوَاتِ لِأَنَّ الفِْکْرَةَ أَقَلُّ لِعَدَمِ الْعَمَلِ مِنَ الْإِعطَْاءِ فَالْإِنْسَانُ فِي

ةُ مِثْلیَِ فَجُعِلَتِ السُّنَّ -5اللَّيْلِ قَالَ وَ إِنَّمَا جُعِلَتِ السُّنَّةُ أَرْبَعاً وَ ثلََاثِينَ رَکْعَةً لِأَنَّ الفَْریِضَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ

احِدٍ لِأنََّ أفَضَْلَ الفَْریِضَةِ کمََالًا لِلفَْریِضَةِ وَ إنَِّمَا جُعِلَتِ السُّنَّةُ فِی أَوْقَاتٍ مُخْتَلفَِةٍ وَ لَمْ تُجْعَلْ فیِ وقَتٍْ وَ

بَّ أَنْ یُصَلَّى لهَُ فِی هَذِهِ الْأَوْقَاتِ الْأَوْقَاتِ ثَلَاثَةٌ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ بِالْأسَْحَارِ فَأَحَ

                                                           
 ل از کتاب عيون اخبار الرّضا، و کتاب علل الشّرائعشيخ حرّ عاملى رحمه اللَّه در کتاب وسائل به نق» -(1)  1

و رکعت افزوده دبعضى دیگر  عت و بربه اسناد خود از امام رضا عليه السلام روایت کرده که فرمود: همانا اصل نماز دو رکعت مقرر گردید و بر بعضى یک رک

ن يز، طبيعت آاز هر چ است، زیرا اصل عدد یک است) با تحقّق یک فردشد و بر بعض دیگر هيچ افزوده نشد؛ بدان جهت که اصل نماز فقط یک رکعت 

ز آن اا، که کمتر رکعت ر دانست که بندگان همين یکشود( پس اگر نمازى از یک رکعت کمتر بشود نماز نيست. پس) چون( خداى عزّ و جلّ مىمتحقق مى

جا آوردن رکعت دوم) به اول با ورند، یک رکعت دیگر به آن منضم کرد تا نقصان رکعتآنمازى نيست، به نحو کامل و تام به جاى نياورده و بدان روى نمى

ندگان خدا همين دو دانست که ب ه و آلهجبران و( تمام شود؛ از این رو خداوند عزّ و جلّ اصل نماز را دو رکعت واجب کرد. آنگاه رسول اکرم صلّى اللَّه علي

جا آوردن با به عت افزود تاء دو رکآورند، پس به هر یک از نماز ظهر و عصر و عشااند به جاى نمىچه بدان امر شدهرکعت را به طور کامل و توأم با همه آن

، ص 3. وسائل الشّيعة، ج 1دیث ، ح34. باب 107، ص 2حدیث ادامه دارد. عيون اخبار الرّضا، ج « دو رکعت آخر، دو رکعت اول بتمامه انجام شده باشند.

 .22، حدیث 13، باب «ابواب اعداد الفرائض و نوافلها» ،«لاةکتاب الصّ» ،38

 ليس فی المصدر. -(1)  2

 معاملات. -فی المصدر -(2)  3

 و لقلة. -و فيه -(3)  4

 رکعة. -فی الأصل عن العلل إضافة -(4)  5
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عَ کُلُّهَا فِی وَقتٍْ الثَّلَاثَةِ لِأَنَّهَا إذِاَ فرُِّقَتِ السُّنَّةُ فیِ أَوْقَاتٍ شَتَّى کَانَ أدََاؤُهَا أیَْسَرَ وَ أَخفََّ منِْ أنَْ تُجْمَ

 [وَاحِدٍ.

 دو قسمت است: آن چه رسول الله صلّی الله عليه و آله اضافه کرده است

 فریضه و سنت. 

فه ا اضارمثلا در مورد شراب که حرام بود، اصلش شراب بود، بعد حضرت آب جو و کل مسکر 

 کرده است. 

 د؟در روایات هست که چطور حق تشریع به رسول الله صلّی الله عليه و آله داده ش

 «ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا»ذیل این آیه شریفه 

ق که حضرت هم حق تشریع دارد و هم حق حکومت و همين طور حق تبيين دارد و حتی ح

 دستورات سلوکی به افراد را دارد.

ه مصدر اد و بخدا حضرت رسول را مبعوث کرد، و روح اعظم را مراقب او قرار دبعد از این که 

کميل ین تات، لذا تشریع وصل است و به ماده تشریعيه وصل شده است، لذا خود مشرّع شده اس

 است.

 در حقيقت تشریع او تشریع خدا می شود. 

 اثر می گذارد و زیر سر همين بحث است. « لا تعاد»خود این در قاعده 

 این اضافات از باب تکميل است. رسول الله چون به آن عمق رسيده است.
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 ول اللهذا رسلنماز صبح را خوب است که اول صبح بخوانند تا دو دسته از ملائکه ثبتش کنند، 

د ثبتش بتوانن شوند نيفزود تا کلش را هم ملائکه ای که بالا می روند و هم ملائکه ای که نازل می

 کنند. 

 چرا حضرت امام رکعت واحده را استفاده کرد؟

. لذا می شود تمام که بعد از سجده دوم ا یک رکعت بيان کرد.چون تمام بحث سرّ اجمالی نماز را ب

  لطف را در یک رکعت بسته است و تمام کرده است.

 را بخوانيد که خيلی لطف دارد و مفيد است.  40تا  36ص 

د خيط اسويض ازتبيّن، تبينّ موضوعی نيست، بلکه طریقی است، لذا معنایش این نيست که خيط اب

 اضح شود. صبر کنم که برایم و

 ا اجازهمم به این شواهد کمک ميکند که ما همان اول صبح نماز را بخوانيم. حتی فضای هيوی ه

 نمی دهد. 

 حتی اگر تبيّن موضوعی را هم بدانيد، تبيّن حکمی مهم است. 

 63و  62سرّ الصلاة ص 

 قت.بت از وراقن مدر اسرار وقت. که همه را نمی خوانيم اما ما وصل را می خوانيم در بيا 9فصل 

ت ن یک وقد. ایاصلش این است که عارفان بالله وقت های نماز را وقت ملاقات با الله می دانن

 ویژه است که بار خاص دارد. 

اینجا وقت ملاقات حق است و وقت ملاقات برای کسی که اهل مراقبه است خيلی مهم است که 

 همه اش منتظرند که وقت نماز کی می شود.
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 متن

ت ز مهمااربوبيت است،  ه مراقبت اوقات صلوات، که ميقات حضور رب و ميعاد جناببدان ک »

ود را لوب خقکشيدند و خود و نزد اهل مراقبه است؛ که اهل مناجات و سلوک انتظار آن را مى

 نمودند، و ازکردند، و با حال طهارت ظاهر و باطن از آن استقبال مىمستعد براى دخول آن مى

قّ ادگاه حه ميعکردند، و قلب را بکلى منقطع از غير و متوجه بر یکسره کناره مىاشتغالات دیگ

 کردند.مى

آن بزرگوار با ما مشغول صحبت »و از بعض زوجات رسول اکرم صلى اللَّه عليه و آله نقل شده که 

و ما  شناختشد، گویى ما را نمىکردیم، همين که وقت نماز داخل مىبود و ما هم با او مکالمه مى

 1«شد.کرد و به حقّ مشغول مىشناختيم و از هر چيز اشتغال خود را صرف مىاو را نمى

پيچيد و شد به خود مىو جناب مولى الموحدین عليه الصلاة و السلام وقتى که وقت نماز مى

آمد »فرمود: مى« شود تو را یا امير المؤمنين؟چه مى»شد. از آن حضرت سؤال شد: متزلزل مى

امانتى که حقّ تعالى عرضه داشت بر آسمانها و زمين و آنها ابا کردند از حمل آن و بر حذر  وقت

 شد، رنگو جناب على بن الحسين عليهما السلام وقتى مهياى براى وضو مى 2«شدند از آن.

و در  3«دانيد در حضور کى ایستادم؟آیا نمى»شد. سببْ سؤال شد. فرمود: مبارکش زرد مى

]سرّش این است که منتظر  4«نشستن در مسجد براى انتظار نماز، عبادت است.»که  احادیث است

 است که کی به حق می رسد.[

                                                           
 .56، حدیث 38، باب «کتاب الصّلاة» ،258، ص 81بحار الأنوار، ج  -(1)  1

 .14، حدیث 2، باب «ابواب افعال الصّلاة» ،«کتاب الصّلاة» سائل،مستدرک الو -(2)  2

 «.کتاب اسرار الصّلاة» ،351، ص 1محجّة البيضاء، ج  -(3)  3

، 3الشّيعة، ج  ، وسائل47، حدیث «باب فضل المساجد» ،«کتاب الصّلاة» ،380، ص 80الجُلُوسُ فِى الْمَسْجِدِ انتظاراً لِلصَّلاة عِبادَة. بحار الأنوار، ج  -(4)  4

 «.باب استحباب الجلوس فى المسجد و انتظار الصّلاة فيه» ،«ابواب المواقيت» ،«کتاب الصّلاة» ،84ص 
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يف ا تکلربالجمله، آنها که عبادت حقّ و مناجات محبوب مطلق و مکالمه با مالک الملوک 

و  ات حقّبودند، لذت مناج اهل حب و عشقپنداشتند، اگر از دانستند و سربار خود نمىنمى

بازى کردند و با حقّ و عبادت او عشقاشتياق ملاقات محبوب را با ملک هستى بدل نمى

  اهل ایماننمودند؛ و اگر از مى

 64ص 

ت ، و بهش استدانستند که حيات عالم آخرت و سرمایه زندگانى آن نشئه به عبادت حقّبودند، مى

 جسمانى و حور و قصور آن، صور اعمال انسانى است:

 1یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً یَرَهُ وَ مَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یَرَهُ. فَمنَْ

کند؛ و ما قبت مىن مراپس از آنکه انسان ایمان به نتایج اعمال و اهميت آن آورد، البته از اوقات آ

 وتأثير  ر قلبپيش از این بيان کردیم که یکى از اسرار بزرگ عبادات، آن است که هر یک را د

و حالت  صورتى است که آن را نورانى کند، و جنبه ملک را خاضع پيش حضرت ملکوت نماید،

یک  د؛ و هرل گردانقياد کامل از براى جنود نفس نسبت به روحانيت پيدا شود، و اراده نفس مستق

ا بهشت ز آنهاین امور از مهمات است که در عوالم غيبيه تأثيرها دارد؛ و صورت غيبى بعض ا

ه خير کماز، نصفات است که از بهشت اعمال بالاتر است؛ و این نتایج بر اعمال و خصوصاً بر 

 رد.لب آوقاعمال است، مترتب نشود مگر آنکه انسان آنها را از روى تفکر و تدبر و حضور 

 بسم الله الرحمن الرحيم

                                                           
 (8زلزال/ «) اى شرّ انجام دهد آن را خواهد دید.بيند؛ و هر کس به سنگينى ذرّهاى خير انجام دهد آن را مىپس هر کس به سنگينى ذرّه» -(1)  1
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 جمادی الثانی / یکشنبه 27/  1393.1.7/  43جلسه 

ين چون موجز است چرا که حضرت برای مخاطب خاص نوشت، و چون سنگ کتاب سرّ الصلاه

 بود کتاب آداب الصلاه نوشته شد.

م به نظر د ولیبعضی ها این نوع کاری که امام کرده است که هر جا به عمق می رود، نمی پسندن

 امام ره کار خوشی کرده است. 

ا نشان  کار رو لمّ بعضی جاها عمق کار بنده می خواهم گزارش هایی را از این کتاب بخوانم، و بعد

 دهيم چرا که کتابی فنّی است. 

 

 مراقبت از وقت

 65و  64ص 

 یممن بر عهده  مراقبت از وقت واقعا اثر دارد. یک نکته روحی است و مرحوم قاضی فرموده بود:

 گيرم، کسی که نماز را اول وقت بخواند از اوليای الهی می شود.

ن ها ه به ایمام راحساب شده است و دليل دارد و رمز جان را باز می کند.  تمام وقت های اذان ها

 نپرداخت ولی اصل حرف را زد. 

 ن.او کهت کردولی نکته مهم جانب حق را مراعات کردن است در این ملاقات. جانب حق را مراعا

این  يگوید وم بيکلگفته است این وقت بيا، جانب او را مراعات کردن. گویا دارد به معبود حقيقی 

لله و ور مع او حض را از دست نمی دهد. که این حال اگر آمد او را می کشاند به جنت اولياء الهی

 .توحيد افعالی و صفاتی و ذاتی
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 متن

و از امورى که انسان را اعانت کامل کند بر تحصيل حضور قلب، مراقبه از وقت است که عهد »

لك إلى اللَّه و مجاهد فى سبيل اللَّه اگر نتوانست معهود و ميعاد موعود حقّ است؛ و شخص سا

]این هم نکته  بسيار لطيفی است! که اگر شب را از دست دادیم، ، تمام اوقات خود را به حقّ دهد

کسی اگر این دستورات شریعت از قبل نماز و  حداقل ظهر را از دست ندهيم! این خيلی لطف دارد.

يشود به حضور دائمی. که ابتدایش این است که امام ره حين نماز را خوش انجام دهد تبدیل م

لا اقل [ فرمودند که اگر بعضی از اوقات را از دست داد، بعضی دیگر از اوقات را از دست ندهد.

اين پنج وقت را که حقّ تعالى به او وقت داده و دعوت براى ملاقات فرموده، بايد مراقبت کند و 

ند که او را اجازه ورود در مناجات داده، و بار خدمت در از حقّ تعالى به جان و دل تشکر ک

گاه حقّ تخلف نورزد، شايد مجلس انس و محفل قدس داده. پس، از آن غفلت نکند و از وعده

مغز و صورى است، به توفيق مواظبت بر اوقات و مراقبت از ميعاد ملاقات، که در اول امر بى

يقت پيدا کند و با مغز شود؛ آن وقت به لذت حق -جل شأنه -حقّ و دستگيرى آن ذات مقدس

]بعضی از آقایان می گویند اگر همه نمازها نشد، حداقل یک  مناجات و انس با محبوب نايل شود

گاهی انسان نماز ميخواند مثلا  نماز. کل نماز نشد، حداقل یک جزئی از نماز را با حضور بخواند.

نماز صبح، که شریعت کاری کرده است که تعقيبات نماز صبح یک ساعت و نيم است تا طلوع 

آفتاب. که یا دعا بخوانيد یا نماز یا ذکر. شریعت یکجا تعقيبات را غليظ کرده است. این یعنی: 

اند در کل روز ادامه پيدا کند. اولش از حال نماز را تا بعد از نماز ادامه دادن تا این که این حال بتو

و سرّ حقيقى  [بعد تبدیل می شود به تعقيبات و بعد تبدیل می شود به مراقبه. خود نماز است.

عبادت را دريابد و فتح ابواب عبادت روح و قلب بر او گردد و رفته رفته جنود الهيّه را در 
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اى از سبحات جمال و کشف نمونه افعالی.[ ]این توحيدمملکت وجود خود قائم به عبادت حقّ بيند،

  و جلال

 65ص 

اللَّه  لوك إلىسراه  بر قلب او شود، و به اول جلوه توحيد افعالى نايل گردد، و پس از آن براى او

 «.مفتوح شود، و لياقت ورود در صلاة حقيقى پيدا کند، باذن اللَّه تعالى

 

 در باب اذان و اقامه

 67سرّ الصلاة ص 

ن ای بيا ویژه توضيحی در مورد اذان و اقامه می دهد و بعد تک تک فرازهای آن را با یک فضای

 می کند. 

 در شریعت یک چيزهایی در نفس عمل هست که خودبخود می کشاند انسان را.

 بعضی از اعمال به حسب حال نمازگزار تغيير می کند و چند معنا پيدا می کند. 

 ، این نمازش، نماز مذنبين است. مثلا کسی که گناه کرده است

 کسی اميد به خدا دارد، این نمازش نماز راجين است.

 اذان و اقامه تقریبا فرقی با هم ندارند. 

 اذان برای اعلام و جمع شدن است.

 اقامه: حال که جمع شدید، دوباره بگویيد. 
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 چهار تکبير نماز یعنی این که همه چيز را رها کن، و برو به سمت خدا.

حتوا لی در متند واولی اعلام است و اقامه برای به پا داشتن نماز است. به ظاهر شبيه به هم هس

 این تفاوت هست.

 متن

 مقاله ثانيه در مقارنات نماز و مناسبات آن است و در آن چند فصل است »

 فصل اول در ]اسرار[ اذان و اقامه است

 اذان[ سرّ]

عالم  رعالم ماده د -]بدن و قوای من در انسان صغير لكاعلام قواى مُاذان، پيش اهل معرفت، 

صغير  ون کبير در انسا]در باطن انسان در عالم صغير و ملائکه در عالم کبير[ و ملکوت کبير[ 

 است براى مهيا شدن از براى حضور درگاه حقّ تعالى. 

 اقامه[ سرّ]

 جل و علا.  -حاضر نمودن آنها و بپاداشتن آنان است در محضر قدس کبرياو اقامه، 

 ]سرّ اجزاء اذان[

 تکبير ها[ سرّ]

پس، با تکبيرات اوليه، اعلان عجز موجودات را از قيام به ثناى حقّ دهد و اعلام قصور آنها را 

خوف و خشوع از لياقت حضور نمايد و آنها را مستعد کند که به تذلّل و خضوع و خشيت و 

امام ره تکبير را به معنایی که در روایات آمده است ] خود تنبه پيدا کنند، شايد مورد توجه شوند.
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است. خدا بزرگتر از همه اشياء است، چطور دل به این دنيا « الله اکبر من أن یوصف»که به معنای 

  [بسته اید.

 ]سرّ شهادتين[

امد حقاق محفى استفعليه از غير و قصر آن در ذات مقدسْ نو به نفى الوهيت ذاتيه و نفى الوهيت 

که ] هادت،شيب و و اثنيه را از غير، و قصر در حقّ کند. و به شهادت به رسالت نبىّ ختمى در غ

 توسل جويد به مقام مقدسِ شفيع مطلق که به ملک و ملکوت خودش است.[

 68ص: 

به  ساند واين سلوك الهى را به آخر رمصاحبت آن ذات مقدّس، که مقام ولايت مطلقه است، 

ا است ت یک نوع استشفاع است و به حضرت ختمی توسل پيدا کردن] معراج وصول مرتقى شود.

نماز. که  رفت سر باید یا می تواند تکرار عقاید باشد که با این عقاید بتواند راه کمال را طی کند.

 است که ذاشتهخداوند دست ما را باز گدر این مسير سخت رفيق و همراه خوب پيدا شده است.[ ]

ان هم بی قائات جسد. الکه هر کسی از هر راهی می تواند بر« و الّذین جاهدوا فينا لنهدینّهم سبلنا»

 حد و حصر است به حسب شرایط و به حسب انسان ها. 

 هد.[می د مهم این است که تو صادقانه بری و برای خدا بری، خدا به حسب حال خوشت به تو

 سرّ به شهادت به ولايت[]

رسالت  باطن تا شهادت به نبوت می دهيد، در دلش شهادت به ولایت هم خوابيده است. چرا که]

 [ولایت است که در امير المؤمنين عليه السلام است.
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 ت ولى اللَّه مضمَّن در شهادتشهادت به ولاي»فرمود: مى -ى فداهروح -و شيخِ عارف کامل ما

ين صاحب امپس، مقام مقدس ولوى نيز « زيرا که ولايت باطن رسالت است. باشد،به رسالت مى

 سلوك است. و فى الحديث:

1بِعَلیٍّ قامَتِ الصَّلاة.
 

 و فى الحديث:

2انَا صَلاةُ المُؤمِنينَ وَ صِيامُهُم.
 

پس، سالك إلى اللَّه چون قصر ثنا و مَحمَْدت را به حقّ تعالى اعلان کرد و اختيار رفيق و 

 دهد بقوله:اعلان مهيا شدن براى نماز را مى -3الرَّفيقَ ثُمَّ الطَّريق کما قيل: -ب کردمصاح

 حَىَّ عَلَى الصَّلاة

ا اجمالًا رچه؟[  برای ]که نمازخواند. پس از آن، سرّ صلاة ؛ و آن را به قواى مُلکيّه و ملکوتيه مى

 کند بقوله:اعلان مى

 [کمال و رستگاری.]؛ خَيْر العَْملَحَىَّ عَلَى الفْلَاح و حَىَّ عَلى 

خواهى کند به فطرت آزادىآن را آگاه مى [قوای درونی]و ملکوتىِ  [بدن]و انسان و جنود مُلکى 

و کمال طلبى، که هر دو از فطرتهاى الهيّه است که جميع بشر بر آن مفطورند. و پس از بيدار 

                                                           
 .23و فى الخبر فى معنى قد قامت الصّلاة أنّ بعلىّ قامت الصّلاة. اسرار العبادات، و حقيقة الصّلاة، ص « جود مبارک( على نماز بر پا شد.به) و» -(1)  1

 منبع پيشين. -و فى خطبته عليه السلام: انا صلاة المؤمنين و صيامهم.« من نماز مؤمنان و روزه ایشان هستم.» -(2)  2

. به نقل از 1، حدیث 30، باب «ابواب آداب السفر» ،«کتاب الحجّ» ،299، ص 8وسائل الشّيعة، ج «. نخست همراه، آنگاه راه» ه شده:چنانکه گفت -(3)  3

 .357محاسن برقى، ص 
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تکرير کند تا اعتراف به عجز و قصور در قلوب نمودن فطرت و مهيا کردن قوا، تکبير و تهليل را 

 ]یعنی اول با عجز و آخر هم با عجز[ متمکّن شود و سرّ اوّليت و آخريت هويدا آيد.

 ]سرّ اجزاء اقامه[

ق ن، حقايصول آو در اقامه، تصفيه صفوف و تجييش جيوش مُلکيه و ملکوتيه نمايد و به تکرار ف

نده وقتى ب ومايد. توسل را محکم نمايد و فطرت را باز متنبه نسابقه را توثيق کند و استشفاع و 

 بدين جا رسيد اعلان حضور دهد فَقَدْ قامَتِ الصَّلاة.

 ]قلب امام قوی[

 پس، سالك إلى اللَّه و مجاهد فی اللَّه قلب را که از خيار جنود الهيّه است

 69ص: 

أموم مند و کات مختلفه را مجتمع در اين مملکت، امام قرار دهد و ساير قواى منتشره در جه

آورى معده، جشقرار دهد و جنود متفرقه در اقاليم ظاهره و باطنه را، که به دست قلب مفتوح 

 ت]این فهم حضر نمايد؛ و ملائکه قاطنين ملکوت نيز بر گرد او مجتمع شوند و بدو اقتدا کنند.

ه ری امام دیم ولفی الجمله می فهيمامام از اذان و اقامه خيلی خوش است. این چيزی است که ما 

 زبان داده است. امام باید بشود قلب.[

 بسم الله الرحمن الرحيم

 رجب/ یکشنبه 4/  1393.2.14 /44جلسه 

ه عميق ک مباحثی حضرت امام بيشتر به چشم بياید، که« سرّالصلاة»بيشتر قصدم این بود که کتاب 

 با لحاظات ویژه ای نوشته اند. انصافا اسرار خوشی را حضرت بررسی کرده است. 
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 به این خاطر است که در این کتاب این قدر ایستاده ایم.

 رد. کعتنا ااز اسرار را می شود به آن  هر کدام از این نکته ها واقعا نکته دارد. هر یک

 یک قاعده کلی را بدانيم:

ی نسانی مهر ا صلاة و نماز به حسب هر انسای یک سرّی پيدا کند. شاید قبول نکنيد که به حسب

 شود یک نکته یا صد نکته گفت در مورد نماز. 

 بيان قونوی در مورد طیّ الأرض

نجام اواسته )همان کاری که عفریت من الجنّ می خعده ای می گویند طی الارض به اجنه است. 

 دهد.(

ه کید کسی ز فواعده ای می گویند: به قوت عالم مثال است. )که شيخ اشراق گفته است. که یکی ا

 به اقليد هشتم برود، می تواند طی الأرض داشته باشد.(

فته گرخيا بن بعده ای می گویند: از باب اتحاد با نفس است. )که ابن عربی در مورد عاصف 

 است.(

 ب کشفبعد می گوید: هر کس به حسب خود گفته است و درست هم گفته است. هر کسی به حس

 خودش گفته است.

 ت. ود اسخاین نکته، هر کسی که در مورد اسرار الصلاة قلم زده استف بيان این احوالات 

 این که لباس تميز هنگام نماز بپوشيم، چه حالی دست می دهد.



293 

 

ر روی ی مکرام این سرّ الصلاتی که نوشته است احوالی است که روی می دهد. که گاهحضرت ام

يلی خمی دهد و گاهی یک بار روی می دهد ولی همين یک بار می چشد که چه خبرهاست و 

 کار می رسد.

ش از وضوی عمق نماز آنيست که حضرت رسول صلّی الله عليه و آله خوانده است می باشد، که

 است. شروع نمازش که هفت آسمان و حجاب را طی می کند. آب چشمه صاد 

 درست است ، نماز عرض عریضی پيدا می کند. 

وین تن تکبعضی از اعتباریات بشر عادی، به همينجا بند است ولی اعتبارات حضرت حق در م

 است که از عرض تا فرش کشيده شده است.

 ست. فيد ااز  داده اند که خيلی منکته دیگر: کليدهایی است که خود اهل بيت در مورد نم

 لات خودو حا که گفته شد و توضيح دادیم که دو راه برار رسيدن به اسرار است: یکی مکاشفات

 سالک است. و یکی هم بيانات شارع است. 

متی سکه به  دش همانسان با اذان و اقامه همه قوای عالم را جمع ميکند، همين طور تمام قوای خو

 د جمع می کند تا به سمت خدا حرکت کنند.رفته است را دار

 

 توصيه حضرت امام ره

ئکه ز ملانماز جماعت بروز آن حقيقت است که جماعت است. کسی که اذان را می گوید صفی ا

رش سپشت  پشت سر او صف می بندند و بعد از این که اقامه می گوید، صفی دیگر از ملائکه

 صف می بندند.
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 به بعد 69سرّ الصلاة ص

قدم را پيش و خود چون سالكْ خود را مقتداى جنود الهيّه از ملائکه و قواى ملکوتيه خود ديدو »

مايد و ناقبه در اين سلوك الهى و حضور در محضر ربوبى ديد، بايد از صلاة خود محافظه و مر

هر سب ظاح]یک وزر به  از آن غفلت و سهو نکند که وزِر نماز مأمومين به عهده او نماند:

 که اگر ظواهر نماز را مراعات نکند، وزر مأمونين داریم 

   کند. در بعضی از روایات هست که نماز جماعت را جز نبی و وصیّ او نمی تواند اقامه

، قبل رضا استیع الکسی که گناه می کند که امام جماعت نایستد. لذا از آنجا که خداوند متعال سر

 [ایستد.ببخشد، لذا می تواند امام جماعت از نماز استغفار کند خداوند گناه او را می 

 ]چون شده است امام جماعت ملائکه و قوای خودش[ 1فَاْلمُؤْمِنُ وَحْدَهُ جَمَاعَة.

د ؛ و شاين شودو اگر بر اين جماعت محافظه کند، به عدد هر يك از مأمومين فضل صلاة او افزو

ر او بمذکور است،  عمجکه به صيغه  إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتعَِينُ، به توفيق الهى بعضى از اسرارِ

و در  و شودمنکشف شود. و اگر مراقبت و محافظت نکند در اين اقوال و افعال صلاتى، دروغگ

است  ه معلوماهری کظ]منظور از این نفاق، نفاق مراحل بالاتر است. نه نفاق زمره منافقين درآيد؛ 

حل ء و مراه ریارمومنان فاصله گرفت، همه آن ها را مسخره می کند. منظور حضرت امام  که تا از

 خفی از آن است که این خودش یک نوع نفاق است.

تأویل را مطرح می کند، می فرماید: تمام آنجا که بحث به بعد  28ص  3علامه در الميزان ج 

و علاوه [ می شود اما کمی دقيق تر. اموری که برای کفار مطرح می کنيم، برای مؤمن هم مطرح 

                                                           
 .5و  2، حدیث 4، باب «ابواب صلاة الجماعة» ،«کتاب الصّلاة» ،379، ص 5وسائل الشّيعة، ج « مؤمن به تنهایى جماعت است.» -(1)  1
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بر آنکه تضييع صلاة خود کرده، تضييع صلاة ملائکة اللَّه را نموده، چه که امام ضامن قرائت 

 مأموم است، بلکه حامل وزِر ساير اجزاء و شرائط آن نيز هست.

م و طريق اسلم و نزديکتر به نجات آن است که مصلّى خود را در جميع اقوال و افعال تسلي

مآبى، يا امام عصر سلام اللَّه عليهما روحانيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله يا مقام ولايت

]این در توصيه ها آمده است، که ظاهرا در فقه الرضا آمده است که این کتاب فقه مأثور نمايد 

قبل از ورود است به این شکل که در رساله عمليه عين روایت را می آوردند. در آنجا آمده است: 

به نماز، امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف را بخوان و بعد وارد نماز شو. که در حقيقت به 

و به لسان آنها ثناجويى از حقّ کند، و در افعال نيز این معناست که ایشان را امام خود قرار بده.[ 

ست مأموم مقام رسالت و به افعال آنها متمسك شود؛ و خود که امام ملائکه و جنود الهيّه ا

ولايت شود؛ و طى اين سلوك روحانى و عروج به معراج الهى را چنانچه به هدايت آن 

کند، به تبعيت محض و تسليم صِرف از آنها کند، که على عليه السلام صراط بزرگواران مى

2ن(.رهبرى خضر مکو نماز مؤمنين است و خضرِ طريق سلوك است: )طى اين مرحله بى 1مستقيم
 

 70ص: 

 وصل:

که  وال شوداید سشدر مورد این که انسان با اذان و اقامه، قوای ملک و ملکوت را جمع می کند، ]

 [هد.داین را از کجا می گویيد؟ حضرت امام ره می خواهد این ها را از روایات نشان 

انْزَلَ  طَويل  يَصِفُ صَلاةَ المِْعْراجِ قالَ:( فى حَديث  ليه السلامعَنِ الْعِلل بِاسْنَادِه عَنْ ابی عَبْدِ اللَّه )ع

لَ الْعَرْشِ اللَّه الْعَزيزُ الْجَباّرُ عَلَيْهِ مَحمِْلًا مِنْ نُور  فيهِ ارْبَعُونَ نَوْعاً مِنْ انْواعِ النُّورِ کانَتْ مُحْدَقَةً حَوْ

                                                           
 .16، باب «تاریخ امير المؤمنين» ،375 -363، ص 35بحار الأنوار، ج  -(2)  1

 حافظ -همرهى خضر مکن/ ظلماتست بترس از خطر گمراهى.در نسخ مطبوع: قطع این مرحله بى -(3)  2
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مِنهْا فَاصفَْرُ فَمِنْ اجْلِ ذلِكَ اصفَْرَّتِ  تَغْشى أبَْصارَ النّاظِرينَ. امّا وَاحِدٌ عَرْشُهُ تَبارَكَ وَ تَعالى

انْ قالَ: فَجَلَسَ فيهِ ثُمَّ عَرجََ بِهِ الى  الصُّفْرَةُ، وَ واَحِدٌ مِنهْا أَحْمَرُ فمَِنْ اجْلِ ذلِكَ احْمَرَّتِ الحُْمْرَةُ. الى

خَرَّتْ سُجَّداً فقالَتْ: سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ ربَُّنا وَ رَبُّ اطْرافِ السَّماءِ ثُمَّ  السَّماءِ الدُّنيْا فَنفََرَتِ الْمَلائِکَةُ الى

 الملَائِکةُ المَلائِکَةِ وَ الرُّوحِ، ما اشْبَهَ هذا النُّورُ بِنُورِ ربَِّنا؛ فَقالَ جِبْرئَيلُ: اللَّه اکْبَرُ، اللَّه اکبَْرُ. فَسَکَتَ

 -صلَّى اللَّه عَلَيْهِ و آله - جاءَتْ وَ سَلَّمَتْ عَلَى النَّبِىِوَ فُتِحَتِ السَّماءُ وَ اجْتَمَعَتِ الْملَائِکَةُ؛ ثُمَّ

قالَ افْواجاً، ثُمَّ قالَتْ: يا مُحَمَّدُ کَيْفَ أَخُوك؟ قالَ: بِخَيْر . قالَتْ: فَانْ ادْرَکْتَهُ فَأقْرِئهُ منَِّا السَّلامَ. فَ 

هُ؟ فقَالُوا: کَيْفَ لَمْ نَعْرِفْهُ وَ قَدْ أَخَذَ اللَّه عَزّ وَ جَلَّ ميثاقَكَ و النَّبىُّ، صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَ آلهِِ: أَ تَعْرِفُونَ

 ميثاقَهُ مِنّا ...

1الحديث.
 

رار فسمان آپس، فرمود که عروج به آسمان دوم فرمود و ملائکه چون او را ديدند به اطراف 

برئيل جپس !« پروردگار مااين نور چقدر شبيه است به نور »کردند و به سجده افتادند گفتند: 

 گفت:

 اشهَْدُ انْ لا الهَ الّا اللَّه

 دو مرتبه. -

                                                           
فرماید؛ روایت کرده آن نماز معراج را وصف مى از کتاب علل الشّرائع نقل شده است به سندى که آورده از امام صادق) ع( در حدیثى بلند که در» -(1)  1

تعالى را احاطه که فرمود: خداوند عزیز جبّار بر پيامبر محملى از نور فروفرستاد که چهل نوع از انواع نور در آن بود که گرداگرد عرش خداوند تبارک و 

نور زرد بود، و به این جهت زردى زرد شد؛ و یکى از نورها سرخ بود، به این ساختند. یکى از آن نورها سان که دیدگان بينندگان را خيره مىکرده بودند آن

پس پيامبر) ص( در آن بنشست و سپس به آسمان دنيا عروج کرد؛ پس ملائکه به اطراف آسمان گریختند و سپس » تا اینکه فرمود:« سبب سرخى سرخ شد.

» پس جبرئيل گفت: "و پروردگار ملائکه و روح؛ این نور چه قدر به نور پروردگار ما شبيه است!منزّه و مقدّس است پروردگار ما  "به سجده افتادند و گفتند:

پس ملائکه ساکت شدند و آسمان گشوده شد و ملائکه مجتمع گشته؛ سپس آمدند و گروه گروه بر پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله سلام کردند «. اللَّه اکبر اللَّه اکبر

. پس پيامبر صلّى اللَّه عليه "چون او را دیدى از جانب ما سلامش برسان ". گفتند:"خوب است "فرمود: "د، برادرت چگونه است؟اى محم "و سپس گفتند:

 حدیث ادامه دارد.« "چگونه نشناسيمش در حالى که خداوند عزّ و جلّ براى تو و او از ما پيمان گرفته است. "گفتند: "شناسيد؟آیا او را مى "و آله فرمود:

 ...«.باب علل الوضوء » ،312علل الشرائع، ص 
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 71سر الصلاة، متن، ص: 

پس، آنها مجتمع شدند و شبيه آن مکالمات را با جناب رسول اکرم کردند؛ پس چهل قسم نور 

ترتيب اضافه شد؛ چنانچه در آسمان اول نيز اضافه شد. و عروج به آسمان سوم فرمود، به همين 

ملائکه فرار کردند و سجده کردند و تسبيح گفتند و جبرئيل )ع( شهادت به رسالت داد؛ مجتمع 

شدند و همان کلمات را عرض کردند. تا عروج به آسمان چهارم فرمود، ملائکه چيزى نگفتند؛ 

ر پس ابواب آسمان گشوده شد و ملائکه مجتمع شدند، جبرئيل )ع( بقيه اقامه را گفت ... الى آخ

  [نی با نفس اذان و اقامه ملائکه را جمع کرده است.]یع 1الحديث الشريف.

ست و تاه او در اين حديث شريف اسرار و حقايقى است که دست آمال ما از وصول به آنها کو

ن ضع ايوکنم اگر مذکور دارم حديث طولانى شود و از آنچه به فهم قاصر از آن ادراك مى

ة ه ملائککر اقاماز ذکر بعضِ از آن، استشهاد براى اين بود که به ذو مقصود اوراق خارج شود. 

 .اللَّه مجتمع شوند

خَلفَْكَ  اذا انْتَ اذَّنْتَ وَ اقَمْتَ، صَلّى وَ فى صَحيحَةِ مُحمّد بْنِ مُسْلِم، قالَ: قالَ لی أَبُو عَبْد اللَّه:

]پس این بيانی که  2خَلْفَكَ صَف وَاحِد. رِ اذان  صَلّىصَفّانِ مِنَ الْمَلائِکَةِ؛ وَ انْ اقَمْتَ اقامَةً بغَِيْ

 حضرت امام ره فرموده است گزاف و بيخود نيست، بلکه از روایات مأخوذ است.[ 

و در بعض روايات تحديد فرموده صفَّيْن را به اينکه اقلشّ بين مشرق و مغرب است و اکثرش 

 «.مقامات و مراتب مصلّين و صلاة آنهاستو اين اختلاف به اختلاف  1بين آسمان و زمين است.

                                                           
 منبع پيشين. -(1)  1

گزارند؛ و اگر چون تو اذان و اقامه بگویى دو صف از ملائکه پشت سرت نماز مى "محمد بن مسلم گفت: امام صادق عليه السلام به من فرمود:» -(2)  2

، باب «ابواب الاذان و الاقامة» ،«کتاب الصّلاة» ،620، ص 4، وسائل الشّيعة، ج «"ایستند.اقامه بگویى بدون اذان، یک صف از ملائکه پشت سرت به نماز مى

 .148، ص 1. به نقل از التهذیب، ج 2، حدیث 4
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ود، تر ش برخی از موارد وقتی انسان نماز عادی که می خواند، صف عادی است و هر چه جدی

 صفوف نمازش هم جدی تر می شود.

 نند. يت می کو تبعابعضی از اوقات انسان اگر ولیّ خدا بشود و به حال فناء برسد، کل ملائکه از 

ل هم ، جبرئيار ملکرسول الله می فرماید: در تشييع پيکر او همراه هفتاد هزدر روایات سعد معاذ 

را  لله احدال هو قآمده بود. آمدن جبرئيل به این خاطر بود: او قائما و قاعدا و فی جنبه صورت 

 اضر شد.او ح می خواند. کنایه از همه حالات است که با آن محشور بود لذا جبرئيل در تشييع

يلی رئيل خعادی هست که در تشييع او هفتادهزار ملک می آیند، ولی آمدن جبدر مورد مؤمن 

 شاخصه است. 

 . کنند در روایات ما آمده است که: ملائکه مقرّب نسبت به عالم ربّانی عجيب کرنش می

 با همين یک تعبير خيلی از روایات در این زمينه برایمان جمع شد.

ن  این  اذاچيزی که حضرت امام فرمود: هم به لحاظ نفس عملِ اذان و اقامه می گوید که منِ

 هستم و منِ اقامه این هستم، علاوه بر این که در روایات هم بيان شده است. 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 رجب / شنبه 10/  1393.2.20/  45جلسه 

 

                                                                                                                                                                                     
 .54. ثواب الاعمال، ص 7، حدیث 4، باب «ابواب الاذان و الاقامة» ،«کتاب الصّلاة» ،620، ص 4وسائل الشّيعة، ج  -(3)  1



299 

 

 اسرار قيام

 72سرّ الصلاة ص 

 دو مطلب:

 اصل قيام.: يك

نه  وه باشد داشت یکی این که انسان در مقابل خدا راست بایستد و کمر همت را ببندد و نه افراط

 تفریط.

م ز قيااستقامت در مسير و اعوجاج و انحراف به این طرف و آن طرف نداشتن، را حضرت ا

 ميفهمد. این بيان را حضرت امام ره از روایت می فهمد.

 توضيح

 ا اقامه آمادهبم شد و اعلا ا اینگونه معنا ميکند: کمر همت به امر الهی بستن، با اذانامام وقتی قيام ر

 شد، و در قيام شروع کردن به امر الهی است. 

 این قيام استقامت در مسير و انحراف نداشتن. 

 چه شد که امام ره این معنا را از قيام فهيمده است؟

ی شود وال مقتی از حضرت در مورد حدود نماز سروایتی است از امام صادق عليه السلام که و

 حضرت می فرماید: نماز چهار هزار حد دارد. 

 بيانی دارد امام که مسأله قيام را بين دو چيز قرار داده است:
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ه ه است بره زدگبين خوف و رجاء. نه خوف آن چنانی و نه رجاء آن چنانی. گویا روایت قيام را 

 بين این دوتا و وسط ایستادن. 

م این الهی ه ولياءابعد روح این معنا را در تمام سطوح در استقامت دارد استفاده می کند. که تا 

 وقوف را دارند. 

ن آایشان  ، بعدهر یک از این مراحل یک استقامت ویژه می خواهد. از این روایت عمقی را فهميد

 را ادامه داد.

يبت. و مثل غ محرمات است. بعد ترک چيزهاییمثلا در مورد روزه روایت آمده است: ابتدا ترک 

 بعد ترک ما سوی الله. که یک سطح که ترک است را می توان به عمق کشيد.

هم  بالاتر سطوح حضرت امام هم استقامت در پيشگاه خدا را از روایت فهميده است، لذا آن را در

 جاری کرده است.

 نوع اعوجاج است. مثلا کسی که نگاه به خلق کند و از حق غافل شود، یک

 . این یک کار حضرت امام است که در بسياری از جاهای این کتاب به کار رفته است

 مثلا در مورد حج: 

 مضامينی بياید که آدم از آن بفهمد: 

ند و ق کشاگاهی عمق گفته شده است و گاه لطف یک مطلب گفته شده است می شود آن را به عم

 ادامه داد.
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 متن

 فصل دوم در اسرار قيام است »

ذيل است  1اقامه صُلب است در پيشگاه مقدس حقّ و تشمير ]مرحله اول:[ و آن پيش خاصّه،

يا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَ رَبَّكَ فَکَبِّرْ وَ  دثار و قيام بر انذار است:براى اطاعت امر؛ و خروج از تِ

  2ثِيابَكَ فَطهَِّرْ 

 ی در مورد اعمال:]نکته ا

برخی از اعمال با شواهدی که دارد، خودشان حرف می زنند، گاهی آن قدر حرف می زنند که حد 

مثلا اذان حرفش این است که بيایيد جمع شوید، اقامه می گوید: آماده شوید. قيام حرفش  3ندارد.

 [چيست؟

به طرف افراط و تفريط؛ و استقامت در اخلاق و عدل در ملکات است و عدم ميل ]مرحله دوم:[ 

جناب صادق عليه السلام  4چنانچه در حديثِ رِزام، مولى خالد بن عبد اللَّه، که در سابق گذشت،

 درباره حقيقت صلاة فرمود:

                                                           
 برای انجام عمل.محکم کردن کمر  - 1

 (4 -1مدّثّر/ «) هایت را پاکيزه ساز.اى جامه به خود پيچيده، برخيز و بيم ده و پروردگارت را به بزرگى یاد کن و جامه» -(1)  2

 بچه خيلی بترسد. بعضی از علماء خيلی مراعات می کردند که وقتی بچه اذیت می کرد، مراقب بودند که به سمت او رفتنشان خيلی بار نداشته باشد که- 3

خَالِدِ  قالَ: جاءَ الحدَیثُ انَّ رِزامَ، مَولْى عَنْ کِتابِ فَلاحِ السّائلِِ لِلْعارِف السّالِکِ الْمُجاهدِِ ابن طاوس رَضیَِ اللَّه عَنْهُ». حدیث این چنين آمده است: 9ص  - 4

لسَّلامُ: لِلصَّلاةِ ارْبَعَةُ عْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِما السَّلامُ بِحَضْرَةِ ابی جَعْفَرِ الْمَنْصُورِ عَنِ الصَّلاةِ وَ حُدودِها؛ فَقالَ عَلَيْه ابْن عَبْد اللَّه، الَّذى کانَ مِنَ الَأشْقِياءِ، سَألَ الامامَ جَ

فَقالَ: أَخْبِرْنی بِما لا یَحلُِّ تَرْکُهُ وَ لا یَتمُِّ الصَّلاةُ الّا بِهِ.  آلافِ حدَ  ]که حضرت امام ره توضيح داده است که غير از حدود ظاهری است.[ لَسْتَ تفَی بِواَحدٍِ مِنْها.

الطَّمَعِ وَ الصَّبْرِ وَ الْجَزَعِ کَانَّ  وَ هوَُ وَاقِفٌ بَيْنَ اليَْأسِ وَفَثَبَتَ اخْبَتَ فَقالَ عَلَيْه السَّلامُ: لا یَتِمُّ الصَّلاةُ الّا ذی طُهْرٍ سَابغٍ وَ تَمَامٍ بَالِغٍ غَيْرِ نازِغٍ وَ لا زائِغٍ، عَرفََ فَ

الاهتِمامِ بِغَيْرِ مَنْ لَهُ قَصَدَ ارتِْغَامٍ، یقَْطَعُ عَلائِقَ بذََلَ عَرَضَهُ وَ تَمَثَّلَ غَرَضَهُ وَ بذََلَ فِی اللَّه الْمُهْجَةَ وَ تَنَکَّبَ الَيْهِ الْمَحَجَّةَ غَيْرِ مُرتَْغِمٍ بِ الوْعَْدَ لَهُ صُنِعَ وَ الوْعَيدَ بِهِ وَقَعَ،

 «...بذِلِکَ کانَتْ هِیَ الَّتی تَنهْى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنَکَر  وَ الَيْهِ وَفَدَ وَ مِنْهُ اسْتَرْفَدَ؛ فَاذا اتى
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صلا ر مقابل خدا ادای که  ه گونهب]مقاومت کردن وَ هُوَ وَاقِفٌ بَيْنَ اليَْأسِ وَ الطَّمَعِ وَ الصَّبْرِ 

دَ بِهِ وَ الْوَعيد.[ شته باشرف نداص]تا جزع وَ الْجَزَعِ کأََنَّ الْوَعْدَ لَهُ صُنِعَ .[ شکستگی نداشته باشد

 ]که باید بترسد.[ وَقَعَ.

قام مر به و وقوف بين يدى اللَّه به طورى که خوف به رجا و رجا به خوف غالب نشود و صب

 تجلد نرسد، که در مذهب احبه از اشدّ منکرات است:

بل ]در مقادىعِاظهْارُ التَّجَلُّدِ لِلْوَ يَحْسُنُ 

  دشمن اظهار تجلد خوب است[

 وَ يَقْبَحُ الَّا الْعَجْزُ عِنْدَ الأَحِبَّةِ

]نزد احبّه اظهار تجلّد نيکو 

  1نيست.[

 

د را د و وعيو وع و جزع به حدّ افراط منافى با رضا نباشد و اطمينان به طورى باشد که يوم جزا

 ز اعلا مراتب ايمان است.قائم بيند، ا

ما  و در نزد اهل سلوك، استقامت به مقام انسانيت و خروج از تفريط تهوّد و افراط تنصّر است:

و در حديث است که رسول خدا صلى  2کانَ إبِْراهِيمُ يَهُودِيًّا وَ لا نَصْرانيًِّا وَ لکِنْ کانَ حَنِيفاً مُسْلمِاً.

اين خط »اللَّه عليه و آله خطى مستقيم کشيدند و خطوطى در اطراف آن کشيدند و فرمودند: 

 مستقيم طريقه

 و گويند فرمود:« 3من است.

                                                           
 «اظهار صلابت و قدرت در مقابل دشمنان نيکوست/ و در برابر دوستان جز اظهار عجز نکوهيده است.» -(2)  -1

 (67آل عمران/ «) رو و مسلم بود.ابراهيم نه یهودى بود و نه نصرانى، بلکه ميانه» -(3)  -2

 .) قریب المعنى(967، ص 2علم اليقين، ج  -(1)  3
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 1شَيَّبَتْنی سُورَةُ هُود  لِمَکانِ هذِهِ الْآيَة.

 -آبادىو شيخ عارف کامل، شاه 2تَ وَ مَنْ تابَ مَعَكَ.فَاسْتَقِمْ کمَا أُمِرْ قَوْلِهِ تعََالى: اشارَهُ الى

اين فرمايش براى آن است که استقامت امت را هم از آن بزرگوار »فرمود: مى -روحى فداه

و اين فرمايش را راجع به آن  3اند؛ و لهذا اين آيه شريفه در سوره شورا هم هستخواسته

 «ندارد.را ]من تاب معک[ نفرمودند زيرا که آن ذيل 

د این بای]الك؛ سبالجمله، استقامت و عدم خروج از وسطيت در همه مقامات از اشدّ امور است بر 

که حضرت  یک قاعده شود که وقتی در روایت از سطح اول خارج شده است، آن را ادامه داد.

  «امام ره در چندجای سرّ الصلاة این کار را انجام داده اند.[

 دو: نگاه به موضع سجده

 مقدمه:

 ی اینفعل انسانی مثل فعل یک سنگ نيست، مثل فعل یک شيئ طبيعی نيست. فعل شيئ طبيع

 است که از طبيعت یک شيئ در می آید.

ه ما دارد ک وازمیلاما در انسان، انسان یک موجود ذی شعور است که این کار از او سر ميزند.اما 

 از آن غافليم.

 ند. می ز کارهایی را از سر شعور و علم مرکب سر انسان یک موجود ذی شعور است که یکسری

 معنایش این است:این 

                                                           
 .971، ص 2علم اليقين، ج « سوره هود مرا پير کرد) به سبب وجود این آیه(.» -(2)  1

 (112هود/ «) اى استقامت بورز، خود و هر کس که با تو به سوى خدا بازگشته است.آن چنان که امر شده» -(3)  2

 (15شورى/ ...«.) فلذلک فادع و استقم کما امرت » -(4)  3
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 یعنی هر فعل انسان پر از معنی است. هر کار انسان پر از معنی است. 

ا رلانی فیک نفر می گوید: می خواهم بروم درس. چرا رفتی این درس؟ می گوید: می خواهم 

 ببينيم. 

 یا برای درس خواندن.

 خانه خسته می شوم. یا برای این که در

 اینجاست که می گویيم هر فعل انسان، به دليلی معنایی پشتش خوابيده است. 

 گاهی کاری را انسان به چهار دليل انجام می دهد. 

  ندند.یکی از اساتيد درسش را تعطيل کرد. یکی پرسيد چرا؟ گفت طلبه ها درس نمی خوا

 شد. و... چهار دليل گفت.  دیگری پرسيد؟ گفت چون بی احترامی به کسی دیگر

 یک تير و دو نشان. گاهی نا خواسته است و گاه خواسته. 

 پر از معنی و مقاصد است، پر از اندیشه هایی است که در عمل خوابيده است.

 ا. رکی خدا د و ییکی عملی را خالصانه انجام می دهد و یکی ریاکارانه. یکی خود را نشان می ده

 . ع معانی دارد و می تواند جهات متعدد در آن اشباع شودفعل شعوری انسان، اشبا

ليل دپرسيد، او ب برخی از کارهای شریعت، اگر از آن ها بپرسيد، می گوید به این دليل و باز از

 دیگری می گوید. 
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 عليه لّی اللهلله صامثلا در مورد تکيبرات هفتگانه امام معصوم در جایی گفته است: به خاطر رسول 

 سلّم و در جایی گفته است به خاطر امام حسين عليهم السلام.و آله و 

  اگر کسی عقل کلّ شود، می تواند یک عمل را به حسب هزار معنا در نظر بگيرد.

 مثلا می شودنماز به حسب ده ها هزار نفر معنا داشه باشد.

 اتفاقا در شریعت نمونه هایی داریم:

 بعضی نتوانسته اند جمع کنند، گفته اند قابل جمع نيست. 

 بعضی گفته اند هر کدام به حسبی است.

 اما به نظر من می تواند معانی متعدد داشته باشد.

 القائات رب انی يا الهامات الهی يا خواطر ملکی

 ود نکتهمی ش یک بحثی داریم تحت این عنوان، در دل عمل می شود معنی. این القائات و خواطر

 و سرّ عمل.

 خود خواطر می شود معنای کار.

 البته القائات نفسانی و شيطانی هم به همين شکل است.

 .یددر مورد القاء شيطانی و نفسانی می شود جنگيد و نمی گذاریم در صحنه عمل بيا

 اگر کسی این نکته را بفهمد خيلی از اسرار نماز و... حل می شود.

 بسم الله الرحمن الرحيم
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 رجب / یکشنبه 11/  1393.2.21/  46جلسه 

با  شود که عث میمقدمه را در مورد وجود ارادی و عمل ارادی انسان عرض کردیم. اراده انسان با

ز ا، خيلی ی کندمشعور به گونه ای عمل کند که در مرحله کار رسيدن، تا این معنا را آدم قبول 

 لوازم را به دنبال می آورد.

 شه ای پشتش خوابيده است.هر عمل انسان اندی

رون ید در دمی آ بعد بحث خواطر را مطرح کردیم. گفتيم: خواطر ملکی و القائات ربّانی کهه پيش

 عمل اشباع می شود.

ک ه او کمکه ب مثلا: کسی در حال راه رفتن، دید کسی نياز به کمک دارد، ملکی به دلش انداخت

 کن. 

 کند. رق میآن کسی که ریاکارانه عمل می کند، ف آن چيزی که پشت این عمل خوابيده است با

 معنای یک عمل دلسوزی است و معنای یک عمل خودشيرینی است.

 القائات ملکی و القائات شيطانی را هم مطرح کردیم.

ا بشکن ره او کمثلا در یک جلسه ای مؤمنی خطایی می کند، شيطان به طرف مقابل القاء می کند 

 اشکال از او می گيرد. و او هم شروع می کند و دو

 .دهيم گاهی این القاء ملکی یا شيطانی را متوقف ميکنيم و گاه این ها را امتداد می

 خواطر و القائات شيطانی و ملکی گاهی می تواند معنای عمل شود.

 نکته دیگری که عرض کردیم:
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سب حد و بر ی بينمشریعت می تواند معانی متعددی در عملی اشباع کند؟ بله. شارع تمام افراد را 

 همه آن ها جعلش اشباعات فراوان داشته باشد. 

 نکته ديگر

تی می د. وقمومنی شروع می کند به کار و خالصانه هم می آید. القائات ملکی همراهش می آی

 از.القاء می شود که: دنيا را به پشت بياند گوید: الله أکبر. در این حال به او

 یا یکی بگوید: ما سوی الله را به پشت بيانداز.

 یکی هم می گوید: الله أکبر. 

ه ند. ککمخصوصا کسی که در مسير شریعت و طهارت هست، القائات متعدد را در دل عمل می 

 همين عمل چند معنا پيدا می کند. 

 . و... ست استاین معناست، درست است یا آن معنا، آن هم دراگر عالمی گفت که الله أکبر به 

 خدایی که هست می تواند تمام این معانی را در نظر گرفته باشد. 

 « و الذین جاهدوا فينا لنهدینهم سبلنا»از طرفی هم 

ا اصول بار که ن معيلذا می توان هزار کتاب سرّ الصلاة نوشت و هزار جور هم معنا کرد. ولی با ای

  ته اند.ان نوش الصلاة نوشتند بر اساس حال خودشبعضی از آقایانی که سرّیعت موافق باشد. شر

ت می عد هر وقبکه « نإنّا بکم لاحقو»بنده خدایی رفته بود سر قبر عالمی، و بعد به او القاء شد، 

 رود سر آن مزار، آن القاء به او می شود. 

 این باعث می شود معانی متعدد. 
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 را بفهمد، لطف هر معنایی را باید فهميد. اگر کسی این

ماز نثلا در . و مبعضی از افراد چيزی که به آن ها القاء شده است را به دیگران منتقل می کنند

 اعمال می کنند.

ست، ق بر اوحی از مثلا: امير المومنين عليه السلام فرمود :اگر کسی بداند که در سجده چه جلال

 سر از سجده بلند نمی کرد.

 .سازد گاهی در روایات می آید و گاهی در بيانات آقایان می آید که با ضوابط دین می

ی از ین معاناد که این ها را گفتم برای این که مباحثی که حضرت امام ره فرموده است تأبّی نکني

 کجاست.

 تبيين نگاه به موضع سجده در هنگام نماز

ع به موض نماز . بالا نمی آورد. اگر کسی درگاهی آدم پيش بزرگی که می رود، سرش به زیر است

 سجده نگاه کند از این باب باشد

 یا از این باب باشد که سجده گاه جای فنای من است.

 .ی گردیممم بر یا به این معنا باشد که در روایات هم آمده است که: ما از خاکيم و به خاک ه

 این یک نوع اشباع کردن است. 

 که حال نماز را با حال بندگی توأم کردن است. 

 اورید. یتان بيا براربعضی از آقایان گفته اند: هر حال خوشی دست داد، آن را امتداد بدهيد. و آن 
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ته م که رفی افتیکی از اساتيدمان می گفت: من هر وقت می خواهم وارد نماز شوم یاد آن پلنگ م

ود آمده ب حب گاوجناب مولانا به شعر در آورده بود که صابود در آخور و گاو را خورده بود که 

 و دست بر آن می کشيد و اگر برقی می آمد و می فهميد که پيش کيست؟...

 شود ایناست بآن استاد گویا یک بار این حال برایش دست داده بود، هر وقت وارد نماز می خو

 داستان را به یاد می آورد.

 متن

ود و سر رمگين شايد، ش، چنانچه شايد و باز عدم قيام به امريدى اللَّه  که بايد در حال قيام بين»

تذکر و م دخجلت و انفعال به زير افکند و چشم را به مورد سجده، که خاك مذلت است، بدوز

م رت اما]این یک حال خوشی است که گویا برای حضمقام تذلّل و قصور و تقصير خويش شود 

 حضرا در مو خود رکرده است و با ضوابط دین هم می سازد.[ ره دست داده است و اینجا ذکر 

ستند همقدس ملك الملوکى که جميع ذرات کائنات در تحت حيطه سلطنت و قهر و قدرت او 

يه مواين حيطه قي ببيند و متذکر مقام قيوميت ذات مقدس و قيام دار تحقق به او شود؛ و در قلب،

وحيد رسد و ت کم به سرّ قياملم را مستقر کند؛ شايد کمو فناى عا ]أی التجّلّی[ را و اين تدلى

نکشف لب او مبر ق فعلى را، که اهل معرفت، سرّ آن دانند، دريابد؛ پس، مقام ظهور به تجلى فعلى

 شود و سرِّ 

 1لا جَبْرَ وَ لا تفَوْيضَ بَلْ امْرٌ بَيْنَ الأَمْريَْن

                                                           
. 13، حدیث «باب الجبر و القدر» ،«کتاب التّوحيد» ،224، ص 1اصول کافى، ج « نه جبر است و نه تفویض، بلکه امرى است بين این دو امر.» -(5)  -1

 .124، ص 1عيون اخبار الرّضا، ج 
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 وقرائت  احيه وبعضِ از اسرار تکبيرات افتتبر او ظاهر گردد؛ پس، لايق ورود در محضر شود و 

 «رفع يد در تکبيرات بر او مکشوف شود.

 .بعضی گفتند که شهيد ثانی گفته است: می شود چشم را بست، نمی شود چشم را بست

 هميد.بحث ما در این است که بر اساس ضوابط شریعت چه معانی می تواند از این فعل ف

ه کی داند اتی معلی، رکوع را توحيد صفاتی و سجده را توحيد ذحضرت امام ره: قيام را توحيد ف

 وم.دو معنا برای توحيد ذاتی درست می کند که یکی در سجده اول و دومی در سجده د

 سرّ تکبيرات افتتاحيه و رفع يد

 که گفتيم هفت تکبير دارد و سه ذکر دارد که در روایات معراج گفتيم.

 متن

 [افتتاحيّه و رفع يد است فصل چهارم ]در سرّ تکبيرات»

مجاهد فى سبيل اللَّه چون اقامه صلب در محضر قرب نمودى و  و اللَّه إلى سالك ، تو اىپس

تخليص نيت در پيشگاه عزت کردى و قلب خود را صفا دادى و در زمره اهل وفا داخل شدى، 

خود را مهياى دخول در باب کن و اجازه فتح ابواب طلب، و از منزل طبيعت حرکت کن و 

و تکبيرگويان وارد  پشت افکنکن و به حجاب غليظ آن را با تمسك به مقام کبريايى رفع 

]بسياری از حالات درونی ما بروز بيرونی پيدا می کند. اصل این اعمال این حجاب ديگر شو 

چنين است که ما داریم تقليدی انجام ميدهيم، تا کم کم برسيم به القاء ملکی. هر چيزی که القاء می 

کنار می زند و وارد حجاب بعدی می شود.  ]که هر الله اکبر یک حجاب را شود و معنا می شود.[

و آن را رفع کن و به پشت سر  از این به بعد هر چه امام ره می فرمایند بر اساس روایات است.[
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افکن و تکبير بگو و حجاب سوم را نيز مرتفع کن که به سر منزل باب القلب رسيدى، پس توقف 

 کن و دعاى مأثور بخوان:

 دارد.[ معنا ]تعبير به الحق المبين خيلی الحَقُّ المبُين ... اللهُّمَّ انْتَ الْمَلِكُ

1الخ.
 

حجاب  رافع سلب مالکيت از غير حقّ و حصر مطلق تصرفات را بر آن ذات مقدس نما که خود را

  نشمارى و لايق تکبير حقّ ندانى،

 فاَنَّهُ اکْبَرُ مِنْ ان

 77ص 

2يُوصَف.
 

 ذنوب خود را طلب نما.پس، قصر الوهيت در حقّ کن و غفران 

دل  چشمِ وو پس از آن، رفع حجاب رابع و خامس کن و به پشت افکن و تکبير را تکرير نما 

ر در ظمت حضوعشنوى. و اگر حلاوت محضر و لذت ورود يا هيبت و « تَقَدَّمْ»باز کن که نداى 

ل و تبت وا قلبت ظاهر شد، بدان که از طرفْ اجازه ورود صادر شده؛ پس، با حال خوف و رج

 تضرع بگو:

                                                           

لَا إِلَهَ إلَِّا أَنْتَ سُبْحَانَکَ وَ بِحَمدِْکَ ] .3، حدیث 37، باب «کتاب الصّلاة» ،206، ص 81بحار الأنوار، ج ...« خداوندا، تویى پادشاهِ حقِّ آشکار » -(1)  1

 [إِنَّهُ لَا یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَِّا أَنْتَ  ظَلَمْتُ نَفسِْی فَاغْفِرْ لِی عَمِلْتُ سُوءاً وَ

. بحار 9و  8، حدیث «باب معانى الاسماء و اشتقاقها» ،«کتاب التّوحيد» ،159، ص 1اصول کافى، ج « او بزرگتر از آن است که به وصف درآید.» -(1)  2

 .20، حدیث 44اب ، ب«کتاب الصّلاة» ،366، ص 81الأنوار، ج 
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 ...يكَْ لَبَّيْكَ وَ سَعدَْيْكَ وَ الْخَيْرُ فی يَدَيْكَ وَ الشَّرُّ ليَْسَ الَ

و تفکر در حقايق اين اذکار شريفه کن که در آن ابوابى از معارف است و خود در آن ادب  1الخ.

 حضور است.

اب فع حجاز توصيف، ر پس از تنزيه و تسبيح حقّ از ورود در حضرتش و تنزيه مقام مقدسش

 وه است، سابع سادس نما و تکبير بگو؛ و اگر خود را لايق ديدى رفع حجاب هفتم کن، که لطيفه

 گو:ن و بالّا توقف کن و باب احسان حقّ را بکوب و اعتراف به اسائه خود از روى قلب ک

2ء.يا مُحْسِنُ قَدْ أَتاكَ الْمُسی
 

ش و از حذر با ا برى و حقيقتاً قَرعِ باب احسان کنى و الّو ملتفت باش که در اين کلام صادق باش

 نفاق در محضر ذو الجلال بترس.

 ام گو ور احر[ به رفع يد، و تکبيو پس از آن، رفع حجاب سابع کن و آن را به پشت سر ]افکن

رَ طَفَلَّذِی یَ لِوَجَّهْتُ وَجهِْ خود را از غير محروم دان که داخل حرم کبريا شدى، پس بگو:

 الخ. السَّماواتِ وَ الأَْرْضَ ...

 ه سرّ والم بعو بدان که براى تو خطر عظيمى پيش آمده که آن، نفاق در اول عبادتْ در محضر 

 خفيات است. و اگر چون نويسنده محجوب از هر کمال و

                                                           

، ص 81بحار الأنوار، ج ...«. سرم به فرمان تو) رو به تو دارم( و سعادت از تو است؛ خير به دست تو است و شرّ) را( بسوى تو) راه( نيست » -(2)  1

دَیْکَ مِنْکَ وَ بِکَ وَ لَکَ وَ إِلَيْکَ لَا مَلْجأََ وَ لَا مَنْجَى وَ لَا مَفَرَّ مِنْکَ وَ الْمَهْدِیُّ مَنْ هَدیَْتَ عَبْدُکَ وَ ابْنُ عَبْدَیْکَ بَيْنَ یَ] .3، حدیث 37باب « کتاب الصلاة» ،206

 [الْمَقَامِ وَ الْحِلِّ وَ الْحَرَامإلَِّا إِلَيْکَ سُبْحَانَکَ وَ حَنَانَيْکَ تَبَارَکْتَ وَ تَعَالَيْتَ سُبْحَانَکَ رَبَّ الْبَيْتِ الْحَراَمِ وَ الرُّکْنِ وَ 

. 155. فلاح السائل، ص 29، حدیث 22، باب «کتاب الصّلاة» ،375، ص 81بحار الأنوار، ج « کننده، بدکار به سوى تو آمده است.اى نيکویى» -(3)  2

 .6، حدیث «باب استحباب تفریق التکبيرات» ،«ابواب تکبيرة الاحرام» ،«کتاب الصّلاة» مستدرک الوسائل،
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 78ص: 

 معرفت و پابستِ علايق دنيا و حب نفس و سرگرم شهوت و غضبْ خود را از اين مقامات عارى

ديدى، خود را در محضر حقّ و ملائکه مقربين رسوا مکن و به نقص و عجز خود اعتراف کن و 

از قصور و احتجاب خود در انفعال باش و با انکسار قلب و انفعال و خجلت وارد شو و اذکار را 

از لسان اوليا بگو که خود لايق آن نيستى، زيرا که تا پشت پا بر خود و هر دو جهان نزنى، در 

ين اقوال صادق نباشى؛ و تا تسليم حقيقى بين يَدَىِ اللَّه نباشى، مسلم نيستى؛ و تا خودبينى، از ا

إِنَّ صَلاتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْيایَ وَ  حدود شرك خارج نشدى؛ و تا فانى مطلق نشوى، نتوانى گفت:

، در صف اهل معرفت هرگز پس، اگر خود را مرد اين ميدان نديدى 1ممَاتِی لِلَّهِ رَبِّ العْالَمِينَ.

 داخل مشو و در پيشگاه احرار خويشتن را خجل منما.

اذا کَبَّرْتَ فَاسْتَصْغِرْ ما بَيْنَ الْعُلى وَ الثَّرى دُونَ کِبْريِائِهِ؛ فَإِن اللَّه اذا  فعََنِ الصّادِقِ، عَلَيْهِ السَّلام:

؟ وَ اطّلَعَ عَلى قَلْبِ العَْبْدِ وَ هُوَ يُکَبِّرُ وَ فی قَلْبِهِ عارِضٌ عَنْ حَقيقَةِ تَکْبيرِهِ قالَ: يا کاذِبُ، أَ تَخْدَعُنی

 حَلاوَةَ ذِکْرى وَ لَأحْجُبَنَّكَ عَنْ قُرْبی وَ الْمَسارَّةِ بِمنَُاجَاتی. فَاعْتَبِرْ انْتَ عِزَّتی وَ جَلالى لأَحْرِمَنَّكَ 

قَلْبَكَ حينَ صلَاتِكَ فَانْ کُنْتَ تَجِدُ حَلاوَتَهَا وَ فی نفَْسِكَ سُرُورِهَا وَ بَهْجَتُها وَ قَلْبُكَ مَسْرُورٌ 

اعْلَمْ انَّهُ قَدْ صَدَّقَكَ فی تَکْبيرِكَ لَهُ؛ وَ إِلّا فَقَدْ عَرَفْتَ مِنْ سَلْبِ لذََّةِ بِمنَُاجَاتِهِ مُلتذٌّ بِمُخَاطَبَاتِهِ، فَ

  «2المُناجاةِ و حِرْماَنِ حَلاوَةِ الْعِباَدَةِ، أَنَّهُ دَليلٌ عَلى تَکْذيبِ اللَّه لَكَ وَ طَرْدِكَ عَنْ باَبِه.

                                                           
 (162انعام/ «) تم، زندگيم و مرگم براى خدا، پروردگار دو عالم است.همانا نماز من، عبادا» -(1)  1

و از امام صادق عليه السلام روایت شده که فرمود: چون تکبير) نماز( گفتى، آنچه را ما بين آسمان و زمين است در مقابل کبریاء خدا کوچک » -(2)  2

 "گوید:دارد، به او مىگوید، بنگرد و در دل او چيزى باشد که از حقيقت معناى تکبير بازش مىناچيز شمار که اگر خداوند بر قلب بنده، زمانى که تکبير مى

پس به  "فریبى؟ به عزّت و جلالم سوگند که از شيرینى یاد خود محرومت کنم و از قرب به خود و شادمانى مناجاتم محجوبت سازم.اى دروغگو آیا مرا مى

یابى و دلت از راز و نياز با او شادمان است ا، اگر شيرینى نماز را و در) عمق( جانْ سرور و بهجت) حاصل از( آن را مىهنگام نمازگزاردنت دل خود را بيازم

 اى تصدیق فرموده است؛ وگرنه،برد، بدان که خداوند تو را در تکبيرى که بر زبان راندهو از گفتگو با او لذت مى

« رانده است. ز درگاه خودانسته و ت از شيرینى عبادت دليل بر این است که خدا تو را) در تکبيرت( دروغگو دااى که فقدان لذت و مناجات و محروميدانسته

 .3، حدیث 38، باب «کتاب الصّلاة» ،230، ص 81. بحار الأنوار، ج 13مصباح الشّریعة، باب 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 رجب / شنبه 17/  1393.2.27/  47جلسه 

های  ر بحثاین نماز برای خودش طریقتی دارد. بحث های شریعتی نماز همان است که فقهاء د

 فقهی می پردازند. 

 عت. ر شریدر خود دین و آموزه های دینی، نماز در سطح طریقتی هم مطرح شده است افزون ب

 در کنار سطح نماز، سطح طریقتی نماز هم مطرح شده است.

ان قت همطریقت منجر می شود به حقيقت. یعنی در نماز مکشافاتی روی می دهد. که در حقي

 طریقت منجر شده است به طریقت. 

سب ند بر حی بينحضرت امام: نمازهای اولياء این گونه است که شهودات دارند و آن شهودات را م

 نمازی که می خوانند. می توانند با همين نماز بالا می روند.

 لذا می فرماید: کل نمازهای اولياء الهی نقشه تجليات است. 

ف فت و کشالا ربکه در مورد رسول الله در روایات آمده است. که رسول الله وقتی از این نشأه 

ری ای نوحجاب می شد و به حسب هر کدام حضرت یک الله اکبر می فرمود. که این ها سه فض

 حضرت می فرماید.  دارد که تبدیل شده است به سه ذکری که

ت می حقيق نماز اوليای الهی، فکر نکنيد در سطح طریقت است بلکه پایان طریقت که وصل به

 شود.

در نماز هر سه سطح را داریم، که ایشان دارد در مورد سطح سوم آن که حقيقت است توضيحاتی 

 را می فرمایند. 
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، ت وجهیکه تبدیل شد به وجهحضرت امام: همان طور که در حضرت ابراهيم سه حال داشتيم 

وید، گکبر می لله ااهمينطور هم برای اوليای الهی، هفت مرحله داریم که از هر کدام عبور می کند 

 که این می شود تفسير دقيق روایات معراج در باب تکبير.

 79سر الصلاة، متن، ص: 

وب صافيه خود را قشه تجلّيات است. پس چون قلن -نانچه سابق ذکر شدچ -و اما نماز اوليا»

لوب سبت قشطر عالم غيب قرار دادند و مرآت ذات خود را متوجه شمس حقيقى کردند، به منا

 آنها از حضرت غيب تجلى خاصى بر آنها شود.

ند.[ ی می بي]مثلا حق را موطنی از مواطن هستی متجلاست، و چون در اول امرْ تجلى تقييدى 

 جَلّىِ التَّقييدیّ.هُو أَکْبَرُ مِنْ التَّفَ -تکبيرى گويند

رفع  1پس، آن را از حجابهاى نور شمارند و قلب خود را از آن منصرف کنند و با دستْ سرّ 

حجاب قلبى را نمايش دهند. پس از رفع حجاب، تجلى ديگرى به قلب آنها شود که از تجلى اول 

ه را رفع ارفع و اعلاست؛ پس تکبير گويند و رفع آن حجاب نمايند. و همين طور حجب سبع

تقييد و کنند تا وصول به منتهاى کرامت حاصل شود. پس، چون تجلى ذاتى بر قلوب آنها بى

]که بعد از حجاب سوم و تکبير یک ذکری بود و بعد از رفع حجاب پنجم و تکبير  حجاب شد،

فَطَرَ السَّماواتِ وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی ذکری داشت و بعد از رفع حجاب هفتم و تکبير ذکری داشت:[ 

گويند و وارد نماز شوند و خود را به تکبير احرام از هر خاطرى غير حقّ محروم کنند  وَ الْأَرْضَ

را  [شخص که إنّيّت اوست]حتی خود  و هر چه جز دوست را بر خود حرام شمرند و توجه به غير

حقيقتی است نه مبطل  ]منظور مبطل سلوکی وپشت بر قبله حقيقى دانند و مبطل صلاة شمارند 

                                                           
 استاد: دستِ سرّ قرائت کردند. - 1
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]برای کسی که  و رجوع به انّيّت و انانيّت خود را از احداث قاطعه نماز محسوب دارندشریعتی[ 

و چون متمکن به اين  .به تجلی ذاتی رسيده باشد. که این هم به لحاظ سلوکی و حقيقتی است.[

گر کسی نماز را این گونه بخواند، ]ا 1مقام شدند و مستقيم بر امر گرديدند فقََدْ تَمَّ ميقاتُ الرَّب.

و اهل معرفت  ميقات ربّ او تمام شده است که به تجلی ذاتی رسيده است و از آن در نمی آید.[

اشاره به کيفيت سير معنوى و سفر روحانى جناب  2الخ فَلمََّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ ... گويند آيه شريفه

 «ابراهيم خليل اللَّه است.

 188ه ص آداب الصلا

  52ص  3تقریرات فلسفه ج 

 590چهل حدیث ص 

 .14مهم ترین جا شرح دعای سحر ص 

 در شرح دعای سحر می فرماید: 

فس و ست: نامنظور از شب ظلمت طبيعت است. که سير می کند از طبيعت به نفس، که سه مرحله 

 قلب و روح.

 روح. کوکب می شود نفس، حالت قمری می شود قلب و حالت شمسی می شود

 لذا بعدش می گوید: وجهت وجهی للذی فطر السموات و الأرض.

 که این معنای باطنی این آیات است. 

                                                           
 سوره اعراف(. 142برگرفته از آیه «) همانا زمان وعده دیدار پروردگار کامل گشت.» -(1)  1

 (76انعام/ ...«.) پس چون شب او را فرا گرفت » -(2)  2
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 بيان امام:

ن آس از پهمان طور که حضرت ابراهيم سه سير از نفس به قلب و از قلب به روح داشتند و 

سلّم و  وو آله  عليه اللهتوجه به حق و ربّ مطلق آمد، شبيه به این در معراج برای رسول الله صلّی 

 اوليای الهی در نمازشان پيش آمده است.

 تند.ود هسحتی آحاد رعيت هم هستند کسانی که از ابتدا تا انتهای نماز در حال کشف و شه

 14شرح دعای سحر ص 

 فی الکتاب الإِلهی ]مبيناً[ لطریقة شيخ الأنبياء، حتى ینتهی الى الحق المطلق. کما هو المشار اليه»

 ، الى قولهکَوْکبَاً قالَ هذا رَبِّی( )فَلمََّا جَنَّ عَلَيهِْ اللَّيْلُ رَأى عليه و عليهم الصلاة و السلام، بقوله تعالى

. فتدرّج من ظلمات 19 )وجََّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ حنَِيفاً وَ ما أَناَ منَِ الْمشُْرِکِينَ(

الى طلوع ربوبية النفس، متجلية بصورة الزهرة. فارتقى عنها فرأى الأفول و  1عة، مرتقياً عالم الطبي

الغروب لها. فانتقل من هذا المنزل الى منزل القلب الطالع قمرُ القلب من افق وجوده، فرأى ربوبيته. 

وبية عنه، ، فنفى الرب2فتدرّج عن هذا المقام ایضاً الى طلوع شمس الروح؛ فرأى غروب قمر القلب

فأثبت الربوبية ثالثة لشمس الروح. فلما افلت بسطوع نور الحق و طلوع الشمس الحقيقی نفى 

من کل اسم و رسم و تعينّ و وسم، و اناخ راحلته عند  3الربوبية عنها و توجه الى فاطرها. فخلص

لغرور الى غایة ا 4الرب المطلق. فالعبور على منازل الحواس و التخيلات و التعقلات، و تجاوزدار

الغایات، و التحقق بنفی الصفات و الرسوم و الجهات، عيناً و علماً، لا یمکن إلا بعد التدرج فی 

                                                           
 (.) ب(: متدرجاً مرتقياً.4)  1

 ساقطة من) ب(.« لشمس الروح» الى قوله«) فرأى غروب قمر القلب» (. من قوله9و  8() 8)  2

 ) ب(: و خلص.(.10)  3

 (.) أ( و) ب(: و التجاوز عن.12)  4
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، من البرازخ السافلة و العالية الى عالم الاخرة، و منها الى عالم الاسماء و الصفات: من 1الاوساط

احدیة عين الجمع، المستهلک فيها کلُّ  التی کانت اقل حيطة الى اکثر حيطة، الى الالهية المطلقة، الى

 20و الصفاتية، الفانية فيها التعينات العلمية و العينية. و اشار المولوی  2التجليات الخلقية و الاسمائية

 الى هذا التدرج بقوله:

 از جمادى مردم و نامى شدم

 

 وز نما مردم ز حيوان سر زدم

 15ص 

 الى قوله:

 ارغنونپس عدم گردم عدم چون 

 

 21گویدم کانا اليه راجعون 

 

 3( على بعض الاحتمالات.1) 22 )إِنَّهُ کانَ ظَلُوماً جَهُولًا( و هذا هو الظلومية المشار اليها بقوله تعالى

مقام و لا صاحب مقام. و  6؛ بل لم یکن هناک5(2الانسانية ) 4اخيرة المقامات« او ادنى»و هذا مقام 

 ( على بعض الاحتمالات.3) 26 )ن وَ القَْلَمِ وَ ما یَسْطُرُونَ( هذا مقام الهيمان المشار اليه بقوله تعالى

 16ص: 

                                                           
 (.) ب(: من الاوساط.14)  1

 و الاسمائية. -(.) أ(:17)  2

 على بعض الاحتمالات. -(.) ب(:4)  3

 (.) أ( و) ب(: مقامات/5)  4

 () ب(: الانسان/20)  5

 ( هاهنا.21)  6
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، و رأى بعين البصيرة الحضرة الواحدیة، و تجلى له ربه بالتجليات 1فإذا بلغ السالک الحضرة الإلهية

الى محيطية بعض الصفات و الأسماء و محاطية بعضها، و فضل الأسمائية و الصفاتية، و توجه 

و افضلية الاخرى، یسأل ربه باللسان المناسب لنشأته، و یدعوه بالدعاء اللائق بحضرته،  2بعضها

بأبهى الصفات و اجملها و اشرف الآیات و اکملها، فيسری من لسان حاله الى قاله، و من سره الى 

 مقاله، فيقول:

 «ائک بابهاهاسألک من به»

 «الى غير ذلک.

 داستان علامه به نقل از آيت الله انصاری شيرازی مد ظلّه

 حضرت آیت الله انصاری شيرازی نقل کردند:یکی از دوستان از 

ند. یک ی دادمایشان رفتند منزل علامه طباطبایی سوالی را مطرح کردند. علامه داشتند جواب 

د، رگشتنبم ساعتی به جایی خيره شدند و بعد که دفعه به جایی خيره شدند و وسط صحبت ني

د بلند ند و بعنگفت یادشان نبود که آیت الله انصاری شيرازی چه مطلبی گفته اند و ایشان هم چيزی

 شدند و آمدند بيرون.

 بعضی مراقبه شان را بانماز حل می کنند و مشاهداتشان در نماز است.  

که  شانی امرق پيان فرمود: من وقتی رفتم و برگشتم، عدر مورد معراج رسول الله می گویند: ایش

 قبل از رفتن بود هنوز خشک نشده بود.

                                                           
 (.) أ(: حضرة الإلهية.1)  1

 و فضل بعضها و) ب(: -(.) أ(:3)  2

 ) و فضيلة بعضها.
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 طیّ الزمان و طیّ المکان

 طیّ زمان  یا طیّ مکان. 

 که گویا یک زمان کوچک یک زمان بسيار وسيع پنجاه ساله است. 

 که حقایق بسيار را در عرض چند ثانيه می یابد.

 79؛ صادامه سر الصلاة ؛ متن 

 اى به بعض از آنچه شنيدى نموده است در حديث شريفو اشاره»

 عِلَّة  صارَ قُلْتُ: لأیّ سَّلامُ قالَ:همِا اللَيْعَعَنِ الْعِلَلِ بِاسْنادِهِ عَنْ هِشامِ الْحَکم عَنْ ابى الْحَسَنِ موسى 

 مواتِ سَبعْاً وَ الأَْرَضينَ خَلَقَ السَّ اللَّه ، انامُالتَّکْبيرُ فِى الافْتتِاحِ سَبْعُ تَکْبيرات  افْضَلَ؟ فَقالَ: يا هِش

 سَبعْاً وَ الْحُجُبَ سَبْعاً؛ فَلمَّا اسْرى

 

 80سر الصلاة، متن، ص: 

رَ رُفِعَ لَهُ حِجابٌ مِنْ حُجُبِهِ، فَکَبَّ بِالنَّبىّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ و آلِهِ فَکانَ مِنْ رَبِّهِ کَقابِ قَوْسَيْنِ اوْ ادْنى

ثاّنى، کَبَّرَ؛ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ جَعَلَ يَقُولُ الْکَلِماتِ الَّتى فِى الْافْتِتَاحِ؛ فَلَمّا رُفِعَ لَهُ ال

افْتِتاحِ فِى الصَّلاةِ فَلَمْ يَزَلْ کَذلِكَ حَتّى بَلَغَ سَبْعَ حُجُب  فَکَبَّرَ سَبْعَ تَکْبيرات . فَلِذلِكَ الْعِلَّةِ تُکَبَّرُ لِلْ

 1سَبْعُ تَکْبيرات.

                                                           
چرا در افتتاح  "از کتاب علل الشّرائع به سندى که آورده، از هشام بن حکم روایت کرد که از ابو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام پرسيدم:» -(1)  1

داوند آسمانها را هفت، زمينها را هفت و حجابها را هفتگانه آفرید؛ پس چون اى هشام، خ "فرمود: "نماز) گفتن( هفت تکبير داراى فضيلت بيشتر شده است؟

اندازه فاصله دو کمان یا نزدیکتر شد، یک حجاب از حجابهایش برداشته شد؛ رسول پيامبر صلى اللَّه عليه و آله را به معراج برد و قرب او به پروردگارش به

غاز نمود به گفتن کلمات افتتاحيه نماز؛ پس چون حجاب دوم برایش برداشته شد، تکبير گفت؛ و به همين منوال) اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله تکبير گفت و آ
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و از حديث معراج معلوم شود که براى حضرت ختمى مآب صلى اللَّه عليه و آله سه مرتبه نور 

عظمت تجلى کرده در تکبيرات افتتاحيه؛ چنانچه براى خليل الرّحمن نيز انوار تقييدى سه مرتبه 

 حديث نيز چنين فرمايد: . و در اين1تجلى کرد، پس از آن وصول حاصل شد

 فَلمَّا فَرَغَ مِنَ التَّکْبيرِ وَ الْافْتتَِاحِ، قالَ اللَّه عَزَّ 

  80ص 

رُفِعَ لَهُ حِجابٌ مِنْ حُجُبِهِ، فَکَبَّرَ  بِالنَّبىّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ و آلِهِ فَکانَ مِنْ رَبِّهِ کَقابِ قَوْسَيْنِ اوْ ادْنى

اللَّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ جَعَلَ يَقُولُ الْکَلِماتِ الَّتى فِى الْافْتِتَاحِ؛ فَلَمّا رُفِعَ لَهُ الثاّنى، کَبَّرَ؛ رَسُولُ اللَّه صَلَّى 

ى الصَّلاةِ فَلَمْ يَزَلْ کَذلِكَ حَتّى بَلَغَ سَبْعَ حُجُب  فَکَبَّرَ سَبْعَ تَکْبيرات . فَلِذلِكَ الْعِلَّةِ تُکَبَّرُ لِلْافْتِتاحِ فِ

 2سَبْعُ تَکْبيرات.

و از حديث معراج معلوم شود که براى حضرت ختمى مآب صلى اللَّه عليه و آله سه مرتبه نور 

عظمت تجلى کرده در تکبيرات افتتاحيه؛ چنانچه براى خليل الرّحمن نيز انوار تقييدى سه مرتبه 

 . و در اين حديث نيز چنين فرمايد:3تجلى کرد، پس از آن وصول حاصل شد

 لمَّا فَرَغَ مِنَ التَّکْبيرِ وَ الْافْتتَِاحِ، قالَ اللَّه عَزَّ وَ جَلَّ: الآنَ وَصَلْتَ الَىَّ فَسَمِّ بِاسْمی ...فَ

                                                                                                                                                                                     
، 30، باب 332علل الشّرائع، ص « ."شودگذشت( تا به هفت حجاب رسيد؛ پس آن جناب هفت تکبير گفت. بدین علت براى افتتاح نماز هفت تکبير گفته مى

 .4حدیث 

 سوره انعام. 79تا  76ست به مفاد آیات اشاره ا -(2)  1

چرا در افتتاح  "از کتاب علل الشّرائع به سندى که آورده، از هشام بن حکم روایت کرد که از ابو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام پرسيدم:» -(1)  2

ا را هفت، زمينها را هفت و حجابها را هفتگانه آفرید؛ پس چون اى هشام، خداوند آسمانه "فرمود: "نماز) گفتن( هفت تکبير داراى فضيلت بيشتر شده است؟

اندازه فاصله دو کمان یا نزدیکتر شد، یک حجاب از حجابهایش برداشته شد؛ رسول پيامبر صلى اللَّه عليه و آله را به معراج برد و قرب او به پروردگارش به

گفتن کلمات افتتاحيه نماز؛ پس چون حجاب دوم برایش برداشته شد، تکبير گفت؛ و به همين منوال) اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله تکبير گفت و آغاز نمود به 

، 30، باب 332علل الشّرائع، ص « ."شودگذشت( تا به هفت حجاب رسيد؛ پس آن جناب هفت تکبير گفت. بدین علت براى افتتاح نماز هفت تکبير گفته مى

 .4حدیث 

 سوره انعام. 79تا  76یات اشاره است به مفاد آ -(2)  3



322 

 

 «1الحديث.

 این ها را قبلا در ضمن روایات معراج معنا کردیم.

 ند. ااما حضرت امام ره این ها را ذیل بحث نماز حقيقتی و اولياء الهی معنا کرده 

 سه سطح از نماز داریم: شریعتی، طریقتی، حقيقتی.ما 

 .ه استکه اصل نماز حقيقتی است که نماز حضرت رسول و اهل بيت عليهم السلام این گون

 اسرار قرائت نماز

ا را هن آن انسان لایه های طولی دارد که به لحاظ حرکت جوهری درونی و سير درونی می توا

 طی کرد و به عمق آن ها رسيد.

ون لی درر سطح اول هست. ولی کسی توانسته به سطح دوم یا سوم برسد. لایه های طوکسی د

 انسان.

ر هق که لایه های طولی باعث می شود: تدرج و تدریج در رسيدن و سير تدریجی به سمت عم

لایه  واند بهنی بتلایه درونی عميق تر است که سير در عمق است و صعود به  بالاست. لذا هر انسا

 برسد به عمق بيشتری رسيده است. بالاتر 

 اصلا سير منازلی و صد منزلی که مطرح می شود فلسفه اش این است.

 که گاهی این صد منزل را در سه لایه اوليه: نفس و قلب و روح.

                                                           
حدیث ادامه دارد. علل الشّرائع، « ."اینک به من رسيدى پس نام مرا ببر "پس چون از تکبير و افتتاح نماز فارغ گشت، خداوند عزّ و جلّ فرمود:» -(3)  1

 .1، حدیث 1، باب 312ص 
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ه هر کدام ده منزل در نظر گرفته اند ک 10بعضی در هفت سطح و بعضی مثل خواجه عبد الله در 

 قسم است. 

وح رتا به  و سه ملا عبدالرزاق گفته است: ما ده لایه داریم که سه تا به نفس و سه تا به قلب

 مرتبط است. 

 فلسفه منازل در این بالارفتن از این ده لایه است.

 کسی که در مرحله اول باشد که حضرت امام تعبير می کند به قرائ عامه. 

ئت د قرات و بعد قرائت اصحاب قلوب. بعبعد می شود قرائت خاصه. بعد قرائت اصحاب معرف

 اصحاب ولایت.

 سرّش بر 

ا یا سجود کوع یاگر کسی این را قبول کند می تواند بگوید که سطوح متعدد نماز یا تکبير یا ر

 قرائت داریم.

 این اندیشه در عرفان خيلی رایج است.

 «حسنات الأبرار سيئات المقرّبين»گاهی تعبير می کنند که 

 

 فصل پنجم در بعض از اسرار قرائت است »

 وبادت و از براى آن، چون سایر اجزاى نماز، مراتب و مقاماتى است حسب مقامات اهل ع

 کنيم:اى به آن مىسلوک. و ما به طریق اجمال اشاره
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 اول، قرائت عامه است؛ که اصل آن، تجوید و تصحيح صورت

 81ص 

 هيم عرفيه است.است؛ و کمال آن، تفکر در معانى و مفا

ا یبرهان  قوّت دوم، قرائت خاصه است؛ و آن احضار حقایق لطائف کلام الهى است در قلب به قدر

 کمال عرفان؛ و کمال آن، به وصول به بعض مراتب اسرار قرائت است.

 سوم، قرائت اصحاب معرفت است؛ و آن ترجمان مشاهدات خویش است پس از معرفت به

 .حقيقت کلام و کتاب الهى

اتب عض مربچهارم، قرائت اصحاب قلوب است؛ و آن ترجمان حالات قلبيه است پس از تحقق به 

 حقيقت قرآن.

پنجم، قرائت اصحاب ولایت است؛ و از براى آن به طریق اجمال سه مقام است: اول، مقام ترجمان 

ان تجلّيات تجلّيات فعليه است بر قلب ولىّ؛ دوم، ترجمان تجلّيات اسمائيه است؛ و سوم، ترجم

ذاتيه. و در این سه مقام، قارىْ حمد و ثناى حقّ به لسان حقّ کند، زیرا که نمونه قرب نوافل از 

مقام تجلّيات افعاليه شروع شود: وَ اللَّه یَصيرُ لِسانَ الْعَبْد. پس، سالک حمد حقّ به لسان حقّ کند؛ 

عَلِىٌ عَيْنُ  :1 الْعَبْدُ یَصيرُ لسِانَ اللَّهوَ چنانچه در قرب فرائض حقّ تعالى حمد خود به لسان عبد کند:

 2.اللَّه وَ یَدُ اللَّه و لسِانُ اللَّه تَعالى

 .نجامدو از براى هر یک از این مقامات نيز مراتبى است که بيان تفصيلى آن به طول ا

                                                           
 «شود.شود و بنده زبان خدا مىخداوند زبان بنده مى» -(1)  1
قال امير المؤمنين عليه السلام فى خطبته: ... و أنا عين اللَّه و لسانه الصادق و یده. معانى « على چشم خدا، دست خدا و زبان خداوند تعالى است.» -(2)  2

 .2، حدیث 22، باب 65. التّوحيد، ص 14، حدیث 17الاخبار، ص 
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شرّ ز اببر  وصل: پس، چون رفع حجاب کردى و فتح ابواب نمودى، داخل حریم کبریا شو و پناه

صدقْ  ا از سراو ر وشيطان قاطع طریق إلى اللَّه به مقام مقدس اسم جامع اعظم، ربّ انسان کامل، 

ردى. ا رجم کاو ر رجيم خوان اگر او را در رفع ید در تکبيرات به دور افکندى و خود او و مظاهر

 «تو این رجم را از رجم در رمى جمرات در حج، اکمل دان، چه که اینجا رمى به پش

 

 

 

 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 رجب / یکشنبه 18/  1393.2.28/  48جلسه 

 حسب آن نمازهای مختلفی دارد. یک انسان، به هر سطحی که برسد، به

 چرا برخی اینقدر فاصله است بين اندیشه و دل آنها؟ 

 رقصد. گوید و وقتش هم شده خوش میعرفانش را می

بقه طثل دو بيند. مامروزی است که علم را جدای از زندگی میاین آفت دانشگاه مدرن و علم 

 جدایند. 

 ، ولی مينممینکنيم که عمل بریم و احساس تناقض میکنيم و رنج میگاهی می دانيم و عمل نمی
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د هم لا دردر آن فضا اینطور است که یاد بگير و عمل نکن و احساس تناقض هم نکن، لذا اص

 کشند. نمی

 کنند. ضوع که هيچ ربطی به او و زندگی او ندارد، بررسی میبه شکل یک مو

 متن

 است قرائت اسرار از بعض در پنجم فصل»

 و ادتعب اهل مقامات حسب است مقاماتى و مراتب نماز، اجزاى ساير چون آن، براى از و

 :کنيممى آن به اىاشاره اجمال طريق به ما و. سلوك

 صورت تصحيح و تجويد آن، اصل که است؛ عامه قرائت اول،

 81ص

 .است عرفيه مفاهيم و معانى در تفکر آن، کمال و است؛

 برهان وّتق قدر به قلب در است الهى کلام لطايف حقايق احضار آن و است؛ خاصه قرائت دوم،

 .است قرائت اسرار مراتب بعض به وصول به آن، کمال و عرفان؛ کمال يا

 قيقتح به معرفت از پس است خويش مشاهدات ترجمان وآن است؛ معرفتاصحاب قرائت سوم،

 .الهى کتاب و کلام

 ت قلبی و عشقی استقبلی معرفت بود اينجا حالاقلبيه حالات ترجمان آن و است؛ قلوب اصحاب قرائت چهارم،

 اينطورندلبی دارند، دلی دارند. افرادی که حالا قبرخی، نوعی نرم .قرآن حقيقت مراتب بعض به تحقق از پس است

 مقام سه اجمال طريق به آن براى از و است؛ اهل توحيد افعالی و صفاتی و ذاتی ولايت اصحاب قرائت پنجم،

 : است
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  ولىّ؛ قلب بر است فعليه تجلّيات ترجمان مقام اول،

  است؛ اسمائيه تجلّيات ترجمان دوم،

 . ذاتيه تجلّيات ترجمان سوم، و

 مقام از نوافل قرب نمونه زيراکه کند، حقّ لسان به حقّ ثناى و حمد قارىْ  مقام، سه اين در و

 ند؛ک حقّ لسان به قّ ح حمد سالك پس،. العَْبْد لِسانَ يَصيرُ الله وَ: شود شروع افعاليه تجلّيات

 عَلِىٌ : «1» الله لِسانَ رُيَصي العَْبْدُ وَ: کند عبد لسان به خود حمد تعالى حقّ فرايض قرب در چنانچه

 «2. »تعَالى الله لِسانُ و الله يَدُ وَ الله عَيْنُ

 .جامدان طول به آن تفصيلى بيان که است مراتبى نيز مقامات اين از يك هر براى از و

 شرّ  از برب پناه و شو کبريا حريم داخل نمودى، ابواب فتح و کردى حجاب رفع چون پس،: وصل

 صدقْ  سر از را وا و کامل، انسان ربّ  اعظم، جامع اسم مقدس مقام به الله إلى طريق قاطع شيطان

 رجم را وا مظاهر و او خود و افکندى دور به تکبيرات در يد رفع در را او اگر خوان رجيم

 پشت هب رمى اينجا که چه دان، اکمل حج، در جمرات رمى در رجم از را رجم اين و. کردى

 82: ص

 به توسل رهحجا و اشاره؛ به اينجا و است حجاره به آنجا و رو؛ پيش به رمى آنجا و است سر

 «.آنها فناى به حکم اشاره و است، اسباب

 رجب / شنبه 24/  1393.3.3/  49جلسه 

قرائت بعد از تکبيرة الاحرام است و وارد نماز می شویم. که قرائت حمد و سوره در نماز است. 

ایشان در این مرحله می گوید: بعد از این که رفع حجاب کردی و داخل در حریم کبریاء شدی و 
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ره پناه به خدا بردی و رمی شيطان کردی با أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. در ادامه حضرت امام 

 می فرماید:

 متن

 فَسَمِّ  الَىَّ لْتَوَصَ الْآنَ» خطابِ به مخاطب را خود کردى، نشئتين طرح و کونين ترك چون پس،»

  «.شمار اوثان عبده شمار در و شيطان جنود سلك در را خود الّا و دان؛ «بِاسْمى

 اشاره به دو قسمت بودن سوره حمد

 خداوند متعال و بنده اش.که اشاره می کند به تقسيم سوره حمد بين 

 1174امالی صدوق ص 

بَيْنِی وَ  الْکِتَابِ فَاتِحَةَ قَسَمْتُ  تعََالَىوَارَكَ هُ تَبَعَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ قاَلَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ اللَّ» 

قاَلَ  لرَّحِيمِ ابِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ  الَ العَْبْدُقَإِذَا  أَلَسَبَيْنَ عَبْدِی فَنِصْفُهَا لِی وَ نصِفْهَُا لِعَبْدِی وَ لِعَبْدِی مَا 

 لِهِ فَإِذَا قاَلَبَارِكَ لَهُ فِی أَحْوَا أُ أُمُورَهُ وَمَ لَهُتَمِّ اللَّهُ جلََّ جَلَالُهُ بدََأَ عَبْدِی بِاسْمِی وَ حَقٌّ عَلَیَّ أَنْ أُ

 البْلََايَا الَّتِی إنِْ دُفِعَتْ عنَْهُ نَّ النِّعَمَ الَّتِی لَهُ منِْ عِنْدِی وَ أنََّوَ عَلِمَ أَ ی عبَْدِ دَنِیقَالَ اللَّهُ جلََّ جَلَالُهُ حَمِ الْحمَْدُ لِلَّهِ رَبِّ العْالمَِينَ

قَالَ  الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ  فَإِذَا قاَلَهُ بلََايَا الدُّنيَْا ةِ کَمَا دَفَعْتُ عنَْيَا الآْخِرَ بلََامْ أنَِّی أُضِيفُ لَهُ إِلَى نِعَمِ الدُّنيَْا نِعَمَ الآْخرَِةِ وَ أَرْفَعُ عَنْهُفبَتَِطوَُّلِی أُشْهِدُکُ

مالِكِ  فَإِذَا قاَلَيبَهُ ی حَظَّهُ وَ لَأُجزِْلنََّ مِنْ عَطَائِی نَصِرنََّ مِنْ رَحْمتَِکُمْ لأَُوفَِّ شْهِدُأُ اللَّهُ جلََّ جَلَالُهُ شهَِدَ لیِ بِأَنِّی الرَّحمَْنُ الرَّحِيمُ

 يوَْمَ الْحِسَابِ وْمِ الدِّينِ لَأُسهَِّلَنَّنَا مَالِكُ يَنِّی أَفَ أَ قاَلَ اللَّهُ عزََّ وَ جَلَّ أُشهْدُِکُمْ کمََا اعْتَرَ يوَْمِ الدِّينِ

 قَالَ اللَّهُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ذَا قاَلَهِ فَإِئَاتِحِسَابَهُ وَ لَأتََقَبَّلَنَّ حَسَنَاتِهِ وَ لأََتَجَاوَزَنَّ عَنْ سَيِّ

                                                           
 300ص  1و عيون اخبار الرضا ج  226ص  89همچنين در بحار ج  - 1
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 175ص: 

قَالَ اللَّهُ  وَ إِيَّاكَ نَستَْعِينُ لَنْ خَالفََهُ فِی عبَِادَتِهِ لِی فَإِذَا قَامَاباً يَغبِْطُهُ کُلُّ دَتِهِ ثَوَى عِبَاأُشْهِدُکُمْ لَأثُِيبَنَّهُ عَلَعَزَّ وَ جَلَّ صَدَقَ عَبْدِی إِيَّایَ يعَْبُدُ 

إِلَى آخِرِ السُّورَةِ قَالَ  اطَ الْمُستْقَيِمَاهْدنَِا الصِّر مَ نَوَائبِِهِ فإَذَِا قَالَآخُذنََّ بيَِدِهِ يوَْئِدِهِ وَ لَی شَدَاجَأَ أُشْهِدُکُمْ لَأعُِيننََّهُ عَلَى أَمْرِهِ وَ لَأغُيِثَنَّهُ فِعَزَّ وَ جَلَّ بِیَ اسْتَعَانَ وَ التَْ

 «ا مِنْهُ وَجِلَ.ا أَمَّلَ وَ آمَنْتُهُ مِمَّعْطَيْتُهُ مَأَدِی وَ لِعَبْ مَا سَأَلَ قَدِ اسْتَجَبْتُهَذَا لعَِبْدِی وَ لِعَبْدِی اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ 

 متن

 گفته الله بسم يافتى، حضرت در دخول اذن و شنيدى بصيرت گوش به را الهى خطاب چون و»

 تعليم به را مسمّى و اسم حقيقت و شدى حقّ متذکر حقيقت و اخلاص روى از اگر و. شو داخل

 أَ کاذِبُ، يا» به مطرود الّا و شوى؛ «عَبْدی ذَکَرَنی» خطاب مشمول دريافتى، الْاسماء عَلَّمَ

 قلب خلوص روى از پس،. شو حقّ احمَْدَنى خطاب منتظر و شو ساکت پس 2.گردى 1«تُخادِعُنی

 به الّا و شوى؛ عَبْدى حَمَدَنى خطاب مشمول تا کن، حقّ به مقصور را محامد جميع باطنْ صفاى و

 خواندى، حقيقت روى از رحيميه و رحمانيه رحمت به را حقّ اگر و. دان مخاطب را خود مُنافِق يا

. باش عَبْدى مَجَّدَنى نداىِ منتظر گفتى، الديّن يَوْمِ  مالِكِ چون و. شوى عَبْدى عَلَىَّ اثْنى به مفتخر

 و اسما حجاب بلکه تعيّنات، غيب از حضورى خطاب به را خود نَسْتعَين ايّاكَ وَ نَعْبُدُ ايّاكَ  در و

]که به تجلی  شود واقع مستغنى ذات براى مفتقر، ذاتِ لسانِ به ثنا و عبادت تا دان خارج صفات،

ست که ذاتی رسيده است. آقایان توضيح می دهد که ضمایری مثل أنا و تُ اشباع ذاتی اش زیاد ا

 از مخصوصى، خويشتن ترك به و خصوصى اهل از اگر و. [غير.ذات مستغنی باقی می ماند و لا 

 لسان به پس. شوى «سَئَل ما لِعَبْدى و عَبْدى بَيْنَ و بَيْنى هذا» لايق تا شو خارج خودى حجاب

                                                           
 از این کتاب نيز گذشت. 78. که در ص 88مصباح الشریعه ص  - 1
 که اشاره دارد به حدیث منسوب به امام صادق عليه السلام در مصباح الشریعه - 2
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 الَّذى هُوَ هذا» منتظر رسيدى، که سوره آخر تا و کن؛ طلب داده قرار تو براى حقّ را آنچه حقّ

 «.باش لِعَبْدى

ید، هر آما می  ه برایککه گفتيم، یک معناست نه این که فقط همين معنا باشد. بلکه القائاتی این ها 

 .نيست کدام قرائت ما را یک جور معنا می کند. که این یک تفسير است و تمام تفسيرها

 از همين الان دارد لطف قرائت را درست می کنند.

 

 نکته:

  اشاره به نکته سلوکی عجيبی دارد.این حدیث شریف با این توضيحی که داده است 

می  د، توتا می گویی تعامل تعاشقی با حضرت حق شروع شده است. تو می گویی، خدا می گوی

: بدأ رمایدگویی خدا می گوید. که خداوند از بسم الله الرحمن الرحيم خوشش می آید، می ف

 جلوتر بيا. باسمی، یا حمدنی عبدی و... که گویا وقتی بنده شنيد، خدا می گوید

خوشش  م خدااین حالت خيلی لطف دارد به شکل تعامل تعاشقی. که هم خدا را ناز می دهد و ه

  می آید. خدا را ناز دادن سبب می شود که تعاملی ایجاد شود.

 بيان اهل معرفت در مورد سه قسمت کردن سوره حمد

عد برای یه به بآاین  تا آیه ایاک نعبد برای خدا و آیه ایاک نعبد هم برای خدا و هم برای عبد. از

 عبد است. 
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   83و  82ص 

 1چنانچه در حدیث نبوى -چنانچه حمد تقسيم شده بين بنده و حقّ»و بعض اهل معرفت گویند: »

مشترک بين حقّ  یَّاکَ نَعْبُدُ وَ إیَِّاکَ نَسْتَعيِنُإِ و از حقّ است إیَِّاکَ نَعْبُدُ پس، از اول سوره تا -است

و عبد است؛ و از آنجا تا آخر سوره مختص به عبد است همين طور نماز نيز بدین ترتيب منقسم 

است: پس سجود براى حقّ است خاصه، زیرا که عبد فانى است؛ و قيام براى عبد است، چون در 

رکه است که در آن انوار الهيهّ در موطن عبد ظاهر خدمت مولا ایستاده؛ و رکوعْ حالت مشت

 «انتهى. 2«شود.مى

 این تفاسير، حال عبد است و خوب است، و اشکالی هم ندارد.

حال  ه حسباین که یک عمل چندجور معنا شود، عيبی ندارد. چرا که عمل انسانی می تواند ب

 انسان چند جور معنا شود.

ز عبد اال آن که عبد در کسوه عبوديّت است، نماز و جميع اعمنويسنده گويد: و نيز مادامى »

يست؛ و نها ناست؛ و چون فانى در حقّ شد، جميع اعمال او از حقّ است و خود را تصرفى در آ

رحله ]در م .ت عبدچون به صحو بعد المحو و بقاء بعد الفناء نايل شد، عبادت از حقّ است در مرآ

ين حال در ع ناء عقد دیده نمی شود، بلکه فقط حق است. ولی در بقاء بعد الفناء حق هست وف

 است.[«  رمیما رميت إذ رميت و لکن الله»عبد هم دیده می شود که می شود مرآت حق. که مقام 

 هم است. ]که حقِ خلق است و خلقِ حق است.« امر بين الامرين»و اين اشتراك نيست بلکه 

 [ت.هم نيست. این نهایت عالی انسان است که جمع بين تشبيه و تنزیه اس خلق است و

                                                           
 .3، حدیث 29، باب «کتاب القرآن» ،226، ص 89بحار الأنوار، ج  -(3)  1
 .47اسرار العبادات، ص  -(1)  2
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]وقتی فناء که دست داد، به این معناست که او دیگر عبادت نمی کند، بلکه از حق است ولی نه به 

و نيز تا سالك است، عبادت از عبد است؛ و چون واصل شد، این معنا که دیگر عبادت نيست.[ 

وَ اعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ  اين است معنى انقطاع عبادت پس از وصول:عبادت از حقّ است. و 

]سطح اول مرگ که عبادت تا لحظه مرگ. اما سطح عميقش: عبادت کن تا اىِ الْمَوتُ.  1اليَْقِينُ؛

لحظه مرگ حقيقی که موتوا قبل أن تموتوا. که تا اینجا عبادت کن، از آن به بعد چه می شود؟ خدا 

و چون موت کلى و فناى مطلق دست داد، ش عبادت می کند و دیگر عبد عبادت نمی کند.[ خود

 حقّ عابد است و عبد را حکمى نيست؛ نه آنکه عبادت نکند بلکه عبادت کند و

  ]قرب نوافل[ 2کانَ اللَّه سمَْعَهُ وَ بَصَرَهُ وَ لِسانَهُ

ء ]بقا ه خود آمد،و چون عبد ب -قصور استاند از گمان کرده و آنچه بعض از جهله از متصوّفه -

 عبادت از حقّ است در مرآت عبد واقع شود، و بعد الفناء[

  «.گردد]قرب فرائض[ العَْبْدُ سمَْعُ اللَّه وَ لِسانُ اللَّه

 قرب فرائض: این زبان، زبان خدا می شود، یعنی خدا در مرآت عبد حرف می زند.

ای به فض هم ناظر است به متون دینی و هم ناظر استحضرت امام ره در تمام مباحث اینجا 

 . عرفانی و از هر دوی این ها استفاده می کند و آیات و روایات را معنا می کند

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

                                                           
 (99حجر/ «) ادت کن تا یقين) مرگ( بيایدت.پروردگارت را عب» -(2)  1
 8و  7، حدیث «باب من آذى المسلمين و احتقرهم» ،«کتاب الایمان و الکفر» ،53، ص 4در اصول کافى، ج « و خدا گوش، چشم و زبان او باشد.» -(3)  2

 این مضمون آمده است.
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 شعبان / شنبه 2/  1393.3.10/  50جلسه 

ر این دیگی جا دارد که این کتاب حضرت امام ره جداگانه شرح شود، شاید یک فرصتی در مجال

 کار را انجام دادیم.

 سال بعد متن های دیگری را شاید انتخاب کردیم و گفتيم.

ه اسم برد؟ ب اه میچرا انسان استعاذه می کند؟ برای این که شيطان به او آسيب نرساند. به چی پن

 جامع الله.

 فصل ششم در ]سرّ[ استعاذه است»

 ]استعاذه اول[

 و تصرفات آن و مظاهر آن است به و حقيقت آن، پناه بردن از شيطان

 84ص: 

]که انسان کامل مظهر اسم جامع الله است و این  مقام اسم اللَّه الجامع که ربّ انسان کامل است

که سالك در لباس کثرت پس، مادامى اسم جامع همه اسماء حسنای الهی است به نحو اندماجی.[.

]که مسایل بسيار رقيق و داند، در تحت تصرف شيطان است است و خود را متصرف در امور مى

و قرائت او به لسان انانيّت که دقيق مسأله است. هر چه انسان بالاتر می رود، دقيق تر می شود.[ 

ها باید به لحاظ جای خودش  ]باز هم عرض می کنم: اینلسان فصيح شيطان است واقع است 

گفته شود. اگر کسی اوایل است، می خواهد یک تمرکزی کند او برایش کافی است. اما از باب 

حسنات الأبرار سيئات المقرّبين، اگر بالاتر آمد این حرف ها معنا دارد لذا کسی که بالاتر آمده 

رای او سيئه محسوب می است، اگر فکر کند که خود متصرف است و دارد کار می کند، این ب

و آنچه به لسان جارى کند اسم اللَّه نخواهد بود. و چون خارج شد از اين کثرت و خود را شود.[ 
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متصرف نديد و جلوه فعل حق را در مظاهر خَلقيه مشاهده نمود، به اول مرتبه استعاذه اهل سلوك 

م. یعنی منی وجود ندارد بلکه در یعنی: استعاذه از این که من قيام می کن ]توحيد افعالی نايل شده

 ؛ و اين استعاذه قيام و قرائت است، زيرا که هر دو، مقام توحيد فعلى است:[پيشگاه خدا هستيم.

 ن است وبه آ اما قيام، چنانچه ذکر شد، تذکر مقام قيوميت حق است؛ و براى اهل ولايت تحقق

ده به شویزان است. تدلّی یعنی آ ]یعنی محو در حق، تعلق وجودی آویزانیتدلى به مقام مشيت 

 ]خلق الأشياء بالمشيّه و خلق المشيهّ بالمشيّة المطلقة.  است.او[ 

 توضيح دادیم.[ 73این مطلب را در صفحه 

 ]توضيحی راجع به توحيد افعالی[

جود و]مقام فيض مقدس و مشيت مطلقه: کسی وقتی احساس کند فانی است در حق به لحاظ 

شيت را مرد و ات همان مشيت است. خداوند متعال اشياء را با مشيت خلق کرابط، تمام آن وجود

دآورده ه وجوببا خودش خلق کرد. که آن نفس رحمانی در خارج از صقع ربوبی که همه اشياء را 

 ودلّی تاست. این بيانی است که حضرت امام در جای خودش توضيح می دهد که آن را مقام 

به  د. فيض مقدس ایجاد است. این فيض یک فيض است کهفيض مقدش و مشيت عنوان می ده

رح حسب قوابل شده است هزار وجود. که در مباحث عرفان نظری ذیل بحث فيض مقدس مط

 شده است.

 پس توحيد افعالی یعنی: من محو در مشيت حق یعنی فعل حق می شوم.[

]که به تعبير يت مطلقه است ، پس تذکر اسم اللَّه، که مقام مش]که در دل قيام است.[ و اما قرائت

امام، این می شود الله فعلی. ما یک الله ذاتی داریم که گاهی تعبير شده است به الله وصفی. و یک 

الله فعلی داریم که همان فيض مقدس و نفس رحمانی است. پس الله و ألوهيت ایجاد فعلی است که 
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ینجا پياده شده است. این یک تفسير این زیر سر الله وصفی است، ولی آن الوهيت در مقام فعل ا

و قصر جميع محامد به حق و تذکر مقام رحمانيت و است و می شود معنای دیگری کرد.[ 

، و اتيان به صيغه جمع در ]که همه این ها به صورت فعلی مورد نظر است.[ رحيميت و مالکيت

تمام « ايل به افراط و تفريطهدايت به صراط مستقيم غير م»و تذکر مقام « نَسْتَعين»و « نَعْبُدُ»

]بحسب این که قيام، به نحو توحيد  مناسب با توحيد افعال است؛ چنانچه نزد اهلش واضح است.

 افعالی لحاظ شده است، تمام اوصاف نيز به صورت فعلی معنا می شود.[

 ]استعاذه دوم[

 ی خواهدمد و دار ]توحيد افعالی دارد ولی صفت حق را در دل اشياء ندیده است. که کثرت صفات

ر دصفت  به وحدت صفات را در خود متحقق کند. که استعاذه از کثرت صفت در خود به وحدت

ت. لذا ن دو اسنه ایحق برود. سجده محو بالکليه است. در قيام انسان است و فعل او. اما رکوع ميا

 می شود توحيد صفاتی. که یک مقدار به این نزدیک است و آن.[

ر دکرد،  از کثرت صفتى و جميع صفات و اسما را مضمحل ديد و حکم به فناو چون خارج شد 

آن،  ع و ذکره رکوکمرتبه ثانيه از استعاذه واقع شود که آن، استعاذه رکوع و ذکر آن است؛ زيرا 

رسد به ر کسی ب]اگه.بيايد، ان شاء اللَّ]رکوع[ اشاره به مقام توحيد صفات است؛ چنانچه در سرّ آن 

 تمام اسماء و صفات را از حق ببيند، این توحيد صفاتی است.[اینجا که 

 ]استعاذه سوم )حقيقيه([

و چون غبار کثرت را از دار تحقق پاك نمود و حجب نورانيه و ظلمانيه را برچيد و به مقام 

]یعنی پناه بردن واقعی به  توحيد ذاتى و فناى کلى نايل شد، استعاذه حقيقيه براى او حاصل آيد

. و اين استعاذه سجود است و ذکر آن، زيرا که است که خود محو شود و حق بماند.[ حق این
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]که سبحان ربّ الأعلی، اشعار به توحيد ذاتی  اشاره به مقام توحيد ذاتى است -چنانچه بيايد -آن

منقول  -صلى اللَّه عليه و آله -. و تواند اشاره به مقامات ثلثه بود آنچه از حضرت رسولاست.[

 که در سجود گفت:است 

، وَ اعُوذُ ]استعاذه صفتی[ ، وَ اعُوذُ بِرِضاَكَ مِنْ سَخَطِكَ]استعاذه فعلی[ اعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عِقابِكَ

 1.]که کاف اشباع ذاتی دارد و می تواند استعاذه ذاتی باشد.[ بِكَ مِنْك

منافات ندارد با  -فعلى استکه قيام و قرائت اشاره به مقام توحيد  -اين مقام ذکر شد و آنچه در

رجوع عبد است به  إِيَّاكَ نَعْبُدُ  که -2آنچه در فصل سوم از مقدمه در سرّ جملى نماز ذکر کرديم

]چون بحث از أنسبيت مقام است لذا مقام قيام، أنسب است به توحيد  -حق به فناى کلى مطلق

وحيد ذاتی را داشته باشد. لذا عرفاء افعالی، ولی می تواند همين توحيد افعالی در دلش می تواند ت

می گویند: هر اسمی جامع همه اسماء است. کلّ إسمٍ فی کلّ إسم. ولی غلبه هر اسمی گاهی به 

صورت فعلی یا صفتی یا ذاتی چهره غالب دارد. چهره غالب قيام، توحيد افعالی است ولی در آن 

از قرائت و رکوع و سجود مقاماتى زيرا که از براى هر يك  می تواند توحيد ذاتی هم باشد.[

ها تواند بود؛ ولى هر يك از ايناست که به حسب هر مقام، اشاره به مقامى از توحيدات ثلثه مى

   به مقامى انسب است.

پس، قيامْ به مقامِ توحيدِ افعال انسب است؛ گرچه توحيد ذات و صفت را نيز در باطن دارد. و اين 

نظير کلامى است که اهل معارف گويند راجع به تقسيمات اسماى افعال و صفات و ذات، با آنکه 

                                                           
کتاب » ،417، ص 95، بحار الأنوار، ج 114، ص 4عوالى اللئالى، ج « برم.دت پناه مىاز کيفر تو به عفوت و از خشم تو به رضایت و از تو به خو» -(1)  1

 .111، باب ...«اعمال السّنين 
 از کتاب سرّ الصلاة. 14ص  - 2
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د و هر اسمى را اسم جامع دانند؛ پس اسم فعل را آن اسمى دانند که تجلى فعلى در آن ظاهر باش

 «تجلى صفتى و ذاتى در باطن او باشد، و همين طور در اسم صفتى و ذاتى.

 کارهای امام ره در بيان سرّ استعاذه

 به نظرم اینجا حضرت امام ره کاری که کرده است:

 استعاذه را ذکر کرد.طولی لایه های  -1

 ر لایه را به لحاظ سلوکی توضيح داد.ه -2

 شاهد آورد.رای آن ببه لحاظ شرعی هم  -3

 انسان به حسب هر حال و هر لحظه اش استعاذه ای می تواند داشته باشد. 

 ایشان با این کار، عمق نماز را به لحاظ استعاذه گفته است.

 در انی ند کهاحضرت امام ره برای اهل سلوکی که به فناء رسيده اند، به لحاظ استعاذه گفته 

 فضاهاست.

 بسم الله الرحمن الرحيم

 شعبان / یکشنبه 3/  1393.3.11/  51جلسه 

 این کتاب سرّ الصلاة ظرفيت های فراوانی دارد. بعضی از آن ها را عرض کردیم:

 لایه های طولی انسان. -1

 بحث معنی. -2

 مانده است: بحث نماد است. ها از این ظرفيتدو تا یکی 
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 یکی هم بحث اعتبار و عبرت گرفتن است. 

 مسأله نماد در ساحت انسانی

 این بحث خيلی جدی است که الان می خواهيم به شکل خلاصه به آن بپردازیم.

 الفاظ مختلف فضاهای

 ما یک تمثيل داریم در زبان.-

می کنيم و  ا ایجادایی ردر تمثيل ممثَّلی داریم و مثالی، و ارتباطی بين مثال و ممثَّل. که شباهت ه

 از شباهت ها منتقل می شویم. 

کوه  ا را ازاژده مولانا در مثنوی، فضای تمثيل است. داستان آن جوانی که برخی از کارهای جناب

له ه مسأبآورده است د رخانه خودشان، یخش که آب شد خودش را خورد. بعد منتقل شده است 

 نفس أماّره.

 استعاره -

فقط  يل است.ر تمثکه حالت تشبيهی دارد و در واقع جای مشبّه به را گرفته است. فضای پيشرفته ت

 مثال را ذکر کرده ایم و ممثَّل را ذکر نکرده ایم. 

 یک تأویل داریم در زبان که به عمق رسيدن است. -

ر در اهن ظآاین که یک کلمه ای گفته می شود ولی یک معنای ظاهری دارد و معانی باطنی که 

 تمام سطوح حفظ می شود. 

 یک بحث نماد است.  -
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طی ریحت رببان صکه مطلبی رامی گویيد و به چيزی اشاره می کنيد و از آن هم اسمی نمی برید، ز

 به آن ندارد ولی آن را قصد کردید.

له رای مسأادم بدمثل قصه سلامان و ابسال که بوعلی گفته است. بعد گفته است این را رمز قرار 

 نفس و کمالات آن. بعد انسان این را باید رمزگشایی کند. 

 زبان نمادین و رمز است که باید از آن ها به اصل منتقل شد. 

 بعضی گفته اند: حروف مقطعه رمز است برای رسول الله.

 ذاشتند.می گ ی را اتفاقا در جبهه ها هم به کار می رفت. مثلا اسم خمپاره را سيبزبان رمز

 کسانی که اهل رمز اند متوجه می شوند.

ی رد که ممق دادر عمل انسانی هم بعضی از اعمال انسان می شود نماد. بعضی از اعمال انسان ع

 شود تأویل. 

 رند. تعاره و نماد به کار می باستعارات هم در عمل انسان هست. در سينما دارند اس

 یرزمينشود. زبمثلا می گوید: پنج ستاره، می گوید منظورم هتل پنج ستاره است که خيلی مجلل 

 .ا هستندهاین  هم پنج نفر هستند که کار ميکنند و طبقه ضعيف هستند که در حقيقت ستاره اصلی

 بعضی از اشعار حافظ هم چند پهلو است که چند معنا دارد. 

 لی بعضی اوقات اصلا نماد است. که قرار است این بازتاب اصلی اش بشود آن.و
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 ذکر مثالی برای عمل نمادين

ی مفرض  وقتی به حج مشرف می شوند، یکی از اعمال رمی جمره است. که این سنگ را شيطان

 د حضرتواءکنکنند و باید به آن سنگ زد. جریان تاریخی دارد که: آن لحظه که شيطان آمد اغ

نگ ساء هم به او سنگ زد، حضرت حوّابراهيم را که چرا فرزندت را می کشی؟ حضرت ابراهيم 

 زد. این یک واقعيت تاریخی است که در عمل دو بزرگ واقع شده است. 

 اما الان شده است یک مناسک. اما این به چه معناست؟ 

ه با ی مبارزت براماد شده اساین عمل پر از معناست. ناین عمل الان نماد مبارزه با شيطان است. 

 شيطان.

 نمونه دیگر

له ه هروحضرت هاجر وقتی حضرت اسماعيل تشنه بود، دنبال آب گشت، مقطع بين صفاء و مرو

 داشت و به دنبال آب می گشت برای کودک. 

ان ین بيابدر ا الان این عمل به صورت نماد برای مردها قرار گرفته است. که حاضریم برای خدا

 زرع این چنين حرکت کنيم.غير ذی 

 نمونه دیگر

فاع از ديت و این چوب به دست گرفتن نماد مبارزه برای اهل ب سنت قالی شویان مشهد اردهال.

 ایشان و دین. نماد مبارزه با ظالمان و دفاع از اهل بيت.

 واقعا این احساس را در خودشان دارند. 
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 نماد در نماز

 در نماز بعضی از امور داریم که نماد است. 

 نمونه اش مسأله وضو است. 

ا مسح رواضع میک یهودی از رسول الله پرسيد که چرا وقت وضوء این مواضع را می شویيد و آن 

 می کنيد؟ پاک ترین مواضع را می شویيد و مسح می کنيد؟

 ره اشمنهيه رفت با چه حضرت در جواب فرمود: چون حضرت آدم در بهشت که به سمت شجره

 به سمت آن رفت و با چا به سمتش رفت و بادست گفت و بر سرش گذاشت. 

 بعد ذریّه هم باید بشویند. لذا باید این مواضع شسته شود. 

 یعنی مبرّا کردن هر انسانی خود را از خطاها و تعلق به دنيا.

  این نماد شده است ولو این جعل نماد به بيان رسول الله باشد.

 این را حضرت امام آورده است و بر این اساس می خواهد تفسير کند.

 فته شدهکه گ آنجا که ارتکاز نمادی پيدا شود معنایش همين است و در روایات برخی از اسرار

 است بر این اساس است. 

 معيار فهم نماد

نيست،  ف هارفشردگی معنی در دل ارتکاز. که بتوان حل رمز کرد. چون در خود آن نماد این ح

 بلکه بر اساس ارتکازات معانی متعددی در دل آن قرار می گيرد.

 که این را یا از جعل، یا وضوح، یا سنت تاریخی می توان فهميد.
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 مهم این است که چطور می توان ارتکاز پيدا کرد. 

 مثلا چادر در غرب نماد اسلام است حتی مسجد نماد اسلام نشده است. 

ه حلقه عاره کاست. نه مثل تمثيل که دوطرفش گفته شده است. نه مثل استاصل نماد، رمزوارگی 

ن می ا نشاراتصالش گفته شده است، ولی در نماد و رمز هيچ خبری نيست، ولی عملا دارد آن 

 دهد. 

 به حسب ارتکاز و فشردگی آن معنا در دل عمل فهميده می شود.

 آدم باید بفهمد که بستر، بستر رمزگونه است.

 بحث نماد در ساحت انسانی معنا دارد.این 

 46سرّ الصلاة ص 

  297ص  9بحار الانوا ج 

هذَِهِ الْجَوَارِحُ الأَْرْبَعُ وَ هِیَ أَنْظَفُ الْمَوَاضِعِ فِی  1ء  تُوَضَّأُ قاَلَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ فَأَخْبِرْنِی لِأَیِّ شَیْ »

ذَهَبَ مَاءُ  وَ نَظَرَ إِلَيْهَاإِلَى آدَمَ وَ دنََا آدَمُ مِنَ الشَّجَرَةِ  الشَّيْطاَنُ وَسْوَسَ أَنْ لمََّاالْجَسَدِ قاَلَ النَّبِیُّ ص 

فَطاَرَ الْحُلِیُّ وَ  3ثُمَّ مَسَّهَا فَأَکَلَ مِنهَْا ثُمَّ تنََاوَلَ بِيدَِهِمَشَتْ إِلَى الْخَطِيئَةِ  2هُوَ أَوَّلُ قدََم  ثُمَّ قاَمَ وَوَجْهِهِ 

عَلَى أُمِّ رَأْسِهِ وَ بَکَى فَلَمَّا تَابَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ  ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُحُلَلُ عَنْ جَسدَِهِ الْ

الْوَجْهَ لمَِا نَظَرَ إِلَى وَ أَمَرَهُ أَنْ يَغْسِلَ  4جَلَّ عَلَيْهِ وَ عَلَى ذُرِّيَّتِهِ الوُْضُوءَ عَلَى هذَِهِ الْجَوَارِحِ الأَْربَْعِ

                                                           
 .103( ذکره الصدوق أیضا فی علل الشرائع: ص 1)  1
 ( فی العلل: ثم قام و مشى إليها و هی أول قدم اه.2)  2
 ( فی العلل: ثم تناول بيده منها ممّا عليها فأکل فطار الحلى اه.3)  3
 ( فی العلل: غسل هذه الجوارح الاربع.4)  4
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لمَِا تنََاوَلَ مِنهَْا وَ أَمَرَهُ بِمَسْحِ الرَّأْسِ لمَِا وَضَعَ يَدَهُ  1الشَّجَرَةِ وَ أَمَرَهُ بِغَسْلِ السَّاعِديَْنِ إِلَى الْمِرْفقََيْنِ

 «.3ةِوَ أَمَرهَُ بِمَسْحِ الْقدََمَيْنِ لِمَا مَشَى إِلَى الْخَطِيئَ 2عَلَى رَأْسِهِ

 [فصل چهارم ]در اسرار حديث شريف»

الى الشَّجَرَةِ وَ تَوَجَّهَ إِلَيهْا وَ تنََاوَلهَا،  أَنَّ آدَمَ )ع( لمَّا مَشى رُوِىَ عَن الاْئِمَّةِ الاطهْارِ عَلَيهِْمُ السَّلام:

عَلى رَأسِهِ طَمَعاً لِلْخُلُودِ وَ اعْظاماً لَها امِرَتْ هذِهِ الْأُمَّةُ الَّتى خَيْرُ امَّة  اخْرِجَتْ لِلنّاسِ،  [یده] فَوَضَعَها

4باِنْ يُطهَِّرُوا هذِهِ الْمَوَاضِعَ بِالْمَسْحِ وَ الْغَسْلِ لِيَتَطهََّروُا مِنْ جنِابَةِ اْلَابِ الَّذی هُوَ الاصْل.
 

5ت روايتى است که از مجالس شيخ صدوق منقول است.و قريب به اين رواي
 

بدان که آدم عليه السلام در حال جذبه در بهشت لقا بود، و توجه به شجره طبيعت نداشت؛ و اگر 

شد و به سير کمالى که بايد در قوس صعودى نايل ماند، از آدميت ساقط مىبه آن جذبه باقى مى

گرديد. پس، اراده ازليه تعلق گرفت که لم نمىشد، و بسط بساط رحمت در اين عاشود نمى

بساط رحمت و نعمت را در اين نشئه بسط دهد و فتح ابواب خيرات و برکات نمايد و جواهر 

مخزونه نفوس عالم ملك و طبيعت را از ارض طبيعت خارج کند و اثقال آن را بيرون آورد؛ و 

يعت و خروج آن از محو به صحو، و شد مگر به توجه آدم به طباين در سنت اللَّه حاصل نمى

خارج شدن از بهشت لقا و جذبه الهيّه که اصل همه خطيئات است؛ پس، بر او مسلط فرمود قواى 

 داخليه و شيطان خارجى را، که

                                                           
 ( فی العلل: بغسل اليدین إلى المرفقين.5)  1
 ( فی العلل: على أم رأسه.6)  2
 ( فی العلل: لما مشى بها إلى الخطيئة.7)  3
م روایت شده است که آدم) ع( چون به سوى آن درخت روان شد و بدان رو کرد و از آن برگرفت و به اميد و طمع آنکه از ائمه اطهار عليهم السلا» -(1)  4

واضع را با مسح و جاودانه در بهشت بماند و به قصد بزرگداشت آن درخت آن را بر سر گذاشت، به این امّت، که بهترین امّتهاى انسانى است، امر شد که این م

 «کنند تا از جنابت پدر، که اصل) آدمى( است، پاک گردند. شستن تطهير
 .35« مجلس» [ شيخ صدوق،] امالىمجالس -(2)  5
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 47ص: 

 ست.ااو را دعوت به اين شجره کنند که مبدأ بسط کمالات و منشأ فتح ابواب فيوضات 

زل تبعيد کردند و به توجه به طبيعت دعوت نمودند تا آنکه پس، او را از بساط قرب قبل التن

لَقَدْ  وارد حجب ظلمانيه گردد؛ زيرا که تا وارد در حجاب نشود، خرق آن نتواند کرد. قالَ تعََالى:

ردّ به اسفل سافلين، که آخرين حجب  1خَلَقنَْا الْإِنْسانَ فِی أَحْسَنِ تَقوِْيم ، ثُمَّ رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سافِلِينَ.

ظلمانيه است، از جامعيت اين اعجوبه الهيّه است و لازمه تعليم اسما و صفات در حضرت علميه 

 «است.

 شود. هم جدا ید ازبسياری از این ها نماد است، بسياری از این ها اعتبار است. تک تک این ها با

ی خوانم ، را نمبرسد رسد به اسفل سافلين تا به کمالتوضيحات امام ره که انسان باید چگونه باید ب

 از این به بعد را می خوانم:

 ه حدثبو چون آدم )ع( از ظهور ملکوتىِ ايجادى به توجه به ملك خود خارج شد، محدث »

 مثل شد،يا متاکبر و مجنب به جنابت عظما گرديد؛ و چون اين توجه در حضرت مثال يا بهشت دن

 به سر ودرآمد و آدم به توجه و مشى به سوى آن و برداشتن به دست دنيا به صورت شجره 

، ه آن رابودگى نهادن و اعظام نمودن آن، مبتلاى به خطيئه شد. پس، اين خطيئه را و موارد آل

طهار، اولاد ابايد خود و ذريه او، خصوصاً اين امت که خير امم و عارف به اسرارند از نور 

 جبران کنند.

                                                           
 (4تين/ «) ترین جاهاى پست( بازگردانيدیم.همانا انسان را در بهترین صورت و هيئت آفریدیم. آنگاه او را به اسفل سافلين) پست» -(1)  1
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مورد  وت؛ ودگى ظاهر او را بايد تطهير کنند به آب طاهر نازل از حضرت رحمپس، موارد آلو

قت و، در آلودگى باطن و قلب او را بايد تطهير کنند به آب تجلّيات از حضرت لاهوت. پس

قال لب، انتبه ق ]این انتقال از تطهير وجه وشو دهندتطهير وجه، وجه قلب را يکسره از غير شست

 ا بشوندرخود  که چون آدم آلوده شد، لذا ذریه اش هم باید دست و صورت تأویلی است. ولی این

ه لودگى برفق آ؛ و در وقت تطهير دست، از مو سر و پایشان را مسح کنند، انتقال نمادی است.[

ه ]کبيعت به ط دنيا تا منتهاى اصابع مباشرت آن تطهير کنند؛ و با فضل آن، اقصاى عرشِ توجه

و  ه به ملكمسح نمايند، و از فضول توج]پا[ به سوى حصول آمال را  و منتهاى مشىسر است[ 

 .وندرون شبقاياى آثار آن خارج شوند، و از خطيئه و جنابت پدر اول، که اصل آنهاست، بي

سيلُ يَقّاكَ ماءٌ  يَدَكَ فَيَتَلَحَمَّدُ مُدَّمُ: يا  جَلَّثُمَّ قالَ ربّی عَزَّ وَ وَ فِى الْعِلَلِ فِى حَديثِ صَلاةِ المِْعْراجِ:

 مِننِ فَمِنْ سَاقِ عَرشِى الأْيمَنِ. فَنَزَلَ الْماءُ فَتَلَقَّيْتُهُ بِاليَْمي

 48ص: 

 - ذلِكَوَ عَلَّمَهُ -جْهَكَسِلْ بِهِ وَكَ فَاغْ ذلِاجْلِ ذلِكَ اوَّلُ الْوُضُوءِ بِاليُْمْنى. ثُمَّ قالَ: يا مُحَمَّدُ خُذْ

 - ذلِكَوَ عَلَّمَهُ -لْيَسارَلْيمَينَ وَ ااعَيْكَ  ذِراعَظَمَتى وَ انْتَ طاهِرٌ؛ ثُمَّ اغْسِلْ تَنْظُرَ الىفَانَّكَ تُريدُ انْ 

 رَأسَكَ وَ رِجْلَيْكَ الى مِنَ الْماءِ دَيْكَفى يَ فَانَّكَ تُريدُ انْ تَتَلَقّى بِيَدَيْكَ کَلامی؛ وَ امْسَحْ بفَِضْلِ ما

ا وَ ابارِكَ عَلَيْكَ. فَامَّ مْسَحَ رَأسَكَای اريدُ انْ وَ قالَ: انّ  -لمسْحَ بِرَأسِهِ وَ رِجْلَيْهِ اوَ عَلَّمَهُ -کَعْبَيْكَ

 يَطَؤُهُ احَدٌ غَيْرُكَ ... بْلَكَ وَ لاقَاحَدٌ  أْهُالْمَسْحُ عَلى رِجْلَيْكَ فاَنّی اريدُ انْ اوْطِئَكَ مَوْطِئاً لَمْ يَطَ

 «1الحديث.

                                                           
اى محمد، دست خود را پيش ببر تا آبى که  "سپس پروردگارم عزّ و جلّ فرمود:» ... ر ضمن حدیث نماز معراج آمده است:در کتاب علل الشّرائع د -(1)  1

. پس آب فروریخت و من دست راست خود را بدان زدم، از این رو آغاز وضو با دست راست شد. سپس "از ساق راست عرش من جارى است به تو برسد
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 ت. ده اسیک بحث اعتبار اگر بشود، تقریبا مباحث اساسی حضرت امام در این کتاب گفته ش

 

 

 بحث هایی که جا دارد گفته شود:

 ست. ااب گفته شده یک بحث اعتبار اگر بشود، تقریبا مباحث اساسی حضرت امام در این کت -1

 ه نظر بنده بحث نماد خيلی قابل پيگيری است.ب -2

 

 

 رجعت چيست؟سوال: ضرورت 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
خواهى در حال پاکى به عظمت من زیرا که تو مى -و نحوه شستن را به حضرتش تعليم داد -ا بگير و با آن روى خود بشوىاى محمد، آن آب ر "فرمود:

خواهى با دو دستت کلام مرا دریافت کنى. و با باقيمانده آب که تو مى -و نحوه شستن را به او تعليم داد -نظر کنى. سپس ذراع راست و ذراع چپت را بشوى

خواهم سرت را مسح کنم و بر تو مبارک گردانم من مى "و فرمود: -و نحوه مسح سر و پا را بدو آموخت -"ت و دو پایت را تا قوزک مسح کندستانت سر

هد خواهم قدمت را بر جایى بگذارم که پيش از تو کسى بر آن گام نگذارده و کسى جز تو بر آن گام نخواو امّا مسح بر دو پایت) براى این است که( مى

 .1، حدیث 1، باب 312حدیث ادامه دارد. علل الشّرائع، ص « ."گذاشت
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